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سس 1 ِ وه : 

دز ر رن استادی که در نظم و نر وار سی در ورن مم تار یج 
اسالام در سر رمن ابران ظهور رسده اش علی التحقیق نو ر الدین 
عبداارحمن حامی ات 6 ضیرتت: قیات قفا او نها فرح اسان.. 6 
وطن‌اوست بلکه در تمام اقطار مالك فارسی زنان ارهندوستان و افغانستان 
و ماوراء الشپر تا آستا وم صعیر و اسالاممول ار دافته و #محنن تام 
نامی‌او ن‌تنها درزمان خود وی ِ تااین ف کان نرد اهل آدب‌قر دن عرت 

۱ ۲ ۰ 

و احتر ام است ۱ ازمهء‌اصر ین وی امبر نظام الدین یشان که دست ارادت 
ندامان وی ژده ود فاصله دعد ازفوت وق نان شام هه ا متیر زره ۳ 


سرأسردرشرح احوال وذکرمکارم و توصف صفات وتا نف نموده‌است و در 


۱( تِ امیر نظام الدین علیشیر نوائی تعلص متو لد سدال 3 و متوقی 
بسال ٩۰‏ مجری از رجال بزرگ وحایی علم و ادب و پشتیبان اهل فضل ودانش 
است که در هرات مقدمامر ای ساطان حسین بابقر | بو ده و اعمال خبر او وود کارا 
باقی و 0 قلمی او دز بانپای 9 و فار سی در صیفیح۹ جپان بابدار افتیم برای 
شرح‌احوال وی رجوع شودبه : ۱ - تاریخ حبیب‌السیر » ۲ - مقاله مسیو پلن 13118 
در ژورنال آزياتيك ۵910110006 ۱0۳۸۱[ سال ۳۸۱۸۱ - تذ کرة مجالس 
النفالس فار سی . 

)۲( 75 بوم ه المتحیرین نام کتانن اترر که امیر نظام الدین علیشیر اوائی 
در شرح احوال جامی زکاشته و حون دار ای ی مود مه و سه مقاله و يك خانمه مباشد 
که حموعا مج فسات مشود و آنرا موجب اسر وا ند کاه دانسته از اسر و ۳ 
خمساه المتحیرین نامیده اسصت این کتاب و جفتائی تالاشت شید ۵ تا فاضل‌دانشمند 
آقای حاج محمد آقای تخححوانی بفارسی سلیس ترجمه نموده و بکرم اخلاق در دسترس 


تکاوند وکا فد 


وت 
ظهیرالدین باب " مولف ( بابرنامه ) وموّسی سلطنت گور کانبه هندوستان 
کات خود نام و بر ۱ بجر مت سار ۵ دا و بعد ۱ ژاتکه مدنو سد: 
( ویرا در علوم صوری ومعنوی همتا و برابری در قضر خود نبود » اضافه هگن 
جامیرا حاجتی بمدح و ستاییی که ذکر نام او ازیاب و 
فت. افتامبنت: 


و / سس ۳ 
واسز دیگر تذ کره نوسان انزمان مانتد و سای سم فلدعن و سام 
مبرزای صفوی؟ و خوند ِ ی خلنت | سیر هر يكث درتا لفات خود 
ویر | دعزت و احترام سار نام در ده و هر يك بزبانی دیگر 5 وج و سط 


سسبار حلالت قدر و علو مرت اور | سئو ده 91 
حجعی حففین ارویائی در 9 واخر ۳9 از تاریخ ادسات ابران 


(۱) - ظپیرالدین محمد بابر موّسسن ساظیت. دور کته موناخ که ور سا 
۸۰۷ 1فتقراض کر دید متولد بسال ۸۸۷»ومتوفی بسال ۰۳۷ کتاب وی «بابرنامه» بلفت 
تر کی جفتائی مشتمل است بر یاد داشتهای تاریخ زندگانی وی که در سال ۱۸۰۷ 
در غازان بدست ایلمنسکی 17010519[ و بعدها پسال ۱۹۰۵ بطیم رسیده است. 

(۲) - امیر دولتشاه سر امیر علاء‌الدوله شتیشاه سر قندی مولف کتاپ 
تذ کرةالشمراء متوفی بسال ۸۹ (برای شرح‌احوال اورجوع شود بتذ کر؛مر آت‌الصفا 
و تذکرة مالس النفانس تألیف امیر علیشیر و تاریخ ادییات ایران تألیف برون 
جلد سوم .) 

(۳) - معز السلطنه و الدین ابوالتصرسام میرزا دومین سر شاه اسمعیل اول 
صفوی متولد بسال ۳ ٩۲‏ متوفی بسال ۹۸ برای شرح احوال او رجوع شود 
به حبیبالسیر » تحفه سامی‌طبع تپران » احسن التو اریخ حسن روملو » فپرست کتب فارسی 
ل ی ۲۱6 

(6) - غیات‌الدین‌بن همام‌الدین معروف بغوندامیر صاحت کاب حبیی‌السیر 


که در سال ٩۲ ٩‏ مت نموده است متوفی سال ٩۶۱‏ هجری . 


۳ 

سخن رانده‌اند هی مرن استادی اورا اعتراف نموده‌اند یکی از آنان۱ 
۱ وی کی ازنوایغ نامی است که در سرزمین ایران بظهور 
رسنده زیر ا وی‌هم شاعری بزرگ و هم‌محققی بزرگ وهم‌عارفی نز کک اسیق, 
دیگر تفت حامی چنن نو شته که : «جامی نه‌تنها از لحاظ 

شعر و شاعری بلکه از حنبهٌ تحقیق و فضائل عله 


۳ 4 


قر بحه سر‌شار ودانش سار است هه 

فرظ اه تار بح و کف و دحت در کلمات افزم عالم قصیح و شاعر 
دانشمن دکه درسی سدار حالت و ۱۳ اخلاق و 2 دوق اش 
مار | بان داش 4 آنحه ازاحوالات و او بنظر قاصر رسد بادداشین 
کنیم وموعان نادداشتها راندانحویان دانکده ادسات که درطلت علم 
و ادب سری در شور و دّ درشوق دار ند هد به نمالیم ۰ 


تپران دمن ماه ۰ ۲ ۱۳ 


(۱) - این‌سغن نقل از برفسور ادوارد برون‌است ۰13۳0۷۷۵6 ۲0۷۵۲0 
متو لد یال ۱۸۰۹۲ و متوفی سال ۵ ۱٩۲‏ در کمبر یج مو اف تار یخ ادبی ایر ان . 

(۲) - کایتن ناسولیس ف68عنا ۵990۱۱ در مقدمه جامع ی که بر طبع نت 
نفعات | لانس نگاشته این کلام را آورده اس 


فصل اولل 


محر ۳ هی 


حامی در آخر فرن نم در شهر هرات مدزسته و در آن زمان 
سر زممن اسان ددو دم و در زس برجم دو خاندان سلطنتی هفقسم 


شیده نود ۱ 


درمشرق ابران سلاطن تیموری که بایتخت آنها سمرقند و هرأت 
بو اس هی تست دید و جامی که با این طاشه همزمان بوده است 
يك‌قسمت از سلطنت شا هر ج ۱ ۷ ۰۰ ۸ ( وتمام دوره سلطنت 
میرزا ابوالقاسم باب ( ٩‏ ۵ ۸ تا 0۳۰۱ موز اتوشمتت ور کاخ ۳ 
تا 0۰۷۳( وقسمت اعظم سلطنت سلطان حسین پاشرا ده ۷ +) 


را در أ فر موده . 


و در مغرب و جنوب ابران نخست تر کمانان قرا قوینلو و سیس 
۳ کمانان و نلوسلطنت منک دند که دار الملك‌آن هر دوشهر تبر اسیخ 
و زندگانی جامی معاصر است باجپانشاه قراقونلو (از ۸( ۳۸۰ ۷«( 
وحسن بيك باازون حسن آق‌قوینلو ( از ۱ ۳۷۸۷ ۸۸) وپسرش بعقوب 
شهار را ۸۹۹ ) 

تار بخ حوادث سیاسی قرن نهم عبارتست از دوره های طولانی امثدت 


فراسا ک و دوره های کر تاه اختلال و شوت بعنی در در و علمه و اقتدار 


بت ات 

یکی از آن سلاطین چند سالی زمان صلح وسلامت بوده وسهس بعد از 
مي‌گی آن بادشاه سراسر مملکت میدان جنگهای خونن ما بن شاهان 
زهان و فاهز اد کانن هار سس له میقم ام اهر بقل ان و فا 
شاهرخ از(۰ ۵ ٩۱۸‏ ۵ ۸) وبعد ازوفات ابوالقاسم بابر از (7 ۵ ۸5۱۱۸) 
و عد از مکی آنو سعمد از (۳ ۵۱۸۷ ۸۷) مملکت ابران صحنه بوده 
ات او توا وفتل نو ارفا و رای اش موش تور اعلات: 
جامی درك‌کرده است. خوشبختانه از ( ۸۷) که سلطنت شرق ایران 
برسلطان‌حسن باقرا استقرارگرفت تا ۳ استاد حام اکن و هرت 
کامل در خراسان و ماوراء النپر بر قرار بوده است . و درین مدت 
ستت و ال است که پنرین ۳ منظوم و منئور از آن استاد بوجود 
ای ای 

همحنن نسم دیگر اک سشمدت بست وینیحسال مصادفست 
باسلطئت . آوزون حسن وسرش بعقو بکه درزمان آن هردو ممالك‌ابران 
مانشد عراق و آذربایجان و فاری و بن النهرین بکمال نظم و آرامش 
فرین دو ده ای ۰ 

۳3 من 

در فرن نم مبانی دی و مذهبی و اصول و قواعد کلامی دطر سقه 
اشاعرء که روش اهل سنت وج‌اعت است درشرق ابرآن برزوی مبادی که 
قاضی‌عضد | بجی و سعدالدین تفتازانی و میرسند شر یف جرجانی و دبگر علماء 
متکلم آنزمان تعلیم وانتشار داده‌اند با استواری و استحکام بسیار برقرار بوده 


و مذهت رسمی ساطان زمان و دربار او مشمار مر قته ونبزاصول و قواعد 


منت 


۳ ۳ 2 ۳ ۳ ۰ ما حژ_ِ 
شنعها مامبه که‌شان‌آنرادرفرون سایق خواجه‌طوسی و عالامه‌حلیوشهنداول 
محگم‌ساختهبو دند در اذر با یجان‌سشتر و در خراسان کمتر انتشار داشته است 

هر حجند سالاطعن قراقو سنلو تمایل سبار بمنادی شععه داشته‌اند و 
رواج و نفود شیعه در مر دز و اه شهادت بو ده رن اما در خراسان 
نمر ۳ عقا دد و از عرب ان و ده است و در شپر هاتی 
خا ان سبزو از و هسشرد و ولات عور کانو نهای فو ی ِ_ و جو د 
| 

از شرو تار بخ مذهبی ابران در فرن مم عدار تست از تکفا و 
تنازعی که مان بدروان انندو عقسده وحجود اه و در اخر انقرن بحد 
ال رسنده و 5 غلبه ۵ اسمعنل اول همح و فدروزی نپانی شعنان 
بابان تابر ف 

سح 3 1 ۰ ۷ 
در تار بخ زند کی حامی و مو لفات او ۳ نار اختلاف این دو عصده 


بمناسنت افتضای محط در عداد د رگان 


مخودی نمابان رت هر مد حام برر ( 


ی 
ان عامه و از دانشمندان اصول تسنن شمرده مشود هه الا تست 
بمیادی شعه انی عشر دذ جر مت سسباز هی زیاده اشتع 
ن 
د عد عد چد هد 
۳ ۳ ب 

و دیگر از خصاثص همان ذرن که مو لین حامی است اندساط عقاند 
منصو فه تشد که ات عقاند و افکار در شرق و عرب عا لك اسلاهبی 
در انزمان اننغار ورواجی بطیغ داقت. احتر ام و تمظیمی که مور بمشایخ 

۳ فک ۳ ۳ ۰ 

فعر و زر گان خانفاه می نهاد کت تواریخ طفر نامه های شموری و 
۱ نسم و ِ_ مر 
عبر آن مسو ط کی شده است که نکر نه هر شمپر و دلد که می مشو د تست 


بز بارت مشایخ زنده وفور بزرگان منوفی مرت وا کال دب ۵ انکسار 


ات 
دست ارادت باستان آنان دراز میکرد و مت منطلسید . مالاقات او با «بایا 
و که آتر | مد فتوحات خوش دااست و ثمر صحت و مفاو ضه او 
باشدخ زین‌الدین ابویکر تاسادی متوفی (سال ٩۱‏ ۷«.) از آن مقوله است . 
این رو ده را اعقات مور مر به درو ی از احداد خوش تفت زور در 


اعنقاد و ابمان صاحبان خرفه و سحاده مسالغه نمو دند ۱ 


اماء وولات ابشان‌نیز به‌تقلید از سلاطن درهرشهر ودبار شبخی 
ومرشدی متوسل مبگشتند ازاشرو درسر تاسر مالك‌مفتوحه تممور بان ساط 
فقر و ارشاد در هر وشه وکا بپن گنت و صوقسه کی از طبقات مهمه 
سش اجتماع گتند ۱ 

از مبان طبقات محختلفه که عصی از آ نان جنبه افراط و غلو بش 
9 فنه سر حد زندقه والحاد رسبدند مانند «(حروفبه ۲ وعضی درگ داعىه 
مهدو ت بیدا کردند خانند ساسله « نورنخشه» که شرح احوال و تاریخ 
تحو لات آنان از مو ضوع بحث مابرون است بك فرقه معتدل ولی متعصب 
در تسنن و موافق با سلاطین زمان در ماوراء النپر بوجود امد که 
در اواخر فرن هشتم انتشار و انساطی زائد الو صف حاصل نمود و ین 
جاعت‌شانا فرفه [ تفن ۵( هستند که موّسس وبا حدد آن طائفه خواجه 
بهاءالدین عمربخاری (متوفی بسال ٩۱‏ ۷ ه.) مساشد و در بخاراوسمرقند 
ثا اقصای‌خراسان و بعدها درهندوستان مردم نشماری باین فرقه کرو نده 
و رواجی عظیم حاصل تمو د , 

سالاطئن بعد از تدمور یعنی شاهرخ و میرزا ابوسعید وساعلان حسین 
میرزا بایقرا مه سر ارادت و تکربم باستان مشایخ این سلسله نهاده وفوز 


و فلا ح دو دنب ۳ از انفاس قدسبه اشان چشم مدداشتند و در امور معاش 


ی ۳ 
و معأد از انشان رهمانی و هدات هی ند از شر و در قبه اه قلمررو 
سم تزور 
شاهرخی مشایخ منعدده توجود تن و ۳ ها و خازه] هپای دشمار 
مر رم ۱ س‌ 
داثر کردید و از که #9 خالایق یت قبض و در أ ق روا 


هدابا وتحف نفسه زد اشان مسشتافتند. 


جامی که تحصالات نخسنن او در هرات و سمرفند نود در آغاز 
شاب که زمان تل نفس و هنگام تردنت باطن است بایز رگان این ساسله 
آشیا شد و در مهد عقاید اسان پرورش بافت . و دست ارادت به دامان 
مولانا سعد الدین کاشفری ) منوفی سال ۰ .)که از سشوایان 
آن فرفه است زده وترد او شدری فرب حامل کرد که شرفت هصاهرت 
و قرات وی اختصاص افت ) رجوع شود شصل دوم این کتاب تار یج ِ 
احوال جامی) عد ازفوت وی خواحه ناصرالدین ملقب بخواجه 
احرار(متوفی‌بسال ه ۹ ا شتا رخادتعت ور مر انشفند و رکان 
و اولاداو باحترام ودرجتی بزرگ کل کر هه از مشایخ را 
این عزت و جللالت حاصل شده است . جامی نسبت بشدخ زمان خوش 


مر سر ارادت و تعظیم وود او روا و شر_4 حا عظمت مقام وی اذعان 
کرده ان ۰ 


برای آنکه از درحه احترام و سلاطین زمان نسیت‌بمشایخج 
نقشنندیه و مجلین از نفوذ کلمهٌ ابشان نمونه و مثالی 1 رده باشیم چند 
سطر ی که‌در کتاب «روضة الجنات فیاوصاف مدبنةهرات» در باب مسافرت 
خواجه تفه ند کقاو: ارم وین تور اور اسم عنا نقل ميکنیم. 
اژین کلام بخویی مستفاد مدشود که چکونه بر حسب آشارة آومالیات تمغا 


۴ که از رسوم دوره چنگیز خانی و درك نو ع مالبات مانند («عشور؟ دو ده 


_۳۹ 
که‌ازاحناس و ارده و صادره دشهر ها میگ فنه آند در سمر فند و بخار اسلطان 


ایو سعید کی لغو و منسو خ کرده است می نو سد ۳ 

۳7 جذاب و لاش بناه که از بخار ا عز ندمت خراسان نموده و سمت و سوم صفر 
در سله خمس و ستین و ما نمانه بدار | اسلطنه هر ات تشر رف فرمود و سلطان سیعیل 
از شراتط تعظیم واجلال ومراسم اعزاز و استقبال هیچ نامرعی نگذاشت و حضرت 
خواجه روز دیگر بزبارت مقابر و حظائر اهل‌الله رفته وظائف زیارت بجای آورد 
وهمه اکابررخراسان مقدم ایشانرا عزیز ومفتنم دانسته سلطان سعید بکر ات و مر ات 
بزبارت خو اجه نان و پر چه رآی هیر حصرت ار شاد بناهی میل نمو ده در جه‌قبول 
یافت و تمفا» سمرقند و بخارارا که میلغی سنگین و گرامند بود بعشش یافته مطلقا 
برافتاد و حضرت خواجه يازدهم رییم‌الاول بجانب ماوراءاللبر مراجعت فرمود . > 

(چمن دوم از روضه بیستم ) 

۷ ۸ 

احرار نظم اورده اشیتات خود ۳ نله نفشمد به بصراحت تمام مان 
4 میم 

کرده و تست از وعبت بزرگک و محدد طر بقه دعنی خواحه بپاءالدین 


رم 
عمر بخاری در او 9 و فتمگه کته 0 


سکه که در شرب و بطحازدند نومت آخر به بخارا زدند 

از خطر آن سکه‌نشد ره مد ۳ دل بی نش شه قشمد 

تاج نها بر سر دین اونپاد قفل هوا از در دین او گناد 
و سیس در باره خواجه احرار س هن 

ان بت عاشیي. . رن . مستاانن 

1 ِ ی ۶ , 

آنکه ز حرت فقرا که است خواجه احرار عسدالله است 


باری در چنان محبطی که سراسر علاقه و ایمان به بنشوایانفقر 
وببران طرشت بود» حامی نشو ونما بافت و خود یکی از بزرگان ان 
طائفه گر دید ات ۳ ۳ وتألیفات او درعداد ادسات صوفنه نقشنندنه 
مقامی عالی بافته و از بپترین کتب و رسائل آن طایفه بشمار میرود. 


این‌سلسله اگرچه در ولادات شععه شین ابران انتشاری حاصل نممو دند 


0 


و لی در هندو ستان و تن ی زمان حاضر بافی و بر ف ار و همه 
کتای ای حامی را از از بزرگان خوش ممشمار ند 


عّ ش ۷ 
جد کد 0 د مد 


شهر هر ات 

شخ ات که محل اقامت وارامگاه ایدی بیک ر حامی‌است درقرن 

تهم یگ بتوعظمت سار بیدا نموده‌نمناسست خوشی وهواو فراوانی 
محصول استعداد و 3 ش ترفی و عظمتنکه درخور چذن عتگاه بوده 
است حاصل کرد و این شهر بزرگ در زمان شاهرخ پایتخت تمام مالك 
ابران و ترکتان و ماوراءالنهر و افغانستان و مغرت یشان و دنه 
ی هم طلوع دولت صفوی در ابران و سلاطن اه 
در هندو ستانعظمت و حلال هرات بشهرهای اصفهانو دهلی که تختگاههای 
آندو خاندان بو دند منتقل شد لیکن درطول فرن نوم او که شهرهای 
سای وی مان اسری ام امه ور اخمال اقاره ای بای | بادیخ 
آن شهر درزمان حبات‌حام ی‌بشود تین جند از کنات «روضه الحنات 
فی‌اوصاف مدبنه هر ات» که درخ خر همان قرن شَ م معین الدین اسفزاری 


ی سل | کت مدرود ۵ 


فووه اه دوم آن 0 منتو سند 

« در اندرون شهر بند ( حصار هرات ) چپار بازار است و از هردروازه 
۳ ره چپار سو يكث داز ار است که بنأم همان ,درو ازه متسوب اتیت ۰ و از برون 
هر درو ازه ندز بازاری اش که تاانتهای سواد شهرفت‌کفد که قر یب بيك فزمت‌که ادخ 

, ۰ 

و در وفت جر بر مولف سضی از تلامد ه را فر ستاد که در و مین و 
تحقیق و تعیین دور شپر بند و بروج و اقطار آن نمایند.. خن ن تقدیر کر دند که 
روج صرل و حول و ره است و دور شپر سك هت هز ار و ی قدم هکت 
وا کماق مسر ( وقطر شهر از درب ما تا فیروزاباد و از درب خوش تادرت 


عراق هزار و نبصد در هزار و نپصد قدم بموده اند. > 


2 


ودرجای دیگر ) روضه دوم چمن دوم ( میگوید 

« حالا وسعت شپر بمراتب از آن ( چه در زمان ملك ممزالدین کرت 
بود ( ژیاده مدب چرا که در عر ض از دره دو برادران تابل مالان که دو فر سد ت‌‌ 
مساخت دارد تاش بقاع و *ر صحص عمار ات و ارباع اتدنت بلکه از د ره مك کو وه 
قا کم اسکله و گلرخان که چپار فر سح ی و از او 4 تا کوسیه که سی فر سخ 
است عمار ات و باغات و قر ی و بل و کات هر ات است که سکدیگر اتصال دار د نت 

ف سا کش نفوس ادن شهر در انقرن اطلاع احمالی 
حاصل گردد تواقعهُ دروز طاعونی که سال ۸.۳ اتفاق افتاده و عدد 
مردمی که در انواقعه هلال شدند اشاره مىشود که در انواقعه که مدت 
روز مر چمار ماه و هشت روزبطول انحاهند شید روره جمد هزار نفراز 
دلده وبلوکات ین علت از عالم خلت میکردند ۳ مان مو لف ملنو سد 2 

2 آنچه از حاسیان معلوم شده عدد آنبا که و و کفن یافته اند در نفس 
بلده هرات ششصد هزار نفر است بی آنانکه درمغا کها انداخته اند و یا درغانه ها 
دفن ند اند و در این مو اف در شرح این حاد 4 قصید ه ای نظم ۳ اسرت 
و اين دو بیت از آن قصیده است : 

اس صرد هز ار درقلم ان فد رفته اند زانها که نات کون و کفن مر دم خیار 


بافی 0 ی همه در خانه ماندند خوردند جبمشان همه‌در خانه مورومار > 


تست ۵ بعد ازاین و أقعه و هلا آین‌همه نفوس آىدا دلائلی 


در دست نبست که آن شپر رونق وعظمت خود را از دست داده باشد و 


این حادنه ارگ ون بااتحطاطی درعظمت آن شمر ابجاد تمو ده باشد 


ار ها ای اه و کاس ماس 
حمایت و پشتیبانی که شاهرخ و پسرش بابسنقر در بار اهل علم وادب 
مرعی مبداشته اند در دوره بنحاه نیال ساطتتت: او هن کد لس علمون 
و ادبی نیز حاصل نمود و فضلا و دانتمندان و شعرا از اطراف حپان 


بت 
دعل از آنبا ندر در دوره دهساله ین مبرزا آنوسعید ارعر کرانق 
سیاسی و اقتصادی وعلمی آنشهر کاسته اش . درزمان حسین بانقر أ که او 
رونق شهر هرات نقصان نىافت بلکه بعلت علم دوستی ودانشیر وری آن 
بادشاه و امرای دانشور او بر اهمىت آن شمر افز و ده کشت و هرات 
جابگاء دانشمندان بزرک وگوبندگان نامی گردید که سر آمد همه آنبا 
مولانا حامی او و نام هرات از طفسل و حود او در دفدر ادسات ۳2 
وجاو ندان زر دید ۱ 
اشه رقسعه و فصو عظمه وباعهای داتز هت و صفا وکاخهای باشکوه 
که سالاطین نموری در دن شهر مساخاند و وز آنضا دربار خود را دردرآبر 
انظار خودی و بگانه میاراستند مانشد با غ سفید و با غ زاغان و باغ 
حپان ۳ ِ موضو ع فصا رن لطفه شعر اسبت چنانکه دردبوان استاد حام 
نه قصده غرا در مدح عمار ات شاهی ان است که ظاهرا آن اشعار را 
در اطراف آن هار اف نت دی وباخطوط زسای خوش نوسان که از 
خصانص آن عصر ات بر کاشی و کچ زکاشته و ده اف : 
تاجن نمو نه ان قصنده از ال داختصار نقل مشود ۰ 
«حبذا قصری که ایوانش ز کیوان بر تر است 
قسه ای او تما خن چر جح اعضر است 
کمه از کت هرسنگ یکه در بنیاد او ست 
کعبه آسا مقبلاذرا قبله گاه دیگر است 
چرح بر معمار او گاه عمارت عرضه کرد 
خشت مپر و مه که این از سیم ناب آن اززر ست 
گفت خشت سیم و زر اینجا نمی ارزد بهیچ 
بر زهین افکن که فرش ساحتش را درخوراست 
کل که یر اش اقفر خی گر 


خاکش از خلد برین آبش زحوض کوتراست 


کج سرشته مپر 01 اسفیداج خی انور افترت 


در علو منز لت 3 شاخ طو بی همسر انتتت 
ز آنچه فاضّل ماند از نقاش رنگ آمیز او 
مه الب لا جووهر ام ,شید خقیلوفی . لیخ 


شب ژ نور شمسه او دره در چشم طر بر 
ز آفتاب چاشت براهل بصر روشن تراست 
م ی کنم دعوی که هست افزون زعالم فسحتش 
۱ گرچه طول وعرض عالم کشور اندر کشوراست 
حچتم این بس که آن شاهی که در عالم زجاه 
ی نگنعد در جر دمش مپد عزت ۳-۰-3 است 
شاه ابوالغازی معز ملك و دین سلطان حسین 
5 جاهمش نه فلك یگ منظر است ِ‌« 
خلاصه آ نکه هرات با آن خابانهای حلل وباغهای مصفی‌و محالات: 
انبو ه و نفوس جنمع مانند آسمانی نو د که هز اران سناره درخشان 
الما و بسا و خر او اهل فلز ارات فوی و قاشان ماه و 
خوش‌نوسان‌هنرورافق او را رشت دادی؛ و مدت ریع‌فرن وحوداستادی 
عالم و و متصوف که اشعه فضلت و کمال و در تو دوق اطرف وحجود 
او اقاق را منور می ساخت مانند افتابی تادان ی آن ممدر خشید 


و اوق خورشمد آسمان ادب مان حامی رت که مورد سین هه 


اد مد جد چد مد 


اماسلاطین تیموری که درشرق ابران سلطنت داشتند درسراسر 


فرن هم از ۷ ‌ ۲1۸ ۱ تمدنی بوحود آور دند که دارای صفات خاصه ای 


شب بت 

بوده و در پرتو آن تمدن سارظن ها مداز قآمر ام وراه رک نظوون 
رسنده‌وعلوم حکمت و کلام وقلسفه وفقه واصول وتصوف وشعر ونثرو 
انواع هنر های زسا مانند نقاشی و معماری و کاشی سازی و مذهبی 
بقدری در پرتو ساطنت ایشان رونق ورواج گرفت که این قرن‌را یکی 

از ادوار درخشان تاریخ ا از ای مگ 
تار بخ سیاسی این قرن بدو قسمت منساوی تقسدم میشود " حد 
فاصل ایندو قسمت حادلهةٌ مرگ میرزا شاهرخ است که در سال ۸۵۰ 
اتفاق افتاد . مبرز | شاهر خ که‌هفت سال شات بدرش تیمور در خراسان 
حکومت داشت و ۳ بالاستقلال خراسان رام کز سلطنت ابران 
قزار داده بود» درتحه حسن سلوك و مدارا و التزام بحفظ منادی 
شرفت اتسالام موفی ن که مرا مر انس ها هیا وری را 4 یز 
قنح اج بود همان ترس تگاه دارد . عوضا مد از آنکه دکلی توره 
ار 
قر فت اسلاع شا نیای این اه خانواده تور زا جک ساسله شمان 
رفی نمود وتسموریان در نزد علماء اسالام و عامه مسلمانان محبو ست 


سبارحاصل نمو دند 1 


نسمه دومقرن نه مکرچه دورء اتحالال‌سلطنت تسموری‌ایران است 
ودشمنان خارحیاین 2 عمی ازیان کر د ر ازاو لادحوجی خان 
و وراث بالاستحقاق ات مد اتستن از طرف شتا در بای حخرز و 
ترکمانان از طرف مغرب‌ابران و سته ضربات سوت کز یم این‌سلطنت 


وارد میی آوردند و در داخل نمر بو اسطه 3 شاهزادگان غالا مان 


)۱ وج ره مطلع السعدین وقایع سنه 6 2۸۱ 


۵ 


برادر آن‌وشی اعمام حتی یدر ویسر برسرتاح و تخت جنگ ونزاع نود و دسر 
بدر زا کیش بایدر فرزند را هلاك میتمود ویدتواسطه بیگر عظیم 
سلطنت تسموری خرد خرد به امارتهای کوچك انقسام می بافت وعظمت 
وشکوه دربار شاهرخی قهرا نقصان ممیذیرفت . معذالك همان دربارهای 
کوچك باز هرک اعمال علمی و ادبی بوده و شعرای نامدار و ادبای 
بزرگ درنیمةٌ دوم این قرن نیزبظهور رسیدند وبالاخص چمار نفراز این 
بادشاهان در تاریخ علم و ادب شهرت و نامی‌سز! دارند و آنها اک 
اول مبر رآ الغ‌بيك (ستفر فنن) دو م ممرزا آنوسعید (هرات) و سوم سلطان 
ابو الغازیحسین‌بن منصور بن بابقرا(هرات) و چپار من اين بادشاهان فرزند 
رادم هرا ابوسعید یکی طی لین انز است. کهمو سس ساطت رنه 
هندوستان مسباشد ( دهلی ) و چون جامی را با این بادشاه سر وکار 
مستقیمینمو دم است فعالا ازیحث ما خار 2 میباشد . ودر عوص نام او 
بعنی میرزأ ابوالقاسم بابر را باید نام بر یم ) هرات ) که هر چند دورهٌ 
کو تاه شاطت او حالی نوی نداد که فصلا و دانشمندان خن ار ابر لوا 
حمایت خودکرد آورد معذااك چون نخستین مدوح جامی است دراینجا 
مسدحق 9 کی 

فش ها تسار علم وادب در دربار این سللاطین از تعداد فراو ان 
شعرا و نو سند .گان که در اسنقرن بوده‌اندمعلو م۶ مشود مولف جمیت السیر 
که شرح حال وترجه‌زندگانی شعرای معروف عصر هر بادشاه را دریابان 
مقال تاریخ امت نت در حدود ۲۱۰ تن از ام ند گام شمار 
امتی که شنت و هگن آنهاخصو ص عصر خود تیمور ومالقی مه متعلق 


سالاطین برع ازاو هستند ۱ 


۱ 

کین اتهقره شاوی ور کی که عزیات ای توفاقان 
ابران و هندوستان و تر که نوشته در باب عصر تنموری در کتاب خود 
مقالتی نکاشته است که مابطور اجال آترا نقل میئما یم و آن بهترین 

خلاصه است از جوز دانشیروری و هذر دوستی این سلسله : 
« سالاطین تموری زند ۳3 توسی منناست بائروت هنگفتی 5 
تیمور در طول جنگهای بسیاربرای ایشان گردکرده بود آغاز نمودندوآن 
مال هنگفت را باشتابی هرچه تمامتر بپرداختند وتاریخ که ممواره‌خود 
را در ارتکد داسجا نیز زندگانی این سلاطین بناد ما منآورد تار بخ 
امراءبالادنوه :۵۱۵0 قد بر ادر آشعار دمادعع 6 حصمعصمط) که در 
زمانی کوتاه سلطنتی حلل و باشکوه فراهم ساخته و پس از اند کی از 
اوح عظمت حضیض فناو زوال رهسیار شدند . این سلاطین پترین 
امراء هنرورتار بخ ارات و۱ اف نون شاوی اطخ 
جهانرا پایمال کردتریبت جانشینان وی هنرمندان جدیدی بوجود آورد 
9 آنان تبودتت. اسان نظیور تهرسیدنه دهاز خستکاهی. که: تزمور 
و اعقاب او برپا کردند صنایع مستظرفه و هثرهای زیبا را در اییران 
باعلی رصان رساندند این شاهز ادگان را وحشی و صحرائی‌نباید 
داش بلکه جاعتی بودند شهرنشین واطیف طبع ودانش بر 5 صنایع 
ظریفه را نه از راه تظاهر و تفاخر بلکه محض خاطرنفی صنعت وهنر 
دوست میداشتند در فواصلی که مایین جنگهای آنان اتفاق می افتاد در 


صدد تنظیم و کشا کتانخانه ۳۳ بر مىا مد ند و اشعار شعر | ۴ مدون 


(۱) نقل از کتاب « تذهیب » نقاشی و نقاشان هند وایران وتر که >» تالیف 
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۳ مار تن 


۷ با ات 


هی بای کت دلکه خودهم غالبا اشعاری رده هت که در اشعار شعرای 


درداری رححان داشت سلطان جسن مبر ۳ شاء ر حفری نود غزلهای 
آو نزدان ی از بعضی غر لمات شعر ای معروف در ری دارد حمی در 


ِ ۸ ‌ تسیر 

ساخئن شعر فارسی و عردی نعر باحامی رفادت هر طر و تن کا نی 
معمدن و بسبار اطف اطا ثفه سنظر ارتهسا ری حپات در اس های ارویا 
را «خاطر ما می او رد 3 در همان عصدر و زمان در ان اقلیم همز سنه 
در خاک فر انسه‌و جود داشتند سلکه‌حشه 
ف 7 ام 71 ه .۰ 


وت ۱ واخ جر فرن ی ون موی بو 


ادب‌پروری سلاطین تیموری‌بمراتب‌ازآنها بالاتربود . شاهرخ » بایسنقر » 
الغ‌يدك ؛ سلطان‌حسن‌منر زا 9 دوستی ندلنسا دو رتور کاز 
و 0۷[ ۱۵۸6 رنه داز 9 ۱ 1 هم عصر نو ند یقت داشتند 
لته نش اند ی کتان3ه 1 فرانسه و ایتالیا در قرن های شانزدهم 
و هفدهم مسیحی برتری داشته اند چه‌اننان نهفقط کتاب جمع میخر دند 
بلکه : را بو حود می‌آوردند باسنقر وسلطان حسین مدرزا برای ابران 


مر خر 

دم له و بلنام مور س در انگلستان سوده اش و شاه اد کان اسلوت 
جدبدی ور کتان نو سی و حجود آوردند که سشتر جنبه سفنت داشت 
هم محطم رهم طر ف دود زساثرین ۳ خو از فالی جر در مواردی 
سسبار معدو د تمسو 0 باه نکتابپای‌شرقی ازحتث طرافت رفات نما دد ِ#« 


ماه 
ن‌ 


حأمی وسلاعن سمو ری 


و فا اس که به تفصبل از سلاطن زمان حامی د 


خر اسان که موطن 3 آفشیت و در در عالک اسالام سخنی 1 و ازتاثبر آنان 


۳ 

در پیدایش کمال ذاتي و هثر فطری استاد جام اشارتی نمائیم . و نخست 

تاد از تسموریان شروع کنیم 
بروز آثار ادبی مولانا جامی از زمان سلطنت مبرزا ابوالقاسم بابر 
شروع مدشود و از سلاطن قبل از او مانتد شاه کر که در زمان او حامی 
در سمرقفند سحصیل همیر داخته نام و نشانی در ۳ جامی دیده نمشود . 
اه وان نام ک اد خووه ادن وس شیای امتاد ات تال 
بکست: کمالات و حاهده در راه تحصیل علوم فرصت و محالی برای وی 
نگذاشته که بدربار این سلاطین راه باید و در عداد شعرای اشان که 
قیرا او را هنوز نشناخته و بی مضائل او نبرده بو دند جای گبرد 
وصاحبت حبیت السیر دورة فعالیت ادبی‌آن اشتاه. زا بدین گونه خالاصه 


3 دم وش 


لب 

« در زمان میرزا ابوالقاسم پابر بنام نای آن پادشاه وافی تهور » حلية 
حلل را درفن معما مرقوم قلم بدایع اون سا خت وف تفای بلطان سرت ( هیرو] 
ابو سعید ( بر تیب دبوان او ل و تالیفت مش ر سائل تصوف برداخت وسایرمو لفات 
و مصنفات لطافت بان در زمان خاقان منصور ( مقصود حسین بایقر است ( 
صفت آنجر بر یبافت ۴ 

و ما و سزاوار است که ره قرف کم چست السیر از عدو حسن 
جامی در خراسان بشرح فوق باد نمائیم : ۱ 


ک ن ت 
در بو عد عد عد 


میرزا ابو القسم بابر 
فرزند باستقردن شاهر خج (وفات ۵ ۲ وج المانی ۸۰ ده( مدت 
ال افغانستان و عراق و فارس وخراسان وا خی 5 امبر علمشبر 


در کتاب خااسن النفائس در و صف حال اه کته ی 


و مت 


2 بابر »یرزا درویش وش وفانی صفت و کریم الطبم پادشاهی بود وبهمت 
او بادشاه دراین قر نها ی و را می ور حاد مجدی نگذشته که خانه حا ی جپل 
در داشت اگر سائلی بتمام آمدی او انمام کردی او جواب گفته که چرا ازيك 
در چندان عیقب | دقن که تلور یکره امن نشدی . از رسائل تصوف بامعات 
و لک راز مشعوف بود طبعش بنظم نز ملابمت دا شرت ازو ست این رباعی 

جون ناده و چام را و یو ستی میدان سقین 3 رند بالا دستی 
جامست شر بعت و حقدقت باده جون جام شکستی سقین بذدمسمی « 

در ۳1 حامی ای ات مغنور در اصول و قواعد قن‌معما موسوم 
محله حلل که درسال ٩‏ ۵ ۸ ۵ . تالیف‌شده قن فش فرری دما یر ۳ ابوالقاسم 
تابر ۶ نام‌آو راهم در صدر او برسسبل تعمیه دی و ده و هم در خللال 

کلام و سان انواع معمبات اشعارین «طور معما نام او سمل آورده ات 
/ ۳ شود مصل تالسفات جامی از شبن ۱ کنانت ( و مر ِِ- دود ان 
ع لبانغ او در ۳ اف بادشاه دیده مشود که مطلع و مقطع آن این دو 
کب 
با ای سافی مپوش بده جأم یی رخشان 
بروی‌شاه ابو القاسم معز الدو له با برخان 
زنظم 9 جامی سر و 3 بزم او ,ادا 


و 
میرزا ابو سعید لورکان 
مر زا افش بر دا ۸5 دعل ۳ شاهرخ دادشاه ماوراء ۳ بو د 
و مدشه داعه تسخبرخر اسان‌در خاطر داشت بعل ازوفات مبرزا ابو القاسم‌بایر 
ازماوراء النهر بخر اسان‌تاخته‌و هر ار راستال۳ ۸ ۵ . دور فطع قنح نمود 
وسالطنتی عظدم تاسس کرد و درسال ۳ ۷ ۸ ۵ . در اذربا حان شرمان آوزون 
حسن ی مار فمّل رسد و مدت ۱۲ سبالن دادشاه بالاستقلال ماو ر اء الثپر 


افغانستان و خراسان مود . 


ناه ۲ 

معان الدین اسفز اری نتاس تار یج روضه | احنات ۳ اوخناف 
مد مه هرات در صمن رقایم ۳ ۰ ۷ ۸ وصفی مو حجر و بیغ اروسفت 
ملكث و 0 ی ان عطمت سلطان ایو سعند نمو ده ی 0 
نفل ان در انیا تر ام در علو حاه و حالال شهار مد ور سفانده نیت 
هی و سد ِ 

‌ جون سیعین و تمانمائه در امد تمأمی امورمملکت در سلك نظم منتظم بود 
و به میامن نصفت و عاطفت بادشاهانه آئينة ظلم و فساد و قاعدة شر و افساد منهدم از 
سرحد چین و صعرای قاماق تا اقاصی خوارزم و اراق واز انتپای مازندران تا انحاء 
مفولستان وازبیشان تر کستان تابایان هندوستان درنحت فرمان سلطان سعیددر آمده 
معدلن و مر حمتش چنان در اطر اف و اقطار عالم و بلاد و امصار شایع و هنتشر 


کقات 4 نا کنارن اقالیم مساکن و اما کن قدیم گذاشته التجا بسایهةٌ عاطفتش نمودند. > 


سح تور 
مولانا جامی با آنکه چنانکه گفتیم در زمان این سلطان دبوان 
۲ و سر ایح 
خودر | برای اولن بارهع امتراق ده ای مترنام ان‌سلطان رادر دبوان 
خود اوه و آنیحه شظر نو دسنده ی سطو ر رسنده ان بکی موی 
منطو مه اس 3 ادا مشود داین شعر 


7 دوس چون برد سر ز گردش هپر ظل رو طی زمین بسیهر > 


سسحم ح-_ 
و در ان موی در مدح‌سلطان آنوسعید 8 اس 


و« شاه سلطان 1 نو ۱ 5 هطست اسان بش قصر قدرش «سممت 
بشت در بشت ۹ و شاه ان جا و شا ۳ 0 جاه 7 وشان « 


و دیگر در دبوان غزلیات مولانا غزلی است بمد ح اسن ساطان 


متیر سر ۰ 
که مکن است در هنخامی 5 وی هنوز در سمر فند و ده و مولانا مر از 


هد 


تخر اسان مر افنی وفته هد زر و جر ود سال هام ۵ هرت ) 


سرر‌وده و آن عزل 9 است ۶ 


« سافی بشکل جام زر آمد هلال عید می ده بفر دولت سلطان ابوسعید 
قفلی که روزه بر درعیش و نشاط زد شکل هلال عید ز زر ساختش کلید 
عبدی بعید شد که زمی عپد کر ده ام نبود بمید نقش چنین عپد ها بعید 
عید نو است ویار نو است وبپار نو دارد ز هر جدید دلم لذتی جدید 
شد بر مزید دولت ما از دعاي شاه بادش همیشه دو لت و اقبال بر عنزید 
جاعی: کی نایم سم نو دی از جان رد بسر ث الب ما ترید > 


و در ۳ حامی پالنت. تام شام سلعلان ایو سعیند نظر در سمل 
و ین رن است ازان سات ناشن 9 مولانا ۳ در زمان سلعلان آنو سعند 
تقر واه بادشاه راهی مو ده و سلعطان او ۳ چنانکه با ند نمی شناخیه 


و در بدا ۳ ۷ ۸ که سلطان آنوسعند دقع رسد حامی 9 ساله بو ده ات : 


ساطان حسین با هرا 
که سمش بو اسطه آمبر زاده عمر مج بامیر تتمور کر کان مر سل 
آخرین بادشاه مقر تسس .6 از خاندان تسمور یه مدت ۵ ۳ ۳۳ با کمال 
استقلال در شرق ان حکومت میکر ده و درطل در چم اوخراسان ابادی 
رونق ۳ و از نوازش و عناسی که در باره اهل علم و فصل معذول 
هید شرت شیر هرات ماد عزندن در بار سلطان محمو د عزرنوی را نو حجود 
شعرائی نامی وعلمائی عالسمقدار و هنروران معروف تححد دد نمود ۰ 
صاحب خلستالسیر رس یت گ: معد مه فصل مشر وحکه 
ء ۰ ۰ کی هه + هر 
در تار بخ زندگانی و ی‌نو سمه است / جر ۶ سوم ازمحلد سوم ( در او صاف 


او مسو سل : 


و 

« در رعایت سادات عظام و علمای اسلام وفضلای تاو ان و شعرای لاغت 
شمار هر گز تفافل واهمال ننمودی ودرانجاح ملتمسدات ووصول سیورغالات وانعامات 
این زمره کریمه همواره احکام مطاعه مذول فرمو دی و در هفته دو دوبت روز 
دو شنبه و ننجشنبه قضات و عاما را ملس اشرف اعلی طلبیدی و مپمی ۱۳ 
نمودی بمقتضای فتوی امه دین بفیصل رسانیدی و بصحبت درویشان وه نشینان 
و محالس وعظ سار تشر یف بردی و تعفایم و احترام مشایخ اسلام وواعظان شیرین 
کلام بر ذمت همت عالی نهمت واجب و لازم شمردی ودر بنیاد بقاع خبر و مساجد 
و مدارس و خانقاه و رباطات بفایت مایل و راغب بودی وقصیات معموره و مستقلات 
مرغویه ازشالمی. اموال. عویش «شریده وف تبوفی و از تسین قضون دلگها ق 
وعمارات فرح افزای سعی واهتمام نمودی ودرطرح باغات و سانن و نضارت اشحار 


و ریاحین بنفس نفیس لوازم جد واجتهاد بجای آوردی . » 


در زمان خ هن ۳ و اسو ده ای بادشاه که دس از و فات او 
ثِ- 7 
بو اسطهُ حهله کید خان شهمانی و هو م ثو م ازرث مک یو و برانی 
هنعپی شین ابادی خلیکت خراسان وبالاخص تخت‌ادهرآت بدرجه‌ای‌رسید 
که شول مع الدین اسفز اری صاحت تاریخ هرات: 

7 از مر غز ار 2 ی ۳ نماند که سر ع و باغستان نگشت واز تمام 
نوادی و صحاری هر حند مواضع 8 بس واراضی موات بود ,احد ات انپار و اجراء 
قنوات احیاهء بات از جمله آ که از خطه مرغاب ۳ مرو شاهحاً ن‌ قر بت سی فر سخ 
صحر ی موات فاصله نود و از سر خس 9 مرو سرت و بسج فر سخ دراین ایام‌همایون 


فواصل تمام مز رو ع و معمور کته چنانکه تا یک متصل شده . #6 

سام مبرزا فرزند شاء‌اسمعیل و 5 بعدأزفتح هرات و شکست 
ازیکان ازطرف ددر چند سالی ) ۸ ۲ ۹ ۳ ۳۹ ۹ ( در هرات‌و خراسان 
حکمفر ما متمو د و بحققت حانشین سلطان خسن 5 دقر اس در تذکی ه 


۰ ۰ ۳ م۶ ۳ ‌ ۰ 
هس حود موسوم دیحه ۵ سامی جبد سطری در و صف ایام قاط رن او 


بجر جد 


زکاشته ۱ اک و در بسا ی موحر معا ی مفصل 3 رتاو و آن چند ض 
سطر تشد 

۳ سلطان ح<سین مبر زا بادشاه عدل ۳ و شپنشاه رعمت درور بود بپار 
ایام دو لاش حون ایام بپار حر م و خر ی با یام ساطنتش مانند هنگام خرمی دور از 
عم بی‌تکلف مدح گستری بدا نچه او موفق شده کم بادشاهیر | مسر شید هو جون ساختن 
بقاع حیر و رعایت علماء و طلبه لو م و ادرار و ظایف بطر یقی که در ایام او 
دو از ده هز ار علماء موظف بو دند و »۳ معمو ری ,لاد و ر فاهیت عباد و رعابت 
اهل هدر و شعر ازین قباس تا فتد کز 3 و در و اقم کسی را که مل مبر علیشیر تا کر ان 
و مانند مولانا جامی مدح ک 1 باشد همانا که از مدحت مادحان غنی و از صفت 
واصفان مستغئی است .... > ( تحفه سامی چاپ ارمغان ص ۱۱ ) 

و ادن بادشاه 5 همه مهادت و جالال و عظیرری و استقلال شخصا 
اهل دوق و ادب بو ده و در سرودن ۳۷ ر فارسی و 9 اثار دسبار ۱ 

رم 
خودا مراد کار گذاشته است از انخمله کنانی فرتد کرة رال تکاشته که 
بمجالس العشاقمشهور است و درشعرفارسی«حسننی» تخلص مینموده اشزرش , 
تسیر 

دس در زمان 5 بادشاه شاعر شعر درور عبت نست | کرطیم 
و فاد ارام حام ونبوع فطری آو موقع 1 ازیراغ روز و طهور مناست 
باقته و اثار زسای منطظوم و مور از قلم او تراوش کرده باشد ‌ 

معین‌الدین اسفز اری در تار یج هرات حکاتی از حامی‌تقل س ملد 
درهنگام یکه استاددار دوی‌سلطان یت و ات اشعکات 
که سام مبرزا در تذ کر خود تشم 1 نر ا سلطان آدوسعند یت داده 
نشان میدهد که تا حه یابه ساطان <سالن ۳ ۳ بدامان اه هل فصل 
وادب خاصه سر حلهه فصْالا و ادای رمان خود دعمی مولانا حامی دست 
ارادت دو ده است و مر نشان مد‌هد که طبع ان یادشاه برای ول 


وسرودن اشعار تاچه درحه حاضر و استعداد داشته انحکات اشت : 


بت چا 

« و خودساعنی میمون که بنظرات سعادت,عش مفرون‌بوده بعزیمت ماز ندران 
جپت اندفاع مخالفان ازبلدة هرات نپضت فرموده پل سالار مخیم عساکر ظفرماثر 
گشت مقارن‌اینحال حضرت ولایت‌ناه خو اجه‌تاصر الدین عبیدال طیب‌الله ثراه بحضرت 
مولانا جامی‌مکتوبی فرستاد مضمون آنکه جمعی امرا» سمرقند بی اجازت حضرت اعلی 
بدینجانب آمده کوجهپا و متعلقان ایشان درخراسان مانده مشوش اوقات فقیرمیشوند 
که درین باب جهت ایشان چیزی نویسد هرچند بحس‌عرف اینصورت مستحسن نیست 
چون بی رخصت آمده اند التماس ازخدمت مولوی آنکه چون حضرت اعلی را نسبت 
بدیشان. کال ارادت و اعنفاد حاصل است اهتمام فرمایند که نظر بر قصور و تقصیر 
اشتاعت تن حضرت مولانا از سرارادت ننفس فیس متوجه اردوی هیآبان کف 
دعب دز فیرو زی ار رسید از السنه و افواه استماع تجود. که رت 
اعلي باحریغان محلس بخوبان خورشید سیما و ساقیان ماه طلعت بمباشرت و معاشرت 
مشذول اند واطراف مجلس‌بغخویان زهره جبی‌‌ین است وهرچه از اصحاب طربت 
ومواد عشرت باشد مپدا و معن حضرت مولوی توقف فرموده امراء عظام و اعیان 
درم 5اه استقبال نموده بعد از شرابط تعظیم و تکریم مقصود معلوم ی وا غزلی که 
حضرت مولانا مناسب مقام و مقتضی حال فرموده بودند بمجلس همایون باز گشتند 


سم 


و ایندو بیت از آن غز است : 


نه زهد آمد مرا مانم ز بزم عشرت اندیشان 
غم خود دور میدارم ز بزم عشرت ایشان 
بجائی کاطلس شاهان نشاید فرش ره حاشا 
که راه قرب یابد دلق رد الق هتدوه‌شان 
خرن بان سه ری رشاقوان ار افو لو دای 
گوش‌حضرتاعلی رسید که « سغن درست وتعلق بگوش شه‌دارد۰> محبط خاطر ساطانی 
موح گو هر بر آورد وتمام غزل را بجواب موشح ساخته بمجلس فیض آنار حضرت 
منیع اسرار فرستاد این یه کوش کر انیا که کت ارو عروسان معانی وتمیمه و شاح 
حوران بپشتی میز بید از آن سلبکسشت و 
تشاید مجمعی را تفر بزم عشرت اندشان 


که نبود پرتو رویت چراغ مجلس ایشان 


۱۳۹ 
بجز شو یش شود ات جاه و اطلس شاهی 
خوشا کنج فراغ و داق و آلود درویشان 
حسینی وار از پیر مفان جویم قدح تا شد 
ر‌ 1 جام جامی باده لعل ۰ رشان ک‌ 
( روضة الجنات روضه؛ ۲ ) 
51 ۰ تور ۳ ِِ 
نهر ب حامی نار گام سلعطان «حدی دو ده ری که غالما وز, ۶۱ 
و امر ۱ و رحال او را شفیم کار ها 3 وسبله انحام حوائج خود قرار 
مدا دند و اوبا همه در و شی در انیحام حاحات اسان مصادقه رد 
19 موردعضب سلطان و أقم مدش دادن ارآ هتشاد در او نمز شفاعت 
انشا ۳ می دسمه اف در تاربح خبیت سیر / حر و سوم حلد وه ) 
مسطور شده که چون‌خو احه‌محدالدین مدخافی وژبر‌مورد حشم وغضبت 
ساطان و اقم شید و روی در برده ۳ تن از هدعت سلطان و دبیم 
ع۶ ۱ و ع۶ ۳ ون ۳ ۲ 
مال‌و آندشه حجان از زاو ند استتار سرون تما مدناچار دست تو سل بدامان 
مولانا حامی زده و 
« و آتجناب با خاقان کامیات ملاقات فرمو ده بعرارت ار معرو ضش داشت 
که دحل خو اجه محجدالدین م‌دمد درمپمات پادشاهی مستلز م معمو ری ملك و خشدودی 
رعت و سپاهی شرت او را در ست مسباید نمو د و سغنان ار بات غر ض را در با ه او 
نمیاید شنو د ۳ خاقان منصور زبان فول داد جتات مو اوی 8 نچه گفته دو د‌ شید ۰ 
و اجه حد الدین یفام فر مود و خاطر خواجه اطمینان دافته روز دبگر از منز ل 
اختفا بباغ جپان آراء تشریف برد و بوسیله امراء برلاس بعز بساط بوسی سر افراز 
شده بیست هزار دینار سک تسکش کراقن 6 
۶ ِِ ‌ 
در موعه مات حامی دلست و مکث مر اسله ۳ رفعه موحود است 
مریم 
که ‌) ملازمان حصرت خالافت بشاهی ۴ عنی‌ساطان <سدن ۳ 


سم 


و عالس آنها حواب نامه هائی است که سلطان خدمت مولانا معر ورص 


۳۹ 


۱ منت 


که ۳۹ نسبت به 


شتکا شخ و از مناد آن حله مراتب عرت و احترامی 
حخد من مولانا رعات میک ده کامالا مشود ارت و غالبا ددده مشود که 
هروفت سلطان راعز دمت جنکی بابشارت‌صلحی دست ممداده ازهر جا که 
دو ده یرت وان فاصدی مر ات میفرستاده و نامه ای صعحات وی‌ده‌ولانا 
تقدیم ممداشته از ان حمله انق مر اسله که در تفاضای اختبار ۳ سعل 
9 ورو د شپرهرات‌نگاشته است وا زکفت نحس و سعد روزحهار شمه 
اخر صفر از مولانا استعلام کرده‌در اس ذکی مشود تارو ابط معنوی مابین‌آن 


پادهاتی ان اه راوناخ اس 


2 براسمه سیحانه عذایت نامه موجب سر بلندی ومتمر سعادتمندی‌ميني ازتو جه 
لوای‌نصرت شهعار بجانب این دبار ,مخاصان‌دعا گوی و دعا گوبان عکفل وسگر و رشتا 
خلوت سرای دل را رفت و روب داده و ديدة امید بر شاهراه انتظار نهاده نغمةً 
غم خانه فراق و ترانه ویرانه اشتیاق اینست : 

مبارك ساعتی کانمه بشپر ما کند منزل 

ز وصلش سر فرازد جان باقبالش بنازد دل 
چه حاجت اختیار ساعت سعد از برای او 

که ساعت‌ر | سعادتهپا شود از مقدمش حاصل 

در مطاوی عنایت نامه استفسار از آن معنی که چپار شنبه آخر صفر بان 
اشتیار بافته رقهوخهایا. ا درا عنفا غیان تور اند ود که بعضی از مفسر ان «بوم نحس 
مستمر » را که در کلام مجید واقم شده‌است بچپار شنبه آخرصفر فرود آورده اند 
بو شیده‌نماند که‌نحو ست آن و وتات عقاو شان اس که کف انز وان ان ان 
زاف[ کهنکست .و کال چ هلال و ا سضا ل. انشاورندو. | تروق .نود است اعا نس 
با ارباب وفا و وفاق که انبیاء و متابعان ایشانند در غابت مبار کی و فر خند گیست چه 
زا قر مت و غلله. تفیرت آبشان دون ان زور فده ات اش فوشت مار کی وا 
دشمن شوم - چپارشنبه صفر امسالین برادر سه‌شنبه صفر بارین است . رجاه وائق است 
که همچنانکه در آن سه شنبه دخول در پنشپر و ولایت برملازمان آنعضرت مبار كت 


و میمون امد درین چپار شنبه نیز فرخنده و همایون اید . 


ی 
مد و ز یدانشان که قدر ترا ۱ فر اغتست ز حکمی که هر فک 
باختمار منجم چه حاچتست آنجا که آفتات ببر ج شرف نزول کید 
حق سییحا نه و تعالی دو لتی از ثٍِِ" ادراك اذز ون مو سماد نی از احاطه انجم 
و افلاكت برون تون کناق و | لسلام ۰ ۰ 
ودر کتاب خالن العشاق که سلطان سین بایقر ا۶ در مرح حال 
عشاق زمان ۳ ری گر ده است حاس تنیداه و یندم را زج احوال 
سم ویر 
حامی تخصرص داده واز حالات عاشقانه آن تشاد و عزلمات #پر انگیز 
او حکاباتی و اساتی نقل نمو ده و استدای کلام یا نمو ده است 
‌ محلس بذجاه و بنجم هن لا یفی بوصف کمال کلامه السامی‌مو لانا عبدالر حمن 


۳ مانده و اقسام شور از قصید ه و حرل و موی و رباعی و قصعه و معمی هم4 
خوب و اقع شده و در تألیف بطریق اهل تصوف حضرت شیخ محبی الدین اعرایی 
و یج صدرالدین قونروی ی 0 الخ 4 

حامی نر درسباری ازمو لفات خوبش که غالا در زمان سلطت 
0 دادشاه تالف شده رت در صدر ی نام وی را دک 3 
چذانکه در تالمفات مننور وی کتاب بهارستان و ز شاه صفغیر در معمعی 
و در صف منطو م دقتر اول تشل 2 النذهت و ممُدو ی سمحه الابر ار 
.9 موی توسف وزلخا و ۳ وجنون و خرد نامه اي که اخر 
متنو بات وه تین بنام آن بادشاه می باشد . و در دیوان او نبز 
قصائد غرا در مد ح ساطانحسن بایقرا ا مده است که بدشتر اتدای 
قصمده‌در وصف عمار ات و کاخهای سلطنتی و تخلص ده مد بحه سلطان 
نمو ده وه ۰ 


ئ ی 7 
عد مد > د جد 


جامی در هفدهم محر عم ۸ 4 ۸ ۵ . و قات باقته امترگ عدی ندش ازده 


۳ 
سالفنل ازو قات سلطان‌حسین بانقر ا و ان در موقعی نو ده ات که و کت 
بت وافالان دادشاه در کمال او ح‌خودبود وسلطان مراسم تشدیع حنازه 
و اقامه مالس نیم ار را در دار ه استاد ای مان رعایت داشته 
0 و تفصمل ۳ ۶ هاوخ و تحلدل و و تفصل در ای کات 
میگ المتحرین آمیر علسشیر نوی و هم‌در کتاب روضه الجنات‌فی اوصاف 
مدینه هرات مسطور است : 
و آمبر علدشبر نو شمه است که 


«چون خبر فوت‌جامی‌در شهر منتشرشدا کابر و اشراف‌ازاطراف رسیده‌و جملگی 
لباس ماتم و عزا پوشیدند وحضرت سلطان صاحبقران ( مقصود حسین با بقراست ) 
تشریف آورده بهای‌های گریستند و مولانا ضیاء الدین یوسف (فرزند جامی) را از 
روی شفقت در آغوش 9 و سایر اصحاب را تسلیت ها فر مو دند و این فقیر 
( مقصود امیر علیشیر موّلف است ) را صاحب عزا منظور و بحالم دلسوزی اظهار 
ان نصایح و مواعظط و معا فر مودند وچون درمزاح مبار کشان از ضعفی 
بود مقر شاطتت و مسند خلافت مراجعت فرموده تم‌امی شاهز ادگان 8 دو ات 


را در نم محفه انمر حوم امر فر مو دند . سلطان احمد مبر زا و مظفر حسین مبر زا 


و سایر شاهز اد گان در دوش گر فتن تابوت گنیک مسقات می جستند ۳ بدین درس 
كت 
بمصلی رسد ند ِ« 


۷ تّ ‌ِ 
کرد که ِ عد مد 


رت 


جامی ازدمضی از شاهز ادگانو فرزندانساطان‌حسن مبرزآننز نام‌برده 
قاعقای سنووه اس ار اتمه ساطان مطای شم ما زاست که فر رین 
مقرب سلطان مساشد و شمسشه در نز د او در هرات مفام ده واو ۴ 
نمر در مس نو سف زلخا سنج 2 انیدا که کته اد » 
و شپزاده کز بغت مظفر . بطفلی شد طفیلش تخت و افسر 


خر د جون دید جاه و احتر امش همی کرد ارزوی نقش نامش 4 


بٍِ بدا 
دزد ت ت 
ار ی 3 ك ۸اط ۰ کوهه 
در معدم سلی و مونل مو ی دمحیی رد نیم ‌ مه 
اورده اش و در ازیحا از تن 5 مور د نفرت و خصو مت آنموربان 
دو ده سدی ناد کرده و از شمور و شاهر خ باحتر ام اسم در ده و دس از 


آن بمدح سلطان حسین کلام را خاتمه داده و آن قطعه اینست : 


2 ساقی بده آن می چوخور شید در جام جپان نبای چشید 
زان ی که نود جو نور پرتو تار بخ کشا کته نو ای 
بپرام کجا و گور او کو آن بازوی شیر زور او کو 
کاووس کجا و کاس او کو وان کاخ سییر اساس او کو 


تک 9 دود گر کت انندشت این عاسیت ۱ نی کشت 


در سنحه مر گ رو ی مق قالب بمصاف او تهی 9 
مق وه 1 و مش آهن ایمن ز فساد ر خنه افکن 
شد در ات عحجز نرم چون موم جأن داد ز‌ ملك و مال محر وم 
شپرخ که بفرخی بسر برد آوازه شپرخی بدر برد 
شد در صف این بساط آفات با شاهرخی فرینهٌ مات 
ساقی نفسی پپانه بگذار رطلی دوی مغانه پیش 1 
1 ی که دمد وش از دل ریحان دعای شاه عادل » 

ن‌ 9 ۷ 

مدع دج مد بد 


| کنون که‌سخن ازسلاطین معاصرجامی درخراسان مرودبناچار 
بانداز ار ک فد یت رحال و امرای ان عصر که علی التحقیق در فلا تفر 
اثار آدبی اخر فرن نم و بالا خص | ثار قلمی مولانا جامی مو آر تردن 


متیر 
1 و شود : 


عامل نو ده است لد 
مير علیشیر 
رواج باژ ار علم و ادب در اخر 8 هم و روز اثار بزر کادبی 


هناش باه قلمی حامی ساره فرفر ان ان اسان است مقس 


0 مت 

مدیون وجود آن امبر دانش کستر مساشد که بفضائل ادبی و اخلاقی 
موصوف ودارای نفوذ‌کلمه دردریار سلطان حسین ابقرا و شخصاصاحب 
روت هت سار بوده آست . 

این امیر ادیت و دانغیرور که بمحبت علما» و فضللاء و ملاقه 
باهل فصّل و کال شدری‌موصوفست که استاد برون اورا شده‌بماسناس 
سلدئدوس نمو ده ی 5 آنکه در اطراف شمع وحود او فضلا وشعرای 
بشمار و اهل دذوق و فصل برو آنه دنت ورد كثِ بودند او خوداست 
بحامی سر ارادت سیرده و بدامان اودست ی کی رقم از هی ام 
جامی در نزد مبر علدشر هم جنبهٌ دو ستی و وداد داشته و هم رابطهٌ 
شا ۲ او اه مامت او ی فرار توفه اعشا شاه شسافی. از 
موّلفات خود را از نظم و نثر بر حسب تشویق با بموجب خواهش او 
انحام داده و در همه آنیا نام وبرا مجلیل و عزت باد کرده علاوه بر 
آن بسیاری مراسلات منثور وقصائد و قطعات و غزلیات منظوم ازجامی 


موحجود است که هم4 در خطاب با در جواب هسر علبزکش سر و ده شده . 


یس از آنکه شاعر در سال ۸٩۸‏ وفات یافت میر علیشیر برای 
هن هه همست ان و ان از کب‌نتی است و ازهفت 
سد وهفتاد ست ویاین سدت آغاز مسشود : 
« هردم ازانجمن چرخ‌جفای درو ات هر يك ازانجم اودا غ بلای دک رآشت* 
وپس ازآن نیز کتاب موسوم به خمسة المتحرین را بیادگاروی 
تال نموده ودر انحا خود رادر رگ‌جامی‌صاحبعزامعرفی ی 
فتااصتات با دنجیعه۱ ر() .13 ۶7-8) نام یکی از بز رگان‌روم است 


که‌حامی ادب و دوست شاعر معروف هر اس‌بو د ۱ 


ای ۲۳۷ 


۰ ۰ 2 چم ۰ ۰ س 2 
اننکه دسن‌مر اثار قلمی حامی در دیع اخسر راو بعبی در فاصله 
ماد ۳ ۵ ۸٩۸۱۸۸۷‏ و . ( بظهور رسد و م٩‏ وان بر نفود تشویق 


و اثرتجلدل میرعلشیر است 


وان ۳ رگ در ۳ ۶ ۶ ۸ درهرآت نو لد شده و در تیال 


7 در همان شهپر و فات بافته اشیخ ه 


از آنجا که‌وی رفیق ایام طفولیت سلطان حسین بابقرا بوده است 

در هنکامیکه سلطان من‌بور مخت ساطنت هرات نشست مورداطفوعنات 
خصوص آن‌پادشاه واقع گنت و منصب مهر زدن فرامین سلطنتی باو مفوض 
گردید» کم نشس و استغنا و عدم عالاقه بجاه و حلال دنبوی و اعراض از 
مشاغل دولی و مغرضی وی اعتماد سلطان و شاهز زادگان را جلب نموده و 
مورداحترام سار شد و از طرف سلطان بالقاب یل 0 السلطنه 
و اعتمادالملكو الدو له ومقرب الحضرةالسلطانی‌ملقب گر دیدبا آنکه چندین 
مرنمه‌کارهای بز رگ مانند انالتامشر اناد که در انوقت 0 از اقطاع و سیع 
وآناد کنورسلطان بود بوی وا گذاشتند ولیاو بس ازاندكك زمانی استعقا کرده 
امن خاطر و کنج فراغت و مطالعات ادبی را برجاه و جلال دنیوی تر جیح 
داد. وی بهپدات‌حامی دست ارادت سلسله نقشمندبه داده و در وادی تصوف 
وارد شدو شوق‌آو رایرای‌انجام اعمال ننك حد ویابانی ورد کون که در حدود 
٩‏ ۷ سحجد و مدرسه و صومعه و بای مقایر و من‌ارات با شاد نیاد 

و با تعمس و هرمث کرد ؛ زقاشان هنرور زمان مانند استاد بپزاد وشاه 
مظفر و موسقی دانهای معروف مانند قول محمد وشدخ نائی و حسین 
عودی همه ترقی و بدشرفت خودرا مدیون کرم وی هستند و خود شضا 


سر موسیقی‌دآنی ماهر ۰ و نوآزنده اي از و نقاشی جر ه دست نو ده است . 


۱ 

میر علشیر درزبان ترکی جفتائی شاعری بی مانشد است کهبا آن 

زان چهار دبوان عز ابانخ ویمج موی مفصل تقد از مس نظامی 
و یلك منغوی در تقلسد عطار ام اسان الطنر نو شنه اتشت و در اشعار 
ی حود ‌» نوائی 6 تخلص منمو دشهرت شاعری و ی سشتر در اشمار 
ی او و با آ تکه در شعر فارسی که 2 تم 6 تخلص مستمو ده دسمی 
توانا تدااشته است معذااك اوراذو اللسانین لقب داده ات و در علم عروصض 
ترا هرا کمانیع است 4 نامز آن الاوزان ان نکاشته هر یتفن نو دسنده 


۶ ۰ 1 ۳ ون 
و مو لفی بار ور است که نز دك دسی محلد کتاب و رساله فارسیو تر 


از او داقممانده قبرست حنصری از کتابهای ۱ و از اینة 3 یت 

۱ ۷ چهار دبوان عزاات شاممای : ابش الدغر ِ توادر الشماب 
بدایم الوسط - فوائدالکیر - 

ی متنو بات مه شامهای ِ تحبهٌّالابر ار / فررهاد و شمر دن 
لبلی وجنون" سد سکندر ی سیعه سبار ه - 
۳ تب موی اسان لطر ۰ 4 ۳ 1 حالس س که‌شرح 
احوال شعرای زمان خود رابطور اختصار در آن در ِ ده . و ِ 


نمز درقرن دهم دوبار ترحمه شده است ولی هنوز بحاپ نرسیده . 


۵ - سراج | تاه 5 4 ارهین منطو م : 
- تار یج انماء . ۷ . تار یج ملو ك العجم 


۱ - سائم المجبه . ... . ۱۲ - رساله عروضبه. 
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۳ ت_-_ 3 المتحیرین ‌ 3 ۱ _ محا کمات او که در آن 
ار ‌ ؟ 


دراه درنری زان و را ار سی شوت بر سأند و این دمات 


۴ در شا ۵ ۰ ۵ نی يك‌سال قل از وفات خود تفت فا 8 : 


۵ - حالات بپلوان اسد. ٩‏ - حالات سند حسن آردشن . 
صشث_- مفردات درفن ها ۷۸ - قصه شمجح صنعان . 

- مناحات نامه ۰ منعات رن 

۱ ۳۹9 دبوان فارسی. ۲ ۲ ۳۳ مات فارسی 


ی 
۳ انا معّل متنو بات و عز لمات در دست است 
و عصی تن و نادر الو حود مساشد ۰ 
صاحب تاریخ حبیب السیر که خود معاصر وپرورده دست تربیت 
ِ ۳ ۳ ۲ سس 
ی در دبل و فا بء را ۰ ۵ و اوعه وفات او 5 سمفصل ناد مد 
ور انا مسنتو یف هر علحده موسوم نمکار م الاخلاق درمان اخلاق 


3 


و اداب و تعصسل اشعار و مو لفات و تعداد اثار ری تالف نمو ده ات ۳ 
و در جست ۳ هیمو دسد : 

«صبح یکشنبه ۱۲ جادی الاخری مرغ روحش قفس قالب را شکسته واز 

تنگنای فسگان <سمانی مت زهات ریاض جاودانی برواز مود و علی الصیاح ارم خر 

محنت اثر در دارالسلطنه هرات اشتهپاریافت ونائرء حزٍن و اندوه از کانون درون 


خاص وعام سر بر زد و اواز تاه و نقیر ذقیر وو زدر و بر نا و دعر صد | فا کف اثبر 


علماء اعلام‌ر | ععافه غرت. اورتر اقا و ول گر سکره نله از که 
بابئد و فسلاه لازم‌الاحترام را خلعت شبلیاگی چاك گشته تا شش که من بعد بمجلس 


که شناد . 4 


۱ 


یر وه ان 
وحامی چنانکه گفتیم عالب آثار او مصد ر نام هسر ۳ اون 


رحجوع شود به / فصل ئ 
تا 


۳4 


لفات جامی از همین کتاب ) 


رات 0 در مان تار بخ که مس دم شرق ابران در سابهبر چم 


۲ ۱۰ 1 ۰ ی 2 ۰ 7 9 ۰ 
سلطلان اده سعسل وساطان‌حسین نار | رو خاری بم و حوسی س لذر اندند 


در معرا بت ابران نز دادشاهان مان مات حمانشاه ور و لو و اوزون 


سین اق قو شلو و دسر لس تعفو بت ساعلنتکی در بت و شوه و 


بط جامی بااین بادشاهان‌شهایت استوار» واحترام وتکریمی 


5 هر مك اراان یت باستّاد مس یی مبداشتند هم در معون لو ار بخ و سر 


مذ کر رهم از اثار و لمات شاعر استاد دانسته مشود. 


۳ 


حهانشاه قر اقو نلو ۱ 4 ۳۸ ۷ ۸ 5 . 


انتها که ایو اوه فرافو تلو دشمره حون وان تدم اند 


و نز انیجا 1 دعد از فتل حمهانشاه ددست او حسن ادن تیاه 


4 


بکلی منقرط 


۳ 


دادن استت :گر 0 حامی نام سللاطین را و لو 


۳ باقت مشود | در موعه فان حامی نامه ای منطوم مظر 


ی ی ۳ 
زر سید 5 خطات بحمانشاه ن‌ها شمه است . وطاهر | ان با دسا شعر س ٩۵‏ 


و دا, | دوق عرفانی نو ده و (حعیفی ؟ تخاص مىگر ده ی و خانو اده 


۳ 
۳ 


۰ 


"۳ 7 ۰ س ۰ ۰ 
فراقو ناو بلکه ده غلو در فصادل اهل دست ملدسو تمد . 


وفنی 0 بادشاه دیوان خود را سمز د او فرسماده ۳ 5 حاه 


بط نیم 


وف 5 تن 
در حوآت وصعه یی ۳ ار د ان داشته 


» در شاد حهان حهانشاه ی 9 5 


«بده سائی 13 جام ان نمای 


۳۳ ده 


ی ر ها یم 


بمسی ز‌ 


تک راب کر رده 8 ی 
ز‌ گاز ار فزدوشی.. امد ۳ 
ز باران جود و سحاب کرم 
ز در بای 


اسر ار فیضی حا رید 


سین کوته ! از زاده طبم شاه 
۱ و 
همایون کتابی چو درجی ز در 
در و هم غز ل در و هم موی 
شید و صالمر از مطلع هر غز ل 
9" 
ز‌ مقصام چگویم که هر مقطعی 
کوی ماز 


صورت برستان 


چو در مت ی داده داد سعن 


در ادراك اسرار ام الکتاب 
زهی نامه ۳ د لکشای 
بود موی لدستن ُ ن‌ موی 
شا و مات 
زبس ثل کهاز راز در وی‌شذفت 
بو د باب 7 سعن +س داد 
سخنپای سر 4 ک در باكث ی 
بر‌این 2 باشد دلیلی تمام 


ص خفاش را پیست ور بصر 


کیدا و2 هر گزش د بد و تات 
فر و بند جدی زبان مقال 
چورسمی‌است دیرین که خت,‌سعن 


زفیاض جود 


که هستی ربایست ومستی فزای 


«مستان عشق ۱ شنائیم ده 

که در برده دم بو د در ده ساز 

عرو سان معتی نمو دند روی 

بنز هتکه بینو | بلجلی 

ز لال بقا یافت خاك دوم 
خر 

بل تشندان سواحل و سرد 


که دا ش‌ ما سرت و عرفان ۳ ‌ 
هم اسر ار صور ۹ و هم معنو ی 
فرو غ صبح ازل 
که تم نود هن ی 


ز شاه حقیقی نشان داده باز 


تباشی 


راز های کپن 


نوی يافته 
ز هر مصرعش عقل را فتح بات 
که‌شد جان عطار ازو عطر سای 
که شد فاتشس از خاطر مولوی 
هن شندش کل ,راز کفت 
کی آنجا رسد وصف مارا کمند 
با و که شاه سخنیای ماست 
کلام الملوك ملوكت !لکلام 
پمدحش چسان ره برد خاطرم 
که بیندروی زمین عکس خور 
فلك آفتاب 


که :نگ اشت اینجا سغنر | تجال 


که دید براوج 


بود بر دع ۰ 


دد بر ریت همواره قدعمی 


ی 


بت 
ل. تا شه. عانل رای . اد در فیض بر خاطرش باز باد 
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دیگر موی ابش مشعر دوصول | نجه‌ساطان حمانشاه درد دد بحا می 


فرستّاده و در حققت این نامه فض رسددی‌است ازوصول حامه های بر 


۳ سیم 


پشمین که ظاهرا از منسوجات آذربایجان بوده و آن این است: 


۳ از جله عوارف و عواطف حصرات بادشاهی خلافت بناهی اعز النه اخصاره 


و ماعف اقتداره از ابر اد صاحت قدر جلی مر سید علی خرقه‌و اری صوف مر تج در 
تش وون اهاط "را وان عو آهد دو قت:علمت: وو لت ما 

و تشد بر ك جون کین نبکشتان و تکو کران سشید ) سر مابه سر افرازی درویشان 

میاه ان سا 


و شا ار ان فا دسو ی ان.ا ضا و هانید 


۴ یا ن 


۳[ 
این کلمات در تاریخ فلان صورت کتابت یافت والسلام .> 


۳ ك 
ت‌ 


مد بو د + و 
«عداز اشدمر از با هت امبرحسن سث در نس دز جاصیه دعد از ی 
۷۸ که حامی از سفر ححاز مر‌اجعت رداف قاقر کی و ددندار ان بادشاه 


تائل کته ۳ آخر ایام سلطعت عقوت شاک دسر او 5 روایط سار ۳ 


ت 
مابین استاد خر اسانو در بار آذر بابحان بر قرار دو ده است وائاراین روادط 
هم در مراسالات منثور و هم در نو شمه های منطلوم استاد راو آنی دبده 


همدخو د. از جله‌مکتوت مفصلی الم درموعه مندات حاأ هن ك ده حسن‌سك 
5 با ع۶ ۲ 
نو شمه و ذ بالا تداسیه مشود. این نامه در حواتب نامه است ۳ اوزون 
ی ۰ ‌ سح 
حسن باو نوشته واز ات راه ححاز و وه تا او را خبر داده : 
ولد فیط و رفاه دای اه الی قفر اهل الغقر من قصر قبصر 


ِ ۳ 5 لب چا رب 
صرحیقه تجح 1۳3 تَ بجناحها دفصضل مودی و اعتنا 5 موفر 


۱ 


و 


‌ تِ ِ 
رشحات اذلام دببران عالیمقام سر ۵ سدر ه این و عسشه سیر ۳ ‌ بادشاه جپان ناه 


و شهپر بار معد لت شعار سلطان الفز اة و المحاهدین ؛ فهپرمان الطغاه و المعاندین 


معز دین حسن نن علی نن عنمان کزو ست‌منتظم امرو ز امر حج وغز 
چو گشت‌بادیه آباد ازو بجای‌سسوم وزد زريك بیابان نسیم روح نزا 
کپ که‌بانی در آرد بی‌غز ابر کاب براهل کفر شود صورتغز اش‌عزا 
زطون طاعت او هیچ صاحت افسر تاش اسب که ناف 0 تبز سا 
جپانزعادته کوباش‌قرامان که‌ززم توا بومورنی شیر عا وی و 
بعپد معدلتش نیست ظلم کیشانر | جز آه و ناله ؛ جزاه الاله خبر جزا 


مشعر باستغلاس احرامیان بیتاظه از توهم دراز دستی حرامیان دو رازراه » 
و مینی از توجه عاکر عالم گیر جپانستان بعزیمت غزاء کفار نواحی گرجستان 
رو طه جان لت تیاق راد به شوق بجمال که مراد را خحضر نی تأژه داد و جد .42 
جنان چگر خستگان معر که چپاد و اجتپاد را نضرتی بی اندازه بخشید همکنان همدل 
و همز دان روی نماز در زمی دسست دعا در سای * و ظاتف دعا ۳3 ادا کز فد 
ومراسم شک ر گزاری‌بجای ۳ ۱ لا یز ال‌بر کات افدام طایفان حول بت | له الحر ام 
و میامن اقدام غز اه نصرات انتجام بر قلع و قمع عد او مات اسلام > نصا ومد انجاح 
و ملازمان م<یم چاه و جلال وگو عزو اقبال ناد ۱ بالتیر ۳ 11 الا محاد ۰ 
صاحت_ رشحات الیحبات علٍ ی دن حسان و الکاشفی 

مالافاثد له من حامی باحسن 9 د اتفاق افتاده‌و آن در جادی الاخری #۷ 
ی ویب 

ی ۱3 

چون مولانا ببریز رسید قاضی حسن و مولانا ابویکی تهرانی و درویش 
قاسم شفغاول که اءظم صدو ر و آقر ت ندماه حسن شک دودند ۳ سایر امر‌ ای کبار 
و اعیان آن‌دیار استغبال ایشان کردند و باعزاز وا کرام تمام ایشانر! از منازل خوتب 
و مواضم مر عوب فرود آوو دید و باعث کشته و ابشان باحسن تیگ ملاقات فر مو دند 
و حسن نگ رعابت | کر ام و احترام تعدیم رسانید و اف و هدایای بادشاهانه گذر اتید 
و تایر ام تمام التماس باشیدن ۹ ایشان ملاژ مت و اا-د ه مسنه خود رابپانه سأعته 
متوجه خراسان شدند . » 

و د ود 


سلطان عقوب سك 4 ۸۹۹۰-۸۸ « . 


در دسوآن جامی قصنده ای رده مشحون بانواع مو اعظ ونصایح 


۳0۳ 
<< کرمانه که در حواب ۳ مد ساطان تعقو تفت سك ی نو شمه ات وت ان 


ار ادت آن شاه حوان ناستاد ۹ و صراحت کلام اوتنبیت دسالاطین رمان 


2 قاصدر سید و ساخت معطر مدام من 
اینها کذایتی است» بگویم ست صر بح 
تو بو سفی دمصر خلافت نپاده دس 
یعقوب داشت‌بیت‌حزن بهر خود یکی 
7 زی که وه رال را بو د 
زا نصاف‌ملك را طرب آباد کن چنان 
عالم که نور علم فشاند کن استوار 
ی‌نور علم اوشود از بر گی جهل 
زقس ال بلق کس امن ات 
در جامه خانه‌ر ه مد ه 7 
چیزی که‌میکنی طلب از اهل آن طلب 
8 ن‌فر شنه خوی و بدست آهر من‌صفت 


معمور خانه انس منمن سر‌ای جرد 


بعصی ازان اشعار 


۶ ۶۱ ۰ 
برفا ۵ نت مت 
92 2 


در جن نامه داضت مکی نافه حتن 
حید از جمن سفسه و «.عجید در سمن 
ور جر د من بگشايم تقات ظن 


از ایث بن غضنفر یعقوب بن حسن 
من‌غایب از جنات نو عقوت سجن 
م‌ ِ از برای نو صد بیت ی حزن 

ره کشا به یی وی م مک 


کانجا غر بت را رود از دل عم و طن 


۳ 1 3 ۳۹ ۰ 0 
پایش بز ر چوشمم» کش اززر یی 


زانسان جهان که‌در شب‌ظلمانی انجمن 
کلو در رعایت در می, نیست موتمن 
از مر ده‌شوی برهن ارفرنه وان کقام 
کز نارین بنار رسی نی ز نارون 
مسند برفر شته روان 39 اهر من 


انرا عمارت دل ویران بود امن > 


از مثنوبات جامی در دفتر سوم سلسلة الذهت که نام ساهان 


ی 


با یز بدساطان‌عتمانی بطم او رده‌مداز و فات تعقوت ۱ ق‌ قو لو ۰ د: 
حسن ساست و مطاو م نو ازی و طالم اندازی 


۶ متا 
۹ ۰ ۳ 0 ۰ ِ ۶ 2 ۰ 
و أزو فات‌او تسف مخو ر دو آن#طعه آی‌مشدو متضمن 


« ود یعقوت مرف وس ۲۵۵ شاه هی 
نوجوانی ۹ ۳ رسد ه دممه 


۳2 ی از شام 


ی 
تأخر اسان داشت 
پشت‌ظلم آ ور ان شکست ازو ی 
روزی آمد ز خطهٌ شیراز 
که فلان ظالم ستم ‏ پيشه 


۱ رُ حکا ی 


اصمایج سو دمند است : 


آسیان جمال را ماهی 


بود کارش نغور کار رسی 
وزیدیپا دل هراسان داشت 
صیت نو شرو ان نشست‌ازوی 
رقعه‌ای سر دعای اهل نیاز 


بکف آورده از قلم عشه 


مد 


میزند بیخ نت کارت خدای 
سوی ابر بز نو اند 1و ۳ 
۷1 اگر ی بگردم دامن 
کاندر بن‌قصه چون سعن‌راندی 
شاه‌القصه بیش خویش شاند 
دا اشکد رت ول ان 
شاه جاچی 9 نیاد بدست 
هدف تیر خشم 3 اورا 
تیر ازو چو کرد گذر 


سزای خود ند 


اری آن 
تا بانها 
حیف از ان شستي ودست ویر و دما 
آفت باد بی نیازی یافت 


ای خداو ند مرحمت فرمای 
بعنی بط دد نپاد تقد که را 


که حه ۳ 


او و از استاه 


بودت اینهمه بامن 
من خواندی 
ر قمه سر تایبای بروی خواند 
3 ۳ بد | نچه بود اقرار 
ناو ك جای‌ستان شاه شسشت 
همچوسک‌چار چشم کرداو را 
شد گشاده دراو دو چشم دک 
کار بد را جزای ید بیند 
که چنان شه زجور دورزمان 


روی ازین شور مازی نافت 


فضل‌حق راحت‌رو انش ناد » 


و مر مك منئوی مسقل نام 1 ن عقوت مذ ک ور ام ! و رده و 


آن معنو ی سالا مان و سال ۳ 


بت که در 


و ی 


چاه تتخلین و ۶؟ ۱ تب 
یادشاه محلمل و بر یم یار نام در ده 1 در امد مسدو ند : 


2 شاه‌یمقوب آن‌جها دد اری که‌هست 


۳ ۳ که 1 


«شد ز حسن خلق مشهپور زمن 


و الدش مر کب بدار الخطد راند 


باعلوش درو افلاكت ست 


این جمیدز 


خلق حسن‌مر ات ماند »> 


حسن ممر اث وی این 


ازوی‌این 


5 ی ی ۳ ۰ ۶ 
و ندز از بر آدر سلطا عقوت دو سقف سك در معدمه شمان هو ی 


و ۱ لین مصر جلال و حتشام 


مد او شهرا برادر یار هم 


ح 
سس 2 و اور ۱ متا ند و 3 


کر دید زاه 


بو د ) از آنر ویوسفش 
تست ۱ صرل جان بر ابر عامرا 


در زمانه باشد 1 تساو کم 9 


آنجه در رخ ۳ دل تو حه ی ۵ ِ ر رودانی ام هیر ای‌حاهی 


و 


دسات ۵ اده که سین سك ۰ رادر عا م خواب می دسمد و ً ۱ ی و شنود 


۳ 
ره کرق حامی ر هبو سد و حامی مر خواب و شول‌متنوی 
و تک تیه ام 
۳ چو نر سردم شب بد شجاز بن خطاب در مبان فکر تم در بود خوات 


خویش را دیدم براهی بس در از باك وروشن چون‌ضمیر اهلراز 


نه : ادش ۳ ۵ را ۱ نگ ره با کش آب را آمیز شی 


مین 
بود القصه رهی بی وک من خر ام ان آمبو ده دال 
ناگه آواز سیاهی پر خروش از قفا آمد در آن راهم بگوش 
بانگ چاو وشان دلم از جا ببرد هوشم از سر * قوتم از پا ببرد 
چاره هیجستم بی دفع ۳ آمد اندر چشمم ايوانی بلند 
چون شتابان سوی ان بردم پناه تاشوم ایین از آسیت میاه 
از میانشان والد شاه زمن آن بنام وسیرت وصورت حسن 
بار کی چرخ رفعت زیرران رخ فروزنده چومپر ومه‌برآن 
جامپای خسروانی در برش سته کفوری عمامه بر سرش 
تافت سوی‌من عنان خندان و شاد پررن از نم رکز زاسع. کهاه 
ون بصن من رسید آمدفرود بوسه بردستم زد وپرسش مود 
و شادان ان‌مسکی نو از شا که کرد 
در سعن بامن یم لوهن فوشاند لباک از سا هیچ در گوشم نماند 
صیجد م کر روی ستر خاستم از خرد تعسر او در خواستم 
گفت‌این لطف‌ورضا جوئی زشاه بر قبول نظم تو آمد گواء > 


و بر در دبوان سوم مولانا که دمام ۳" حائمه اوه ئ موسوم ۳ 9 


قصنده در 09 مان بادشاه اه که در ۳ از ان قصا ید ساختمان 


فصر هس دپشت ۴ در تمر در که ان باد ان تا نمو ده اشاره تن 


وطاهر ا 0 کش اه رت در ررمان خو دسا ۱ جالت . انظار و افکار ؟ ردده 


م 


زر ص 5 ساحان و سفر ای ا,طالباتی در سم رنامه‌های خود ا وزسانی 
از و ی / رجوع‌شود نار بخ صحا تف الا خبار ماجم‌باشی 


و سفرنامه تاجر ابطالمائی ) 


رت 


۰ رم 
حامی در اوق دصده و است ۳ 


2 این نه‌قصر است همانا ک هگ ۲ که گشاد ه بر خ اهل صف | در ست 
جای آن‌دارد او هت شش خوانند چون زهر قث در آن‌حورو شی جلوه کرت 
و تخاص در وی او چذن و ده وت 
« دادجان یگ برلب لعلت جای کف مستغرقن الطاف‌شه بحرو برست 


9 حجم مره تعقو بت که از خاق حنبن اف تاوای جپان وارث ملك‌بدر ست ۹ 


1 


و دهد از ان ی 


# 
7 اینء.ارت که‌در این‌منزل‌دلکش کر دی باتارت کر عدل توس محتصرست 
عدل و عدل که معمار ی عدل و کند سد هرر رنه ظلمی که داقان در ست > 
نت ین ت 
دا بد مد دج 


و نمعر حاهی ۳ 0 رحال در بارسلعلان عقوت ره ابط ادبی نو ده که ازان 
جله دی عدسی ساوحی ور در اول آن بادشاه ارت . وی س‌دی ادبت 
رم 

و بادوق دو ده : #ّ ف ون در ۳1 لسن در دار ه وی شبو نش 5 : 

2 ساطان عقوت او را چنان بر ست کج و تعظیم اوبحای اوود که ِ- 
رادشاه از امل عراق ی را در آن تار بخ در میت نگرده باشد و دشعر چذان 
مشغوف که هر روز دق غزرل و ۵ ازاو ست این مطلم : 

۶ 0 ی , ی ۳ 

در وعه مدشات حامی محنو بت مفصلی سظر زان وه استاد در 

۰ ۶ ما ۰ هه ۰« 5 تک پ ۰ 
جوآب نامه فاضی عدسی توسمه و رساله در لهس سوره | خلاص بنام وی 
قایفت ون ۵ او فر سا ده اسبت: 

در اندای نامه فرماید : 

و علمكت ۳ اهل السلام سالامی و ا ام شوفی دا یا و غر امی 

و در اخر چشن 1 ِ 

2 دا 5اه نود که درخاطر فاثر فک تشر که ناسر سوره ا خلاص و تفر بر 
در ان 


صو رت اختصاص قلمی ک ۳ سمت عرض باید اما بو اسطه توهم ان 


و 


توقف و تراخی می ماند ۰ بحمد الب سبحانه که بجر : يكگ این سل 41 و سیال حل این مر حله 
بعنایت ی عاتت منعم عل ی الاطلان المقتدی بالنم م قبل الا ستدفاه ق از 1 ۳ نس «ظهور 


آمد و و 1 اسها زو 1 و جنین ها و کی 


صاحب‌حبیب السبر درذ بل احو ال امیر کمال|لدین‌حسین حکایتی! 


یا وراج 


که حون خالی از اطلف دست نفل هم تمیم و اس و ادعه چنانست اهر 
و رااز ‌ فش ز دسلطان عقوب‌شر 1 بز فرستادندو جز و هداباکنکه 


سنام قاضی علس اعظم انشا ها ام وف 


ی وز در ۳ میا مس چم ۰ گ) .۰ 
وقتی که اهبر کت ات ۳ کتانیا را از کتاندار مهو ماوت 


سره فتو حات ۳ امس چم بکلبات حامی شسماهت د 


‌ 
2 .ی 


ید ۵ احتباط لاز م ما ند در ممان بار دار ۹ 

و لا تسوا وه اد سا رم اب 

و ار ی و بو سین را تِ یم 

از ۳۹۹ مکارم اخلان او را در سیده کفت کب در فرش سفر ی دعد مسافت 
ملول شده ,اشید ؟ هیر خسن جوات داد 9 ند ه را در راه مساحیی بو د که ملا ان 
در برامن خاطر تیا گر سلطان عقوت مزا از حقرفت 1 سین استفسار قر مود 
جذاب سیادت مابی فر مودند که کات نی هی لو وه مغرب حضرت سلطانی 
جپت ملازمأن فاضی فر ستاده اند همر اه داشتم قاهی از اند مل نی دسن مداد نظر 
بر ان کیان افادت ماب می انداختم . بادشاه فرعمود کلبات رایاور ند نامتدهده نايم 
و امیر حسین سکشن فرستاد و ۳ محلد را بمجلاس نف جون باز کر ید معلو م 
شید که فتو حات بو د ر4 کلمات مو لوی جامی 3 لا جر م جذات سیادت مات از اش ممر 
معفعل گدت و از ان سیت ی منظور نظر التغات میر علیش نشد . 


/ حبیت السیز حجز ۶ سوم . محلد سوم . ( 


ب مه 
‌ کت 


ءد مد ء: 
عد عد جد 3 


ونیز یکی از امرای آذربایجان که جام 


بادشاه شروان فرخ سار شیر و انشاه مسا شلد ار تسه رم ان د. 
زمان قدیم در ناحه شیر و آن ی هابکا ون و شعرای فارسی بان 


سم 


عدشه در در دار انان شان و مقامی هه اف و با اساتیف سایر بالاد! بر آن 


و ۲۳ 


2 ه ۰ 3 وج 
75 مه مننمو ده‌اند . نامهد دل ازحامی در و عه مشات وی د نداه مشود 


که در خجواب ی فرخ سباز یل و تکاشته ۱ ب 


«لقد جاء من اقصی‌مدارج همتی و معرح 7 آلی هس خی او طاری 

کات لین رین متروله 9 العلیا ظ اقداری 
رسید از عوالی دیار معالی مثالی بتوقیم عالی مو قع 
عرو سی بشبگون ستایر تن نگاری بمشکیت بر قح مهم 
3 او ل هیه4 رت ۳ 0 ز مطلع همه موهست ۳ بمقعام 
ریقف سس آوبان هی عایه ی ار بحری موسم 
سواد خطش ظلی از نعل خامه بانوار اسرار قدسی ‏ مشعشم 


دیده رمد دیده از مشاهدهٌ آن‌سواد برنور شد ودل منت رسیده از ملاحظه 
آن نور مسرور گشت بازا. هر حرف از آن سواد قواعد محبت و وداد مرش 
عر ض ر سانیده مدشود 3 در مقابله هر ۳۹۹ از 1 نوو؛ لو امع خلوس اعتقاد بر سأحت 
شوق شول تاننده ۵ ۶ حر رضا مسموع راد و مظر ار نضا مشفوع ۳ و 
۳ ۲ ۰ ۹ 3 ع ۳ ۰ 
اقدام «ردن مر اسله و جو و ای اهتمام بدین مقاو له تنزل دبران بر تو ند نود 
مر باه خاطیه فقران حقیر 
وا لا کی رسد با چرخ والا زمین را گفتگو با این نژندی 
بغاك راه یکسان بود ذر ه فروغ مپر دادش سر بلندی 
ژیادت اطتات مو حچت ستامر ۳ واسهات 3 فالا ختصار او لی و الافتمارعلی 


و ظ.فها لدعاء ۱ حدر و احری 


روی زمین و ملك یمین و سار او هملك یمین خسرو فرخ بسار اد 
برهیچکس چوملث جهان پایدار نیست میلش بنیل علکت پایدار باد 


و السلام والا کر ام . + 


مد ۶ در »د ۳ 
مد مد جد عد ۵ 


سلاطتن علمانی 


۰ 


در شمان تاریخ که دور ه 2 ال ارو ور ه‌ و طهور کمالات حا می ۳ 
۰ 1 ۰ ٍ 5 ۳ ء !۱۱ ۳ 
در نسمه ده وم فرن عم ده و نهر از دا دشا ی عمها یی هه در تما ۳۹ ال 


سا صغر و شمه جر ره ۶ بالکان 0 ممگر دید هو واز ز مشاهیر آن ۳۹ 9 


هت 

هستندناهشان‌در آثار جامی دیده‌مشود؛ ورو ابطا شان‌با استادجامبر قر ار نوده 
اول ‏ سلطان مد خان ملق فاتح / 6۵ ۵ ۵۸۸۲-۲۸ 0 
دوم - سلطان نایز ید خان دوم ۱ ۹ -- ۱۸ ۹ ) 
ومعلوم مشود که صت فصاثل‌استاد درحبات وی ازشرق ابران 


قااسال ول 5 منمهای میحر وسهٌتمدن اسلا می وقلمر و نقو د زان و ادسات 


فارسی ایتر اتنشار تافته توتوی میت ۱ 


سم میم 
در مات فر دون و / حلد اول طیع اسالا مبول ص ۱ ۳3 ( 


دو مراسله از سلطان دایز ند دوم و دو جوات از مد لا ر <من حامی 


دمر اسلات قوق دبده مشود و درحه و رمت و اک می که بادشاه مذ کور 


تسمت «مولانامتظور مسداشته از مفادآن نامه‌ها مشاهده میگر دد و باهر بت 


ازان‌نامه‌ها ساطان مذکورمبلغ یکمزارفلوری‌طلابرای مولانافرستادهاست 


نفل ات نامه ها سفا دده تست ِ 


نامه سلطان دایز بد عتمانی نمو لانا عمدالر هن‌حامی قدس سره‌السامی : 

۵ ن ردو الوان معارفت شسه که از ححجت شبستان حروف عالیه عالی کتاب 

هدایت انتساب اعلی جناب کرامت پناهی ارشاد دستگاهی عواطف مابی عوارف‌منابی 

معارف و حقایق قبابی شمسالسماءالحقائق والمءعارف لازال شمس معارفه علی المخلصین 

لا معه و انوار عواطفه علی عیون المتعصصین ساطعه در خشیده بود ؛ نور بعش دیده 

این‌مراثب ملهمات غیبی و فروغ افزای بصر بصیرت این مراصد و اردات قدسی‌شد. 
گفتم اينك فیض‌قدس ازو ادی‌ایین‌رسید ...از سدره‌طایر دولت بنام‌من‌رسید 
فلت له اهلا و سپلا و مرحا خر بلاغ چاء من خیر کاتت 

هر آینه در قبال مناوت پیام و معاودت رسول کلام بذر یمه تحیتی" که از ملابس‌رسوم 

عءادی عاری و بو سیله‌خالص دعاتی که از عبون ظاهر بین متواری باشد مخطور خاطر 


حقائق نما و مصحوب صحبت ۳ انتما شدن لازم نمود . شعر 


ث‌ِ 


عليك مازی سلامی و انما ۰ حقمقته‌منی | مك تحیتی 


ره 2 ۲۱۳ 


امید که همواره هبوب نسایم اخلاص جبلی و تصر یف شمالعقاید اصلی محبان ؛ سلسله 
جنبان طرة مشکفام اقلام معارف ارقام گردد.همواره سواد سايةٌ ارشاد مستظل‌مفارق 
طالبان رشادباد . چون نظم وجود از مطلع ازل بوذاق اهل دل و ارباب نشاط بافته 
است و ور شپود ازافق اتفاق اهل ظاهر وباطن بر آفاق تافته هر آینه خاطررحمت 
اقا که ها شتا یا نا از رو سار ون ی اه آواخت عیرست 
ولایت مرتبت. هدایت میقدت ارشاد ناه افاضت. خست‌ام مطلم لمعات‌فیو ضر بانی "مپبط 
نفحات انفاس رحمانی نغمه سرای گلشن توحیدخلوت نشین انجمن تقریر " هوشیار صاحبدم 
کار گذار صاحبقدم المتجلی بالتجلیات اللاهو تیه التمعلی عن رذایل الملکات الناسوتیه 
الفائز من الا لمز یز الساعی نورالحق و الحقيقة عبدالر‌حمن‌جای - سقی‌اهدجاما فاحر یآمدامه 
و ابقی مدا مالاح انوار جامه_مشاهده مینماید و تقشیند اعتقاد هر لمحه این معنی را 
در لوح ضبیر با لطف وجپی صورت می‌گشاید ۰ بنماگاهی که سیمای‌نتایج کلك الهام 
اشماز در نظر هوش جلوه گر و صدای موزون کلام وحی شمار در شاهراه کوش 
یت هر چند از مشاهده غیوت اینحال بر آن مقتدای اهل کمال روشن‌و بتشاهد 
قلوب اینمدعی مبرهن خواهد بود فاما ابراز مکنونات غیبی رسم سلف و اظهار 
مستور ات مکامن خلف ممپود از عپد فاحبیت ان اعرفت اپذا محددا تجدید اظپار اعتقاد 


اش ای اتید ادن دوخت سل مد اس و ازشاوا اناد له و ماع 
و 8 و بت وار ی :2 ۲ و 1 


جواب‌جامی‌بمکتوب فوق : 
عارفهٌ که‌ملازمان حصرات بادشاه دین بناه و شپربار معد لت شعار ساطان الغز اه 
و المجاهدین قهرمان الماءو الطین قاتلالطفاة و المعاندین قاطع الکفرة و المشر کین‌ظل ال 
فی الار ضین ملاذا لا سلام والسلمین لا ول راىات نصر ۶ منصو به فوق | لسماء و نات 
دو لته مکخونه علی لوح البقاءبی و سیلة سییی وواسطه طلبی بلکه مش اطف واحسان 
و خلوص‌فضل و امتذان از بلاد روم‌نزد فقر اء ازدو لت وشرف ملاز مت محروم » بجر اسان 
فر ستاده بو دند رسد و از خر ,شارت و اقبال سر درو بشان و شول طر بقت 


اسان رسانید 


عطا هائی او اه اج 0 فر ستد سوی درویشان دلریش 
لین سراف وه اسان شابنتد شا ال وتیل بای ورراهشد 
خضوضیا ابیت کو اهاشی. که‌شه استت. .: فرو غ صدق‌ایشان بی کم‌و کاست 
در خشان رو یشان چون برق‌لامع ز قرآن و صفشان صفرا فاقع 
رو ات لها رتفا بو الاظر نیگن .غان:. ایعان 
فر نگی اصل اس شاه دنندار اهافته: ان از ناش کقار 


گر فته عشه همر اه ونم ن‌ سیاحت در دیار اهل ایمان 


بختا مهافت 


۱ تشون بش ایآغن شه بقد ع ند ا وی 
نج مار ای اعاز و انعم رسد حالی شمار آن باتمام 
الا تا آفتاب عالم افروز زر افشاند زجیب صبح‌هر روز 
آکفت شه هجو خورشد. درفشان قرش عاکان. اقا فوافشان 


اعین بات العألمین‌و یاخیرالناصر ین . 4 


نامه ده م ساطان بایز بد دمو لانا حامی که وصول کلات‌وی ,۱ ی 


چون بمیامن توفیقات سبحانی و محاسن تاییدات آسمانی بر ضمبر منیر ما 
که مر آت آیات و مشکوة اشعه لمعات الپامانست حقق و میرهن است که دوام ابا 
دولت و کامکاری و ات اعوام سلطنت و تاجداری بیمن نعم عالیه و متن همم از 
خواطر سامیهٌ ارباب کشف و کرامات و اصحاب وجد وحالات که * رجال لا تلهیهم 
تحارة و لا بیع عن ذ کر الب » وصف حال ایشانست منوط و م‌بوطست » وهر دو لتمند 
سعادت شمار وخردمند بعتیار دست اعتصام سمروة الوثقی وحبل‌المتن محبت ی 
با شکوه زدهیهٌ اسیاب عزت اورا میسر و مپیا و هر روز بفتوحات بی ان-دازه و 
سعادات تازه ميشر و مپناست و الحمد بل علی توالی الا ه و تتالی تا تیف 
این معا مصدوقه حال‌فر خ فال فر خنده 1۳ انیت 45 کننوزت والای خلافت و خلعت. 
مطر" ای ساطنت بطراز اکرام و اعزازاین فرقه ناجیه مطرز گردانیده ایم وخلوس 
ثبت با اين جع ک و را دشن مر صرق ی رال فتاه وتا بش مار تام بستو کی ]ند 
بتخصیص عالیجنات و للابت مأب‌هدایت بذاه ایشا دسی‌و اه هنوت دوع "الفصل ود الیکیال 
زبدة اولی‌الکشف و الحال‌المقتیس من انوار فیضه اهل‌الزمان مولانا تور الملةو الدین 
عبدالرحمن اداماله تعالی بر کات ایامه الشریفه ماتلا لا النیران درعرتبةً اعلی و درجة 
اقصی است و در هر روز سمت تضاعف و صفت تزاید پذیرد و خصوصا درین ایام 
فرح انجام که‌ازرو ائج|نفاس متیر که و نتایج ابکار افکار مبار که کلیات جامع الکمالات 
که ابیات آن در احکام بمتا یه قو اعد ست المعمور و زواهر جو اهر عقود منظومه 2 
بمرئبةٌ نظم قلاید حور بی‌قصور و درر غرر معانی در آن کللوّلوّ المتئور بتاییدملهم 
توفیق از عالم غیبت ونزاهت بترجانی زبان بلاغت بواسطهٌ خامهٌ عنبرین امه بصه 
خط آمده مصراع : بارك الّه خامةٌ دربار او . بت برویش نور جلی تافته 
بپره از علم لدنی یافته روانه پایهةٌ سریر خلافت مصیر ساخته ؛ رسید وبیمن مطالعة 
شریف مصوص شده نصایح ومواعظ که‌درآن مندرج بود بسیم رضا شنید بسی‌مفید 
ومستحسن بود بیت : چنان داد سغن دادست جای کزان شد تازه ارواح نظای 


موجچت دب فنون اعتقاد کشت از فیضان زلال نوال بادشاهی میلغ یکپزار فلوری 


0 


که نقد تمای عبار و سک اعتبار از نام نابی ما یافته بر سم انعام "فر ستاده شید ۳۳ 
کیال عواطف خسروانی در بارةٌ خود مشاهده نماید و بدعای دوام دو لت جاودانی 
افز ابد و السلام ۰ 
۳ ۳۹ 
حواب حامی نامه وی 
دعانی که ورد ساکنان عالم ملکوت وثنائی که ذ کرمسبحان صوامم جیروت 
نو ده‌باشد بانواع خلو ص درو بشانه و اصناف خشو ع فقیر | نه نار ملس عالی اءایحضرت 


سلطا 


" خفارکد کار اسلا بناهی خادظله ااسای کف هیواره کوش نشینان کنج 


قناع و منو طنان زوایای بقاع را دعاگوی جانی و اخوان جناآنی امور دیئی و دسوی 


عالیشانی ش:اسند امینت. وه لصفت: ار تاری کررده مقمو ل دی گام حضرت‌عزت عزن اسمائه 


حمِ ۰ 
درد سل ده و مه و دو به از تشر یف نهد احسان یکران و تبلیغ بر لیغ مکرمت 


عنو ان شعاد فز و د و کف ۳ نظم 


جای کحا عطای شه روم از کجا کین لعف غیت میرسدش ازره موم 
ی نی سین کیش زگ دلش زنةد نرمش نمود کیسه زرمپر شه چو موم 
در زهد جوفر و شی او کاست لا جر م حم نمای کشت با فان از ین رسوم 
زین تنکنای سرخ شدآخر چنان غنی ترسم که حب مال کند درویش هجوم 
مداد آن نموسد ار عقل ام بشمار هست کم زنبه حصول‌ملك‌ر وم ):) 


و حون دار ند گان رع4 نباز درو بش جد بدخشی ژ دد تقو اه باهعی از فقر ا 
عز م ححاز 3ج بو د ند رشان که در ذهاب واتات عور ایشان ۳ نط رف و اقع شود 


و شرف دءا کوتي مستسعد شوند دز ا که نظر عنایت مصر و ف‌احوال و #عست اطوار آن 
رت و نشب و حال ه اقد خی شبم4 ای نیست بعنایة له و حسن نو فیقه ولا غرومن‌المسك 
ان بفوح و من‌الیدر ان یلوح والاس اعلی . » 


صاحی ر شحاتعن الصات علی‌دن الحسینالکاشفی در ۳ احجو ال 


حامی در ۳ مراحعت مولانا از سفر حیحاز حنین ملمو سید 

«جون از دمشی متو جه خلت شید اه و تحلت ر سیدند در آن 3 قصر رو م 
توجه ایشانرا از خراسان بحانب حجاز شنیده بود بعضی کسان خاصهٌ خود راهمراه 
خواجه عطاءاله قرمانی ازدیرباز ملازمت ابشان میکرد وباز کشت‌بان آستان‌میهاشت 
مصحوب نحهزار اشرفی منقود وصد هز ار دیگر موعودیای صرد خدام ایشان را 
بیان فسکنت: و بکیاز آلعماس یود که ایفان .ند روزی: برتی ااعفانت .نرساعت ملک 
توا رن .و سا ان آن مرز وبوم را شقدوم شرف خود نوازند و از اتفاقات 


حسنه آن بود که ایثان پیش از رسیدن رسولان قیصر بچند روز بر حسب الهام 


بت ات 
آسماتی از دمشق موجه حجلای شده بو دند جون و «سدمشق ر سید تل اتشانی | 
بطلی ابشان از دمشق را سید ای توقف از خلت روی دشر نز نپاد ند که مبادا 
رسولان از دمشق بجات 1 و ابشانر | بالحاح و اير ام طلای نمایند وجون با ندبار 
رسیدند درغلال آن احوال راهپا بواسطهً حرب‌وطرب لشگره‌ای روم و آذربایجان 


در انقلاتو اضطر ات بود. فک 


۵ 


رم سم 
مجمد قدصر روم نرگادته و در ان نو حات وی اشاوه نمو ده رت ِ 


«طابت رياك ام نسیم شمال 
نفس از بوی صدق هشکیین کرن 
از خراسان دزن بار نماز 
چون رسیدی زراه راه پرس 
چپره بر خاك راه در بان سای 
بیش شاه حاهد غاز ی 
کای ۳ ذروه عا مندایتكت 
خاست یشان جهات فخر نتعمست 
کم تین ۳ چاه و جلال 
فشک حکمت از کمال, نو حل 
راه مشائیان ز‌ و و ۱ ضح 
طبع ناك ترا که" وفاداست 
تفت 


و دات حکعت الهی 


فکر تو زد سوی ریاضی رای 
هست بشت شریعت نوی 
مود کت و معید اصنام 
حسن ید ببر و تجرا تب و ۳۳ ل 
بعرو کانی بخشش بیوست 


کب ۲ 


راه اخلاص رفتن این 9 
راه بردار ملك روم انداز 
بار گاءه جلال و جاه بپرس 
باجازت زمین ببوس و در آی 
تا ی که اوق 
ملت مبر ات و | و حجد 
همه مد نشین و تأجور ند 
لیکن امر و ز ف<ر جله به ای 
نجوّن تو کر دا کتسان فضل و مان 
منطق نو بان هر 1 
فپم بر طبیعی افتاد است 
که 3 از ظامت ملاهی‌تافت 
۶ ریاضی رباض ۳2 آرای 
بنوی از مساعی تو قوی 
کرده قلم قلاع کفر و ضلال 
معرضی از دمائم اخلاق 
حکمن و عفت و شحاعت و حجود 
بلکه برردیز بجر و کان‌هم‌دست 


وز کفت بحر کف بروی زنان 


ی 


تا بود ذروهٌ فلك عکن تابود نقطهٌ زمین ساکن 
روش آن بوفق رای تو باد شرف این بخاك پای تو باد 
ای معثیر نسیم نافه گشا ار و او اک فا و قعا 
ورقی چند نظمهای ریب لائق فپم هوشمند لبیت 
با تو همراه میکنم زنهار زین غریبان بیزم شه یاد آر 
عرضه کن بر حریم ملس او این حفر هد به را و بگو 
ارسل النمل من خاوس وداد لشلعهای: صقن -وعل. جزاد 
قائلا ذاك منتهی جپدی و الپدایا بقدر من بهدی 
تم اوجز مافة الابرام واختتم بالسلام والا کرام . » 


تالیف و اس ان ات ان سای ارف وه 
یف فر مو ده مصد ر دما نس ل دایز ند عممانی مساشد و (حا هید دد : 


« کاش نوشیروان کنون بودی عدلش از بیشتر فزون بودی 
‌ 

۳ 9 دعوی عدل شر مند ۰ <سرو روم ر ُ رات ی سد و 

| ند کن سر افرازی یش شاه اههد غازی 

فیدر بقف شام وهای ان فا راز ,مر تاهه قا واشاه 

خاك یونان زمین ازو گلشن جان یونانیان ازو روشن 


و دراخر همان کتات سجن و تاج مان بادشاه بیابان رسانده 
و از هد ره او و عدد آشر فسپا که فر ستاده بو د سمعمیه تارج رده اف 


تست سیم 
در انحا منطو دد : 


ز خاصه شاهی که از مسافت دور مدت قطم او سنین و شپور 
حلصی هقی تقو بسته بر خود در خروح و دخول 
نو ز نظمش جو اهر منظوم خو انده از نامه صبلا مرقوم 
نه ز رش لثالی منثور دیده در نامه دعا مسطور 
بکرامند. تحفه باق ۰ نک ات ای هد . اوه .گنه 
هر وه وت ها توبات وان هد" یه عطیه تایاب 


ندره‌ای سشمار در در او اختران بلئد قدر در او 


عدد اخترانش بی شتلوم از اصول عدد دوازدهم 
سر تصات و تس مر صود 5 و زوی مفقود 
ی ۰ ء ۳ 
لستانند جله زرد لباس بدو روئی بشهر روی شناس 
روقی سایند ان یت هت سیاه زان شود تاسنات 9 جو ماه 
آنجه زین سشتن ز‌ شاه سعید فقبرآن توا را سید 
کف جودویش مضاعف ساخت بحرر اشرمسار از آن کف‌ساخت » 


از او وحاعه معلو م مشود که قو و دوم دو هز ار قلوری الا 
در 4 ره فرستاده‌اند .و مر حامی دفتر سوم متس ۸ الذهت را دمام او 
در دبوان سوم‌حامی موسوم ۵ ‌) خانمه اصوة ‌ جند 9صیده در 
وی ساعلان دایز بد خان 0 ی که و از انا 5 ستقمال فده 


وف آنوری مساشد و آن فده مفصل و دادن مطلم 1 


معر 
« هر کرا در دهان زبان باشد در ثنای شه جپان باشد > 
و تخاص آن چنن 3 و 
بایزید الدر م که تاج سران بر درش خاك [ستان باشد > 
ونیز قصیده استکه درجواب مکتوب منئور سلطان بنظم آورده 
ار سامت بان وان که او ی ار اه 


تا و تیف ۰ ۳ 3 1 تا 
جو دیدم آن‌نسق نصم و اس دانستم که 4 اش شدن برجوات ان ظاذر 


میان بخ ارت اقدام و دهشت اححام همسنکه رد مرا هی خرد حائر 
زبان گداد که جاعی و در سلیقه ۳ جنان نه‌ای 9 شوی‌بر‌جوات 1 قادر 
ز‌ فکر نشر بگردان عذان بفتوی من دشعر کوش که اخر جوز لاشاعر 


دو صد دقیقه پسندم ز خاطر ناظم که یکد قیقه ننفتد پسندم ازناشر ...۰ > 


- ۵ ۱. 


با و قات سلطان حسین مبرزا بایقرا و حمله ازیکان بخراسان 
تسام خانو اده شموری در ایران ی ده و سران‌سلطانسن 
ممل بدیه از مان و مظفر سین بعد آزیدر شمه تن تاج و نت تموری 
وشاهرخی را در شرق ابران حفظ نماد . مقارن مان احوال کت 
اقبال‌شاه اسمعیل اول صفوی ازمفرب ابران طلوع نمود؛ ویس ازجتی 


ار در خراسان 8 ای شفیات ازيك ۱ ٩‏ » . ( نمود 


د2 ی 


واو ۳ در مرو هللا ك کرد تمام خراسان او 5 مصنا گت : در سئوات 


م‌ 


س 
هد ۱۷ ٩۱۸ ٩‏ ه. محددا بخر اسان نهصت رده دست تعطلاول ازکانر | 
1 یرم 
ازشرق ابر ان 5 تاه مود و دو ت‌سفوی های‌نشین ل شه تتمو رم دنز 
۱ ۱ رورم 
وچون از مدت وفات حامی ٩۱ ۱ ۸٩۸‏ هنوز بست سالی هه 
نود دادشاه صفوی ۴۳ (سیسمت بحامی مناسباتی است قابل نو حه وشات ند ۳ 
از ۳ که حامی در هر ات از احله بدشوابان و عما اه سدت 


1 
و چا 


وم بت بشمار مرفت و «حلعن و انتقاد بر متعصین ۳ روافض معروف نود 
۰ 4 ۹ ۶ ۳ مو ود سس 
سا طن صهفو به و بر | شظر شبعه یال اعتفاد 0 و او ۴ معطلعون 
ومذموم مبداشته اند. صاحب کتاب «الشقائق النعمانیه فی‌احوال علماء 
دو له العتمانبه»در بایان تر حهُ 5 در دیل طبقَه شانمه ماه وخ 
۳۹ ۰ سر 
سلعلان حدخان (لشقا آق النعمانیه طبی مصر ص ۴ )نکاشته در احوال 
۱ 


چاه مدیم تسد 
یا هد اه 


2 قبل 3 و جپت طا 4۶ | اطاغیه الار دییلیه الی خر اسان اخحذه آبنه فا مین شىر ه 
و دوه فی و لاه اخر ی و زا تساطظ علبه |(طا:42 الک و3 نمشو | قر ه فام بجدوه 


و ۱ حرقوا مافیه می‌الاخشاب . » 


9:۰ ای 


هر جد بت 7 فاسسان در منادم بع قارسی ار نار ار سمده ی وی 


از 5 ۳ معلو م هشئو 5 ۳۵ 1 حققت نمساشد . 


وج ۱ ۰ ۰ ‌ ۱ مه فك 
ونرنعل است که جون شنم اممتعیلن صفو ی سیر هر ات ا مسحجر 
ساخت دسنئور داد که هرحا نام حامی در کتابی دیده شود نقعله جیم را 


تراشنده « ها مج آن گذارند تااخامی» خوانده شودمو لاناهاتفی خواهرزاده 


و ذ ۱ ی عا 
۱ تب دید مس 2 ۵ یم مه رگ 


جامی‌ازاین مه 3 ور و قطعه دبل 3 


در موقع هزیر دیوان هاتفی انز ! تصادفا دلده و از خواندن آن خندان 
شده ارت 1 
کل ترا خاظر.جیعی لوند تابواس.. قظه بجای فر آشیده‌است‌وهای کر ‌دماسع» 


0 


فاضی تور النه ششعر ی صاحب «محا! س‌المو مثین ۱ » که گره در زرکان سای 


۳ 


را و ده ۳ مسوت دار د » و 1 او ائسنه اش ۵ اقکار 


۳1 


شتا ول فرن دهم و بازدهم ه«حر ی در آن منعکس مشود یم حا نسش تب 


ین اشاز هنکن ده سل شرف که او ] 7 | بنام ( معاند و محخالف» تب اد نمو ده . 


مین عدم تو حه صفو ده و عله‌ای شدعه بحاهی باعث آن شات تهاتار 


2 د: طول‌معدت سهچهارفر ن در اد ران»ر خلاف هندوسمان و ماو را اد 


ه_ ی 


شهرت و روا< جی که با دید حاصل نممو د ۹ 


5 آنمه 0 و شخوه ۳ و 3 مولانا «قدر ی‌دو ده 
انیت 39 درزمان تاق هه او ل‌حر مت و حالالت اورا منطر نتو انستند 

و 3 ی 9 ۶ 
شید و سام قاروا ور رند اه و حا ص این در صحعه ِ از جیوه 


سامی‌نام حامی را سردفتر علماء و شعر ای رمان دکرک رده 2 ۵است 46 


/ ۱( این‌حکایت رند کر حسینی و مالسا درذیل‌احوال مو لانا هاتفی آمده 1 


۳ ۵ب 


۳ جامی از عات علو فطر ت و نپایت جد نن احتیاج سر بر حال و دمین مقال 
ندارد حجه بر و فضائل او از شرق ۱ باقصای غر بت زر سید ه و خوان نوال افشالش 
از 9 7 وان تاه ۰ مه : 


ره دیوان شعر تیگ این باکه‌جای ۲ کشیدهاست خوانی برسم کریمان 
0 انوا عنعمت دراو هر حه خواهی بیابی » گر 0 ود 1 توت ک 


وم دران کتات شرح‌حال مسوطی از مو لانا هاتفی که خو اهرزاده 


حامی ات و ژ نمو ده و تهصمل ملاقات 2 اسمعیل را در 9 ۷۷ ۰-۵ 
ره ۰ ۰ , 0 ت 

5 هاتفی در جر جر د دام دوصمعی اوه و طسعی بان کته ات 4 : 

۳ نام او را بنظم وتو حات شاهی و مور ور و مولا ۳ ول نمو ده 


موازی هز ار مت از آن ی را بنظم رح اما باتمام آن توفین زیافت 0 


ت 


بطق جد جد 


۰ 


رو ارط حامی ۱ هندوستان 


در جوعه مر اسلات حا ها هه درو هی ور جاح با 
ژ 95 هر اسم ب جامی ججه ره م 1 ۵ هلت و یت 


ان شحصی موسوم بملكث التحار و سا میت و عالما و مر أسالات در 


حجو آب میکا ات انز ٩‏ آندخص و بادسرش , خو احه عای 6 بحامی نطاشته اند 
۹5 ۳ اِ ۳ 1 3 ۳ ۱ 
وطا عر هل المیحار نو از سح محتر موحالی بو ده اه وسر عروان 


رم ما و ی ی و کی سا هی سایق ار سا 
مت ۳ کل یت < ط ۶ ی ما2 ته ی بر 05 
ای تا ۳ ۱ 1 ۳ ما٩‏ ام 7 
نمر عسان س هر نرده امه های مهصسل فشممل بر دوا ق نکات عرفانی 


۳ 1 ۰6:۱ ما ۰ ۰ 
3 ۳ ان ناعا نف اشمار نازری 3 بارسی در دیع او می‌نوشته‌است و او و 


در یکی از نامه ها حالالالدین عاث! لاسللام خوانده. تحفععق احوال 2 


ی 
و 


۳۳ 


۰ تک ۰ ۳9 
سحتض دار مب سس مو حجو ده 2 تحار نده یه 


71 2 
ند - ۳ ۹ 
بار ی ای دو د او ضا ۶ محبعلی 5 شاعر 3 ۳ دو حجود اورد 


و ۳ رن ادآب و علوم سیر آت ساخت ۳ ایکه حو اهر کلام او زشت 


0 ۶ 


۰ ۰ وک 
دفاتر ادب فارسی گر دید و ما ازاوضاع سناسیی و تار یج معاصر س و تجو لات 


و ری و ادبی فرن جامی که در ۳ افکار عا مه وِ در و ز اتار 


سم 


حاو بدانی ( استاد مو ثر تفه اک بقدر م‌دور و فصل‌سخن گفتيم 
وبرای اط۸ا عات سشتری از میحیط حامی خو اننده با ید بت مقعل تار خی 
ار هه اه از اه هه ار هه اما خی رید 

مانند مطام السعدین عبدالرزاق سمرفندی وتار بخ روضه ااصفا وحمیب ااسیر 


و لقات دش ار ای مت و فو هام نی تفع ناه 
و مو اعات هیر عسسیر توانی و ند ره دو تاه سمر دی و دددر مو بات 


ان فرن رجوع نماید. 


ج تم هه سس 


فصل وم 
زند گاثی ستاه 


ی 


1 تون که سجن ما در یات حدط حامی 1 با جر رسد 1 آقیت 


تنم ۲ 
که کلمتی ند در آر مه 4 احواا رت 9۰ تاره ۳ و نی مولان حامی 


مم 3 
ی 


منابعی 5 بر ای اطلاع احوا و ن شخص برر ی ده دسئ رس 


9 4 


۳ 
اش اه ات اهر ره 


ان و راوا انر و صحدحعر و بشتر فادل اعتماد مسباشد 
و انحه حل مر احعه ما نو ده ۳1 اسقرار است 


درم حله نخست - شر ح حال اورا مانند ترجه احوال هرنوسنده 


وشاعر در آثار خود اوباید جستجو کردوچون موّلفات وی از نظم وشر 


4 


و عر ی و فارسی » نظر دهمال احتراعی 4۵ اهلزمان در باز ه او منعور 


ی اند دون عشلت و نقص و مصون از تعر ض افات بزمان مارسندو؛ 


بعصی شا مل خهو ط موّ رت نمیا لما در 


و نسح م»عدد از کلماتو 34 که حمی۱ 


تخل امتترا گم مدمه ٩‏ از ۱ مر ۱ ار حا کی دشتر و پر از هر نو بمده 


یگ 1 بمه ۹ طِ ات 


هم 


دو ۵ - شرح‌حالی ی که‌تلمیف موثق حامی موسوم رصی الدین عمداله و( 


0 درد دل و حواشی بر نفحات ی مور تفصل ار تاد خود 
میم ۳ 
نخاشته است و چون در مراحل عرفانی وعوالم روحانی محرم راز استاد 


بو ده از احساسات درو ای و افکار بای مر شد خود مر سجن ها و 


- ۵ ٩. 


و از این و حال ىكث جامع 0 سار بخ ۲ ۰ ۱ هحر ی جر در 


ریم 
شده ده نب ۵ یک ده او یراج مو 2و ۵ ی : ۱ 
0 9 .۵ ور 2 ۰ مب 


سوم شر ح حال مشروح و مفصلی که 9 1 حسین کاشفی 
فلس اش قر کقان رات اس عبات »زاس داعته تاش کقارن 
شر نو درسال ۰۵ ٩‏ هحری عنئی دهسال دعد ازو فات حامیاتفاق اهتاده 
وان تار خی ازیز رگان لصو قبه تقشتتد به است اف ارم علی دن حستن 
کاشفی سزواری نه تنها از معاصرین حامی بلکه از اقرباء نزديك وی 
بوده * و یاجامی شش که ماقم حات۱ بعنی هردوی انا داماد خواحه 
کلان فرزند خواحه سعدالدین کاشغری هستند "(شرح اون اشتبات::زا 
قاری دا هی وا رت هه سای وم ابیت هن و 
دوم حامی صفی‌آلدین محمد نامیده میشد و یکسال بسی از وقات او لقب 


فرز ند ۱ که صفی اش ات ی سن‌جسن و / ۳ فرارداد ۰ و نبزحامی 


ِ یو که فخر است تار یج ولادت فرزند خود کرده ( شایز ان 


۳ ۰ ۱ . بٍِ ۲ 
تسار او در دار هد حامی از رور ی در بت و دمتر بت تمام نت 
و مه ۰ » 
چپارم 9 وت 40 ای که دوست دا اشمید حاعی یی همر علمتٌ بر 
۰ س : 1 ۳ و 4 ۶ اه 
تواتی دعد اژ و قات وی در وی احوال آو یزان بر سس حغما ای بکاشته 


اس ۵ حول مملر حجان 3 ۱ له میم یی ۳ 
0 4 


و ۳ ر ک معد مه و سه معا له 


که . 
0 


ِ ۳۹ 1 تمرم ۳ 
و دلت سا نزمه ی 3 و ۳ ابا 3 ان مندرحات مو چبت حیر 


اه ی « و 
ی 2 ل هد لیت رامر و ابر ا ده ۳۳۳ محر «ن هو سوم 1 نمو ۰ 


۱- این‌نسخه نفحات‌الانس خطی‌بسیار کامل و کم غاط ِِ حو اشی ر ضی الدین 
عدالغفور مد و متعلق فاضل دانشمند آقای عباس ار | یت 45 بی مضابةه 
برای استفاده بو سنده ات سطور امانت داده اند ۰ بت ۳ کتات اه خطی 
کاملی در نز د اتید شنت مو جو د *مداشد 1 ۳ ۳ از ی که 1 ای ۳ نعجوانی 


در اسفند ما ۱۳۱۹ + فارسی ۱ اند نسعه اي بنزد این فقیر فرستادند 


و محل استفاده زر ۲ 


۷ ۵ات 


۰ ‌ + با ۰ ی ۰ 1 س ‌ِ 
ور مر میرعلیشیر در دد وه مو حر و حمصر حود 9 موسوم است ده 
محیاا وا ۵ ۵ آن دب سل ۱ و ره تاه 0 1 سم صالت دراه 1 
ی و و مر فا ی ی و ی ی ی رم 

ی ور ار و ۲ 3 ۱ 7 
و شعر ا ۳ ان ان زمان حود راجم نمو ده جرد سعطری 1 حامی 
گ ار در ذه و دم ث رباعی ۳1 که معمن دعاقن در دوام و ای فلت 


مو لاناست سخن راختم نموده . 


۰ 
دم 2 بم 


نی ۰ سح ۰ 5 1 ۰ 1 
۳ شر ح‌حالیست (هبعضی دید از تذ ءنوسانو مورخین معاصر 


صپِ ۱ ۱ ار ارادم ایا تاه سرا 
حجامی و بمب دعیداو ۳ حوات و ی«طور ا ارو اختصار نحاشتهاند 


ماه ‏ ص 


و ۰ |« ۰ ۰ ۳ 2 
0 مان ۳ ااعتاق» ساطان سل بیقر أ خدو 2 جامییر ابا ندنام 
د ۵ . ون درحلس دحاو و دسجم ۳ ار ۹ خو س‌ شر ح سحماأ "۳ از مولانا 
و ۱ وت سم 8 3 


دبگر ۷۳ ره دو لنشاهر ات که آمبر دور تا و س‌ عالا ۶ الدو اه 


۰ 

بختیشاه سمرقندی ار بخ ۲ ععنی‌شش سال فبل‌از فوت حامی‌تالیف 
۳ , ۰ ۲ 1 

نم ده ۲ جا زمره مات و سس ۴ 8 حو ال | کاسر و افاضل معاصر حجود 


ِ 

ی 

0 

ی 
مص ۲2 

۱ص 


خان بت جرد و هر صدر همه حامی ر‌ 3 
۳ ار که دراخر جر ۶ سوم از حلد سوم 


اه ۱ و 
جو ان سعر | ه اقا 5 بب ود با 
2 


سلطان سین با قرآنوده 2 


۳ ره 
تیم ک سر 
1 ِ ۱ ۱ ۰ ت و ِ 
0 ی دصر 9 دی از ون تحاشنه است و ون تا لیف کتاب 
وت ادها سوام ار یه کف لاه 
نت ارو ۶ات مو دا اس هو اف هاده هی وتاب اور ‌ تمو مت دعار وه 


2 و 3 ٩‏ جوا 


۳ ‌ ل 


دن الما بو قایعی ه مر بوط بحامی ات سا و ده 
دبدر ند ره سام مبرزا فرزند شاه اسمعیل یر ی است که در 


تِ ۲ ۰ ععر 
نو سل ذرن دهم تعتی مقر بت ددست ی بعد ازو فات حامی در تاه 


- 9 ۸ 


۳۳ 


مم 


۶ 
و احتر ام سار در شمه جر در در آورده 9 و ثر 42 متصمن فپرست‌حامعی 
او اما موی با 
5 


59 # رساله است‌مونوم / به اطا تفا اطو اتف « ۳ ممولانا خر الدین 


نی مب 


ءلی متخلص صفی سایق ألذ کی فرزند مو لاناحسین و اع ز کاشفی که‌سال ۷ ۳( ۹۵ 


ی بحیل سال بعول از فوت حاه‌ی ی شده ) ودر ان حکایات ۵ ۳ در ی 


دعر 

مد از لطائف طقات 2 ۳ اوری وده و فصلی ۳ 2صوص ّ اج بان 
۰ ۳ ت ۲ ۲ بش ۰ 

عارف حام» فرار داده و انیدا نز دبك توص رتچ دادر ازفکاهمات ماستو بت 


بمولانا تقل نمو ده که؟ ۳ وش از او ضاع زمان 9 و مداسات ری 5 "خاص 


معاصر ودوق لطیف وطمع طر دف او حکات تما ند 3 


ودبگرشرح حالست ازاو که اس الشقائق | لنعمانند علماه 


دوه العشمانسه # ۳ ادن ,کاب ی احمدین مصطفی لا ی ( و و 


و در مصر ۷ ۰ ۱۳۱ در حاشه و فات الاعان» فحل ی ورسندد. در ازیها 
4 ۰ 3 ۰ و 0 ث" ۳ ۰ 


در بل طمقه هفمم که خاص علماء دو ِ ساعطان مد ی جان هلهب و 


و نم حال سمه مفصلی از مولانا حامی‌منقول است و چجون‌ان یاف 


۰ و ا ۳ 
فییتان 6۵ ٩‏ د . بعمی شصت و هعت هنال دعل آزو فات استاد حجام تا ای شرده 


بو اسطه و رب رد مطالت آن ۳ رای ات و اعساز مساشد چ 


مس 


۱ 
ون رخ ۳ 
ی 8 ی | 
زندگانی آن مرد درر ما و و مش و اقف و ۱ ك؟ یناسک 
جرد درد مد بد بو 
در باب حبات و ۶ات جامی مولانا رضی الدین عندالغفور که از 


۲ ۲ ۰ ۶ ۲ ۲ ( : 
2 واص تا مده او دو دهد در دنل حاشبه / نفیعات‌آلانس « سرح<ی دصر و معد 


نکاد ی 


6 ٩۰- 


۳ 1 عاا اه 2 ۱ 1 
ین سص جبانه قو فا نفتیم در بابان معان ار بر مه جوا 


تس 


استاد خود سانی مفصل نمو ده و دس از انکه از رالات و تحصالا ت و 


معلو مات دزن فا 3 و مو لفات و ی‌بحت 0 کلام جوش ۳ سا 


احوال طاهر به و چگونگی و قات او باخر رسانده و و عن مقال وی 


تک و " 
له باخمصار در ایحا تنعل مود ما از ین نات از هر شرحی سک نمار 


: 3 


هی 


«و اد حصرات ایشان عامه الر جه والرضوان در جر جرد جام بو ده است 
و قتالعشا: ۳ لت و العشرین هن شپهر شعبان | لمعظم سره نج عشر و آمانمائه ۱ لقب اصلی 
ایشان #ادا لدین و لقب مشپهور نورالدین اتایت و اسم مبار كث ابشان عبداار <ن اس ؛ 


در بان تخلص خود فرمو ده اند (قطمه) ۳ 


مو ادم جام و رشیحه تلمم جر عه جام شیخ الاسلای است 
لا جر م در جر ده اشعار دو معنی تحلصم جامی امش 


و اادحضرت ابشان ۱<دین #دالدشتی اتوی که از دشت اصفهان که اد | ست 
از و ي ؛ و خدمت مولانا #د از فرز ندان امام جد شرانی ره انله عرد را در 
ود نکاح خود در ود بو دند و مولانا اجد که والد حصرات انشا ا قرش از وی 
منوا شک سک مهن ات اسان تاد ورتاک 45 عدد حروف »( کاس)؛ است 
زر سیده بو د که ساقی دور در مهم محر م الحر ام 4 ثمان و سعین و تما تاه از 
حم تا نه و حجددت دو ااحلار و الافضال جام و لقای حصرات را در کف گر فت 
مرشید وستعنانی همتغی در زمان شدر سر در مزد و توطین نو س مقارقت معفر مو دند 


و اين دو بت بتکرار بزبان مبارك ایشان میگذشت : 


دریفا که بی ما بسی روز گار بروید گل و بشکفد نو بهار 
سی ذبر و دبماه و ار دسپشت بباید که م ال باشیم و حشت 


‌ 


و چند روز پیش از بروز مرش از مسکن ما لوف ببعضی تواحی شپر 
ع قیانث ۳ نها که تعلق بحطرت ایشان میداشت فرصتی بخلاف عادت 
توقف فرمودند وچون توقف حضرت ایشان درقريةً مذ کور از طریقهٌ معپود نجاوز 
نمو د اصحات و احراب مضطرت حال شدند و از حضررت یشان التماس هر نمی کر دوز 


حضرت اشان فرمودند که < دل آو نکن ان مسانه: ون( وتا یکی‌ازفقیران خصابت 


ی 


کردند پیش ازعروض مرض بسه روز که : « گواه باش که مارا بپیچکس وبهیچوجه 


د ات 


ی تمانده انتدتت « 


بعل از 5 ضبن ل شر نف معاو دت نمو دند مر ض ۳ شلد و در صیاح 4۶۰۹ 
که ششم عروض مرش بود و هحدهم رم الحرام که از سفن 2 بض ایشان در 
جا شاه او ارتحال بدار القر ار ظاهر گشت ۰ در انا ایحال چشم مبار ك اسان 
بطاق خانه افتاد فرمودند پیش او فوت دو سال که غود زا دز عالت نز ع دیدیم 
و در آن ملسی بود بس عظیم و شائبه کدورتی در احوال خود مشاهده کردیم 
بتلاوت آیه الکرسی مشفول گشتيم اف تفر ات ان ابت کلوزنه خی شوقن را 
در این زمان آن سغن در خاطر آمد که همانا نورانیت آية الکرسی ظاهر گشته 
شرت وه تلاوت ور [ حصرات ابشان و رد از صلوة فر بضه مبخو اندند 
جناأنچه مشهور است فی‌الحال لاو ت آیةالکر سی مشمول شدم و سض از حادیم بقر ات 
سوره ببس مشغول گشتند 

حون لیحیظ4 در "سرت نا گام حضرت ایشان فر مودند که هم چنین > ؛ برو جپی 

و 

که گویا ایثانراکسی از چیزی خبر داد این لفظ فرمودند و فی الحال احرام نماز 

ستند و دستها در صسمنه نهاده ادا دعای ی و <(ی لاد ی > بر‌سمیل جپر چنانجه 

طر بفه حصرات ابشان مود وی رن تیا و ان دون ای تفاو ت مان حال مر ض و حال 
ی 5 ۰ ۰ و ۳ ۰ 4 

صحت . در راعت او ل فل با ابا الکافرون خو اند ند و در دوم فا ده و قل هو الله 

وهیج نو عاضطر ابی بایشان راه تمافت و مضمون «الموّمنون ینقلیون من دار الی‌دار > 

در حیی ابشان مشاهده می‌افتاد ۰ 

و چون انك نماز سنت مه دادند حضرت ایشان علبه‌الر<ه و الرضوان از 
مقام ۳۳ بدار فا رحلت فر مو دند دوم ۳ 

صیاح ششه سلطان و فت وگ سلطان حسین بپادر خان با و جود مر ض و صعف 

۱ ‌ ۲ عیر 
بمتزل ایشان شنافت بادل بریان و چشم گریان » شاهزادگان عالیمقدار » امرا و وزای 
مار ری کار زور بای 1 ان وا هشن یی م یفاضا هرا 
بجو ار <صرات دوم ( مقر 6 سعد | لدین کاشدر ی ( اوردند ۰ زدین صدف و ار لت 

۳۳ و 2 ۱ 
گشاد و ان 3 ثرانمایه را در سینه جای داد حضرت بادشاه را سیت درد بای 
ارزوی شرف بایه جنازه حصرات ایشان در دل مراد رم اه شعر ای عصر هر ثبه و تار یخ 
گفتن اعاز وان و حضرت آمبر :۳ ۰ نظام‌الدین علیشیر آن مرای و تواریخ 
اصغا نیو د ند و خو د دز مر ثبه‌ای فرمو دند هب اعد از 0 امر عمار ت عادی برقبه 
حضرات ابشان بنیأد نهاد و ی از خفا ظ بر مزار ایشان سین فر مود 6 


اس 
و خود مولانا 3 اصبده ا مسبت که در دیوان دو م خود آموگ نت 
و انرا ‌) رشح بال تج حال ِ« ناممده در 9 #صده ۹39 در ان 
هشدصد و نو دسه دعنی بمج متا بدش ارو فات خود در شمه نظم کشیدهاست 
محمصری از شر ح احوال خوش رابنظم اور ده 2ص تک قابل نو حه 


سم 


در ان قصده که در حجدود هناد دست است ددست مساید ۳ 
ورس 
اول اشاره سار بخ و لادت وت نو و گفته اش 


«سال هشتمد و هفده زهعحر ت دوی که زد ز مکه بیترت سر ادقات جلال 


0 او ج قله برواز ۹9 عز و قدم یل خی قورای نیت رکه اعتر وال 
دوم اشاره بتار بخ نظم ی نمو ده و 8 : 
۳ پشصد و نود و سه کشیده‌ام امر و ز زمام عمر درین یزان و خیال» 


سوم اشازه متحصالات خود کرده و است » 
/ در آمدم دس از ان درمقام کسب علوم #ارسان فنون را وتاده در دنبال > 
و علومی و که ذکی ۳ عبار است از نحو و صرف و مدق و 


کت هقانی و عکفت. اهر افن وعکت مین وت ای بو 
علم فقه و اصول‌فقه و عم حدتث و علم فر قران و تسیر آن 
حهارم ورود خوش رادرم حله تصوف‌ووادی عرفان سان‌نموده : 
« زدم قدم بسف صوفیان صافی دل که نیست مقصدشان از علوم جزاعال» 
آنگاه مراحل سیر و سلوك خود را یکايك شرح داده پس ازان 
بل کر قاغری وشن وازد قنه ات 
بلجم دریاب شعرسراثی خوش گفته با 


« ز طورطور گذشتم ولی نشد هر گز ز فکر شعر نشد حاصلم فراغت بال > 


2 هز ار بار ازین شفل توبه کر دم لب از آن نود گریزم جو سائر اشغال > 


هب 

دزی ی عانیاه مخ متاحاست که و ند ۱ دانسا عظام 
‌ ز دادال ه.. 1 و تاج نا مد است 2 
ددعمدر اسالام و خلفاء ار بعه ی ۹ و تاصحات نی و تاسن و باتباع 


تابعن و برهروان راه حق و بواصلان حرم قدس قسم داده 

«که جامی آنکه نهادی ,با و گردن‌او ز وایه های طیعت سلاسل و اثلال 
از آن سلاسل و اغلال مطلقش گردان کزین تبود ز بود خودش گرفت ملال 
جور دآیشی اشرفنه کفتکو بر ان قازشن کر فشک تساوخ اما وجمان وعغال 6 
3 ۷ 


زد جد اد مد د بد 


در بات تیحصالات مولاناحامی صه رازن علی 2و رشحات»شرحی 
حامه و مد ق‌ 0 د و از مدرسین و اساتید وی در تطور اسکه شامل 
بت 


احو ال او شده اش و مسافر تهاشکه در یت علم نمو ده و ۵ 
و قر بح نبوغی که از او مشپود افتاد مشروحا سین گفته 3 
وعرل سمامه در ایحا نقل مشود : 

« ذکر اشتفال حضرت مدوم بتحصیل علوم در میادی حال و رجوع ایشان 
باق رو از 

چون ایشان در صفغفر سن هتیز او ال رف غود راز ام هاین گر موه 
نظامیه اقامت کرده‌اند و بدرس مولانا جنید اصولی که در علم عربیت ماهر بوده 
است ودر ی فن شهرت تمام‌داشته قو.. امد ند ومیل مطالعه محتصر تلخیی کرده‌اند 
چون نان درس حاضر شد وا اد جمعی شر ائت شرح مفتاح و مطول مشغول بو ده‌اند 
ایثان با آنکه هنوز بحد بلوغ شرعی نرسیده بوده‌اند در خود استعداد فهپم آن 
بافته‌اند و مطالعهً مطول و حاشبة آن برداخته‌اند بعد از آن‌بدرس مولانا خواجه علی 
سمرقندی که از اعاظم مدتقان روز گار بوده و از کمل تلامذْهٌ حضرت سیدشریف 
جرجانی رحمبه‌الله تعالی در آمده‌اند که وی در طریق مطالعً بی مال بود امابقریب 
چپل روز از وی مستغنی شده بعد از آن بدرس مولانا شهاب الدین محمد جاجری 
که از افاضل مباحنان زمان خود بوده و از سلسلهٌ تلمذ بحضرت مولا نا -عد الدین 
نفتاز انی ر حمه‌ال تعالی میرسیده‌اندمیفرموده اند که «چند گاه بدرس او میرفتیم از 


وی دو سین شنیدیم که بکار ۳ اب یکی در ۳ تلویح که ب«ضی از اعتر اضات 


۳ 


مو لانا زادة خطائی را دفع کر ایو ی ول که برای دفم 1 اعتراض دو سه مقدمه 
۳ 9 ۳9 باطل ساختیم در لس د نکر بعداز تأمل و افی صورات جوابی‌بیان کر د 
که فی | (حمله و جهبی داخت و سحن و درفن بان ازه‌طول تلتعیص اند ی متاقعه 
منمو 3 و اگرچه آن سبون را دراصل زباده دفمی نود و ملق دلفظ و عبارت کتانت 


مبداشت اما در تو جبه وی استهامد دود > و داز ا در سمر ند بدرس قاضی زادءٌ 


ی 
روم که از محنقان عصر بوده میرفته‌اند در ملاقات اول مباحئه و اقم شده بوده است 
و بطول انجامیده بالاخره قاضی بسن ایشان آمد ه مولانا قح ال بریوا ی که او 
دانشمتدان هر بوده و بیش میر زا الغ ها هت له مد زیت داشعه کارت غب‌گرده 
این کفتر ان جلس حاضر بودند قاضی زادهٌ روم را در مدرسه خود در سمرقند 
اجلاس کرد همه اکابر و افاضل جپان در آن حلس حاضر بودند قاضی روم در آن 
جلس بتقریب ذ کر مستمدان و خوش‌طبان میکرد در صفت مولانا عبدالرحمن جای 
چدین فرمود که «نانای سمر قند است هر گز بجودت طبع و قوت تصرف این جوان 
ای کسی از آب آمویه عبور نکرده» مولاا ابویوسف س.رقندي ازشاگردان‌مقرر 
قاضی روم نقل رکه سین که چون حضرت مولانا عىدالر حمن جای بسمر قند آمدند 
اتفاقابشر ح تذ کره‌ای‌درفن‌هیأت اشتعاله. نو‌دند و صرفات برچیده معدوده ای که قاضی 
بر حواشی آن کتاب ثبت کرده بود و سالپا قرار یافته هر روز در هر محلس از آن 
سخنان مقرر یکدو سخن بمقام حك و اصلاح میرسید و قاضی بفایت از آن عنون میشد 
و در آن اوقات شرح ملغص چغمینی را که نتیجهٌ افکار وی بود در میان آورد و 


ابشان در ۳ تصرفات سفن که هر گز بخاطر فاضی زو سبده نود ر, 


روزی در هراة مولانا علی توشچی بپیأت ورسم تررکان چهتای عجیب بو 
میان بسته بمجلس شریف ایشان در آمده است وبتقریب شبپهٌ چند بغایت مشکل از 
دقائی فن میأت القا نموده‌ایشان بديپة هریکی‌را جوابی شافی گفته‌اند چنانچه‌مو لانا 
علی ساکت شده و حیران مانده وايشان برسبیل مطایبه فرموده‌اند مولانا در چمتای 
شا نیشن . از این وی نود .وم لا ۶] علی و نش گردان خود میگفته است 


ه‌ 


از حادیم مسفر مو دند که این قوت بثایر آنست که مذغولی بطر بق خواجگان قدس ال 


تعالی ارو احهم و سعفل و مقوی قوت مدر که ارت ۰ 
ایام تمطیل ایشان بغراغت‌بال و آسود گی‌حال میگذشته و طیم د "راك ایشان 
باندیشای تیگ مر داخده و فتی که ند رس ی رفته |:د بسیار مسوده که حزو ی از 


بکی‌ازهمسیتان فیگرفته‌اند. و لحظه‌ای مطالعه میتی‌موده ونجون تدرس حاضر میشده‌اند 


بر همه غالب می‌دو ده‌اند ۰ مولانا معین تونی هیگفته است که آیشان چون درس مولانا 
خو اجه علی دری ۸ هر شمپه که از نتایج طبع مستعد ان در مبأن ی افتاد بدا به۹ 


‌ 


ایشان آترا دفع یگ ان و هر روز دو سه شمپه و ارد و اعتراض خاص در 


آن لس 
از آثار مطالعةً خود میگذاشتند و میرفتند و ايشان بنا بر بعضی رسوم علوم که باز 
بسته بسماع بوده است بمجلس درس اهالی 0 حاضر مت و .ی در 
نفس الامر ایشانرا احتیاج بتلمذ کسی نبوده است بلکه بر مدرسان حوزة عالم‌غالب 
ی روزی سخن از استادان وععلمان ایشان درمیان افتاده بوده است اشان 
فرموده‌اند که ما پیش هیچکدام از استادان چنان سبقی نگذرانیده‌ايم که ایشانرا برما 
علبه و استبلائی بوده باشد بلکه همیشه بر هر 9 در بحتث الب بودیم اسان دما 
ن نع کون وهيچيك را در ذمهٌ ماحق استادی ثابت نیست و مابعقرقت‌شا گرد 
بدر خودیم که زبان از وی آمو ختم . چنین معلوم اه ای نخان یی فت هش 
پیش والد خود گذرانیده بوده‌اند و بعداز آن در علوم عقلی و معارف قینی ایشانرا 


چندان بکسی احتیاح نمیشده > ۰ 


تااشحا کلام صاحت رشحعات نود که عنناً و 


هی ار 
شک دورة تحصیل حامی و مدرسین او ایکا زا که در علوم 
طاهری طم درده ره سهتر دن هی شمان دهد . شاه ای از خودستائی 
و شمه ای از فخر و مباهات که درین کلمات مشهود است طاهراً 1 
لحاظ. اراونت صاحب رشحات باستاد خویش باشته که ارام اشاد 
۳ 3 در و شی و توا ضع وفضائل معنوی ابو بن قدد ر هم دور مینماید. 


۳ دوی رصی الدین عبدالغفور مر در یات تحصالات استاد خود 
فنستوظا سخن رانده و سبار ی از مطالت که فوقا دک شد در سا او 
هم‌آمده عللا و ه ۳ نکاتی چند راجع بملیکه دانش ی و احاطه شایی 


برزوه 
مولانا و توحرات ِ ی او و هی کا ن * نکاتی و ده 
رش 5 نقل عضی نپا خالی از فائده نست‌مینوسید: 

«فقیر بیش از آنکه با کوس آستان‌ر فیع الشان ۲ تحضرت علیه الر حمة و 


ارو ار پر مس گرد توق که این مر تبه که از شعر ایشان راست بی فکر دفیق 


۳ 


وال یی مس شود و ای شاف فرنه کمال و افش تال است:: تا آنکه 
قوف فلارعت اشان مشرفب: شم موم کنخ که هیچ شغلی از اشغال بلکه هیچ 
و اقعه واه هام افو دنت رنوو ان مانم شغل باطنی وظاهری ایشان نمی‌شد و بی‌هیچ 
تفاوت حال بدین امور اشتفاك مینمود . با آنکه در الطف زمانی از ساعات روز 
فراع بطق تا تفه مه تتای بع 


ِ َ 
جد مد زد عد مد جد 


در ار شعر بهُ حامی ابباتی که در هر کدام از آن 3 صر احت 
و بایکنایت بعلو م هن و اصطللا حات آن اشازم در واة اش فر او اش 
مشود که | علم قرو اس 
برای نمو نه بعضی از آن اسات در مشود ۳ 

از آن حمله طعه یت از موی حفه الاحرار در 2 2 حال 
علمای ظاه رکه ددعوی ولاف خودرا ققه و دای می بندار ند ۰ و در مذمت 
ار «علوم رسمی طاهری؛ و غفقلت ازعلوم حصفی معنوی ؛ و اف وطعه 


منصمن اضطال حات و ی علم است که در ان زمان معمول بو ده . 


ی 
ای نات از سای 


« تا بری از همه فردا سبق زان کب امروز بگردان ورق 


عام که خو اند در ه ۳ صواب باشد از 1 ن‌علم سیه ر و کنات 
نور دل از دیدهة «سینا> وی روشنی از چشم نه بینا جوی 


خوفست شارات او 


جات کفر ات «اشارات > او باعت 


ز گرفتاریست 


فکر «شفایش > همه مار پیست 
اعد طب که «بقانون» ناد 
علم ۳ 
طب زئبی بهوتی که « طب‌النبی > 
از مرش جپل شفا خعشدت 
تاید ‏ از « اسیات > عمل روی و 


ععر نو شد صرف اصول‌و ذروع 


خاصیت سوز رست 


هیچ وقوفت ز <«مقاصد» چو نیست 


میل «نجاتش > 
بای نه از فاعده رون ناد 
رزوی مسدیت بحججاب سیب 
شیوةٌ جاهل سیب آموزیست 
سازدت از خله ل اجنبی 
3 نفس صفا بعشدت 
کن از هرچه نه حق خوی نو 
هیچ نیفتاد باصلت رجوع 
از ظلب آن «بیواقف> مایست 


که 


قن ته هو تاد ز «مفتاح> راه 


8 موانم دل نو صاف نسرت 


دو ات فتح از در ۳ 3 خو آه 


کشف > مو انم حد « کماف > ست 


نور بدایت 0 ‌ هدادت 4 وی راه ۳7 نهاه ۹ بنهایت موی 


تر كت نفاق و ِ تلبیس گر علم سر چشمه فیس 3 4 


و محنن طعه در در سناش ۳ بکتات و مطالعه در دفتر اول 


سلسلةالذهت ند اس تکه در آن کتابهائی تا که مورد ما ود مولانانوده 


و خواندن آن کت ۳ ی نو صبه قرموده نام منبرد و جون اصول 


معارف وادان استاد ازآن ددست می‌آید اسائی جند ا ات نقل مر 


سیم : 
(شو انیس کتابای نفیس ایا فی الزمان خبر جلیس 
مصحفی جوی روشن و خوانا راست چون طبم مردم دانا 
وز حدیت صحیح مصطفوی ناشی از خلق و سیرت نبوی 
که ز سقم علل بود سالم 


که زنحر رف مبتد ع دور است 


نسخه چون بخاری و مسلم 
و تفاسیر آنچه مشپور است 
وز اصول و فرو ع شرع هدی | نجه امن نما ید و اولی 
ز و نا ۹ 4 صبر و آنهر آن عا شطر و 
را ی تیه شکرف 


ت_ 


انچه باشد بعقل و فهم فریب 


وز مقالات اهل ذوق و وجود 
که شود مد شکر انیت 
وز دواوین شاعران فصیح وز مقولات ناظمان ملیح 
چون ترا جع گر دد این اسیاب روی دل زاختلاط خلق بتاب > 


کد مد جد د # مد 


ج ۳ 3 ۲ سم یرس 
در بار ء استادان «عوی جامی باژ بپعر مش شرحی را که شا گرد 


وی مولانا عبدالغفور از کم ذکر کرده تقل کنیم : 


« حضرت ایشانرا در آن اثئا از تفرقةً دل و تعلق بصورت آب و گل 


انحراف خاطری دست داده و عذان عزیمت ازجانب هرات بصوب سمرقند تافته‌اند 


2 


چندی ساکن آ نا بوده اند و در آنجا کشت فضیلت و کیان مینموده اند ۳ آنکه 
شبی نه شب بلکه صبح سعادت و اقبال ۰.۰.. که حضرت ایشانر! خاطر از مفارقت 
صوری و مزر احمت داغ دوری متألم دسوده اسست در حدم قدو د العر فاء الکاملین و 
و الدینالکاشنری قد س الله سر هو درو اذعه دیده‌آند و هوش شنندم که فر مو ده‌اند : 
2 رو دادر ۱ بای کز که ۳ و بود ۱ 
معشوقه زد ازمیکده ام بانگگ تعال داد از می عشقم قدح مالا مال 
از درد سر خرد شدم فارغبال بر داشتم اذغان تقاضای وصال 
۰ 4 دض ۰ ۶ 
حضرت ایشانرا ازین‌واقعه تابر بلیغ و دغدغ» عظیم در افتاده است 
از صدق وشوق قدم ار ادت پر وه عنان و جه بجر اسان تفه اند و صحیت حصرات 
معدوم۲ را دس ال سره در بافته‌اند : 
دیدم بری که زیر این چرخ کبود چون او دگری زبود خود پاك‌نبود 
.ود 0 که عکس خورشرد و جو د جاو بد در او تصورت اصل نمو د 
۷ فر صتی که رقد م صدقّ نیت و خلوص طوبت طریق ار ادت 
رن سیرده‌اند ایشانرا شوق قوی در ربوده و 9 عظیم دست قاوی .شاه 
یکی از زر گان که و اس طر بق رفیق ابشان بوده مد بجر و متعحجت بو ده و میفر موده 
حضرت مدوم مرحوم قدس الله روحه پیوسته بر در مسجد جامع هرات که 
قریت به نشیمن ایشانست با فقرا نشسته صحبت میداشته اند و حضرت ایشانرا همر 


و داگتاد با بو ده اس هر نوبت که متو تا اند حصرات محدو می مغر موده اند 


۱ - برادر 
۲ - مراد ازحضرت « مدوم » يا < محدوی > در اینجا خواجه سعد الدین 
کاشفرزیست ؛ ولی در بعطی‌مواردهم اشاره بخود جای است وشاید اصطلاح محصوص 
طایفه نقشبندبه باش دکه مرشد و معلم را <« مدوم 6 وتا 
شرح احوال خواجه سعد الدین در کتاب رشعحات عن الحياة و نفحات الانس 
تفصیل آمده و وفانش در هفتم جمادی الا خری سنه ۸٩۰‏ افاق افتاده و جای را 
درمرئبه او و دنب دی است متمل بر پنج بند که این اشمعار از آبچاست : 
صاحبدللان که‌پیشتر ازمر ک مر ده‌اند اب حیات از قدح مر گت خورده‌اند 
اول کفیده رخت سر منرل. ۶ و آنگه بدار ملك ۱2 راه بر ده‌اند 


یایند بوی فیض بپار از نسیمشان آنان که درخزان طبیعت فسرده‌اند 
جانپافدایغان که براه طلب هذوز رده یکدو گام دل و جان‌سیرده‌اند 


بر حر فشان چسان نهد انگشت‌هر فضول چون نام خودز یه هستی ستر ده‌اند 


۷ نت 


که این مرد را عجب‌فابلیتی است و فریفتهٌ وی شده ایم نميدانيم که ویرا بچه حیله 
بچنگ آوریم و در" روز وال که بصحبت حضرت مدوم قدس سره رسیده بوده‌اند 
میفرموده اند که : < شاهبازی بچنگی ما افتاده است ! > 

و نسبت حضرت ایشان علیه الرجةٌ و الر ضوان در طریق بسه و اسطه 
بحضرت خواجة بزر گی خواجه بپاء‌الحق و الدین المعروف به‌نقشبند قدس سره درست 
میگردد . چه حضرت مدوم قدس سره نسبت از حضرت مولانا نظاء‌الدین خاموش 
داشته‌اند و خدمت ایشان نسبت ازخواجه علاءالحق و الدین المشتهر بعطار فدس‌سره 
گرفته اند و خواجه علاء الدین قدس سره مرید خواجه بزرکت رو ح ال روحه و 


افاض علی العالم فتو حه بوده اند »4 


بقیه حاشیه صفحه ٩۷‏ 


موح بلا که کوه بود بیش آن چو کاه 


با خا کیان عطیةٌ محض اند از خدای 
هر دعمت و توال که حلد کمال یأفت 


رو ح‌نومر غ‌سدره‌نشین است‌و آن‌قفس 
آن‌نوع‌زی که‌چون‌قفست بشکنداجل 


آراسته برای تو ستان سرای خلد 


سرواست هر شس ده نه از بهر دوست خاست 


بنشين زپای جهد درین مپدپر فریب 


غافل مشو ژراه دردن ۹۹ مر حله 
کس را در این‌خر ابه امیدخلود نیست 
دوم سهد مات و ۵ لی پبرر اه‌فقر 


هر مداد بردر خلوت سرای او 
هريك بحای خود متمکن نشسته |[ ند 
او نیستز ان‌قبیل که‌دست جفای‌چر خ 
شد در بقای ذات مقدس فنای محش 
که بر دل اصحاباگر چه‌هست 
تج اش ناد هاد قر تفر فا رسد 
دادش عرو جرو ح بحدی که تکار 5 


خاك ارنپفت برصفت گنج دربرش 


چون کوه‌بیش‌صدمت ۱ ن‌ بافشر ده‌اند 
اهل دل این عطیه غنیمت شمرده اند 


داندزمانه قیمت‌او چون زوال یافت 


مل 
: 


جد جر 


2۶ 


مرغ از قفس هميشه بریدن کند هوس 
تاروضه جنان نکنی روی باز پس 
واینحا تو شادمان ته‌اشای خاروخس 
جز صبح کیست شاهدصادن بر این‌نفس 
نا یافته بر آنچه مرا دست دسترس 
کافلات محملآمدو انجم فر از چرس 
ينك وفات مرشد کامل کواه بس 
کافراخت برفلك زتواضع کلاه فقر 


اصحاب صف زده بپوای لقای او 
بارب چه‌حال‌شد که نپی‌ماند جای او 
چاك افکند بحیب_ قبای_ بقای او 
بادا بقای جله فدای فنای او 
صد 29 غم زو افقعهٌ جان رای او 
هر يك گرفته شیوءٌ صدق و صنای‌او 
از حد لامکان درج ارتقای او 


جاو ید راد عمردو با کیزه گوهرش ک 


2 
و مزر در را رشیحات عسن الحبات که خاص اسائیف معئو ی 
0 ۰ من ۶ ۰ ۶ ایا 
جامی ات تار بخ نم که همه از نله نع مد به و حامی 
و 3 اخغارن در اننای ۳ سرو کار دو ده و دست ارادت دامان اتان 
وده ترش شر ۳ دادم که در آن نکدوره کامل از سیر سلوك و بر دک 
2 و ما دعصی نکات از تس مقالت نقل هیکنیم ئ خواننده و بعوالم 
عرفانی وطی مقامات ر و حانی که درای حامی حاصل شده اطلاعی بدست اند : 
ذ کر ملاقات حضر ت دوم با مشایخ ِِ از صغر سن ۳ نپایت کار 
«حفی نماند که غبر مولانا سعدالدین قدس سره ازجله اکاب رکه دیده بودند 
وملاقات کرده او ل هه حضصرا ت خو اجه محجمل بار سماست قدس [لله تمالی سر ه ۰ در کتاب. 
فحات ان نوشته‌اند که جون حصرت خواجه بعز م سقر ححاز از لا نکن چام ی 
گذشتند و قباس چنان ۳ نماید که در او اخر جمادی الاو لی بااواخر همادا لا هر وسیه 
این و عشر بن و تمانمانه بو ده باشد و این فقر 3 ی کثیر از نیاز مندان و محلصان 
بقصد زبارت اشان سر ون آمده بودند و هدوز عمر من بنحسال تمام تشد و نود یکی 
از متعلقان را کر که مرا بردوش گرفته شش و محفوف بانوار ایشان داشت 
لفات و وهی یکی خات کرمانی غنامت قر‌مودنه و مرف او ان شفتی, مالتیع 
هنوز صفای طلعت منور ابشان در چشم منست و لذت دیدار مبار ك ابشان در دل 
من " و همانا که رابطهٌ اخلاص و اعتقاد وارادت و محبتی که این فقیر را نسبت‌خاندان 
خواجگان قدس‌اله تعالی ارو احهم واقعست بیر کت نظر ایشان بوده باشد و امید میدارم 
3 سمن هن رابطه. در زمر د محدان و معلصان ابشان محشور شوم نمژه و جوده. 
۳ مولانا فعر الدین لورستانی بوده تعالی که از کناز مشایخ زمان 
بوده‌اند . هم در نفحات‌الانس نوشته اند که بخاطر می‌آید که خدمت مولانا فغر الدین 
تزول فرموده ود و من چذان خردبودم که مرا یش زانوی خود زشانده دود و 
بانگشت مبارك خود نامپای مشپور چون عس و علی بر روی هوا می نوشت و من 
آنرا مییغو اندم تسم مسنمو د و (#چب مقر مود 1 شوفت و الطف وی در دل‌من نبعم 
محست و ارادت این طایفه شید و از 13 وت باز هر روز نشو و نمای دیگر می‌یاید 
امید میدارم که بر محبت ایشان زیم ودر محبت ايشان میرم ودر زمره محبان ایشان 
پرانگیخته شوم 2 اللهم احینی مسکینا وامتتی مسکیناً واحشرنی فی زمرة المساکین . 
گر هو اه برهان الدین ابو صر بار سا ودس سره‌است و ایشانر | اتفاق صح.ت 


عدمت خواجه ابو نصر سیار افتاده بوده است؛ در قحات توشته|ند که روزی در لس 


۰ تمس 


شر دف انشان ذ کر شیخ محیی | لین بن‌العر بی قدس الله تعالی سر ه و مصنفات ایشان‌مسرفت. 
از و الد تور کواز خود نقل وف که ایشان مبفر مو دند (صو ص جانست و فتوحات دل 
و این نیز فررمودند که هر که فصو صر | نبا مید | ند و برا داعیه متابعت حضرات رسالت. 


صلی‌ال علیه و سلم قوی میگردد . 


دیگر حضرت شیخ بپاءالدین عمر بود قدس اللدتمالی روحه میفرموده‌اند که 
حضرت شیخ را استفراقی و استپلاك بوده عظیم سار بوق. که دوز وا نس ابیز 
می‌نگر ستند همانا که ملاشکه حلوق ازانفاس غلائق را که مقر ایشان هواست ملادظه 
میکر دند . ومیفرموده‌اند که روزی بملاژمت حضرت شیخ بده ۵ جفاره» رفته بودم و جم‌عی 
نیز از شپر رسیدند و دأب ایشان آن بود که هر که از شپر ی آمد ی پر سیدند 
که خبر چیست بپمان قاعده از هريك جدا جدا برسیدند که از شهر چه خبر داری 
هر کس چیزی گفت آخر از من پرسیدند که توچه خبرداری گفتم هیچ خبری ندارم 
فر مو دند که در راه چه دبدی گفتم هیچ ندیدم فرمودند که هر .کمن بیش فقیر ی 
قیری نک اند وه همچنین رها که شم وی لاهن و هدن راخ کر 
دیده بس این ست خواندند ۳ 

دلار! ی که داری دل دراو نند دگر چشم از هه عالم فرو ند 

نگ خواچه‌شمس الدین محمد کوسوتی بود قدس ال تمالی روحه میفرموده‌اند 
که حضرت خواجه وعظ می گفتند و حضرت مولانای ما سعدالدین ومولاناشمس ‌الدین 
محمد اسد ومولانا جلال‌الدین ابویزید پورانی وغیر ایشان ازءز یزانی که در آن وقت 
بودند بمجلس ایشان حاضر میشدند و معارف و لطائف ایشانرا استحسان مبکردند 
خدمت مولانا شرف الدین علی بزدی رحمة ابثه تعالی‌علیه مارا نیز ترغیب و کش 
بیجلس وعظ ایشان . از ب‌ضی عزیزان استماع افناده که هر روزی که حضرت 
حدوم مجلس حضرت خواجه کوسوئی قدس سره در می آ مد ند خواجه مفره‌و دند که 
امروز شمعی در محلس ما افروختند ودر حقائقی و معارف بسشتر از بشتر بر زبان 
ایشان میرفت » حضرت مدوم میفر‌موده‌اند که خواجه کوسو ی علیه الر حمه مصنفات 
حضرت شیخ‌محبی‌الدین بن العربی را قدس سره معتقد بودند ومسئله توحید را موافق 
و راکو قانن ات برسر منیر درحضور علماء ظاهر چنان بیان میفر مودند که 
هیچ کس را برآن محال انکار نبود و در اسرار و حقائق قر آن و حدیث نبوی و 
کلمات مشایخ بفایت تیز فهم بودند و باندك توجهی معانی بسیار برایشان فااض میشد 
که بعد از تأمل تسیا خاطر دبگران کم رسیدی در ائنای وعظط و محلس سماع 


ایشانر! وجدی عظیم میرسید و صعبتهای بسیار میزدند واثر آن بیمه ملسیان‌سرایت 


نا 2 


میکرد و خدمت خواجه در بعضی اوقات مردمانرا در صور صفات غالبه بر نفوس 
ابشان میدیدند. روزی ی وشن که اصحات ما کامکاهی از صورت انسانی رون 
مد و اما داشگ ند ويك دو کس را نام میبردند وی کفتنت. که گام 
پیش من می آیند در صورت سگان چارچشم ی ن‌ایند بسیار بودی که در صحبت 
آنشان چیزی بر خاطر کلمت خواجه اآنرا اظبار کردندی بن وجهی که غیر 
نکن تا نش 

دیگر مولانا جلال‌الدین بورانی ره ال تعالی بده بوران برای خدمت‌ایشان 
سیار میرفته‌اند » در نفحات نوشته اند که یکبار در بپاوی وی نماز میگز ار دم چنان 
ویرا مفلوب و مستپلك یافتم که و بخود شموری نداشت در قیام که می ایستاد 
کافی دست راست بربالای دست‌چپ م‌نهاد و گاهی دست چپ بر بالای‌دست ر است . 

9 مولانا شمس‌اادین مد اسدبود ر جه ال تعالی که ایشان با وی صحیت 
بسیار داشته‌اند» هم در نفحات نوشته اند که‌یکبار در راهی باوی‌میرفتم تتقریت سععن 
وش شاه 9 وت مرا در این چند روز امری واقع شد که هر کر بخود 
مان آن نمی بود و توقع آن نمیداشتم وبر سبیل اجال اشارتی بان کرد برو جهی 
که من از آن تحقق وی بمقام جم فهم کر دم . 6 


رهم ونان کنات از در و مر شدجامی که ۳ آخر مر وه ارادت 
1 
۳ برگردن داشته عنی خو اجه ناصر الدین عمیفألله معر وف بخو اجه احرار 


ده تفصسل سین رانده ی و مائسز از روابط قلبی و معنوی ان دو 


که در افکار ۳1 نظم و نعر حجامی تاثر فراو ان آن حسوس ۳ ۳ 


۶ رم 

شواهد و ادله چند مبپردازم از حجله بگونه 

۰ ثِ 7 ۹ ۳ 

«میان حضصرات جدو ی و حصضرات ابشان چپار کر ت‌ ملاقات و افم یک و اش 

ت 
۱ ت سیم در هرات که حضرت ایشان در زمان مبرزاسلطان 
او سعرد از ماو راء ا پر خر اسان دشر دف اورده بو دند ‌ حضرت مدوم نیز از 
هر ات بحپت در بافت ملافات آتعضیرت مرو رفتند بخط مبار ك ایشان دید ه شده که 
نو شته نو دند که در تواحی مرو خواجه عمید الله مد اه ظلاله از این 0 در سید اد 


که سوه 


۳ نو حجند باشد جواب گفته شید که پنتجاه 9 ی فرمو دند که پس سن ما 
بدوازده سال زیاده باشد . و مفی نباند که بیش ان رن ملاقات و مد از آن میان 
حصرات محدو م و حصرات ایشان مکاتیات و مر اسلات سبار و افع شده است و 


ار ادت و | خلاص اشان امسرت و 1 از مصرنفات نظم و نثر ابشان بر خاص و عام 


رم 


اهل عالم ظاهر و پیدا و روشن و هویداست و آن منظومات و منثورات از آن 
مشهور فراشت که بایر اد و احتیاح باشد و خلوص عق#بدت و محدت آتحضرت نز 
باشان از رقاع و مکانییی که آنحضرت دابشان نو شتهاند ظاهر و باهر است و از جله 
مبار ك ابشان نقل کرده دربن محموعه اير اد می باید : 

ر دعه او ل - هد از رفم نباز عرصّه داشت این سچاره گرفتار آنکه گاهی 
میخواهم که گستاخی کرده از خرابی احوال خود نسبت بملازمان آن آستانه اند کی 
اعلام کنم یوم که خرآبی احوال این فقیرمو چب ملال باز بافتگان شود و «ذ کر 
الو حشهة و حشه > پر حال که هست ارو آن ی باشد که نظر بر ابی این‌درمانده 
بکنندطر بقه ترحم که از اخلاق کرام است . نسبت باین ضعیف مرعی دار ندسبب گرفتاری 
خود جز آن نمیدانم ) شعر : ۱ 

هر که را ددو از مات و ایرد ینم تن سازد سرش ر | و ورد 

ر قعه‌دوم ب عرضه داشت. آنکه اشتیان و آرزومندی عتبه بوصی بسیار است 
هر چند باخود ۸ 0 : این کار و لک ود تا کر ا را سل لکن‌هو ای آنکه خودرا 
بر ان سای نیت سیار ات امید ازالطاف ای نپایت حقِ سیحا نه آنکه این فقر 
بی بال و پر بی همت بی قدم را بمحش عنایت قدی روزی گرداند تا هرچه گونه 
که باشد از مضیق حیس خودی نحات تافته متونفه: اسان بوسی توانم‌شدو السلام > 

‌ » س 
ود مد مد مد عد و 

و اماحو اجه ناصر الدین عید الله مر شدطا یفه تفشند به در خراسان 
وماو اء النی رکه معاصر حامی شرت وحامی «عظمت وحلال آو همه حا 
اذعان کر ده ّ واورا در ۸ خوش استادو « دوم » خو انده ۱ آزر حال 

سر سيم رم 
درر ف عصر مساشد وسلطان آوسمنت گررکان در تمام امور و وخ 
حوش ازوی‌ارشاد می باقته ووساطت و شفاعت اورا در ه کار هسیذ بر فته 
و 7 وفتی مالبات طمغای سمر قند و بخار | را سمفاضای خواحه مس دور 
درس دنو ده است . و نس پس ازآنکه‌دار الملك خویش را ازسمر قندیهر ات 


مععفل نمود دو نودت خواجه ۳ بخر اسان دعوت و ِ دعوت نخست 


۳ 


سم ت‌ 
دپرات اهن و وت دوم دمر و 


4 


ارو دربات مسافرت خه احه دمر و درو فایم‌سال ۲ ۷ ۸ حنن مسنو سد: 


۶ در امضای عز دمعت عراق از باطن آفتاب اشر ان حضر ت و لاس شاه 


خواجه مرفت ق سکتورقیت خو اجه بمحاس او می آمد : 


بطرف ماو ر اء الهش سععادت معاو دت فر مود 4 


و در ی تار بخ هرات تالسف‌معن الدین 


خو آسجاه ناصر الدین عید ادثه قدس سره طلت صواشمانی نمود و حضرت خواچه از 
ماوراءالنپر »توجه خراسان شده چون مرو رسید سلطان سعید از مراسم اعز از و 
شرائط تعظیم و استقبال يك نکته نا مرعی نگذاشت چنانچه دو نوبت پادشاه بصحبت 
بعد از مساوره ومشاوره بسیار 
خاطر بعزیمت عراقّ قرار گرفت و بعکم کریمهً و ما تدری نفس بای ارض تموت 


رایات فر قد فر سا بجانت عراق نهضت فرمود ما و حضرات خو اجه قدس سر ه 


و تبر حامی در دفتر اول ان ۸ الذهت ۳ اعد خواجه دمر و 


و حر مت سلطان ات او و نصحه 


ی 


که در طخ آن مسافرت بحامه 


ی 


نمو ده است سجن رانده و آن جک دت و موضو م منطو مه ای خاص 


قرار داده و است؛ 


آ گاه 


۹ خو اجه د. گاژن کار 


تاقبت . از القیاس . شاد وهان 
شاه با کبریا و جاء و جلال 
خو اجه مبر | ند باز کی بشتابت 


شاه و د ان ۳۰۹۹ شاه 
سر بسر در رکاب او بودند 
همه فارغ ز خود پسندی خو یش 
همه آورده از بلندی رای 
جای آن داشت کو: زجاه و ۳ 
ليك خو اجه که و آئن نود 
بآ 4۰۸۵ ای همه فرس مرا ند 
کته ,نا که سای کته هداز 


کاینهمه های و هو زیش و زس 


عید | لله 


اخلافه 


قبله مقدلا ن 

طول . ال عبر 
سوی مرو عنان 
باستقیا ل 


از سمرقند 
رفت 0 
چون فرشته که راند ابرخوش آب 
که همی سودشان جرخ کلاه 
بر رکایش جبت همی سودند 


دا ده داد نماز مندی خو یش 


شرط تعظیم و احترام بحای 


رفتی از جای خو یش ] (یجا رد 
بلکه 9 و قار و تمکن دود 
کز. «هتارق کهز: هنن > افعاند 
که نباشد ۳1 <جز آین س" 


نکند در ۱ ثر در ات 


الحق آن شاه مسند ارشاد هر از ال و مفیم ‏ متداه 
حالش این بود بلکه صرل چندین رغم صورت بر ست 1۳ هر ین 


من هم از شوق میکنم ستخجنی و رنه مد حش نه حد همحجو منی 


همچو اوئی سزد معرف او وینزمان در جهان چو او ئی کو 
قر نپا دور ی و 6 جو او اختری عیان گردد 
مر ها ابر کر فیت بار د 5 جو او وهی ده بل آرد 
۳4 این خواجه کار کاین خو اچه دفتر فقر راست دبیاچه 
بردرش حلقه حلقه اهل نیاز حاقه نا کوفته در او باز 
چثبر چرخ لته در او بطق ۰ فاو ارن ب ۴ 


و هم در این منظومه اشارت باین معنی میکند که درگاه خواجه ملجاه 
ارباب حاجت بود و او در ماوراء النپر و خراسان مشکلات اهل جهان را آسان 
میفرمود ورقعهٌ بسیار بتوصيهٌ صاحبان‌نیاز می‌نکاشت . وهمچنین قانون تمفا و برغورا 
بخواهش او لغو کردند . 


«امل حاجت‌چو حاجیان و ست زده در حاع4 در او دسن 


برده از جویبار فضلش بپر چه خراهسانچه ماوراء النپر 


۵ سر 


۳ ین از لوح ملك حرف سدم 
ونان یضار 


فیاش او برشح قام 
صورت کات او کلید نحات 


واصل 


معتی خط ۱ و 


رقعه او بپر که نش اب 1 یافت 0 شا نازل 


باشد آن چون نشان شاه شجاع 
ساخت حکم شربعت و دین را 
کرد صافی بلطف عنف آمیز 
سعیش از ذیل دین برآی درست 


اری او هست ابر رحمت پار 


ماب دهم ظام / رفع نزاع 
طون گردن 4۰۸ سلاطین را 
عالم از دود دوده چنگیز 
دا غ نمغا 


و لوث برغوشست 


ابر ر اشست‌و شوی باشد کار . > 


وین مسافرت دوم خواحه خراسان در موقعی دو ده که یطاخ 
آنوسعید عز دمت حجد ‌ آذرباسان داشت و خواجه 7 شاف متورت و 


ی بخراسان طلسند و وی ی م3 


۰ 


و مر در متنویتحفة الاحر ار جامی‌انتساب خودرا اتلد تشد به 


ات 


«صراحت تمام سان 3 و تست از ۳ 9 و حدد طر هه تفشمند به. 
نی خواحه بهاء الدین بخار ی معروف ده نفشند و۳ و ترش 5 ره 
ودس از او دعای مر شد زمان خوش و شبح طر دقه خواحه‌ناصرالدین 


۷ 3 2 ۶ سم 
عبرد الله منطو مه خود را بایان اورده و درباره خواجه احرار هو رن ۳ 


« زد بجپان نوبت شاهتشهی کوکبةً فقر عبید ا للپی 
آنکه ز بر وت فتر کخ خواجه احرار عد.د 1 هت ۴ 


ودراین «طعه از اقداماتسکه خواحه و در نات تج مالباتهای 
۰ ۶ 2 ۰ : ۳ تن 
7 دزی و امثال ان نموده ونز دسلاطن زمان ازمظلومن حمات مندردم 


اوه نمو ده و که امش : 


« داده چونم کی ریز را شسته ستم نامه چنگیز را 
خامهٌ او کرده ز نسخ رقاع محو خط نامه ظلم از بقاع 
رقعهٌ ۱ و نورده هر سو اد رقعه او تانی خر البلاد 
حلقهٌ اصحاب که گرد ویند بپره ور از ذ کر وز وردویند 


رهم در ۹ آن مننوی درطی ذکرسه صحبت که حامی ۳ دادیر 
خود روی دادء‌طی مرا حل سلوك‌خوش را وضت . کر دفوضول سه مر تمه 
عرفانی / علم الیقین وعین لقن وحق‌البقن ۳ سر داده دس آزان شروع 
مقالات ی نمو ده است و این سر4 صحت منطو مه سساز لعطیفی است 


ناو حد و حالی که بخمال اتعال و حرارت شظم و طی د. حات. 


سلو 4 استاد و او ادزشخ وی و دمیر خود بازبانی شیر ین و سانی نز و صف 


نموه ده ان 
۳ ّ 


دردیوآن سوم حامی موسوم ده » امه الحصوة « جامی 9 رت 
1 
دسد دست تمه در هفت دم در مر مه خواحه ناصر آلدین عسدالله که داین. 


دت کرش ۳ مشود : 


زب 
.2 موح زن‌ ی بینم از هر دیده طوفان‌غمی مر سد در گوشم از هر لب صدای مانمی « 
و در اخر ند فر موده ۲ 
۶ خواجه رفت ومابدا غفرقتش‌ماندیم‌اسیر کم مباداهر گز ازفرق مریدان ظل پیر > 
مر 
و در ند دوم گفته: 
«خواجه کش معنی فقر ازازل همر اه بود ناصر الدین تاصرات ال دنا عسید |لله بود 
و در بند پنجم فرموده : 
«بنمصیبت نیست‌خاص‌ماوراء النهریان . تبره‌شدهر شهر زاین ناخوش‌خبربر شپریان > 
و هم در ان دبوان دو وطعد اور در تار بخ و قات خواحهُ مد ر‌ 
که ان تون ۳3 اتف 2 

2 پشاصد و نود و بسح درشب شنبه که دود سلخ مه فقوت (<د مرسل 
3 خواجه دنیا و دین عبید الله شراب صافی عیش ابد ز جام اجل > 
دب دب مد مد 
تردیکان و خویشان جامی 

" 
در ۳3 رشحات عن الا راجع کی خانواد گی حامی و 
خرزندان وخوشان او شرحی مسوط سان کرده که عن کلام او ر انقل 
رم 
هرا ان رش یی شا هک 
2 حفی نماند که ید مت خو اجه کلان و لد ۱ حصضرت مولانا سعدا لدین 
کاشغری قدس الله تمالی سره دو صبیه داشتت. 1 بکق بحبالهٌ حضرت دوم دور امد 
و دیگری حو ال4 را قم این حروف شد و در اس معنی کته شید و بود (قطعه) ۹ 
دو کو کب شرف از بر ج سعدملت‌و دین طلو ع کزد و ترر مک سان‌در زصدف 


از آن یکی بضیا گشت بیت عارف جام وزین حضیض وبال صفی شداو جح شرف 


و حضصرات دوم را از ان صیه٩‏ چهار سر ستعادات اثر بوجود امده شنت 
و فرزند نخستین ایشان يك روز بیش زنده نبوده و باسمی مسمی نشده » اما فرز ند 


ا لشیم بت توقی استبو وعض ای یسال قوت هو اسان 


دوم ایشان خو اجه صءه اف 


ی 


92 ۷۰۷ 


ا مفایت ع ها تا کر لاه اوه انا | یغاد برای وی نظم ۳ 


و در دیوان او ل مر فومست معلوم مشود ۰ 


و از اتفاقات عجیبه که لقس مت که 


صفی اممت دود از وفات وی تعاص این فقر ساأخوته بو دند و (فب این فقمر را که 


- این هر امه | سرت بسیار سو ژ ناک » مشتمل 


برهفت داد دی کیان فصاحت و 


اماافت » و جون از روی سوزدل ساخته شد و سار نز و لطیف و اقع شید و ۳ از 


آ این چپار ند را نقل هيکنيم : 


این کپن باغ که بپلوی‌خارست درو 
برگ راحت مطلب میوة مقصود موی 
نافهً مشک که با اینیمه عطر افشائیست 
برر گ‌عود که‌در دامن مطرب خفتهاست 
دفتر غنچه کش اور اق‌چنین رنگین است 
بپر عبرت بگشا ناف زمین چون نافه 
چون‌جهان درم چو گان‌تضا گوی صفت 
بیقراری جپان صبر و قرارم بربو د 


ف س 


ِ 
3 


۳3 


تک گردش این چرخ جفا 


این را 
ر یغت‌صد گوهرم از چشم چو از سلك و جو د 
از حریم چمنم شاخ کلی و 
سیم در خاك‌شود ات ندانم زرحه روی 
یی رحش دیدن عالم جو نتغو اهد دل‌من 
مایه شادیم او نود ندانم بجه حجیز 
جر وت فر قت او ممز ند از سره علم 
دلا راه جوی 


همر ه اه 


2 


ریغتی خون دل از دید گریان پدر 
صد ره از دست قضا سینه بثاخی کندی 
قق میناد آمید .او کت همه رستند ز خاك 
جان خود بدهد و جان تو عوض ستاند 
شد ما دیده چویه‌قوب خدارا بفر ست 


همچو گل گر نزند چاك گریبان حیات 


خد لد 


تست بکدل که نه زان‌خار فکارست درو 
تن که ای بر ۳ ومیوه غم و بارست درو 
خون افسردة آهوی تتار است درو 
منه انگشت که صد نامه زار است درو 


۵ 


#سن 


#مر ی وه او شرت درو 
که غبارست 


بیقرار است » چه امکان قرار است درو 


حط مشکین ان «ن درو 


کام دل و آرزوی جان ز کنارم بربود 


که چسان زیر وژیر کر دمن مسکین را 


برد در صدف (طذف صفی الدین را 


که بیاراید از آن روضهٌ حورالعین را 
ساخت درخاك نپان آن بدن سسمین را 
بستم از خون جگر دیده عالم بین را 
خاطر اندهگین را 
طلت 


دشنو این کته و در گوش‌صفی‌الدین گوی 


شاد سازم 3 این 


تن 
۳ 
نز 


میکشم دمیدم ان را 


: 


‌ مد ند 
رحم برجان پدر نامدت ای جان پدر 
گر نیفتادی از آن رخنه در ایمان پدر 
تو هم از حاك برای ای گل خندان پدر 
گر بود قابضش ارواح بفرمان پدر 
بوی سراهنت ای بوسف کنعان بدر 
دست خار سر خاك تو و دامان پدر 


4 ۷ یه 


خر است تار یخ ولادت وی کرده بودند چنانکه در این رباعی که از خط مبارك 
ایشان نقل افتاده نظم فرموده‌اند : 
ذر ز ند صفی" دین میا 5 جپان شد زنده‌باو چنانکه تن‌ز نده بجان 
چون‌شد بوجوداو جهان فغر کنان شد سال ولادت وی‌از «فغر>عیان 
و بعد از نقل وی امیر نظام الدین علیشیر در تاریخ وفات وی این فقره 
مشتمل در چپار کمه را رات ساخته و بش حضصرات حدوم فر ستاده بوده اس که 
اما فر ز ند سیم ایشان خو اجه ضباءالدین تبوسف ود و تار یخ ولادت وق 
جنانجه بط مبار كت ابثان دید و شد هو بر دن و حه امذت که 2 و تن فرز ند ار <مد 
ط‌ 2 ۲ ۳ 
طْیاءالدین توسف انسته امه تماتا تین فی‌النصف الا خیر من لمله الار بعاء| لتاسع من سر 
شوال سره رت و مان و تمانما > . روزی حضرت دوم بر 2 حوض آب که 
در شمال سل فدیم و اقعست دایم بو دند یکی از خدام خو اجه ضیك الدین را در 
دوش گرفته از حرم بیرون اورد و ۳99 خو اجه در انوقت یج سا( نود وجون 
نر ديك رسد گفت باب من خواجه عبید | له را ندیده‌ام انشارن متیسم شید زید و فر مو دند 
ن گفنت. هرفن آنن. اوناق 


که تو خواجه را دیده‌ای . اما بخاطر من دم 


ت 
4 


۳ چنان بخوات دبدم که حضر ت خواجه عید الله در این مو طبم حاضر شد ژد و 


دقیه داو رقی صفحه ۷۷ 


خو ابدیدت که 2 نج یشان دم راست شد عاقمت انق خواب بر بشان بدر 


چونکسی نیستکزو صور ت‌حاات پر سم 


ئ 
بد بد 


حیف بودی چوتودری بکف‌بد گپران 
حدف بو دی چوتوشهی ز سر اپر ده قدس 
حیف بو دی چو توماهی‌همگی در خور مهر 
آمدی باك وشدی باك پس برده غیب 
ای خوش آن دابرگلچهرة خوش اهجه که رخت 
نیست در کار فا حکمتی کاش قضا 
چون کند بر جپان دیده تمنای بقا 


جای آن‌به که در این‌مر حله آن پيشه کنی 


0 
جد عد 


پا چو تو آینه‌ای در نظر کج نظران 
رخ بر افروخته در انجمن بی بصران 
تیغ کین‌خور ده درین معر که کینه‌وران 
دست ایافنه بر تپمت تو برده دران 
زو دبربست ز هنکامهً کوران و کران 
انکند سنگ دراین کار که شیشه گران 
بار رفتن چو بیستند ازو خرد تران 


کهزمر گد گر ان‌مر کک خوداندیشه‌کنی 


بر 


دست گرفنه بیش ایشان آوردم که نظر عنایتی بجانب طفل انداز ید و و بر ا 
بشرف التفات وقبول مشرف سا بد . حصرات خواجه او را ازروی دست من فر | گر فتند 
و دهان مبارك بردهان او نپادند و چیزی بفایت سفید از دهان مبارك خود دردهان 
او ریشتند چنانکه دهان او از آن برشد و چیزی از آن زیاد امد و بعد از آن 
او را بل یت هن دادند و من از خواب در آمدم و مضمون این و اقعه را در دساچه 


غ‌دنامه اسکندری در اثنای منقبت حضرت ایشان نظم ها 


و اما فرز ند چپار م ابشان خو اجه ظپرالدین عیسی بو د که دعل از و لادت 
خواجه صاءالدین بوسف مدت نه سال متولد شد و تار بخ و لادت وی چنانجه از 
خط مبارك ایشان نقل اقتافت ا شنت که د ولادت فرزند ار چجند ظپیر الدین عیسی 
وقت‌الظپر من بوم امیس خامس مدرم سرزر4 احدی و تسعین و تماما | نیته | لله نباتا 
تیا و رزفه سمادةالدار ین دمحمد و آله|لطیبینالطاهرین » و بعد از جپل روز راگن 

فر زند ظهیر الدین به جم ز‌ محر م در مناصف ۳ شنال ۳ 1 دل ما 
جز دلگ عیسی نشداز غیب اشارت جستیم چو نامش زرقم نامه آنیماً 


ملفو ظ ز عیسی چو شهار ند » نه منوت تار یخ‌و لادت بودش «دلك عیسی > 


1 ِ 9 
ود و مد مد بد بد 


ور دیده ظپر دین که وتاد دادن و بر‌دنش ری نز ديك 
بت ۳ 
بود «رقی از اسمان کرم زادن و مر‌دنش 8 نز ديك ۰ 


ن ی 
مد مد زد لد 


جامی را برادری بوده است موسوم به مولانا محمد که سر نم 


حال او درکتاب حالس النفائی آمده است » ظاهراٌ او مردی فاضل و 


۱ - ابیاتی که موّاف ر شحات بدان اشاره کرده اینست : 


تچالی: این کلم امه ات 
نهالی نه ۰ طفل نو آورده ای 
یگی‌شب بخوابت آ نچنان دیدمش 
پیش تو آوردم امید و ار 
نپادی ز اطفش دهان بر دهان 
عجب شریتی صافی و دلیذیر 


چذان پر بر آمد از آن کم او 


و باغ طبع من اراسته است 
بشیر ولای تو پرورده‌ای 
که جون غنچه در خر قه سچیدهمش 
بر حمت کز فشن صرش ‏ بر کار 
فرو ریغتش از دهان در دهان 
بشیرینی و رنکت چون شهد و شیر 
که لبریز شد گوهرین جام او 


- ۰ ۸-- 
دانهمند دو ده ۳ علوم ظاهر و اش منداسته و در علم ادو ار و موسفی 
مهار تی داشته ره و اف رباعی را هبر علیشبر شام او ست وه ۱ 


3 ۳ 
از یی شا دی و طرت مبارم 


ژلف سیه نو رور من 3 ستاه 


رور سیه خویش بشب میارم 


؟ 


و حامی را در و قات او مسر مه ی است که «طر ز در تست دعط 


سر‌و ده و اب اسات از 


تا کی زمانه داغ غمم بر جگر نهد 
هر داغ کاورد قدری رو بپتری 
ون هز ار کوه‌غمم بست و ؛ گردهد 
بر خوان میپمانی او حاضر ار شوم 
صد زهر نات تعییه باشددر آن میان 
چون‌در نباید از در احسان و اطف کاش 
خرن شم الیو ای زوس 


از بیم‌مر گا! گر چه‌دل و جان جر احتست 


من بودم از جهان و ۳8 برادری 


زانسان‌بر ادری که‌در اطوارعام‌و فضل 


3 


ان هرد آدیگ 


يك داغ نيك ناشده داغی کر 
آن داغ را کفاود و داغی سر نپد 
دستش ؛ هزار کوه دک برزسر نهد 
پیش من از کباب جکر ماحضر نهد 
در کام عیش من مثل کوک کزان 
رختم ازاین سراچه حرمان بدر نهد 
خشتی که روز وافعه ام زبر سر نپد 


دروی‌امیدو اری صد 


بر 


ی راحتست 


در سلك نظم ۳ کر تیاه کوهزی 


دیگری 


حون او نز اد ما در ارام 


در موستان فصل سراینده بلیلی در آسهارخ علم در خشنده اختری 
خورشید او ج فضل مدمد » که بردو ام بیش قدم 0 ور قد م و ارت ر هر ی 
رك س و4 از شمائل او 1 بیان کذم ۳ ۳ از مکار م اخلاق دفتری 


درد او حسزتا که زباغ جهان برفت 
جون او ذد ید ه دیده ایام فرن ها 
این نکوه کوش دار که در کر رات 


۳ 
س‌ 
مد بو 
ده حد 


و سل نگ که بل ذاصرله کر و لسبت 


رفتی و درد و داغ توام زاد کان ماند 
بطلبل تن ر نج کاستان و عاقست 


ناخور ده از نپال کماللات دود بری 
رو سل ۳ ِ دقسقه شاسی 1 سعنوری 
نظم ۳ او ست و ای حسیحال ماست 


ور 

جد مد 
ازمولانا محمد که جامی تضمین‌نموده: 
صد حسرت از تودردل امیدو ار ماند 


گل راصبا ربود وازو بهره‌غار ماند 


اه 


دریا شد ازسرشك کنارمو لی چه سود ان کته ریگازه من بر ای مات 

ای يار مپربان بکرم دستگیر تی کز دست‌رفت کارمو دستم ز کار ماند 

نب حير تم که از دل ریشم اثر نماند وین سوزو بسقراری دل‌برقرار ماند 

۰ آنکس که‌بودآرزوی جان زدست رفت این جان زار مانده ندانم چکار ماند 

خاری هی خلید مرا در دل از گلی آن گل‌نماند و دردام‌این‌غار خارماند 

حرفی که یابم از قلم مشکبار او شازم خما نن دن متام باه با ای 
تس و دب 


ی 

آنچه از شرح احوال جامی بر میاید وبرا مسافرتی چند روی 
داده دنق ار ۱ 

۰ - در طفولیت همراه والی خود از حام به هرات آمده و دش 
خواحه عارن سمرفندی در خوانده . 

۲ - در حوآنی در زمان شاهرخ از هرات سمرقند رفته . 

۳ - مراجعت ازسمرقند بهرات‌و ملاقات و تحصیل نزدعلاءالدین 
علی فوشحی و دست ارادت زدن ددامان مولانا سعدالدین کاشغری . 

- سفر بمرو از هرات برای زدارت خواجه احرار . 

۵ - سفردوم مر قندیر ای‌مالاقات‌خواجه عسدالله‌درسال ۰۸۷۰ 

٩‏ - سفر سوم سمرقند جپت ملاقات خواجه مذکور در فاراب 
تا ال 

۷ - سفر حجاز ازخراسان در ۰۸۷۷ وعبور ازدانو کردستان 
و غداد و کربلاو نحف و مدنه و مکه و دمشق و حلب و تمر دز 


قباز کت ی آهان:: 


بت 
سفرأخسر مهمتر بن وطولانی تردن مسافرتپای مولاناست که زا 
او وفایع جمد انفاق افتاده وشرح اف مستافراث مفصسل در رشیعات 
عین | لحماة ۴« اشتنه که از ایشا اطننگ عما نفعل مشود 


« ایشان دراواسط ماه ربیع الاو ل سنه سیم وسبعین و ثمانمائه متوجه سفر 
حجاز شده اند و تاریخ رفتن و آمدن ایشان بر سیل تفصیل در آخر اینفصل از 
خط شریف ایشان نقل خواهد افتاد و وقتی که شپيهٌ اسباب آن راه شغل مینمودند 
جمعی از اعیان خراسان التم‌اس فسخ ان ریت کرکق کفتت. که هر رو تواتماه 
التفات شما سی مپمات درویشان ساخته و برداخته میشود و هر مپمی که یمن همت 
شما بردرخانة سلاطین کفایت میشود بايك حج پیاده‌برابر است ایشان بر سبیل طیبت 
فرمودند از سکه حج بیاده گذارده ایم که فته و مانده شده‌ايم بعد از این میخواهیم 


که جح" سواره هم بگذاریم. 


و چون از هرات متو جه شدند بر نیشابور و سبزوار و بسطام و دامغان 
و سمنان و قزوین و همدان عبور فرمودند و حا کم همدان شاه منوچهر نام اخلاص 
و نیازمندی تمام ظاهر کرد و سه شبانه روز ایشانرا با اهسل قافله تاه داش و 
ضیافتپای پادشاهانه بجای آورد و در ملازمت ایشان با جمعی کثر از متعلقان و 


ی 
وت و سرحد شُداد رسانید واشان دواوال جمادی الاخر شداد نزول فرمودند 
و بمد ازچند روز بئیت زیارت روضه مقدسهٌ امیرالمومنین حسین عایه السلاممتوجه 
حله" نوزم یکلا رسیدند این غزل نظم فرمودند : 
که و فتاه داش سوی فگیت ع هست این‌سفر بمذهت "عشاق فر ض‌عین 
بعد از 1 باز بعداد هل نک و در آن ایام از غرائت امور آنچه سرمعت 
صدوریافت از دحام‌رو افش بود و اعتراض‌ایشان بربعضی‌ابیات سلسلهة الذهت ؛ وصورت 
ایتواقعه بروجه اجمال آنست که فتحی نام سواد خانی از سکنهٌ جام که سالها در 
حوالی آستانة سعادت فرجام حضرت مخدوم مقام داشت و در آن سفر خر انجام 
نیز همراه بود روزی بواسطهٌ بعضی از عوارش نقسانی میان وی و میان یکی از 
خادمان ایشان گفت و گوی شد و بکدورت و نزاع قوی انجامید و وی از غایت 
غلظت طبح طیعت و کافت جبلت که داشت ملازمت ایشان زا کافتاز بر ابطه 
چنسیت و علاقهٌ مناسبت با جمعی از روافض اختلاط و ارتباط و رزید و رخت و بار 
اقامت بسرمنزل ايشان کشید وتمثیلی که ايشان دردفتر اول از کتاب سلسلةالذهب 
از بعضی رت قاضی عضد رحمه له تقل رده اند در بیان این معنی که ۳-3 اهل 


۳ 


عالم روی عبادت در موهوم و مخبل خود دارند اول و آختر آن تسیل را فرو 
گذاشت و بیتی چند که در بیان ماحصل عقیدهٌ آن جماعت بود جدا ساخته بدیشان 
نمود » و یکی از روافض بنابر کمال تعصب" و تأکید این قصه و توقیر این‌فتنه‌بیتی 
چند دیگر گفته برآن افزود و جپال و غلاة روافش از اطراف و جوانب نسبت 
بمردم قافلةً ایشان بطریق رمز و اشارت و ایماه و کنایت سخنان شور انگیز فتنه 
ات مي گفدند + آنکه روزی در یکی از مدارس و سیم نداد مجلسی عالی تر تیب 
کردند و حضرت مخدوم نشستند وقاضی حنفی و شافعی بریمین ویسار ایشان قرار 
گرفته ومقصود بیگ‌برادر زاده حسن بیگ و خلیل بیگث برادر زوجهةً حسن‌بیگ که‌از 
قبل وی حاکم بغداد بودند در مقابلهٌ ايشان با امرای تراکمه نشستند و خاص وعام 
بمداد بردر ویام از مدرسه ازدحام کردند و کتاب سلسله الذهت را پیش ۲و ون 
و مضمون آن حکایت با ملا نله سایق و لاحق در حضور همگنان صورت مراجعه 
یافت » وایشان برسبیل ابساط فرمودند که چون در نظم سلسله‌الذهت حضرت امیر 
واولاد بزر گوار ایشانرا رضوان‌الله علیرم اجمعین ستایش کردیم از سنیان خراسان 
هراسان بودیم تا ماه مارا برفش نسبت تحت چه دانستیم که در شداد بحفای رو افش 
مبتلاخواهيم شد و چون اهل‌حاس برمضمون حکایت کماینیفی اطلاغ یافتند انگشت 
تحیر بدندان گرفته‌متفق الکلمه شدئدو گفتند که هر گز دراین امت کسیحضرت امیر 
را بدین خوبی ستوده و در منقیت ایشان اینچنین مبالفه ننموده پس افقضي القضاة 
حنفی و شافعی باسایر اکابر حاضر محضری بر صحت این حکایت قلمی کردندبعداز 
آن ابشان درحضور قضاة و اعیان‌از شخصی که سرحلقهٌ روافش بود نعمت حیدری 
نام بر سیدند که :و از روی شریعت با ماسغن داری با از روی طربقت » گفت از 
هر دوروی. ایشان فرمودند که اول بعکم شریعت برخیز و از روی دست شارب 
خود را که مدة الععر تجیدای بچین چون ایشان این سخن فرمودند جمعی از اهل 
شروان که بپواداری ایشان درآن مجلس حاضر بودند برجستند و در نعمت حیدری 
آو بخته و تا رسیدن مقراض نیم شارب وی رای رزوی عصا بکارد قطع کزدنت او 


دیگر را بمقر اض بر بدند و جون شارت وی بتمام چید اد اشان فر مو دند 2 


یی 
جون دستی سو ژ سمل از روی طر یقت مر‌دو د نظر اهل طریق شدی و که تفن 
برردو حر ام سر کنون ضرورت حود را نظر ببر و قفت می باید رسانیدتا فاحه و 
تکبیری در حق نش و نا بر قاعده طر بقمان و بر ا مدا نی بایستی ۳ تک بل رود 
و آنیدا تکور از ستادوات ول کر 3اه باز در سر محاد له 7 5 بل از آن بدان‌طر یق 


نعمعت حدری را که دص اییات اصواب ک نود و بر اببات سلسله آخژو ده و در 


ی 
حشو دنت و تعصت 9 مسایقت از اثران ردوده مش آوو دنه و عتاب و خطابت 


رف و ۳ فهر و سیاست حکام نموت موی «ظهور سو ست ۱ در همان مجلس 


0 


4 کلاه بر سرو ی نپادند و و بر ا بر دراز گزش باژ کف سوار گر وال و باسایر 


اثران و اعوان بتعزیر و تشپیر تمام گرد شهر وبازار شداد گر دا تفن و مد از 


صدو ر این وقایم و جفای اهل داد این غزرل فر مودند ۱ 


مپرم بات 4 از فد هی که هیچکس 
از نا ات و فا و رف طمم مد | ر 
در راه عشق زهد و سلامت_ نمیغر ند 
عاشق که نقب زد ننهان غانةً و صال 
بیرنگی است و بی‌صفتی و صف عاشقان 


جاعی مقام راست روان‌نیست این زمین 


وز خاطرم کدورت بغدادیان بشوی 
ز ابنای این دیار نیرزد بگفتگوی 
وز طبم دیو خاصیت آدی مجوی 
خوش آنکه باجفا و انیت کرفت وین 
دارد فراغتی ز نفیر سکان کوی 
این‌شیوه کم طلب زاسیران رنگ‌وبوی 


بر خیز نا نهیم بخاك حجاز روی 


و مدت اقامت ایشان در شداد چپار ماه بود و بعد از عید رمضان اینسال 
متوجه حجاز شدند وروی مدینه بیغسر صلی انله علیه و اله و سلم آورده ی در 
نمت آ نحضرت نظم کردند که مطلم او لش اینست : 
محمل رحلت به‌بندای ساربان کز شوق‌یار میکشد هردم برویم قطره‌های خون قطار 

و در اواخر شپر شوال بحریم حرمت نجف که قبلةٌ عزتست و شرف » 
رسیدند و در آن مقام مبارك و منزل متبرك اینفزل فرمودند : 

قد بدا مشهد مولای انبغوا جه لی که مشاهدشداز آن مشهدم‌انوار جلی. 

و بعد از زیارت مشپد مقدس و مرقد منور حضرت امير علیه السلام فصيدة 

غر[.در شفنت. | شرت اسلا نظم ذر. آوردند. .که مطلعش اینست : 
اصعت زالر] لك :ا شعنة التدف پر او رف مک مار کت 

و سید شرف‌الدین مد لیث نقیت که در آن وفت سید السادات و نقیت 
التقباء آن دیار بود با اولاد و احفاد و سایر اکابر اقبال و استفال ایشان نمودند و 
شرایط تعظیم و توقیر بتقدیم رسانیدند و سه شیانه روز ایشانر! مهمانداری بزر گانه 
کر اتف ی هیا شام معای: او رون و چون ماه دذی‌التعده نوشد حضرت مدوم 
با اهل قافله قدم در ادیه نپادند و روی توجه بمدینه پیغسر صلی الله علیه و آله و سلم 
آوردند و در اثنای آن زاه فضیده‌آی انعا کردنه غشتیل.نش | کثر مععورات و مطلم 


اول 0 قصیده اشست : 


بانگ رحمل از فافله بر خاست خیز ای‌سار بان رختم بنه در راحله 5 رحات کن‌روان 


ی 
و مطلم دیگر اي نکه : 
بارب مدینه است این حرم کز خاکش آبد دوی جان 
یا ساحت باغ ارم يا عرصهٌ روض الجنان 
و سد از بیست و دو روز بمدینه رسیدند و شراقط روضه مقدسه آتنحضرت 
صلی ال علیه و سام بحاآورده متوجه مکه مبار که شدند و عد از ده روز دراو ائل 
ذی‌الحجه آنجا رسیدند و مد اقامت ایشان در حرم پانزده روز بود و سد ازادای 
مناسك حج اسلام و شرائط و آداب آن بتمام باز متوجه مدینه شدند و در اثنای 
توجه بزیارت حضرت رسالت (ص) این غزل فرمودند که : 
بکمبه رفتم وزانجا هوای‌کوی تو کردم جمال کعبه تماشا بیاد روی تو کردم 
و بعد از ملازمت روضهٌ پیغمبر (ص) توجه پحانب شام کردند و در دمشق 
٩‏ روز اقامت فرمودند و بقاضی محمد حیصری که اقضی القضاة آن دیار بود و 
| کیان :ان وی کار و در حدیت بغایت سند عالی داشت صحبتها داشتند وازوی 
حدیث استماع فرمودند و سند حدیث گرفتند و قاضی در مدت اقامت ایشان آنجا 
بوظائف خدمتکاری ومهمانداری چنانچه باید وشاید قیام نمود بعد از آن ایشان متوجه 
حلب شدند و چون بحلب رمیدند سادات وائمه و قضاة آنجا انواع تحف و هدایا 
مبذول داشتند ودر آن ولا فیصر روم توجه ایشانرا از خراسان بجانب حجاز شنیده 
بود بعضی کسان خاصهٌ خود را همراه خواجه عطاءال کرمانی از دیر باز ملازمت 
ایشان 3 و بای کشت بأین ان میداشت مصحوب بنجپزار اشرفی منقود و صد 
هز ار دیگر موعود بامن‌د خدام ایشان کق بزبان #سسگت و نیاژ التماس نمود که 
ایشان‌چند روزی پرئو التفات برساحت‌مملکت روم اندازند وساکنان آن صرز وبوم 
را بقدوم شریف خود نوازند » و از جله اتفاقات حسنه آن بود که ایشان نمشن 
از رسیدن رسولان قیصر بچندروز برحست الپام آسمانی از دمشق متوجه حلب شده 
بودند و چون رسولان بدمشق رسیدند ایشان‌را ندیدند تأسف بسیار ورزیدند و ایشان 
هنوز در خلت بودند که خر اون مر دم قمصر بطلب ابشان از دمشق رسید بی 
توقف از حلب زو نف تبر ی خیادنت.. که مبادا آن رسولان از دمشق تحلی 
و ایشانرا بالحاح و ابرام طلب نمایند و چون بآندیار رسیدند در خلال آن راههپا" 
بواسطهً حرب و ضرب لشکرهای رومو آذر بایجان در انقلاب واضطراب بود. حاکم 
آنجا محمد یگ نام که از اعیان تراکمه بود و با حسن بیگ قرابت داشت بثا بر 
حسن اعتقاد و کمال اخلاصی که ویرا بحضرت مدوم بود باسیصد سوار مکمل از 
اقرباء و انباع خود بقافلهٌ ایشان همراهی نمود و آن قافله را از کردستان و مواضم 


خطر ناك بسلام ت گذر انید » و تو لا نت سر بز رسانید و قاضی حسن و مولا نا ابو بکر 


ی سل 


تپرانی و درویش قاسم شفاول که اعظم صدور و اقرب ندما. محلس حسن بیگت 
بودند با سایر امراء کیار و اعیان آن دیار اسقتبال ایشان کردند و باعزاز واکرام 
تمام ایشانرا در منازل خوب و مواضم مرغوب فرود آوردند و باعت گشته ایشانر ا 
با حسن بیک ملاقات فرمودند و حسن بیگ غایت اکرام و احترام بتقديم رسانید و 
تحف و هدابای بادشاهانه گذرانید و بایرام تمام التماس باشیدن کرد ایشان ملازمت 
و الدةٌ مسنه خودرا بپانه ساخته متوجه خراسان شدند و چون بهرات رسیدند مبرزا 
سلطان‌حسین درمرو بود خیرمقدم شریف‌ایشان بوی رسیدبعضی از معتمدان خاص را 
با :حفه‌های لایق مصحوب مکتوبی مشتمل بر وفور اخلاص و نیاز برای ایشان فر ستاد 


و در اول مکتوب این تفت بو کته توروا و 
اهلا مقدمك الشر یف فانه فرح القلوت و نزههة الار و اح 
فتر اعلشان در خمسة المتحرین در باب ورود جامی بهپرات و دو 
رباعی که سن او وحامی تدادل شده چنسن که اش 


2 و فتی که آن حضرات از سفر مکه مراجعت فرمو دند بادشاه در بلخ بود» 
رقعه تپهنمیت آمیزی نو شته و بواسطه قاصدی فر ستادند که خر سلامتی ابشانر | نیاو رد 


و این رباعی ید شد ه نود 2 


انصاف بده ای فلك مینا فام تا زاین دو کدام خویتر کر دخرام 
خو را شید جپانتاب تو از جانب‌صیح 8 ماه چپانگرد من از چانب شام 


در جواب نامه مفصلی نوشنه و اف رباعی را در فرموده بو دند 


,ا کلك تو گفت نامه کای گاه‌خر ام رد ید4 خوش بر وم آو رده‌ز شام 
گرای نو دور مین باشد نر سد مپحوران راز چانت دو ست یام > 


۶ 


ظاهر ا حامی عزل ۵ بل را بعدازماحعت از سفر ححاز فر موده داش : 


ك 

لله | لجمد که دعد از سقر دور و در از میکنم بار وگ دید بدبسدار نو ساز 
مژه‌برهم فرنم پیش تو آری‌نه خوشاست که تورا چپره بود باز ومرادیده‌فر از 
جای از شويِ مقام و نوائی که زد دهپر عشاق ره راست بود سو ی ححا ز 


ای ی دس 


شم در اد استاد جا طالعه درس گنهتیا؟ که 0 
اه حجام و م نوی ای مور حسن 


تم ك 
از ی 0 اند صفاتی عتاز و خصالی نمابان از شخصت‌ان 


۱ 0 و 
مر درر نله در نظر خو اننده هو بدا می‌سازد که در در و ان صفات دستد نده 


تراوشهای خامه‌وی در صفحات تار بخ ادسات بارسی‌جاو بدان گفته 6 و از 


برکت آن ملکات فاضله نام نامی او در شرق و غرب جپان سط بافته . 


ی اش فا ناکت مار را ای یا 
بحت در ل فصایل و وصاف در حصعفت ندارس 2 نی 
معلوی اه شش که ار د محفق و درو ه در تار یج حبات مادی تن ا تشم 
سم ۶ تور 
رححان ودرتری دار د ۱ ومی‌دابد کهدر ان دد نله تامل وغورنگربسته" هم 
در ۳ راز کامدابی اورا جسلجو نماشد و دانشجو بان حوان اخلاق 
۶ ی ۱ وی 5 ۱ 1 
سمش له لد اشممدسرر سر مشق راد ب نی‌حوسش فر ر دهد هدر در و 
سم 
من ملکات و اخلاق بود که جوانی گمنام از زوابای دهی از دهات 
خراسان برا مده معروف افاق شد » و باب منزلت وی تا بدانحا رفعت 
۰ سح ۳ ۰ 
گرفت که سلاطین بزرگ روی رمن نطاب کش و دض ؛ دست نماز 


بدامان او قزا دقن ۰ 


سم چم میرم 
تحقبق در اداب شرفه و عادات سندیدهٌ آن کو ده دانشمته 


ص 3 سخن مامی باشد واز این حمله خواه خصالی که بطییعت خداداد 


۳ 


۳ 


ن در وحجود وی نو ده و خواه فضائلی که با کتساب در رشحات قلم 
۶ 
وی تا نموده در صفحات و فصل بطور خالاصه باد داشت می‌شود . 


‌ِ ‌ 3 
دا مد + و 


مه ات ۳ 


تجنان‌کهازمطالعه آنارو تا لفات استادجامبر هیا ید نخستین‌صفت‌بار زو ی 
همانا شوق با کتساب‌علم ودانش آموزیست که درنم‌ادشر بفش‌متمکن بوده . 

جامی از آغاز شباب تا پابان دور شیب مانند بکتن طالب علم 
هموارهبتعليم وتعلم پر دا خته و دقدقه ای‌ازین کسب‌شر یف فارغ ننشسته و وحود 
اوسرمشقی کامل ونمونه‌ای جامم تاش این اسست..5 در راه‌دانش‌طلبی 
و معرفت جوئی گام می نهند . 

قهم ذاتی و قوت حافظه و فطانت ودذکاء سرشار» وسائل واستات 
کار اوبوده‌اند و او را بر | کتساب معالی و معارف و جم علوم و فضائل 
باری رون اند تا محدی که شا گردان وسر کید ۳ سای فضائل‌او 
معتقد بوده اندکه وی صاحب نفس‌قدسی است . همجنین ثبات و مواطبت 
و انتظام که از شراط ری نی علم است ححد کامل دراو وحود 
داشته . و انمعانی درد بل شرح احوال ی که مالا عىدالغفور کر ار شاه 
خود تکاشته بخوبی مشاهده منشود منئو ند : 


« حضرت ایشانرا تحصیل علوم و کسب معارف در اثئناء شورش عشق وشغل 
خاطر بشعر و شاعری میبوده است و کیفیت مطالعه و قوت میاحثه و غلبةٌ ایشان بر 
موالی و همسبقان بلکه استادان امر مشپود ومقرر بوده و ایام تعطیل ایشان بفراغ 
بال و آسودکی حأل یف مه و باندیشه های دیگر مییر داخته اند ومیفرمودند که درهر 
حالی که بوده ایم بی اندیشه نبوده ایم ۰ و در ایام تحصیل که متوجه درس و سبق 
شام اند سار مود وه رزوی او مکی از همسیقان می گر فته اند و لحظه ای مطالعه 
ميفر‌موده اند وچون بدرس حاضر میشده اند برهمه غالب میبوده اند . 


کت 

جمیع او قات تحصیل ایشان اندك و ۳ بوده است و صفت دانشمندی 
وتبحر ایشان درعلوم حقیقی ورسمی از اصول و فروع معروف و مشهور.در نهایت 
که مدت‌سی سال تارك بوده اند چون‌ازاین باب سعن بمیان آمدی بمقدمات آن‌حاضر 
میبو ده اندو تصرفات میفر مودندیرو جهی که‌توهم‌میشد که اینمرتبه از حدیشرخار ج‌است. 

یکی ازدانشمندان ماوراء اللپر را مسئله مشکل بوده است درعلم هیأت که 
وی بان‌شهور بوده است ودر وی مپارت تام داشته " ومدتی براین‌منوال بوده است 
و از هیچ مر مشکل وی حل نمیگشته تا آنکه اتفاقا بشرف صحبت ایشان مشرف 
تافو راشای اسان وی نحل فییه هو بزرگی 
میگفته است که از آن روزمعلوم یه 45 ایشانر انفس تدسی موجود بوده است .> 

ونیز میلوسد : 

« بمطالمهٌ هر کتاب که شفل میفرموده بفبر آن رجو ع نمی‌نمودند وبحکم 
العلم "نقطة کثرهاالجاهلون اولا آنچه مقصود است انتقال میفرمودند و هرمسئله که 
ظر حقیقت ثمر حضرت اآیشان در می آمد تاشحقیق نمی انجامید و خاطر بان نمی 
واه 2 له میک نمیکر دند ومیفرمودند که :| سفن بمقطع و منتهی نمیرسانیم 


بکاری دیگر نقل نميتوانیم کرد . > 

ذوق خواندن ات وشوق مطالعه در نهاد استادشدری راسخ بو ده 
۸ غالا در منظو مات و مانو دات‌خود فرزند خوش دا خوانند کان 
را رات کتاببای مقرد و نافع یت .۲ 3 و در این باب در آثاراو 


اببات ژباد دبده مود ۰ چنانکه در این رباعی فر مو ده : 


وشن زد ان در عپان. بادی تس در غمکده زمانه غمغواری نیست 
هر ادظه ازو بکوشا تنهائی صد راحتی است وه ر گز ازاری ثمست 


رم 
و در متئوی بوسف و زلیخا گفته اد 


بکن زین کار خانه در کتب روی خبال خویش را ده با کتب خوی 
ز دانایان ود این نکته: هیور که دانش در ۹ داناست در ۳ 
انه کنج تنهاگی ات فروغم صبح دانائی انس 
بود بی مرد و منت اوستادی ز دانش عشدت هردم گشادی 
ندیمی » مفزداری * بوست پوشی بسر کار گویای خموشی 
درو نش همچو غنچه از ورق پر قیت هر ورق زان يك طبق در 


عمار ی رگن از رن ادیم ت دو صد ۳ برهن در وی مفیم انیت 


اب 


همه مشکن عذار ان وی در نوی 


ز یکرنگی همه روی و همه پشت 


ز بس رقت پاده روی بر روی 
راهان زافند: کمن ابرلبتانکفت 


نسقر بر (طابف لب کشا ند هزاران گوهر معنی تما ند 
کی او فان و کوا 0 رل نو موی وین 
۳ باشند جون صافی درو نان بانوار حقایق ر هدمو نأن 
۳7 ود در طی عبار ات بحکمتهای بونا نی اشارات 
وت از تافت‌هاش از ی خوانند که اه انهه. اند  .‏ وساند 
یش ر دز نات از در بای اشعار دچیت عفل ۳ های اسر ار 
پر يث زین مقاصد چون نمی 3 ش‌ مکن از مقصد اصلی فر اموش 


ودر متنوی تحفه الاحرار در فضلت ی علم فر موده : 


تاج سر جمله هنر هاست علم قفل کشای همه درهاست علم 

در طلت علم ۳-3 چست ظ 1 دست ز اشغال ددگر سسست 3 
سك ع‌ 

باتو پس از علم چگويم سخن علم چو آید بتو گوید چه کن 


و عمرت حقیر انچه ضروریست 


هر حه ضرو ر سمت جو حاصل به که عمارت ی دل ۳ 


رم 5 
و ار صفات در حستَه ات حام زو و فعلم علائق‌آزحهان 


مادی دنسوی است که در نهاد او صفت دروشی بمعنای تماه متمکن 
توق ایو ام آیان متر تمه 1۳ آزتو اضع و فروتنی و ترك ریا وبذل 
نشی و خلوص عقیدت در سکنات و حرکات و اقوال و افعال او نمابان 
می‌شده چنانکه هدحوفت ادعبة م‌شدی ویر ی نفر مو ده وب آزکه سوسته 
باه کرو رات شمان خشغرل وف از امین بشروری ره عازن عامرفت 


نمی کته اش ۲ 


۵ آنکه رعات آدات رد را شحو ان مغر مود مضائل و 


مد 


صفاتی که مشایج و مه در تعالیم خود مواره دروان را دعوت کر ده‌اند 


او اه دو د؛ ی ۸ سظاهر وخود فر وشی سمعه ور با | لوده باشد و 


ایتمعانی داز از کلماتی که مولا عندالغغور لاری شاگرد وی در فصائل و 
اوصاف او ۳ نمو ده است دنده مشود منتو سد : 

حشرت اشان-علها لره و الرخوان هر گو هیچ نفس ازشغل باطنی خالی 
نمی بود رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع" عن ذکرالله موافق حال ایشان بود بظاهر 
بغلق و بباطن باحق سبحانه هیچ حوادت‌ایام و وقایم شپور و اعوام در ایشان تصرف 
نتوانستی کرد اریاب تفرقه سخنان شور انگیز بمجلس شریف ایشان می آوردند در 
تحت اعتبار و ملاحظه در نمی وا افو اف ال و لابق کشاق: 


متفر من دید ۰ که طر بل و ان با زیبائی دارد که در هیه چا با همه ۳ ورزش 


مبتوان کر : 
سر رشتةً دولت ای برادر بکفآر وین عمر گرامی بخدارت مگذار 
دائم همه جا با همه کون در همه کار میدار نهفته چشم دل جانت بار 


و از اخلاق این طائفه بغلاصه ولب آن متحقق بودند و از شبپه محترز 
میبودند . و اگر در جلس سلاطین و حکام از شبپه چیزی حاضر میشد در اکش 
اوقات از برای ایشان طعامی 9 می و و الا بقدر ضرورت دست‌میرسانیدند 
و میفرمودند که رگا بضر و رت مثل این امر و افع مشود 8 آن چند روز 
بافی میماند اگر در ملس حضرت ایشان از این جنس چیزی خاش یف هآ کش 
اوقات از برای ايشان طعای دیگر می آوردند بروجپی که اهل مجلس بر آن آگاه 
ارم ی وی 

« ساوك شرانه‌روزی ایشان آن بوده که جون ماز خفتن مگ از دوز ساعتی 


با جاعتی شین کون و چون از محلس بر میغاستند ساعتی بطریق معپوده این 
طائفه شغل متیی ی مش اکن که بیش ازخواب بکراق شفل باین میم | هم است 
قاعز کته ان بتمام شب برسد و بعد از فراغ از شغل باستراحت مییرداختند . در 
اقاقل ان زمات سرت اه کی موی اس و حون سدارر هی کقهآنه شا نو 
مراقبه مشفول میبوده اند :ا صباح اما در آخر اوقات بیداری در ثلث اخبرشب لازم 
داشته‌اند و بنماز و مراقبه مشغول میبوده‌اند و میفرمودند که بر کت شغل سحر بةام 


روز مبرسد و از برای تماز بامداد تجدید وضو میکردند و چون از نماز فارغ 


مت 
مبشد ند مر اقب مسودند 5 هنگامیکه آفتاب يت نم ه واری بلند مشد و در اوقات 


نگ دمر آقده و تصرف و مطالعه شغل 4نمو دند 9 


طر یقن نشستن حضصرات ایشان در هبات شهد مسوده تعظیما للحق سییحا به و تعالی 
و یامه و سعی میکر دند که موجه قىله سمل و از او قات بروی خاك‌می نشستند 
و غالبا فبای آستین گشاده هی بوشیدند در زینت لباس متفرد میبودند بپر صورت 
که ی مدای دلکش گاه قبا بو شبدندی و 13 جره و گاه علاقه عمامه گذاشتندی 
و گاه نی ۳ 


« صحبت حضرت ایشانرا خاصیتی نود که هن تن ۱ 
میرسید از همه ممر قبض و اندوهی که میداشت ان قیش و اندوه مر تفع شده بفرح 
و انسیاط میدل کشت هر کتن که «ملاز مت حضر ت ایشان می امد خواه و۳ 
و خو اه شر .ف می نشستند و توقف هعنمو د ند ۳ او ل وی بر یز د جنا نچه بالااخر ه 
مداو مت بر این معنی مود ی به «عضی امر اض شید . و سعی هید آشتند که [۳ ر لس 
۲ نت ت‌ 
فروتر نشینند و تا میسر شدی بر استانه می نشستند و با فروترین مردم در طعام 
خوردن شر بك مشد ند و در خور دنمها بفابت ای تکلف مسنو دند و بطعامهای بی‌تکلف 


هبل سشتر میداشتند  ...‏ 


« عملی که در وی شاشه ریا بودی از حضرت ایشان صادر نمیشد ۳1 
را بامور دنیوی محتاح میدانستند احتیاجی که نه از محش " طبیعت و وایهٌ نفس 
بودی مایحتاج اش یل شقیه: ۰ کفانت: کر قاننه وا [1گن از این قبیل نبودی اصلا 
تکلف نمیکردند و ربا برایشان دست نمی یافت و از اعتقادو انکار مردم بالکلیه فارغ 
بودند واز برای جذب خواطروصیت ارتکاب این امر نمیفرمودند و از امور دنیویه 
آنچه فاضل می آمد از ی که در موّنت حضرت ایشان بودند بقاغ خیر مصروف 
می گشت و در درون شپر هرات مدرسه‌ای ساخته‌اند و در خیابان مدرسه و خانقاه 
و در ولایت جام مسجد جامع ساخته‌اند اکثر املاك‌را وقف مدرسةٌ خیابان که‌در جوار 
هرت ایشان. استه کل فان زو 

« حضرت ایشان علیه‌الرحمة والرضوان در مالس کم سخن میفر مودند و 
3 میفرمودند که باران سغن کنید که مارا خود سخن نیست و ابشان نیز دخلی 
میکردند و بجپت تشحبد خاطر کاهی سن میفرمودند و شبی تاد که بارآن. و 
عزیزان که باهم دصحت تلو ند راید که در ۳3 فانی شوند و حظ خودر ا 


در یکدیگر شا نش و 


۹ 


2 در خلوت سنان این طا یف و حقائق و مء‌ارف بر زبان ایشان سیار می 


گذشت و ۳ مردمی که از این طابفه بیگانه بو دند هر جند از اریات فضل و مان 


بو دند امثال ار سغنان از حصضرات ابشان غکن مود که ظاهر گرد ۳ رباعی 1 
جامی عم دوست را بعالم ندهی باهر که ره او ست شر ح‌اینهم ندهی 
مر غ غم او بحیله شد 3 ما رام خاموش که‌مر غرامر ارم ندهی. ۰ ۰ 


عرت نفس واستعناء 
و مر از صفات دسند نده 4 ایس تا حام بان متحلی بو ده است شمان 
۱ مرش اج وعرت شس و اجتنات از طمع و حاحت معدی با ء نوع است 
و انمعنی هم از آنحه دیگران وت 2۳ احوال او شنت 5 ۳4 و هم 
از گفتار و اشعار خود او بخوی بررمناید ۰ 
۳ آنحه تد ره نوسان دراین داب فد کرده ار ازهره بهت ر کلام 
غرم دن حسین کاشفی است که در رشیحات هو سند ۳ 


« روزی در او اثل حال دمن مولانا شیخ حسین و مو لا :ا داو د ومولانا 
معین که اصحاب المشار کین فی‌البحث نوده‌اند اتفاق کر ده بحپت تحصیل و ظیفه بدر خانه 
بعضی از امرای بزر گت شاهر خ میرفته اند آستین ایشانرا! نیز گر فته کشان کشان 
بر ده[ ند و بدرخانه اهر زمانی انتظار کته | بعد از ملاقات جون سرون آمده‌اند 
ایشان فر موده‌اند گه مو افقت و انفاق من همین بود ۳ انصورت از من امکان 
تاد او عته از او نیگن هر گز بدر خانه هیچکس از اهل جاه و ارات دتانار کفنت 
هرت ون و هميشه در زاویه فقر و فاقه بای همت در دامن صبر و قناعت 


تن 5 مضمون سبعن شیخ نظامی قدس‌سره درا حق اسازن بظپور آمد که : 


چون مهد جوانی از برتو بدر کس نرفتم از در تو 
همه را بر درم فرستادی من نمیخو استم تومیدادی 


میفررموده اند که ما در ایام شیاب هر گز تن بمذلت و خواری در ندادیم 
چنانچه | کثر مستعدان و افاضل سمرقند و هراة پیاده در ر کاب قاضی روم و مولانا 
خو اجه علی سمرقندی مرفتند وما هر گز بایشان مو افقت ننمو دیم بلکه هر گز برعادت 
ارباب درس بملازمت در خانهٌ ايشان نیز رغبت نکردیم و بواسطهٌ آن تنقیص "مام 


بوصول و ضیفه ما راه می یافت ۰ ۰۴ 


و اما آنجه که در صمن مات و سخنان اودر این داب ددده مشود 


ِ 


سحی دو طعه که از آن کمال شر افت نس ۳۲ ممتهای عرت طیم استاد 
مشهود ات | کت مشود ِ 
ِ" نّ 
در خرد نامه اس که ات 
طلب_ کن ولیکن بپنجار کن 
کرفدار ریا کی دشن مراش 


طلب را نمی گویم انکار کن 
ب‌ر دار جوئی چو کر کس‌مباش 
پی لقمه چون سک تملق مکن 
رهان گردن از بار غل طمع 


بفتر اك دونان تعلق مکن 
درتحقق‌شرافت‌معنوی انسان و عظمت مقام او یکی ازبتر بن سخنان 


ِ ص تم سر م‌ ص_ 
کهدر انار استاددیده‌مشودانست هدر متوی‌سمحة الاير ار امده خطاب‌بانسان ِ 


ای گل تازه که از باغ الست 
بردهٌ سبز فلك غذچه تست 
داغیان گر چه ند غنجه هوس 
گل توئی‌زین چمن‌و غير توخار 
8 اندر رهت‌از خار در شت 
غنچه‌مشتی است زز ر گل چو کفی 
چشم نر گس بتماشای تو باز 
یا سمن بزم ترا اخلغه سای 
سبزه در آرزوی مفرشیت 
محملت راست بهر پیش و پسی 
آئینه روی ترا آب زلال 
طرفه حالی که زخیل تو همه 
تو زحال هیه بوشیده نظر 
و وله چم ما۱۳ کت 
بس بودو جه تو این‌زردی‌روی 
جون نفشه قد خود ساخته خم 
به که افتی چو گل از خنده بیشت 
دست خالی ز درم با دیذار 


سه 


بجپان امده‌ای دست بدست 
باشد این جامه بقدش ز توچست 
تمد ان لین کل باشد و بس 
یو خار پرستی بگذار 
کف ور کف واه سکایت 
پی ایثار تو از هر طرفی 
ای بلبل ز نوای تو بساز 
نارون فرق ترا چتس گشای 
بمحل کشیت 
لاله از بان فتاده جرسی 
شاله: کشخ موی ترا باد شمال 


وندرین بزم طفیل تو هیه 


۳ د‌ در سند 


گشته مشغوف دوسه خرده زر 
که و وی هه 
سرخ روی ز زر خواجه وی 
8 
غافل از سرزنش خار درشت 
گر سرافراز شوی همچو چنار 


مشت چون غ۶جه بر از خر دهُزر ... 4 


۱ 
۳ , خن لام سم 
درفصیدة معروف موسوم به « ید الاسر ار که در ان‌داد تحقیق را 


در فضل واخلاق انسانی دادم است دریات امتفتای طبع وعلو مت قر مو ده : 


«لب نبا لایند اهل‌همت ازخوان خسان درخور دندان انجم گرد ماه‌و خور است 
طامعان از نهر طعمه بیش هر خس سر نهند قانعانر | جرد و برشاه ووز بر ۳ است 
ما کیان از نهر دنه مبی در د سر ژر کاه فهقبه بر کوهو برد شبوء کرت دراست > 

و بر در ن قطعه که 3 ار زام ۳ محالات کر ده است مین 


معنی ۳ سان ۲ 


«بدندان رحنه در بو لاد رگن ساخن راه در خارا در بدان 

فر و رفتن ً س‌ دان که سار ببلاك دیده فتاه جدن 

بفرق سر نپادن صد شتر بار ز مشرق جانب مغرب دویدن 

سی بر جای سانتو نماد که بار مدعت دو نان و 4 
+ ولو ۴ ۶ علو 


1 ناقدی عسحو براستاد حام کته رز ۳ مود 5 5 
اشیمه فضائل صوری و معنوی و شرافت طبع و عزت نش و استغنائی 
ی دانشمند بوده‌است چگو نه قلمر ۱ بمدح سالاطین زمان 
حولان داده و قصائدی سبك شاعران‌مدسحه برداز که غات حهداشان 
دشاری چند زروسیم بوده است منظوم فرموده و چنین‌شاهبازی 
که از قاف تعلقات این دنیای خا کی بال همت گفاده و براوح قلهزت 
افته اب ری مدامگام را افامم انس جوز قوایت این اعر امن 
سفانده ت اه عقبده در قسور ا نگ بر کنو « جبمامن(ا عاعمعن ۲۸ 
ماد سای ترا مره قجه شس(ض ۲ از وخ سار مات 
رامسال زان فرانسه نموده ) وسال۱ ۱٩۱‏ دریارس بیع وت ابیت ) 
تفع ها تیم : 

« آنان که جای را بر انشاء قصاید بر آب و تاب که خطاب بممدو حین‌خویش 


سر و ده است سر تسش ی ی بلط مرو ند ان خود نم نصد ریق دار ند که در 


ی 


اینگونه اشعار جزهثر نمائی وصنعتگری شاعررا چیز دیگر نیست . شعرای مشرن زمن 
بمینه مانند ادبای اروبا هميشه تا این اواخر نمیتوانسته‌اند که از محصول قلم خویش 
یعنی از آنچه که دراین زمان بحق قانونی مولفین ومصنفین تعبیرمیشود معیشت نمایند . 
نویسند گان آن اعصار و قرون نا گزیر بوده‌اند که در آثار قلمی خویش امرا و 
سلاطین را بعمزت و احترام یاد کنند تا از سخاوت و کرم آنان پاداشی سزایابند و 
نیز ناچار بوده اند لطف بادشاهی قاهر را بیاری خامه سوی خود مععاوف سازند 
و البته در اين اس ایشان بسی راحت تر از نویسند گان عصر حاضر بودند چه اینان 
می باید اهریمنی را که صدهزار سر دارد وبنام « عوام > نامیده میشود بقلم ستایش 
آمیز خود جلب نمایند . از طرف دیگر شعرا و نویسند گان قدیم با یکی از این 
قصیده‌ها و خطبه‌هایمدیحت آمیز که برای‌یکبار تقدیم تشه امیری‌مینمو دند میتوانستند 
بقیهٌ عمر افکار لطیفهٌ خودرا با آژادی و فراغت خاطر در ساير آثار و مولفات خود 


بان نت 6 
و شاید داسخ این‌اعتر اضر ابهتر ازهر کی خودحامی که 


سرأئی‌خو ش‌عذری‌بلیغ اورده‌باشددر این قطعه که‌در دیوان‌سوم او مسطور است: 


«هست دیوان شعر من ۳ غزل عاشقان شیدائی 
با فنون تصایح است و حکم متنعیثت از شعور دانائی 
ذکر دو نان نیابی اندر وی کان بود نقد عمر فرسائی 
مدح‌شاهان در او باستد عاست 9 زخوش‌خاطری وخودرائی 
امتحان را اگر زسر تا پاش بر روی صد ره وفرود آئی 
زان مدایج بغاطرت نرسد معنی حرص و آز پیمائی 
هیج جا نود نّ مدایج را در عقی قعامه تقاضائی » 

لو لو لو علد بو 

3 + + 

و 


1 و 
رند ی حامی 5 هرد حدم و حالال صوری و نامه احتر ام 
و تحلىلی که از سالاطتن و زرگان زمان‌در تاره او مبذول مستد دسبار 
۰ ی ۳ ۰ 
ساده 2 بی تکلف دو ده است + گوتا وحجود او در در و شی و فعر فانی 
۶۱۰ ۶۱ ص 5 ."۶ 
وهستی او درحقائق و فضائل محوگشته " و قدری درکست فضائل معنوی 
مستغر ق بو ده که فرصت ۳ محال تکلفات عش و تن مادی دز امن او 


بافی مان ات 


بت 
عىدالغفور لد دی در داب زندگانی روزانه استاد فصلی نکاشته 
ورفتار و کردارعادی و ی ۳ ناحمال حکات هم کین و معلوم هی نماد 


۰ 


که استادحام سشءر او قات شر بف را بکارهای مقمد وذکر و توحه ومراقت 


دطرسق صو فده و تهدیب نقس و 7 43 باطن مشغول مسداشته و بخشی 
رم 
دیگر را دمرندت عامه و جدمن بخلق شترا ند و سزاوار افش کم 
ح_ : 
۰ ۳ ُِ 5 ۶ 
ای وتان برای هرطالت علم و سالك مقام سلو اک سر مشق نمام و مو نه 
کامل ناشد ۰ ال ۳ 
2۵ . . اکن اوقات تروی خاكث مي نشستند وغالما قبای آستین گشاده عی دو شید ند 
و درزست لباس متفر د هسودند و فرظ رورت ۸٩6‏ فر آ خن قلکش و گام قباً بو شمد ندی 
و گاه جبه و گاه علاقهٌ عمام4 گذاشتندی وکا نی ۰ قیع حر کات و کنات ایشان 
خوش ین و ند ید ه ود وملاحت تکلم برایشان بقایت غالب بو د لطائف و سغنان 
شور انگیز بسیارمیفرمودند و مطایبه بسیار میکر دند ...> 
هدر کی در تفا( 2 و جصزه ید المتحر دن در بات تواضع 
و دی تکلفی او می گوید : 
با و جود اینکه دارا «ودن علوم ظاهری و شاعری تماما مستلز م خود سندی 
است آن حضرت در افت وخیز و گفت وشنید وخوراك و پوشاك درمیان اصحاب 
چنان رفتار میکردند که کسانیکه از راه دور آوازه کمالات ایشانر! شنبده و بزیارت 
ایشان ما مان از لی دک درمدان اصحاب و ملازمن ۳ معرفی و القای مسئله نمشد 
نمیشناختند > 
۳ ۸ ۳ سر 
صحت و صدیق ادن معانی ۱ اتار کمانت ان استاد دزر ‌‌ نمر 
بوصوح ی سو ندد زرا عالما تصایحی که در دعوت دز هد و تواضم 
2 ۶ مب 5 .۰ ؟/ ِ ۰ ۵ ۰ چ ۰ 
وفعر و در و سی از خامه دانش اموز 4 سر و نام تراوش و رای 
وی ۲ ۳ 
ان سخن را کم نکند شنونده ۳ 9 دل بجوش نماید 7 


۳ اف ره که وقتی ۳ از درو شان زکاشته و در محموعه 


4 


منعات او ضرط رت تمراتب علو" نس وصفای خاق او مسوان 


مت 
ی برد "و از ال حملات ان که در منتهای ابجاز و فصاحت مسماشد 
درحهٌ کال تواضع و مهربانی ۳ تر لگ نس نمودار ی 7 
7 سلام‌ال تعالی و رحمته‌و بر کته علیکم . 
چ شوق و غرام 4 تقسل انامل شربفه که اشرف مطالی اشتنت تصور فرمو ده 
نیاز مندی این کمینه را بساثر عزیزان بتخصیص فلان و فلان برسانند و چون این 
سر از آن حقر ثر است که نأمش در رز بر ده 1 با از سالت ملازمان 
شمر ده شود " 
ی که سلامم با نجناب رسان نباز ذره مسکن بافتاب رسان 
و لی درو د دو چشم رمد رسیده مس بخحاك مقدم نّ شاه کامیاب رسان 
دولت دو جپانی و سعادت جاودانی محصل باد . » 
و مر ازاین مناحات که او کمادصدق وفوت اعتقاد بر خاسته 
از صفات شر بفه ر هد و نحرد و طع علاثق که در نهاد وی متمکن دو ده 


است مبزانی کامل ندست توان اما و 2 


« ای در رحمت نو بر همه باز غرقه نعمت تو شیب وفراز 
عشقیازان بتمنای تو بند زهد ورزان بغیالت خرسند 
گر ه بوئی ز تو آید بدماغ کس نبوید گل خوشبوی بباغ 
داغ تو باغ دل جای و بس باشد از باغ تو بوئیش هوس 
بوئی از باغ خودش روزی کن لذت داغ خودش روزی کن 
مره از راه هو ا 8 بندش تکسل از هر هوسی بیو ندش 
بردلش نقش غم خویش نگار خاطرش بسته هر نقش مدار 
بخیهُ فقر زنش بر ژنده سازش از ذوق فنا دل زنده 
تا چو سر برزند از ژنده نقر مر ده خودیود و زنده فقر . ۰ 


(عقد ۱۱ مثنوی سبحة الابرار) 
له 
مد 


در بایان اش مقال مناست آنست در بار ة تصوبری که از آن اناد 


ددست 1 و از هبات و اندام و لماس وی نشانی باقی گذارده و عکسی 


از آن در صیحفه اول انن نامه مندرج مسباشد سخنی چندگوژيم ۳ 


بت 

در قصر گلستان در توا در کن بخانه ساطنتی عرفعی شتا فلت 
مشود کهره «مرقم گلشن نامیده‌شده و آن‌متعلق‌بوده است 9 بادشاه 

عم 
هون کور کات هندوستان / متو اد تن ۷/۷ ۵ هدر ی 9 حاشه 
صفحات‌این‌مرقم نقاشهای هنرمند دربار آن‌پادشاه بمهارت بسیار و ظرافت 
بسشمار حالس تذهیب و نقاشی زا پرداخته اند که رقم سه نفر از آنان 
موسومبه ‌) ۳ ۴ و ) شنداس ‌ و قو لت 6 در آن خوانده منشو د. 
در حاشبه هالی که کار رب دو لت « میت و وی از نقاشهای در بار ۳9 
بادشاه بدر ۳ بودهو مورح است ستاریخ ذیالعده ۸ ۱ ۰ ۱هحری 
) کت و دسات تا نع از وفات جامی ) در و سر حاشیه فوفانی ازریم 
۰ ۶ ۱ ان مرفع صورت سرمردی کته سشده در حال جلوس که لباسی 
یمنتهای سادگی در بر دار د و #مائی بر نگ ی تيره دو شده 
وکر بندی آبی برکمر*موی محاسن‌سفید»مامهة نازكگ کوچکی برسر نهاده 
و از حال و وحم و فافة او هک و تحادت و استغنای طبع نمودار 

« النه کته مولانا عبدالرحمن جامی » 

و در تهلوق آن مروت ان اد و چری شمه بجر و ه وان 
و قلمدان گذارده و در صفحه اش ۳۹9 این‌عبارت خوانده مود : 

۳ ۲ 

/ عامله کمترین خانه زادان دولت جهانکس شاهی از ععل استادپزاد 
تقل نمود ۳ 

خانم ید | کدار 0 ۸۱ ۲۵/۵ در مقاله نفسی که در حلد 
اولمحله ۳1 ابران‌سال ۳۰ ۱۹,: ۵۵/1 , .ص۱0 صمتآ 6 مدا 
راجع بمر قع قد ور نکاسته در ضمن شرح حواشی ان مرقع از تصو بر 
مولاناجامی نمز «عدث ره وِ از آن تصو ۳1 عسشی بر داشته و در همان 


اه هت 


حله بحاپ رسانده است.این عبارات از خانم مثار السپا که خود اهل 

2 و ضم ساده و نجیب جابی ) بطوریکه در این صو رت مشاهده مشود ۹ 
مطایق است با آنجه ند گرنه نو شبان: گر وصف اخلاق او نگاشته اند یعنی مپربان 
و متواضم نسبت بپمهءو بر خلاف روش بعضی از شعراء عصر خود و قبل از عصر 
خود؛ منکر چاپلوسی و مالف مداحی . عجب نیست ا گر 2 بایر که و3 بکواه کتاب 
2 بابر نامه 4 یکی از معتقدین برحرارت او بوده صورت او را در محموعه تصاو بر 
خویش مندرج فرمو ده باشد .۰« 

او تصو بر را که درست از روی مل بپزاد نقل و با صطلاح 
ب سه ؟ شده ای با ندکامالا منطیق باو اقع دانست ژر استادکمال‌الدین 
نهر اد در سال ۸٩۸‏ ۵. که سال وفات جامی اک هرات مدز سنه 
وتحفا صورت مولانا ۳ در <ست امر سلطان حسن بایقر ا ممدو او 


ده ۰ 
, ۷ طٍ ۷ 
٩ 4 ٩6‏ که 


خير خواهی و نیکوکاری 
طنسعت ۳۷ و نبکو کار مولانا هر وحود اورا هنیع خرات 
و برکات‌قرار میداد و همت‌بدستگیری ضعیفان وحمایت‌مظلومان وباری 
در ماندگان می گماشت.نه تما در کلمات او دعوت بعمل خر و مت 
غبر و اشار نقس و لطف بر زیردستان تا از با افتادگان سحد 
وقوردنده مشود تلگه خود او نیز دراین.صفات شر فه و ملکات‌فاضله 
قدوهٌ پبروان وسرمشق همگنان میباشد . 
عبدالغفور لاری در شرح حال او لو شته : 


3 ای کم وا 


ووایٌ نفس بودی ما یحتاج ویرا بر سبیل خفیه کفایت میکردند»و اگر از ایتقبیل 


بامور دنیوی محتاح میدانستند» احتیاجی که از محض طبیعت 


تبودی اصلا تکلف نمیکردند و ریا بر ایشان دست نمییافت و از اعتقاد و انکار 


ی ۲۳ 
مردم بالکلیه فارغ بودند؛ واز برای‌جذب خواطر وصیت ارتکاب این‌امر نمیفرمودند 
و از امور دنو به آنچه فاضل می آمد از جمعی که در مونت حضرت ایشان بودند 
ببقاع خر مصروف میگشت و درون شپر هر ات مدر سه ای ساخته اد و در خیابان 
مد‌ر سه و خانقاه و در و ات جام مسج جامم ساخته اند»| کثر املال را و وف‌مدر سه 
شابای که در خوان عفرت ااشسیت. کردف انک: 
روزی در محلس حضر ت ابشان میگذشت که ولا نکش میگفت ؟-4 من 
فلان کار را خا لصالله کرادم ام فررمو دند که غالا آن شعص معنی | خلاص را +صور 
اتگررده است جوا 6 
از مکاتسب ونامه هائی که سلاطن ووزراء و ارکان دو ل‌نکاشته 
مشاهده هیشودکه هماره ان‌طا مه رایه ننکو کاری‌وععل حس وت که 
از خلاثق و 3 تعدی و حور مبیخو آنده است. و قتی ان نامه را که در 
جموعه ارت آو ضط اس بیکی از وزراء نکاشته که دلا ثل‌صدق لیحه 
« مد از عرض اخلاص بلسان محبت و اختصاص ؛معروض آنکه‌قرب سلطان 
تصاحت فدر ت و محال قشول سعن در آخطرات نعمتی بزرگی است وگ آن تعمت 
رف اوقات و انفاس است.بمصالح مسلمانان و رفع‌مفاسد ظالمان وعوانان , اکر ناگاه 
عباذا باه طبع لطیف را ازسر آن شئل‌گرانی حاصل آبدو خاطر شریف‌را پریشانی 
«روی‌نمایدتحمل آن گرانی را در کفهً خنتتتات وزی عظیم خو اهدبود و مصابرت بر ان 
بریشانی‌را در جمعیت اسیات ععافت دخلی تمام ق 
راحت و رنج چون بود گذران رنجم کش بهر راحت دگران 
زانکه راشد یمزر ع امید ۳ دو نم راحت جاو بد 
حق سییحانه و تمالی توفیق دستگیری از بای افتاد گان و بأیمردی عنان از 
<دست دادگان زیادت گرداناد وا شلامی الا کرام 
آن- #۳ 3 مه حد شانه هت ۰ ۷ :* (ص 
و این قطعه ساده و موجز 4۵ بی شا وبی الاش تصنح 
از صمیم دل خطاب سلاطن زمان فرموده حکات از خلق شکوی او 
۳ 


۲ اس 


ای که در تاج و نگن داری روی تابکی تاج و نگین خواهدماند 
ملک هسنی همه طی خواهد شلد نه زمان و نه‌زمسن خواهد ماند 


و ک 
د د مد جد ۲ 


دوق لطیف و حب تال 


سلطانحسن میرزا بایقرا که خود معاصر و مالس با استاد جام 
اشگ در کتاب عجیبیکهبنام «محالس العشای» ی نمو ده ودرأنجا کوشش 
9 است برای همه بزرگان و معاریف حپان جنبه ای از محبت‌محازی 
و مقامی از عشق صوری تاش کف و آن حاز را دلی در راه حققت 
بشمارد در بارة مولانا حامی مننو سد + « کم وقتی حلس شرفش ازمنظوری 
خالی و شون راخ حکایاتی چند از مو لانا نقل 5 همه حا 
برای منظوری غزلی‌سروده است:". 

هرچند. دامان معنوت استاد ۳ از آن با کم گو استخ 
که شوائت آلاش‌صوری آآوده گردد ومقام قدس دانشمند صاحب فضیلت 
از آن بالاتراست‌که بوصمت هواو هوس‌انحطاط پذیرد؛ ليکن مسلم است 
که استاد را اطافت ذوق وملکهً حب حال بحدی بوده است که سودای 
روی خوش و موی دلکش قربحه فروزان اورا بر میافروخته و مظاهر 
جال شاهد هستی طبع ات وا ماه که ارم از 
و انوا ارو لاف هت روتوم و رای ار ار ار 
توك خامةٌ نان بر صحفةهٌ کاغذ بجای گذاشته که بروز کاران باز مانده 
و از طراز نخستی آثار عشقی وغرامی و از بهترین مقولةٌ اشعار غنائی 


زبان فارسی بشمار میرود.شا گرد وی مولانا عبد الغفور لاری در شرح 


و۳ 


احوال استاد خود فصلی مشرو ح از حالات نقسانی و جذبات قلبی وی 
آوراکخ ات۵ آن فصل در باب خوش نظر مساشد و شدرت دنده 
شده که در شرح احوال هر ام دیگر اشاره تا عوالم شده باشد 
و انصاف که وخ شا که حق ادبی استاد خوش را نحو شاسته ادا 
۳ ات و با زبانی اطیف و بسانی عشیف چنانکه تاه ذبل عالمی 
بزرگوار را سراوار است از حالات غاشقانه و وق و وحدا وی من 
گفته» و جایجا کلام خوش راقطعات و رباعیات استاد که همه‌مثت‌مقال 
منباشد زست: واه است. تقل سراسن سخنان وی ذر امن خنصر حایر 
میت تیا 1 دو قطعه از آن جمله که دارای تازگی و اسجاز "اسنت 
۳ مرو د. منود : 

«حضرت ایشان ازابتدای حال تامرنبه کمال از وجد وعشق خالی نبوده اند 
و کشش عشق وجذب محبت‌غالب براحوال ایشان بود و کتمان سر عشق از لوازم 
فطرت .ایشان دراوائل حال بحکم محبت صوری بصورجمیله انسانی تزا ور هو 
میداشته اند و از افشاء اینمعنی محترز میبوده اند وعفت ونزاهت ایشان در اینمعنی 


در نپایت کمال و خار ج از اند یشه و هم و خبال بوده است 1 


آنم که بملك عاشقی بی بد (م در شهر و فا با کبازی منلم 
پاك آمده زآلایش علم و عملم بنپاده نظر بقبله گاه ازلم 


وتا محبت درامثال این‌مردم دغدغهٌ فیش روحانی است نه وسوسه حظوظ 
نفسانی» مقصود حصول درد محبت‌است نه‌اندیشه +وشدای وراحت .اما طایفه ایکه اسر 
ناشن و ه وا گشته اند کام دل از مقتضیات قوای شهوانی جویند و حظ نفسانیر! فیض 
روحانی گویند و از مبحث عشق و عاشقی برو نند . 
قوی که نیامدند در عشق تمام خوانند هوای نفس را عشق نام 
93 شایدشان در حرم عشق مقام خو دهست بر بشان سعن عشق حر ام 
و علامت این عشق سوختیو گداختن است و از حظوظ نفسانی وا پر داختن 
طلب راحت و حصول آسودگی از محبوب از هوای نفس است : 
با عشق توام هوا نماندست وهوس تا انش و که عبارن مان اس 


خو اهدزتو مقصو ددل خودهمه کس جامی‌از تو همین تورا خواهدو بس ۹ 


و در دیگر حا حکایتی عچسب ثر از تطور احوال عار فانه آن‌عارف 


«ررا بت نقعل ی کند که سار بر معدی است و افکار و ۱ ند بشه های نهانی 


اه اش با ره ادا ادا فا هو ار ی 
2 مس با و ی 22 ‌ 2 


۰ در نهایت احوال و آخر اوقات که بنظم یوسف وزلیغا شذل 
منمودند میفرمودند که :خاطر را انجلاب عظیم بصورتیست خیالی که ویرا در 
خارج و جودی گمان نمیبریم. ودر آن اوقات آثار حرفت وحرارت باطنی از ایشان 
بسیار ظاهر میشد چذانچه چند نوبت سماع فرمودند بطریق حرکت دوریه ودرآن 
مبالغه نمودند وبامتداد میانجامید چنانکه سازنده و نوازنده بی مجال ميشدند وایشان 
او اعالن باز نمی آمدند آخر چون بدرذ اتجامید متعاقب گشته 5 ونجود: آنکه قبل 
از آن در امر سماع متردد میبودند و میفرمودند که تا کس باز نگذارد و از 
آن حال که دارد از نیردازد تکو زا سماع تواند کرد. فقیر در ایثه‌عنی که از حضرت 
ایشان مشاهده میکر دم متعجب و متحیر میبودم :| روزی میفرمودند که ما را حالتی 


دست داد و کیفیتی روی نمود که رفم وی جز بسماع میسر نبود . .. > 


ونان حرارت و شوق و جذبه و تشاط که در نهاد او متمکن 
بود از اشحکات که در شرح احوال ۳ بخوبی مشهود میشود وهم 
در و بوده است که متنوی با وحد و حالت مانند بوسف و زلیخا 
که از بر سوزترین اناد منظوم او است نظپور رسیده است و عجب 
تنسنت که در هثل من عالنی جنن مقالنی از شاطرس آشوو شوش 
ابداع فرموده باشد. 
در آشازان مننوی‌است که‌اشارساحوال خوش کرده و گفته است: 
۳ تن که تابودم در ین دبر ام ظیاشعی. تدم ات مسر 


تس ۹ 


جو دابه تاک من ی نافه دیده بلیغ عاشقی نافم در دده 


جو مادر بر لبم ستان نهاده است زخونخواری عشقم شیر داده‌است 


۰ ۵ 


اکُرچه‌موی‌منا کنون چوشیر است هنوزان‌شوق یر #فر مینست 
به یر یو حوآنی نسعت چون‌عشق دمد درمن دمادم‌این فسون عشق 


۸ ۳ 1 1 هه 3 

که حامی‌چو ل‌سدی در عاشقی سس از وحی کن و درعاشقی هس ۹ 
و ک 3 

مد مد مد مد ید 


ظرافت و طبت هس 

دیگر از خصائص نفسانی استتاد هماناطیع ظر یف ونفس ط ناوشا 
5 داشتن ملک خوشخوئی و بشاشت. چنادکه ازو یم احهاو اطیفه‌های‌بسیار 
نفعل شده و شمحنین در ۳ و ی فطعات قکاهبه و ۱ ت 
که بر طعام باشند افکاز عحیقه و سخنان بلند او را شرین و جذاب 
نمو ده ات : 

مولانا فخرالدین علی کاشفی متخاص‌به « صفی » صاحبرشحات 
که مکرر از او نام برده‌ایم کتابی دیگرردارد موسوم به « لطائف الطواثف» 
که سال و ئلائسن و سعماثه دعتی جهل ان بعدازفوت جامی تالف 

۱ 1 مه 5 : اوه 2 ۳۹۹ 1( 6 
و و در آن حکابات و نوادر ۳ از طمقا ت و انا اور ده 
و از اجه فصلی ر امحخصو ص « اطاکف عارف حام ۲ قرار داده و نز ديك 
دذسی حکات نادر ه از و ی ون و ما از 1 جند حکات و 
که عللاو ه برظرافت مععی شعاعی برتار مج حبات و عقا ند و ادات استاد 
مىافکند در ۱ بمیحا نقل میکنیم ۳ 


«وقتی که ایشان در سفر حجاز ببنداد رسیدند پر جمال عراقی با جمعی 
از مر یدان باستقیال یشان آمد و وی شیخی معظم بود و مود فبه ۳ خواص 


وعوام و پوشش او ومریدان همه پشم شتر بود چون چشم پیر برایشان انتاد گفت : 


(۱) از اين کتاب نسخه ای متعلق بفاضل‌دانشمند آ قای عباس اقبال است که بی 


هیچ منت نو یسنده عاریت داده اند واین مطالت از آن کتاب گرفته شد ه . 


تسه ۱- 

« چمال الپی رادیدیم > ایغان گفتندمانیز « جبال الپی‌رادیدیم >یعنی شتران خدارا. 

مولانا شیخ سین در زمان مير ژ | سلطان ابو سعید گجاست داستقلال سود 
چنانکه میر زا گفته مود که مولانا شربك ملكث من است . روزی گیری را مسلمان 
ساخته و دستار خود را بر سر او نهاده واز خزانهٌ میرزا برای او جامه گرفته بود 
و سوار کرده و بادهل و نقاره و سر نا هک ۳ بازار فتگو ات ایشان گفته 
شد که مولانا امروز تس را مسلمان ساخته و دستار خود بر سر او نپاده ,۲ ایشان 
گفتند 2 مولانا شصت سالست که دستار خود بر سر و مینهد ف 


در زمان‌میرزا ابر فقیپی دانشمند سمرقندی مولانا«مز ید» نام بپرات آننم 
بود.روزی ایشان در محلس میرزا بودند و مولانا مزید نیز حاضر بود.میرزا روی 
بایشان کرد و از او پرسید که در لمن یزید چه میگوئی؟ گفت روا نیست زیرا که 
او اهل, له توق »مترو | ,عتونه شفه و بایان کفت و انا سید شون و تیدا 
چه میگویید ؟ گفتند « صد لعئثت بر بزید وصد نیگن برم‌ید 6 

روزی‌حافظ غیات‌الدین محدث که از مشاهیر علماء زمان بود مار شد مولانا 
عبدالر حمن بعیادت وی آمدند حافظ ازحقایق وععارف صوفیه در میان آورد وچون 
تتبع آن علم تر ده بود و اصطلاح ایشان کم ورزیده سود عضی مسائل مخالف 
اصطلاح گفت .ایشان در مقابل آن گفتگو سکوت کردند.چون از پیش حافظرفتند 
حافظ بجمعی ار علماء و فضلاه که بعد از آن‌بمیادت او آمده بودند گفت : < مولا نا 
عیدالرحمن جای اینعا بود چندان‌از مسائل فاءعضه صوفیه گفتم 4 گرفت > بخ 
عتر- تایقان رشید فر‌هو دید. 2 از اسان که او گفته و فیدانسنت گرفت ک 

پیری از اکابر سمرقند ریش‌دراز داشت روزی با دو پسرخود پیش ایشان 
آمده‌بود .و پسران اوبتقریی‌صفت انگور های دیار خود میکردند.درآن ادا گفتند : 
۵ او و لاس ها اتطور ای سرا وا هی یره که اقا سره انا شوش 
ق رفن تقراصای ها عفر بان تون سست 6 ان فرمودند که رافتت. انگووعع 
سیاه و بالیده و شیرین داریم که آنرا خايةٌ غلامان میگویند که به از ریش بابای 
شم است > 

در زمان میرزا اسغ سك ایشان جند گاه در سمز‌فند. بو دند دز آن ژمان 
جوانی بود صاحب جمال وشاعر پيشه و ظریف و از کان کل بسمرقند آمده بود و 
«خاکی» تخلس میکرد و بأن مشپور بود.روزی ایشان با جمعی از ظرفا و شعرا» 


خراسان از پیش خاکی میگذشتند واو با گروهی از طلبه و ظر فاء سمر قند نشسته 


ی 


بود برسبیل تعرش گفت < کجا میروند خران خراسان > .ایشان در جواب فرمودند 
که «خاکی نرم میطلبند که بر آن غلطند .» 


شاعر ی تلیمان گوای یش ابشان گفت که«دوش خواجه خضر علمه السلا م را 
بخواب دیدم که آب دهان مبارك در دهان‌من انداخت > ابغان گفتند «غلط دیده ای. 
خضر میغواست که تف در روی و ریش تو افکند تو دهن باز داشتی در دهان. 
نو افتاد . ۴ 

یکی از شمعرا پیش ایشان گفت دیوان کمال و دیوان حافظ و صد کلیةً 


« شاعری‌مهمل گوی پیش ایشان میگفت:« چون‌بخانهً کعبه رسیدم دیوان شعر 
خود را ازبرای‌تبمن‌و تبرك درحجرالاسود مالیدم.» ایشان‌فررمودند:« اگر در آب زمنم 
میبالیدی بپتر بود . > 

یکی از شیخ زاده های شپر که خالی از بلادتی نبودودعوی شعر وشاعری. 
میکرد اینفزل ایشان را تتبع کرده بود : 

نتبکه درجان فکارو چشم بید ارمتوئی هر که پیدا میشود از دور پندارم توئی 

بعد از آنکه غرل خود را تمام گذرانید برمطلم ایشان اعتر اش کرد که شا 
در اين مطلم فرموده اید : هر که پیدا میشود ازدور پندارم توئی» شایدخری باگاوی, 
پیدا شودایشان گفتند « پندارم‌توئی ۰6 نشیخز اد ساده اینقدر ندانسته بود که‌همچنانکه‌در 
کلام عرب لفظ « من »درغالب احوال برای‌ذوی العقول‌است ولفظ «< ما >از برای, 
غبر ذوی العقول در کلام فارسیان نیز لفظ < که > برای ذوی القول است و لفظ 
« چه > برای غر ذوی القول بس هر که پیدا میشود ازجنس آدمیان است . 

مولانا ساغری شاعری نود که بایشان ناز کیت تمام داشت و ایشان گاه گاه. 
با وی مطایبه میکردند وی ببغل متهم بود . غرة رمضان پیش ایشان نشسته بود 
او وود ۳ افتاده بود در روت هلال و حا کم شرع منادی فرمود که مر دم 
باید تا وقت زوال چیزی نخورند. ایشان فرمودند . مولانا ساغری باری علی الصیاح 
چیزی خورده ۳ از اصحاب گفت : < بفر اموشی خورده باشد > ایشان گفتند :«۱گر در 
ححرءهٌ خود خورده باشد فراموشی خورده است. > 

و ایشان درشان مولانا ساغری این قطعه فرموده اند : 

ساغری میگفت دزدان معانی‌برده اند ه رکحا در شعرمن معنی رنگن دیده آند 


دیدم| کر شعرهایش رایکی‌معنی تاست ر است‌میگفت [ نکهمعط پاش ر ادز دیده‌اند. 


هه 

اين قطعه شپرت کرد چون بر مولانا ساغری خواندند پیش ایشان آمد 
و گله آغاز کرد و گفت‌من خادم‌دیر بنة این آستانم و شمافطمهای ارموده اید که در تمام 
شهر شون تیوه و مردم بر من میغو انند و میعندند و این تطمه مر ا رسوای 
عالم ساخته .ایشان فرمودند که ماگفته ایم < شاعری میگفت > کاتبان و ظریفان شهر 
1 صحیف ساغری ساخته اند ۰ 

مولانا ساغری ریشی دراز داشت روزی در سر خیابان بر کنار جوئی با 
غرزند هفت سالهٌ ایشان خواجه ضیاء‌الدین یوسف ایستاده بود و در آن جوی کسی 
اسب میشست و دست در ساغری ودم او میکشید. مولانا ساغری برسید از خواجه: 
«ساغریو دم این اسب دچه‌میماند؟ > خواجه فرمود : «ساغری او بروی ساغری دم او 
بر یش ساغری .> 

روزی مولاناد زوبی > نام کسی نز د ایشان آمده‌بود او فقبر ی نادان و ساده‌لوح 
بود 45 الفاظ ۳ موزون در تین میسرت و آنرا نظم خبال میکرد ونایت کنات 
در می‌آورد و همه ۳ میخو اند و مر دم می‌خند بد ند +س از ایشان منشور نامه‌ ای طلید 
۳ ابر ام و ماله از وید تک نج و رو عزیزان نب کین داده که المته بر‌ای من 
چیزی نویسید که بآن درمیان شاعران. و ظریفان مباهات کنم ایشان دوات و قلم و 
کاغذ طلبیده و برای مراعات خاطر او این رفعه در محلس نوشتند که : 

زر حدمت مولا نازوبی فقیران را بصصت خود مشرف‌ساخت و شواندن اشمار 
دیاین شرت توافت باه .صفرش: از ان لسن بات که فرشکنای و ون و فاقته کش 
با کسی تواند که آ نرا بمیزان طبم سنجد تجاو ز ال عنه و عنی و عن یم ما تکلم 


ی 

شرت طبع طر بف و خوی مر اح مولانا حامی بحجدی شباع دافته 
که دعیل از او نسر حکابات از و اطاثف نادر ه از او نقل نمو ده‌اند 
چنانکه در کر ‌) ۳ ك که در زمان سلطان سلیم خان عمانی سال 
ترصد و هشتاد هحری نزد ىك نب وا تال بعد از و وات حامی تالف شده 


تواحزی چنه از او تقل تمرخه که ازانجمله اننست:؟ 


و عرفانی در مغر رین آثار 


3 


«حکات.- دروفت‌نز ع جای رندان خر اسان بر سر او جمع شدهو از سس مفار فت. 


ما با که نشینیم جو بار ان همه ر فتند 


او افغان بیشتری میکردند وبعد ازوفوع و اقعه‌رندان اینفزل‌را بتحریرات و تر کیبات 

سر مکرر مخواندند . 

از بزم رت باده گساران همه‌ر فتند 

نی کوهکن بی‌سرو پا ماند و نه‌جنون 
اتغاقا در وقت سِ۳ او حافظی جمّد ند ۱ واژ بنیاد یس خواندن کرد ند و 

عذابش میدادند چون چند آیتی خواندند جای بی تاب شد و چشمپارا گشاده گفت 

2 آ. بش کنیذ. که مردم! ! > 


در آناو رک نر از طبع لطسفه شا وی تراوش سسار دیده 


ت_ 


دهبت. 4 


۰ سم 


سیم 


اوشک حکابات هگ سار اختم از انم 


اف حکات که مفاد آن در اسنه و افواه معر و فست ۳ 


«خرسی ازحرص‌طعمه بر لب رود 
نا که از آب. ماهیی. ین اخست 
پایش از جای شد در آب افتاد 
ای سا کس که حرص زد راهش 
آب بپر حیات خود طلبید 
آب بس تیره بود و پپناور 
دست‌وپا زد بسی و سود نداشت 
نتوان رست 


نا ۰ 


از بلا چون بحیله 
همحجو خیکی که پشم 
بر سر اب چرخ زن میرفت 
دو شناور ز دور بر لب اب 
ففیشان. نا کین فاد .زج 
کان‌چه چیز است‌مرده بازنده است 
آن فک بر 0 منز ل ساخت 
1 کرد 


در شناو ر دو د سرت زد محکم 


اشنا ئ بدان در سید 


اندر ان موج کته از جان سیر 
بار جون د رد حال او ز: از 


کی رات تفت رن 


پر ماهی کر تن ۳۹۳ ود 
۳ حالی بصید ماهی دست 


ناخور ده ماند در چاهش 
ليك از ان جزهلاك خویش ندید 
خرس فان در آب شد مضطر 
عاقت خویش وا باب گذاشت 
باید آنجا ‌ حبله شستن دسات 
باشد از رحت و «خعت ۱ 
دست شسته ز جان و تن مرفت 
هر کار ی همشد ه بشتاب 
از نضر شدند یره در آن 
بوستی از فناشی: ۲ ناشن 
خرس خود مخلصی همی طلبید 


گاه بالا همیشد و که 
نانکت: بر داشت اع کرانن یاو 


موج 


ز بر 


هم بدان آب سیارش 


از ایحاظٌ مباحث علم 


ی 
له 


0 


گفت من بوست را گذاشته ام 


بوست از من همی ندارد دست 


دست از بوست باز دانشته ام 


بلکه پشتم بزور پنجه شکست > 


در مدنوی‌سمحه الابرار دابی است مخصو ص طالافت و حه و مزاح که 

«چین انقباض درحسن‌نننداختن استو بزبان انساط سخنان شیر بن‌برداختن.» 
و آن عفد سی و دوم انز از ار کتاین ۲ 

و در ی اسنمعنی 1 بخوی یج و سط دادم و این صفت 


شریف را وصفی لطیف کرده و این ابیات از آن عقد بهم می ندیم 


تا ی ازر ون بگشاید : 


«آی ترا صورت چین نقش جبین 
ابرویت راست بهر مو گرهی 
لبت از نکتهٌ شیرین خاموش 
چیست چندین ترشی روی ترا 
نامده_ تير بلائی سویت 
در دات صدگره ازنادانی است 
از » جوی چو ناهموا راست 
از زمین بر نزند سر خاشاك 
و شود ساده دلی نت رگ 
می کی ز نو طبم همه ۳ 
از کره ی هب ۱ وک هگن 


۳ 
نیستی ابر ترش روئی چست؟ 
به که چون برق درخشان باشی 
در رخ تنگ دلی خندیدن 
از شکر کام 6.فهان اساند 
پر گره رو چوشب از انجم چند؛ 
باغ خندان ز 1 حند انسنت 
جرد و هر چند که از جددور است 
دل شود رنجه زجد" شام و صباح 


جد ‏ بود با بسفر فرسودن 


خوی نا خوب تو صورنگر چین 
کب تزو گنت جان عقده نهپی 
چهره ات از ترشی سر که فروش 
یا مت ی و۱ 
چون سپر چیست پراز چین رویت 
شاهد ان کر بیشانی ار 
بررخ آب 2 ناجار است 
بیخ آن ۷ نود در نه خاک 
نعورد جز ترشی از خوانت 
نکنت: ارزو شیر که هشن 
کار بر خسته دلان 2 مکن 
چند خواهی بترش روئی زیست؟ 
تا که باشی خوش و خندان باشی 
بهتر از تنگگ شکر بغشیدن 
و ‌ ۳ خنده روان افزاید 
نش رو شو چو دم صبح ند 
خنده خر د مند | نست 
جد بیوسته نه از مقدور است 
میکن اصلاح مزاجش به مزاح 


هزرل بك ادطه براه ادن 


۱ دا 


گر نه آ مود کنخ رنج زدای 
ليكث هزلی که نه از دود درو غ 
تخم ک دانا کارد 


شو ز فیاض خرد تلة 


ین در دل 


ین جوی 


تور 
سیس بحکایت بیرژالویغمیر انتالام اناد یو دیدمت ات 


کرد آنرال کپن سال سوال 
روز محشر که بپشت آرایند 
شود آنننزل عالی و طنان 
گفت‌حاشا که چنان خوش و طنی 


گ 


۳ آنباغ جوانان باشند 
زن چون زنی فصه شنید 
از فغان زمزمه غم برداشت 
شدنبی‌مژده دهش چابك‌و چست 


شود از رنج در افتی از بای 
برد چپرهٌ تو فروغ 
خوی خجلت بارد 
راست گوليك خوش‌و شیرین گوی. > 


از قدر 


بجینپ 


از نبی کی شه فرخنده خصال 
واه اه به دهپشت آسانتت 


راحت آباد چون من پیرزنان؟ 
گردد آرامکه 


غنچه اش تن دهانان باشند 


سر زنی 


ناله از سبنه بر غصه ین 
وزمژه گريةٌ ماتم برداشت 
که نه گر کپذه عجوزان زنعست 
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اول کار جوانی بغششد و آنگه آمال و امانی‌بخشند .» 
ع نت ۶ 
مد مد ید جد مد 


طبع شعر 

از کمالات نفمانی استاد جام علی الحقیق ملکه‌و غریزء شاعری 
اهر فانت کات 5 در این فن شهرء 0 و باستادی نزد قاطبه 
دارسی زبانان ابران و 7 ان وتان مسلم ایو توا 
خاتم الشعرا لقب داده اند» زیرا دستگاه شعر وشاعری باسلوب اساتید 
قدیم که در خراسان وفارس وعراق معمول بوده است بر او برجده 
شد و لااقل دعد از وفات او که ورشت: ور شا مان فرن نهم هجری 
و اقم شد تافرن سبز دهم‌ستارة در خشان که از قدر اول شمرده‌شود در افق 


ادب بارسی طلوع مود 


۲ 2 
هر جید بار وری ان نهمال درو مد در اواخر ک۳ او بو ده و از 


دورشنات و او اسط مر آو حز غزلباتی که در دبوان و ذو م اول او دبده 
۵ ‌‌ ه ۶ ۰ یکی 
مشوداثری در <جسبهدر دست‌زست "و دور ومد دات‌سعه هفت او ر: و دید 
قصائد وغزلات معروف هدر حدود ساطنت سلطان حسین میرزابا شرا 
و ) ۸۹۸ ۳ ۷ ۸ « (( و لی‌نمیتوان تردیدنمود که این شاعر نزر رگ 
مس ۲ 
مانند دیگر گویندگان 5 عر بزه خدادادی از عالم سستئی یا بعرصهستی 
نهاده و هر سر دو ر ه ۳9 طبع و فاد و قر بح سوزان و بر بابداع 
سخنان نفز از نظم و نر رهری مکررده اشنخ ۰ 3 بااخاصه تام که 
وادی سر سل راطی منتمود سوسته حذبات نهانی و حالات نشسانی 
5 ۰ #ِ ۰ ۶ ۳ ۰ 5۹ ی ۳ یک و ۰ 
را نزبان سعر معصه طهورودروز می آوردهو ول شاد وی‌عدالغقور: 
۳ ساتر احوال و حجاب سرحال حصرات ابشان بر عامه اطلاق صفت شعر 
وشاعری بود و ایشانرا با خواص‌اگر اتفاق صحبت افتادی گاه در پناه شعر گر بختی 
و بصورت شاءری بر آمدی و اه از صوا علم بر ده ساختی و در ا.اس طالب علمی 
در آمدی با لعچهل4 دپر چه این معنی مسر شدای دس در آن زدی ی 
حامی در | ثار خوش شمه‌حا عظمت مقام و درحج<ت دلند شعر 
و شاعر اشعار کرد واشعار کته و در و دبوان فصادد و غز لبات 
دساچه بدیعی او رده که‌در ان‌باحسن عبار ات‌ا زکلام الهپی و احادت 
موی اسشیاد های 3 فضلت‌این‌فن شر دف نمو ده ۳ آنیدا که‌یاحوال 
خوش و اشیاف خود دصفت شاعری ا اه کرده هه است ۳ 
2 چنین گوید فقیر 
ک موز از ظلمت هستی نرسته عبد الرحمن الجای خلصه الب تمالی منه که 
جون خاطر حکیم تعالی شأنه در هید فعطارت استعد اد شمعر در جات من نپاده بود 


و خاطر مرا فی الجبله تعلقی بدان داده هر گز نتوانستم که آن حرف را بتمایی از 


۳ امد 
صفحهٌ احوال خود تراشم . لاجرم از عنفوان جوانی‌که عنوان صحیفهٌ زندگی است 
جا رود کین یر وش که ور قاس کرش که هر کر وا 
بکلی خالی نبوده‌ام و از کلفت اندیشهٌ آن بیکبارگی نیاسوده‌ام» چه در آنزمان که 
در زمن دل تغم آمال و امانی کاشتمی و دیده در مشاهدة کف شخ کناان بپارستان 
جال و جوانی داشتمی ؛وچه در آنحال که میان بملازمت اهل فضل و کمال بسته بودم 
ودر مدارس افاده ومالس استفاده در صف تءال نشسته »وچه در آن هنگام که در 
مسافرزت بلدان و مپاجرت اوطان گام میزدم و از مفارقت اغوان و مباعدت خلاان 
تلخکام می بودم "و چه در آن وفت که در خدمت درویشان دلق ترك و تحرید بوشیده 
بودم باشارت ایشان در تصفیه سر" و جم خاطر میکوشیدم »وچه امروز که کر اوقات 
بر خود در خروح و دخول سته ام ودر زاویه ول نوفت خود مشغول نشسته . القصه 
درهر وقت سخنی که مناست آثوقت روی میداد سواد می کر دم ودر هرحال نکته که 
موچبت مقتضای آن حال‌در خاطر ی‌افتاد سیاض می آو ردم تابتفار یق مجموعة جمع آمد 
جمیع معانی را جامم و (وامع سر جامعیت از مطاوی آن لامم » الا آنکه‌دروی 
از استیلاه طمم خام و حرص بر اخذ حطام بیدح و قدح لام زبان نیالوده ام وقلم 
نفر سوده و الحمد ال علی ذلكث . و در این معنی و 
«نه دیوان شعر است این بلکه جامی کشیده است خوانی برسم کریدان 

ز الوان نعت در او هرچه خواهی بابی مگر مدح و ذم لئیمان . > 

در قصيدة موسوم به «رشح بال بشرح حال» که شش سال قبل از 
وفات خود ساخته اشاره بشا‌ری خوبش و شهرت ومکانتی که در مقام 


شعر رای او حاصل ان ات لاه و 1 است : 


«زطور طور گذشتم و لی نشد هر گز 0 فکر شه‌ر رشب ۶ حاصلم فراغت بال 


هزار بار از اين شفل توبه کردم ليك از آن نبود کزیرم چو سایر اشنال 
چنان بشعرشدم شپره در بسیط جهان که شد میط لك زین ترانه مالامال 
عروس‌دهر بیز یب گوش و گر دن‌خویش ز سلك گوهر نظمم گر فت عقد لا ل 
سرود عیش ز گفتار من کند مطرب ره سماع ز اشعار من زند قوال 
اگر بفارس رود کاروان اشمارم روان سعدی و حافظ کنندش استقبال 


۱ که ای غریب چپان مرحبا تعال تعال 


سع ۱ اب 


ژ سکه سوی هر اقلیم گفتگویم و فرظ شدند سغرم اقوال من همه اقبال 
گپی ز روم نویسد سلام من قیصر گپی ز هند فرستد پیام من چییال 
رسد زوالی ملك عراق و تبریزم عواطف متواتر منائح متوال 
چه دم زنم زخراسان واهل احسانش که‌هستم از کفشان غرق‌بحربر و نوال..> 


ود اس ذر کنات بهارستان درمقدمه روضه هفتم که خاص ترجمهٌ 
احوال شعرا است بعد از | نکه باصطلاح خواص و عوام تعریفی جامع 
از شعر نموده " طعهٌ لطیفی از ترشحات بحر طبع خویش از مثنو ی 
سبحه‌الابر ار در فطمات شعر وشاعری نقل مننماید و ارف قطعه ساهات 
ای قشاق شاب بان تور ی وف فلع هفاوم تاه کر وق 

وله در الشمر مااعظم شانه وما ارفم مکانه "ولیت شعری اية فضيلة 
اجل من‌الشعر و ای سحر اجزل من هذا السحر 


هیچ شاهد چو سخن موزون نیست سر خوبی زخطش بیرون نیست 
صبر ازو صعب و تسلی مشکل خاصه و فتی ۳ ترفن شلاب 
ای هه ی ۰ شاه او کند از قافیه دامانش طراز 
پا بغلغعال ردیف آراید بر جبین خال خیال افزاید 
رخ ز تشبیه دهد جلوه چو ماه برد عقل صد افتاده زراه 
مهو به تجئیس از هم بشکافد خالی از فرق دو کیسو بافد 
لب ز تر صیع ۳۹ ریز کت جعد مشکین ۳۳3 ۳ کی 
چشم ز ابهام کند چشمك زن فتنه در انجمن وهم انکن 
بر سر چپره زند زلف مجاز شود از پرده حقیقت پرداز 


واینکه حضرت حق سبحانه تعالی کلام معجز نظام‌قر آنرا بماء‌نفی‌وما هوبقول 
شاعر از آلایش تپمت شعر مطهر ساخت وعلم بلاغت موردش را ازحضیض تدانس 
بل هوشاعر باوج تقدس وما علمناه الشعرو ما ینبفیله افراغت نه اثبات اینمعنی راست 
که شعر فی حد دنه آمری مقموم: است.و عامر سیب: ایراه کلام متظوم: محاتت وملوم 
بلکه با بر آنست که قاصران نظم آنر| منتند سلفه شعر ندارند و عماندان متصدی 
تحدی ,آنر| صلی‌ال علیه و آله و سلم اززمرةٌ شمرا نشمارند واين و اضحترین دلیلست 
بر راعت مقام شعر وشعرا وعلو منزلت سحرآفرننان ثعر آرا . 

مایٌ شعر بین که چون زنبی نفی نعمت پیمبری کردند 


.پپر تصحیح نسبت قر آن تپمت او بشاعری کردند» 


۳ حامی از اتحطاط شمر وشاعری 


در فرن وم بو اسطه شعر بروری سا طین واه اجان موق 
شعراء سباری‌بدند آمدند که‌غات مقصود آشان از وی ی ده 
کشا رزق و جلب نفع دود واز اون رومقام عالی سخن و انطاطی 
ظاهر روی‌داد . کثرت عدد اکن مداحان وسخن بردازان بی‌سرمابه 
و با سرمابه برست مك دوره اتحطاطی را درءالم ادب آغاز نموده که در 
قرون عداین ضعف منتهای‌قوت‌خو ش رسد ه است و استادحام ازمشاهده 
اینوضع سار اه ی 5 عی فانده دوست نفع درست تارو بود ساط 
سخنوری را دام ص ادی و وسله‌ش ادق خوش قرار داده اند" و از اه 
قزر انا اهخانها اه اسطونههمکار ان فرومانه کیام ا بان تاه سرت 
فقر ارت و ول ماه انش اش سکره وشات سا نفای 
مناسبت نیست که برهان مدعا را به بعضی از کلمات وی استشهاد نمایم » 
از اتحمله در دفتر اول‌ساسلهةالذهت قطعه موه ایو ن‌ست‌ظ ٍِ قار بابی را: 
(شعر درنقس خوشتن دنت نا له من ۳ ست شرکا اف ۱ 
تضهن رده و چنین که نرق 5 


«شعر در نفس خویشتن بد نیست بش اهل دل این ستخن رد نیست 


ناله من ز خست شر کا است 
بیش از این فاضلان شعر شعار 
بودی اراسته بفضل و هنر 
حکمت ولاصل و فرع ورزیده 
هستمر بر مکارم اخلاق 
طیب انفاسشان مروح روح 
قبه. وا فل. و جهیت. نا لین 


تن چونالم زشر" ایشان کاست 
کسب کردی فضائل بسیار 
بودی آزاده از نضول سیر 
بتراز وی شرع سنجیده 
مشتهپر در مجا مم و ق 
جذبش کلکشان کاید فتو ح 


از قلاعت پر از طمم خالی 


وه کز ایشان بجز فسائه نماند 
کیست شاعر کنون یکی مدبر 
۱۳| 
همت او خسیس و طبع لیم 
روز وشب کوبکو و جای بجای 
تا کجا بو برد که یکدوسه کس 
کرده ترتیب عیش را اسباب 
افکند خویش را بمکر و درو غ 
کاس چند زهر مار کند 
ظرافت انکارد 


بس که از ]کر درشت 
بدر آیداز آن 


ق ان 


میانه که بود 
۳ چنان چشم خانه و بس سر 
هاده است هیچ کس خوانی 
که - افزفیستم ناشن .خوانین 
نگر وه است کفن ۳1 ۳ 
که نجسته سراغ او در بی 
گشته و خست و ارام 
هر که مخذول و خاسرش خوانند 
لفظ شاعر اکرچه مختصر است 


نمست رت خلق و سرت مذموم 


جز سخن هیچ در میانه نماند 
که ان و هل هی او نی 
راحت خلد را ز. وج سیر 
همه آفاق را حریف و ندیم 
میرود چون سکان سوخته بای 
شته جم از سر هواو هوس 
از شراب و کباب و چنگ و رباب 
پیش آن جم چون مگس در دو غ 
تاد هه که کاردزاید کسکل 
هر زه کف لطیفه نندارد 
سیلیش بر قفا و بر رو مشت 
پس سر سرخ و چشمخانه کیود 
روی از آنجا نبد بجای د گر 
در همه شپر پر مپمانی 
که طفیل انش 
کنج بافی و جانب دشتی 
طی نگروه تسا عقوت وین 
شعر مذموم و شاعران بد نام 
تقو بایدر هه شاغری: دنه 
جاسع صد هزار شور و شر است 


که نگردد از این لقب معلوم» > 


و از در موی تیحفه الاحر ار باز از شعر وشاعری مدمت نمو ده" 
و شاءران‌مدح‌سرای‌متملق ۳ تکوهش و دواست و شر زند خو دضاءالدین 
بوسف نصحت هی کی ۳ سرامون این فن عجرفت نی دداو. انش استانت 
ها 


مپر ه کش ساك امیدو هر اس 


مپر, صفت بردم خر بسته آند 


هرچه بر آن نام گپر بسته اند 
چند ز‌ تار طمع و نود لاف برقد هر سفله شوی حله باف 


ناید ازامساك ز دستش برون 


جند نهی نام لثیم‌ان کرابم 


۱ نکه بصد نیش یکی قطرره خون 


و 


نام کفش قلز م احسان کون 
وانکه 4 تعلیم که ماه و سال 
و انکه‌چواز گر ب‌برآید خروش 
شیرژیان ببرییان کوئیش 
در لقب طبع کج اندیش خویش 
کهنه دوانی‌چو دلت وک 
خامه چو نظم ستخنت سیتعت و سست 
در سر دستار ذزنی تساه 
خواجه رومی که میناد 3 
حون در ا یدیس صل انتظار 
پیش روی بوسه بپایش دهی 
رقمه شعر آوری از سربرون 


وش آن ر قعه که صد بار ه‌باد 


وصف پبحر گپر افشان کنی 
شکل الف را نشناسد زدال 
و اقف انتجام [ید دانیش 
رونهد از بیم به‌سوراخ موش 


بلکه دلاورتر ازان گوئیه 


سس 


چون شوی آسو ده‌نبی بیش خو یش 


اعد ی از تیره رت تیاده وگ 
املی ماراست و خط نادر ست 
قطره زنان تا در اصحاب‌جاه 
هتم او فتاه . کش 
بر زیر پتری از خود سوار 
ند به نان داد ثنایش دهی 
صدر قم از حر ص‌و طمع در درون 


زامه عصیان قیامت براد ۰ ‌« 


و اختتام کلام بحکاشی ظر بف و هرت ی نمو ده ارت 3 شاعری لاعری 
تخلص " مدح خواجه فربه مي ی هه ات کر اس 
امه سوی قصر لت 9 مر تفع خوش می‌گر بزد و شاعر دردی او افتاده 
قشت ار وی برنمبدارد چون خواجه را نفس به اک مىافتد شاعر باو 
میگوید : اي خواچه این فربپی است که ترا آزارمی‌دهد. خواحه‌میگوید: 
نه بخدا از دست لاغری است که چنسن در شکذحه و عذاب افتاده ام . 

این کات ان بای که رشان فاییتمار قاعر ان دوخ رت 
و مداحان فرو مایه براو دست مبداده» اورا ازهمکاری آنان هدری ملول 
ها یه رکه هاش اي ار رای و رعش رف اتسار 


این دهد 9 او دفتر اقا ماس الذهت تفعل مشود ی معبی 3 بخوی 


1 


۳ 


«جامی این وهظ و تلخگوتی چند 
انکندت 


می 3 از بماض شعر اعر (اض 


موی در سر سفیدی 
گاه میغواهی از مداد امداد 


جون زمانه سواد شعر در بود 
شمر لهو است بگسل از وی خو 
چون زنی در ردیف وقافیه چنگ 
دل ۳3 23 بنظم صخن 
شعر بادی شک کشن کح ابداع 
ی گ- ز ابلپی و خود دای 
تنل 


کاملان چون در سعن 


آنچه باشد چال او ز دروغ 


سم عم ۳ متیر 
در خر ان ده می کوید : 


شاعری کر چه دلیذیرم نیست 
يُکل > 


امرو ز 


نک الشعیر ود 
مضرب آن مثل منم 
می کنم عیب. شعر و ميگويم 
طعنه در شعر ۵ 


چه کنم در 


برره 


بشعر, نع 


73 


سر شت من ۱ سست 


این آفرنده | ند مر ا 
هرچه حق خواست طوق گردن من 
‌# 
دب 


د اد 


حامی و ابا یرک پر ۰ 


حنل 
ف‌ 


خرده گیری و عیتب جوتئی 
سر موئی نمی شود بندت 
روز و سب شعر میبری به بباض 
می ی شعر را جو شعر سو اد 
خود سو از سواد شور چه سود؟ 
لیث شمعر ی الی متی تلپو 
کار بر خود ۳ جو قافیه 5 
کش مرض قافیه‌است‌و مر کی ردیف 
فکر کار ردیف و قافیه _کن 
از مفاعیل و فاعلات و دراع 
صبح باد پیماتی 


اعذب | کذ به گفتند 


پیش اهل بصیرتش چه فرو غ ٩‏ 


۳ شام 


الشعر 


مدْل 


بپر خویش این مثل زنم امروز 


است 


دانم اندر عرب شده 


میز نم طعن مك و می نو سس 


قدمت و قدر ان ره آن شکنم 


وز ازل سر نوشت من اینست 
بغانیته. این , کشنته.. .یت .| 
کی توانم کشیدن از گردن؟ .. > 
ن‌ 
مد مد 


‌ 


از ما 42 سخنان شاعر حام وی مشود است که ۳ حه 


قوت طبع کال شاعری او مرهون فضا مه دو اوین و ایا بزرگان 


ئ یه 


شعر 


و ادب مساشد؛ عالاو ه "1 نکه در نفحات الا غالب استادان شعر را در 


عداد بزرگان صو قه نام برده و از سیخنان اشان اتتهواه:ها و ده ]وه 


هت 


در بمارستان سر تاه هفتم و خاص دکی احوال شعر اء بزرگه قرار 
داده و در ضمن اشعار خوش رک ان از اسائند را که در فنی از فنون 
راهنما و معلم او مسوده آند نادت وحجر مت نام در ده است ی در یکیحا طرز 
غزلی که مطاع آن انس وه 


«چشم تو صاداست وسر زلف دال با تو از آن هردو مراصد خیال 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


شد لتبش طوطی شبرین مقال 


از سخنان کمال . » 


جامی از آن لب سغن آغاز کرد 


و در قصنده ای که بافتفای حکیم خافانی سر و ده در ضمن ستایش 


نظم خوش از ان استاد بادب و احتر ام نام بر ده 0 ات3 


خوش آید در سخن صنعت ز شاعر ليك نه چندان 
خیال خاص راشد خال روی شاهد معنی 


سعن آن‌بود کز اول نهاد استاد خاقانی 


که ببچیده است بهر قوت جانهادست لقمانش 
که دز کیال معنی متصود نقصانش 


بمهما نان گیتی بی دانشوران خوانش. 4 


۳ 
و در دیگر حا روش متغوی ری خود وا مدیون حکم نظامی 
و آمبر خسر و دهلوی دانسته» و در عالب متنو بات خوش نام‌آن دو شاعر 
زر گ و بجر مت سبار و فر موده ی ۱ از ابعرله در آغاز خر دنام 
ی هفنمین متّنو دات سیعةٌ وش در دیل قطعه فصحی تحول 
دوره شعر و شاعری خوش را شرح داده که وی ااست نیترآ لین 
از کاغر. که واه او هی اد سل تور 
قر و هم ۹ 
توص کر مت سته ۵ 
دران وطعه اسامی ممتو بات خو شرا دک هی کلف ر ۳ در آتیحا 
از نظامی و خسرو باد کرده و کته است : 


بت ۷ یب 


«زدم‌عمری از بی مثالان مثل 
دم از ساده رویان رعنا زدم 
نمو دم ره راست عشاق را 
«قصد قصاد شدم نیز گام 
ز بیچار گیپا درین چار سوی 
کنون کرده ام بشت‌همت توءم 
کهن موی های بران کار 
| گرچه‌رو ان بعش و جانیرو راست 
نظای که‌استاد این فن‌و ی است 
ژويرانة ده شید کنج سنج 
چو خسرو بان پنج هم پنجه شد 
کل ۳ بوداز آنگونه گوهر آبی 
زر از سیم هر چند بپتر بود 
من مفلس عور دور از هنر 
در ین ایکا فون و فسوس 
من و شر مساری زده کنحشان 
ولی داشت‌چون زورپايم قوی 
گادم بمفتاح عز م در ست 
ز‌ لب حفه آوردم احرار را 
و زان بس چو کلث تصرف زدم 
چو طفلان ز نی چون‌فرس ساختم 
چو زین‌چارشد طبع‌من کامیاب 
بك ر شته خو اهم چو گوهر کشید 
خرد نامه زان اختیار منست 
[0 اسر ار ۹ سجن راندن 
جو معمو ره عمر شریل غا کبود 
در آن در رگ منذو ی داشتم 
همه نکته هی کاخ دین 
چو آن گوهرم‌بوداز آن بحرژرف 
جو افتاد ۳ او بکار م خلل 
شدم در 3 کر فشان 


سرودم بوصف غزالان غزل 
غزل را زمه خیمه بالا زدم 
3 آوازه تن کرفم. [فان,.زا 
بر آمد به نظم معیام نام 
بنظم رباعی شدم چاره جوی 
دهم مثنوی را لباس نوی 
که‌ماندست از آن رفتگان باد کار 
دوم اععا زو الدیت: دیکن اس 
در ین بز مگه شمع رو شن‌وی‌است 
رسانید گنج سین را به پنج 
وزآن بازوی‌فکرتش ر نجه‌شد 
دهش‌ساخت ليك‌از زر دهدهی 


۳ از در و گوهر بود 


بسی 
نه در حفقه ۳ زر 
که این بنج‌من نرست ده شحشان 
زدم گام همت بچابك روی 
در گنج گفتار را در | 
بکف سبحه بسرردم ابرار را 
کنون آورم روبه پنچم کتاب 
خرد نامه ها کز تک وارسنجت 
تفه خوانی نه کازمنست 
زمءماری هدوت پیکر جه سود؟ 
که تغم حقائق در آن کاشتم 
حکادات از بات کف و بقین 
ود نر اندم قو وز ه رازن 
تلافیش 9 دم به نعم البدل 


و از آن کر دم‌ابرارر اسیحه‌خوان 


۱ 


در یغا که تکارت عمر شر دف 
کند قافیه تنگ بر من نفس 
حضور دل از دست دادم بنقد 


ر مد ان زمن و ان‌نگردیدر ام 


بجمم قوافی و فکر ردیف 
از ان‌چون ردیقم فتد کاربس 
که بکر ستعن رادر آرم دعقالد 


گرفت‌این‌هو او ان‌تيامد بد ام . ی 


در موارد دیگر هم مکرر جامی باساتید سخن‌شاره نموده‌وحکابات 
مسوتب با بشانر | شظم و اس در موی مشاه الذهب دفتر سوم 
ِِ از اشکه طعه لطیفی در توضیف شعرا وستاسن «شهر خوت که انرا 
« آساش‌حان ‌ نامیده» و نکوهش شعر ند که آترا « کاهشس دل » خوانده 
است؛ بذکر بعضی از گویندگان قدیم وسخنوران سلف نقل کلام کرده 
که‌چگونه نام سلاطن‌زمان وعدوحین ایشان‌بواسطهٌ مدائح آنان‌بروزگار 
باز ۳[ از عصری و سرودن رداعی سدیه در بر ندن زلف اباز 
ونوازشرا که از مود باقت سین گفته» و خون ان اشعار در زسائی لفط 


و معتی از جات شتواق رت حام است تقل ازرا سر او ار میدائیم : 


7 شعر جیود؟ نوای هر غ برد 
میشود فدر مر غ ازو روشن 
مسر ایرد ز‌ کلشن ملکو ت‌ 
سامعانرا ز ذکر لابه و لاغ 
۳1 رود افظ و معنیش ۳ هم 
یت آن راه ان کیرد 
ور بود از طبیعت تاريك 
نرود از بروت او بالا 
ح.فد | شاعر ان مد حجت سمج 
نام ایشان ز شش اقلام 
رود کی ]1 که در همی سفتی 


حون 3 ن فوم هسفر میرفت 


شعر چبود؟ مثال ملك ابد 
که یکاشین. درشست.یا: گلشن 
می کشدزان‌حریم قوت و قوت 
میدهد کام جان وراحت‌روح 
میز ند دم زدود ناك نفس 
محنت خاطر است 2 دماغ 
این دقیق ولطیف و آن محکم 
نام شاعر همه جهان و 
معنی آن کثیف‌و لفظ ر کیرك 
شک مت تیان :اون الا 
برده در مدح شپریاران رنح 
ثبت کرده بدفتر ایام 
مدح سامانیان ‏ همی گفتی 


زه 5 ین محتصر می رفت 


۳ 


صلهٌ نظم های همچو درش 
چون شترزین‌رباط بیرون راند 
نام او را که می برند امروز 
همعچنین نام ال ضامام. نا 
زنده از نظم خویش میدارد 
عنصر ی آنکه داشت عنصر باك 
گوهر سل از عصی نود 
رودکی آنچهز آل‌سامان یافت 
صله اش‌ساز و برگی خشنودی 
مشك مدحش باب ی مر برع 
صدره‌از جای‌رفت و کاخ‌و سرای 
و آن مهز ی که‌خاس سنحر بود 
خنجر آبدار و پر گوهر 
چون سمدحش شدی‌چوخنجر تبز 
گرچه صد گنج‌دست‌شاه افشاند 
او ری هم‌چو مدح تفگ 
« گردل ودست بحرو کان باشد 
بحر شد خشك و کان بز از له ر یغت 
با همه طمطراق خاقانی 
کر چه دارد ز نغز گفتاری 
نقد اهل جپان ز دینارش 
رفت سالد‌ي و دم زیکرنگی 
به زسعد و سراو ایوانش 
از سنائی واز نظام‌ی دان 
چون درین دامگاه یاد آرند 
کو هم آن بمدح‌نقمه سرای 
تا بیوسد رکاب.__ #دوحش 
نیست اکنون ز چاپلوسی او 
از کمال ۵ مات نار 
بود سامان در این خراب آیاد 


ای بس ایوان بر کشیده بچرخ 


بود دربار چار صد شترش 
بز ر میر قير شعر ‏ نماند 
هست از آن‌شعر انجمن افروز 
نيك کاران و نيك نامان را 
وز پس برده پیش می دارد 
کم چواوئی فتد زعنصر خاك 
گوش گیتی زنظم او پر بود 
او زمحمود بیشتر زان یافت 
صله کش فیلهای محبودی 
کاخ اقبال را کتابه نوشت 
ماند جاوید آن کتابه بحای 
در فصاحت زبان چوخنجر بود 
گوهرش مدح شاه دین پرور 
کردیش دست‌شاه گوهر ریز 
بر زمین غبر مدح شاه نماند 
وانن گرانمایه‌دو بمدحش سفت 
دل ودست خدایگان باشد > 
ق ن او ها کر ون 
بپر تاج آوران شروانی 
مدحپای هزار دیناری 
یست جز نقد های اشعارش 
زدن او بسعد بن زنگی 
کی اه توت نون ی 
که بدام او فتادگان جپان 
زان دو پرامشاه ناخ .]وید 
کرده نه کرسی فلك ته بای 
گردد ابواب رزق مفتوحش 
جز حدیت رکاب بوسی او 
نیست‌چیز ی بجز سخن به میأن 
مدح اویس با دلشاد 
چند بیتی ز نظم سلمانست 
وی بسا کاخ سر کشیده‌بچرخ 


۷ب 


چشم بو شید ۵ چند سشینی 


قصرها پست از زلازل دهر 
فا ها تانق اش ار 
و ان‌عمارات رانه سرنه بن است 
بادکاری درین رباط کهن 
از سعن زتگیا زدوده شود 
گرهت کافتد از زمانه بکار 
ناگه از شیوهٌ سن رانی 


" 
مد مد 


بود ایاز آن نیکوئی عتاز 
در ادای حقوق خدمت شاه 
خاطر شاه ود شیفته اش 
سکفتن شه. -قز -نآده- تست 
نقد جان در ره ناژ ناد 
دید زلفی که از ننا گوفش 
سنیلی خم گرفته تاب زده 
خواست تا بر میان بپر تاری 
عصمتش بانگ زد که‌هان‌محمود 
پیش از او کت بکفر افتد کار 
خنجر اندر کف ایاز نهاد 
قطم کن این کمند مشکین‌را 
چون ابازاین سعن زشاه شنید 
بوسه داد و بیش شاه نپاد 
ریغت چندان درو زرو گوهر 
کهد کر بسن اه والا 
شب بدینها باخر | نجامید 
کرد برشاه‌زور مستی و خواب 
خواب‌شب کر دو صبحدم بر خاست 


از سح دیث شیانه باد آورد 


یادگاری بعالم گذران 


جمع آیند گان در آن ۳ 


تشن شایع. بر آووند فش 
خیز و چشمی کشای تا بینی 
قصریان بند در سلاسل قهر 
جز ۳-3 به بدفتر اشعار 
آ نجه‌باقیست زو همین‌سن‌است 
نیست بپتر زنظم ونر سعن 
سکن سدع کتودم: شود 
که نای.. گفادش. تقو ار 
نهد آن کار رو باسانی 


۶ 
مد مد 


از همه لعبتان جین‌و طر از ۰. 
ننستی ز بای که و 13 
وز جال و ادب فریفته اش 
یافت نز باده بروی دست 
چشم بر طلعت ایاز نهاد 
سر کون سرنپاده بر دوشش 
حاقه بر روی آفتاب زده 
تدای ۱ دی اععی زاو 
سایه ات اد بر جپان دود 
تیغ بر کش بقطم این زنار 
گفت کن لطف و هر چهبا داباد 
ورنه بر باد میدهم دین را 
نیمی از زلف خویشتن برید 
شاه دست کرم سل گذداد 
بپر فرمان رسیدنش بر سر 
تفت ور مس الا 
ین کمن از شغل‌خود بارامید 
سر بپالین نپاد مست و خراب 
پا نسم سحر پهم برخاست 


روز بد را ترانه یاد آورد 


مت 


بادل خویش بز گرفت" روش 


بود عمری دراز زلف ایاز . 


صبر و هو شش‌فتاد در کم‌و کاست 
روز بگذشت و اوقرار نیافت 
راهنمای 
عنصری را چودیدشاه ازدور 
گفت شاها بباغ ملك تو در 


عصصر ی را بش نله 


باغبان سرو را چو پیراید 
یکدو بیتی هم اندرین معنی 
درحریفان فتاد جوش‌و خروش 
وقت شه زان ترانه خرم شد 
داد فرمان که وهی آ وود ند 
آن دهان‌را کهر یغت ازوی‌در 


رفت آن عقد گوهرش‌بدهان 


که‌چه ید بودآنچه کردم دوش ! 
روی برتافتم ز عمر دراز 
که بجامی نهست و که‌ی‌خاست 
هیچکس زاهل بار بار نیافت 
که برو خویش رایشاه نمای 
گفت‌هستم زشفل خویش نفور 
هست سروی ایاز تازه و تر 
جز سیر استن تیار اید 
کرد بز مطربان شاه املی 
پر کر تفه ات۰ شخ توش 
ساغر خرمی دادم شد 
دقع ول شاه سا ین کر ند 
شاعخش او مه بای کوهر ین 


مانداین سفته‌در نگوش جپان تک 


در موی سالامان و اسال که نوزن موی مو لانا حالال الدین 


رومی ساخته شدم» تحققا حأ هی ۳ بان دا و صاحت ان نظر بو ده 


متتر 


سر 


و در مفدمه هم از ان میغوی سمی دو طمین اورده ۳ 


«نسبتی دارد بحال من قوی 
کیف یاتی النظم لی و اقافیه 
قافیه اندیشم و دلدار من 


میور 


این دوبیت از مثنوی مو لوی 


بعمد م صاعت ۱ صو ۹ ) (عافیه 


گویدم مندیش جز دیدارمن » . 


ودرمنتوی تصمستی ِ# دااشار ه الا لت‌قدر عارف رو م کرو وهای 


وصف خاصان به ز عام اندر نهفت 


«غوششی ان داشت که وف لیر ام 


کته 11 د‌ ر ثٍِ« .۳ تب دیگر ۱ ن 4 


«حشش 9 خود " فصلون» شر مسار سل 8 ۳ 
اتدای قطعه این ست است: 


2 بود قعر ان نکته‌دانی سحر ساز قعار ه ای از کلك او در بای راز 4 


۵ ۲ ات 
در متنوی سبیحه الایر ار عقدسوم؛ حکات شیح‌سعدی شبرازی را 
دران شین که دست معر وف حود را گفت ۱ 
2 زگ درختان سب در نظر هوشیار هرو رش دفتر ست محرفت کرد کار 


چنان ده آورده اش ۳ 


« سهدی آن بلبل شیراز چمن قور کشا تفه فان و2 
شد شبی بر شجر حمد خدای از لوایی. ری سس لباق 
بست بیتی زد و مصراع بهم هر یکی مطلم انوار قدم 
جان از ان موده جانان مي‌یافت بر خر د پرتو عرفان می تافت 
عارفی زنده دلی بیداری که تیان .داشت. یی او انکازی 
دید درخواب که در های فلك باز کردند گروهی ز مالك 
ی وود راغ ک ند 
با دلی دستغوش خوف ورجا گفت کای گرمر وان تا بکسا؛ 
موده دادند که سعدی سحر سفت در حمد و تازه ۹3 
نقد یاکان نه بمقدار وی است تفر ان نکته. واسراو وی است 
خواب بین عقده انکار گشاد رو بدان قلةً احرار نهاد 
بدر صوععه شیخ رسید از درون زمزمهةً شیخ شنید 
که رخ ازخون چگر ترمیکرد باخودآن بیت مکررمیکرد..» 


در یابان مان مثنوی عقد سی و هم را شصیحت نفس خوش 
اختصاص داده و بس از آنکه خود را از شعر و شاعری مالا مت نموده 
و مقام مت نفی‌را عالنتر ازاین مراتب دانسته» بعنوان مثال از اساتید 
گذشته از ار بزرگان نام مسردکه عبارتند از: فردوسی - نظامی - 
خاقانی - انوری - ظهیر فاریابی - کمال اصفهانی - سعدی ‏ حافط - کمال 
نت و دواتی عاعش هنت که طاهرا نو آعن یر و دعلوی 
باشند . و کلام را بحکایتی منظوم از سنائی کشانده در .تفس این ست 
که مسفر ماید : 


‌ باز گشتم از سعن ترا که انیت در سغن معتی و در معنی سخن > 


۳ 

این منظومه مان و دارای نکات اطفه‌است و شروع میشود 

باین بیت : 

«بی ن که چون سهم اجل را قوسی کرد گردون ز پی فر دو سی ۶ 

دریابان این فصل بذکر قطعه ای که حامی در آن بای عه ر غ 
را 5 سلطان سنجر نن ملکشاه بنظم ۳1 و عزت معنوی و درحت 
رفیع شاعر وقاء جاودانی کلام‌را و نا فصاحت حکات تشه 
راختم میکنیم تا دانسته شود که استاد حام حکونه قدرسخن راهسشناخته 


۳ بلمد را قسمعت منمهاده ب آن وطعه انتسشت : 


«شنیده‌ای که معزی چه گفت باسنتجر چوذ کر چودت. (شعاروه نت صله رفت 
عطیهٌ تو که وافی بجوع وق زحبس معده چو آزاد شد بمزبله رفت 
مدیح من بی نشور فضائلی که تراست شرق و غرب رفیق هز ار دافله رفت > 
۷ ۷ و 
دب دب دب 


احاطه بر ادات عرت و مهارت در صدعت ار حمه 


و تمحر وی رز علوم اون وان معنی‌ هم از اشعار تازی‌او و اضح و لالح 
اسر ِ و هم از تألیفاتی که بدان اسان بقلم آورده آشکار و هو بدا ای 

دست‌بلندی که مولانا درعلوم ققسبر و لغت و تاریخج و حددت و شعر 
داشته " هه جا کلام فارسی او هم از حتث کر ی حمل و کلمات ؛ 
و هم از حنت اتخاد مطالب و معانی؛ رست و کال دیگر بخشوده اش 
وادب عربی برای او کنخته‌اخ وافر و خز نه‌ای کامل نو ده است که 
مسشه از آن حون لمالی ۳ وحواهر ریت در سباط دانشوری خود 


میا فشانده» و از این حل نمر تحاوز فرموده در عضی از فنون مد رو 


۷ 

۳-9 برشته تالیف درآورده که هنور سادگارآن استادباقی وبرقرار است ‌ 
کتاب « فوائد الضاشه » که برای فرزندش ضیاءالدین بوسف 
تصنیف 2 شرحی اسر بر« کافىة اف حاچت 1 ونزد حففدن ازپترین 
کتب علم نحو بشمار میآبد ومعلمین عربی زبان کتاب این حقق فارسی 
و ترا طلبه آن لفغت ۳ این رمان تدر دس مک و فول او را در 
معکلات آن ش ححت می دانند صاحبت روضات الحنات وصف آن 

کتاب را چنین قرموده : 


2 و هو من احسن ما کتب علیپا؛ و ادقپا نظر | و ابلغها تقر بر | » و اتمپا 
تپذیبا وتحریر!» و اجمپا للنکات و الدقائق و التحقیقات. ونقل ان المولی میرزا محمد 
الشرواني الفاضل العلامه کان یقول انی درست هذا الشرح ی و عشرین صءة و 


صار اعتقادی فی کل مرة انی لم استوف‌حق فهمه ومعرفته فی المرة السابقة .> 

و عجب نت که خراسانی‌زادء در فنون عرست همدوش اساتید 
عراق وسوربه ومصر باشد؛ زبرا چنانکه گفتیم خراسان و ماوراء ون 

‌ میرم 

در فرن‌بم مرکز»علموادب وهرات وسمر‌فند جایگاه علماء وادیاء 9۳ 
نو ده ۳ وس ی شود فصل اول» 

غز لمات ملمع او که با مصاریع و ابیات‌عرییآمیخته ی بهثر بن‌شاهکار 
و زساترین نمو نه از اختلاط و امتراح اندو زان وه در طبع 
غرای استاد حام مولودی بوجود و ۳ دارای فصاحت و بلاغت کلام 
ناطقین بالضاد و متانت و حزالت سخن حانشنان فردوسی طوسی ی 

در بل فصاند اخللافی و متنو بات سیعهٌ او انعکاس افکار و آداب 
عربی بمنتهای وضوح نمایان میباشد. تابجائی‌که بسراری از شاهکارهای 
شعراء عرب را ببهترین زبانی و شیرین ترین بیانی کسوت زبان پارسی 
دوشانده و هو ان کف 3 جامی دعد از شیح احل سعدی شیر آزی 


میت ۷۷ ۷ شب 


7 ردن و 3 تر سن تن کار است که | آدان عر دی ۳ بزبان 
فارسی تقل ؟ ده 


ً 

تاک سل له ا رتم یقت اضر از مه زار ار ماش 
مطالب عالیه از آبات قرآتی و احادت نوی و اخبار بزرگان و مشایخ 
صوفبه ونوادر وامثال وحکادات و اشعارعرب را بزبان شمرین فارسی‌درآورده 
که از یا اربعین حامی با ترحمه حهل حدت نوی " متنو ی 
بوسف وزلشا که شان آن احسن القصص قران است» داستان سلامان 
واستال 5 از شرح خواجه طوسی بر اشارات شیخ الرئیس اخذ شده» 
مثنوی لبلی ومجنون از دبوان قیس عامری» و حکادات و اشعار منقولهاز 
مس که ازاغان 5  ِِ‏ نگ و آیراشمطلت راست.همحنن در موی 
0 نامه که2 ز مت عرفان و حکمت مطالب سسار اخذ فرموده 
هه حا نشان #- سر چشمه این حداول دانش وانپار حقائق از 
منابع بزرگانی است که در ادبیات عرب به نثر بابنظم سخن گفته اند. 


۶ 


حامی در ره تر حمه همواره‌سعی فر مو ده بر اصل معنئی حامه 
۳ 3 3 
یرای یو شاند؛ و در مرج و سط مطالت غالما ازمر حله آبحازو احتضاو 
خارج شده وارد سرمنزل تفصل و اطتاب مسشود؛ و ازانسا که خواسته 
است حق موضوع را کاملااد نما ند ای پیبر اه ها و ۹ سار مار اید» 
از شرو حلوه دیگری تمطالت مد هد . 

ما دراننیحا ا براد مان را سك غر زد وریاعی ملمع؛ و ىك حکات از 
متنوی سلسلةالذعر» و ىك وطعه ازمتثنوی ۳ ومعنون او میکنیم ۳ 


۲4 


غرل 

« احن" شوفا الی دیار لقیت ۳ جما ل سامی 

که مبر ساند از آن‌نواحی نو ید لطفی بجانب ما؟ 
بوادی غم منم فتاده زمام فکرت ز دست داده 

نه بات یاو ر » نه‌عقل رهبر 4 زه تن‌توانا » 4 دل شتا 
زهی جال تو فبله چان حریم کوی تو که دل 
زسرعق توبود ساکن زبان ارباب شوق لیکن 

ز بیزبانی عم نپانی چنانکه دانی شد آشکر | 
نک عیونی علی شئونی فتاه حالی و ۳۱ ابالی 

که دانم آ خر طبیب و صلت مریض خو در | کندمداو | 
اکر بجورم برآوری جان و گر بتیغم بیفکنی‌سر 

قسم بجانت که برندارم سر ارادت زخاك آن پا 
بناز گفتی فلان کجائی چه بود حالت دراین‌جدائی ۱ 

مرضت شوقاومت هجرا فکیف اشکواليك شکوی 
بر آستانت کمینه جای محال بودن ندید از آنرو 


بکنجفرقت نشسته مجز ون بکوی‌محنت گرفته مأوا. ۰ 


رباعی 
« فارقت و لا حبیت لي الا انت اتات,: بستعم. کنتن. ‏ اعشی. "نشخ 
ظن می بر دم که در فر اه کی و الله لقد. فعلت ما کت طنتت. + 


حکایت فرددق و صیدة او در دج علی لن ا (<سین 
سیحا تن و بر خلاف آنانکه مدح پسندیده بجا می آرند» و خالی از شائبه 
حر ص وطمع نسکان را شیم 8 دمی نمانشد » حکایت فرزدق شاعر معروف و 


قصده او راکه در مد بحهُ حطصرت ژین‌العاندین ۳ ن الحسین در حصور 


۱٩‏ مش 


« پور عبد الملك بنام هشام 
میزد اندر طواف کبه قدم 
استلام حجر 
ناگپان تنب بنی و ولی 
در کسای بپا و حله ‏ نور 
هرطرف میگذشت بهرطواف 


دسست 


ندادش 


زد قدم پر | سدلام ححر 
شامئی کرد از هشام سئوال 
از جپالت در 1 
گفت نشناسمش ندانم کیست 


دو فر اس ان سخجدو ر ۳ 


در 
گفت من می شناسش لیکو 
آن کس است‌این که مکه و بطعحا 
حرم‌وحل وبیت و ر کن و حطیم 
مروه مسعی صفا حجر عرفات 
هر يك آمد بقدر او عارف 
فرة العین سید الشپداست 


مرو باغ احمد مختار 


چون کند جای درمیان قریش 
سئو ده شیم 
منزل او 


که دشن صووز 

دروءهٌ مزات است 
از چنین عز و دولت ظاهر 
جچد 
لائح از روی او فروغ هدی 
طلمتش آفتاب روز افروز 


او ر ۱ مس تس 


ود او مصدر هدایت حق 


از حیا تایدش بسند ید ه 


خلق ازو نیز دبده خوابانند 


رت اصل حکابت در رد دوم و فیات‌الاعیان لفاضی احمد بن ان ۳ 


هشام بن عدالملك اموی سر و ده ات نقل * و بپترین نهجی ترجمه بر 


و مدعای مارا ان منظو مه بر ان شاهد ات 2 ۱ 


در جر م دود ۳ اهالی شام 
لیکن از ازدحام اهل حرم 


تفن نطاونه کوشه 


2۰ ۳ 
نت منوت 


بر حریم حرم فکند عبور 
در صف خلق مدفتاد شکاف 


کشت خالی ز خلق راه ۰3 
کیست این با چنین‌جال و جلال؟ 
وز شناسائیش » تجاهل کرد 
مدنی » یایمانی » با مکی است 
بود در جع شامیان حاضر 
زوچه پرسی؟ بسوی‌من کن رو 
زمزم و بوفبیس و خیف و منی 


ناو دان و مقام ابر اهیم 
طیبه و کونه کو ولا و فرات 


زهرهٌ "شاخ ۲ دوحه زهراست 
لاله راغ و 
رود از فخر بر زبان قریش 
بنپایت رسید فضل و کرم 
حامل دولت است محمل او 
هرهاق نوی ای 
خانم الانییا است نقش نگین 


حیدر 


ذائح از خوی او شمیم وفا 
روشنائی فزای و ظلمت سوز 
از چنان مصدری شده مشتق 
که کشاید بروی ۳3 دیده 
کز مپادت نگاه 


نتو انند 


2 


دم 


۳ مد 


نیست پی سبقت تبسم او 
در عرب در عجم بود مشپور 
همه عالم گرفت برئو خور 
شد بلند آفتاب_ بر افلاك 
بر نکو سیرتان و بد کاران 
فیض آن ابر بر همه عالم 
هست از آن معشر بلند آئین 
حب ایشان دلیل صدق ووذاق 
قربثان باه علو جلال 
او تا ماه وی 
اندر آن قوم مقتدا باشند 
3 مسب زآسمان بالفر ض 
بژبان کواکب و انجم 
هم فیوت الندآی اذا وهبوا 
ذکرشان سایق است در افواه 
سر هر نامه را رواج فزای 
ختم هر نظم و ثر را الحق 
جون. .هغام آن: فضیدة اغرا 
از اقا نا ای کوش 
بر فرزدق گرفت حالی دق 
ساخت در چشم شامیان خوارش 
قصهٌ مدح بو فراس رشید 
از تقوم مب اوه لو کنان 
بو فراس آن درم نکرد قبول 
و از آن مدح نی نوال وعطا 
همه ۳ از برای هر همجی 
تافتم سوی این مدیح *عنان 
قال زین الیاد و العباد 
زانکه ما اهل بیت احسانیم 


چون فززدن بان وفا و کزم 


خلق را طافت تکام او 
3 مدانش مغفلی مغرور 
گر ضریری ندید ازاو چه ضرر؟ 
بوم اگرزان نیافت‌بهره چه‌با؟ 
ابر موهبت باران 
۳3 در زد نعی نگ ند کم 
که گذشته ز اوج علیه 


+ ن 


دست او 


بش ایشان نشان کفر و نفاق 
هد شان مایه عتو و ضلال 
طالبان رضای مولی را 
کی »ان شنز تفا رات 
سائلی: «من‌خیار اهل‌الارض؟ > 
هیج لفظی نیاید الا دهم > 
هو لت ری اد قپیوا 
بر همه غلق بعد ذکر ال 
نام شان هست بعد نام خدای 
باشد از یمن نامشان رونق 
که فرزدق همی نمود انشا 
خونش‌اندرر گازغضب زدجوش 
همچو بر س غ خوشنوا عقعق 
حیس فرمود بپر آن کارش ۰.۰ 
چون بدان شاه حق شنای ر سید 
9 حالی‌رو ان ده و دو هز ار 
گفت »قصود من خداورسول 
و انکه یر شیف رتخا 
کرده امصرف درمدیح وهجی 
بپر کفارت چنان سغنان 
ما نودیه عوض لا نرتاد 


هر چه دادیم باز نستانیم 


گفن بینا پبول کرد و 


۱ 


<کابت نون که بر روی ریگ بیابان 


يك روز برهنه تن چو خامه 
بر یاد دو زلف مشک فاىش 
ز‌ انگشت ۳ آن قلم همیز د 
بر ریکگ چو نام او نوشتی 
از سیل مژه بشستیش پاك 
آن طرفه رقم ز سر گر فتی 


این بود تام روز » کارش 


از صفحه ریگ کرد نامه 
میکرد نظار دو لامس 
لیلی لیلی رقم همیزد 
وز رشح جگر بغون سرشتی 
باز از هوس دل هوسناك 
زان و اب خویش بر گرفتی 


سرمايهٌ عیش و روزکارش 


انیا 
تصب ها رم 
عقاند جأمی 
مقد مه 

تذکره نوبسان و محققن علم رجال در بیان عقائد مولانا جامی 
اختلاف دارند خاصه که افول نجم حبات او مقارن دا طلوع و 
سلطنت صفو به است» و در آن زمان تبدل و انقلابی عظیم هروا 2 
اهل عصر روی داد و مردم ابران در اثر تحول احوال سباسی وارد 
مرحلة نوین در عالم عقائد و افکار شدند » 3 و ۳ مولانا که در 
آن تاریخ : از نا از باقته بود محل ستاش حمعی ونگوهش بر خی‌ددگر 
فزار کرفت؟ دز شیر و تولف اهر او دافت هل را ظه و 
و انکار شد. جماعتی او را ناصبی و با صوفی "و تعالم اورا از مقوله کفر و 
زندقه دانستند "گروهی‌اورا درعداد علمای‌درجه اول‌اسلام قرارداده وحتی" 
مرتبهُ ولات برای وی قائل شدند " طافهٌ دیگر 3 مفتون کلام شوا 
وفرر هه مخنانز سای او بودند" شواهد وقرائن متعدد از اشعار و کلمات 
اک هافر عالست قصینا لقن مان مت اهل رش 
یا تن از با نله اصنوال عفا بان ۳4 موود فل, دق فال سار و فنه 
ارباب نظر و اصحاب انتقاد " بعنی آنان که مقام منزه علم را بتعصب 
حاهلیت بالوده و مواره حقبقت ر | یروی کر هن ماه او ام 


چنان شنشهه ورف اند که حامی درمکتت سمر قند و هرات عمیی در دو 


۱ 


3 علوم وادان عامه برورش داقته وممادی او درعلوم طاهری ممتتی 
سر اصول عقا دد متکلمن اشاعره و فقهاء شافء -ه می باشد و در علوم 
باطنی الاک 1 طر سق عرفان ۶۳ راحل مراحل ۳ تصوف اس 


شاه ارادات نقشند به ماوراءالنپر را ون حان دارد . 


ایحا 5 شهر هرات دراو اخر فرنمم محل‌امتز احعقاید شعان 
خر اسان و عراق ان او تمس فان اس هیوست 
مغر وی وا نهر آن قسی کدواته و بالات مایت عدهتی 
نخان همعنان بوده انا و مکانا در موقعی وافع شلد بود که نه از 
طر مه عاعه ان میتی شد و نه مبادی امامیه را تکلی انکار 
مشوانست کرد . از انرو در سخنان او مواره تجلیل و اعتراف بمقام 
خلفاء راشدین و صحابهٌ نبی فردن اعتراف فضائل اثمه ائثی عشر می 
باشد " و میجنین حدت ذهن و صفاء باطن اورا در مقام مشاحرات‌متکلمن 
و اشاعره متوقف نساخته و از مبادی اهل طاهر سوی تعلسمات در وحد 
وحال 1 راهنماتی و است و باقتضای محرط در جمع مشایخج 
صوفه نقشسندنه که در ۳ مان در ماوراءالنبر و خراسان دستگاهی ر ایج 
داشته انتددر امه " و قول عامه و اعتقاد و علا سلاطن و امراء 


ٍ_ ۳ سح 
نسموری تابن در وان مر دد علافمنئدی خلایق جامی کته ات 


جامی نه تنها بعد از وفات بلکه در زمان حبات خوش مورد 
ابراد شیعبان افراطی واقع می شده و سخنانش محل اعتراض متعصبین 
ار او نو آذرباسان قرار می گرفته چنانکه حادثهُ منازعه و مناظره‌ای 
که آورا با اهل بغداد روی داد فاه در ضمن شرح احوال او سشقل 


ار کنات رشحات اشاره کردیم نمونة از آنست این رباعی که باو مسوبت 


و ات 
رن هر جند بر الفاظ موصوف مسباشد و لی از نت معتی نمانده 


اخشارات اصول عقا ید دسی او : 


2 ای معرچه دهر ید و جام میم کامد زنزاع سنی و شیعه تیم 
گویند که جامیاچه مذهب داری صدشکر که‌سکک سنی و خر شیعه نیم > 
۳ و اختلافات علماء شعه در داب عقاید وی بات 
: ۱ اه : 
زج ۶ دا ند نمو د؛ و ما درانجا بطور اختصار سقل باره از کلمات او که 
بنظم و نمر از مو اغات وی امتخراحج شدم اکتا میکنیم باشد که شعاعی بر 
زند گانی مدهسی و عرفانی او اند و مىادی و مین ایض او ۳ روشنتر سازد. 
3 ۶ ت 
مد مد مد مد 
اعتقادات ۳ حأمی 
در یابان دفتر اول سلسله‌الذهت جامی را منظومه ایست که:قران 
ار اصول عفا بد خود ۳۹ تا مطایق مىادی متکلمین عامه و اهل سنت و 
حماعت اش خازاصه بنظم آورده ۰ و از تو حد و نموت و اما بحث کر ده 
منظومه که موسوم به ‌ اعتقاد نامه ۴ است بای نت آغاز میگردد: 
۳ ند حید خدا و نعت رسول بشئو این نکته را بسمم قبول» 
س مسر سور تم 
علت تالیف اعتقاد نامه شا بر آنجه خود وه انست که چون 
احر ار ( رسبده و از وی در خواست میکند که اساتی جند در سان اصول 
اعتقادات اسلام مب ان وحامی مسمول وی را اجات هدکنة و این 


منظومه 9 بنظم ماو رد و جون بیادان هبر سرد دنگر دار رسنه مسخن و 


ای 3 ۳۳ 
در میحتث عشق ددست من کرو و ابباتی که در سان این مطلب فر موده 


در تیدا دک همشود : 


ايك چون دل بشرح عشق کشید 
رمروی از دیار عشق آمد 
یعنی آمد ز کشور جانان 
نام بود بس عظیم الشان 
حاصل نامه آنکه ی باید 
در بیان عفقائد اسلام 
آن عقاید که ضبطش آسانست 


هر که هسیت اهل‌سنت و دیندار 


نو دت کت‌گو مشق ر سر 
قاصدی نامه وفا خوانان .... 
قرةالمین خو اجه سل آن 
چند بیتی روان بنظم آید 
کافی اندر ان او و تمام 
و اندر آن خاص‌و عام دتفا دک 


باشد اورا زحفط آن ناچار 


اينك آنرا هيکنم الا میتتشییا. . نا .الاعلی 
مطالمی که در آن بحث فرموده عبارتست اج 
۱ - سان وحود حق . ۲ سان وحدت حق . ۳ اقا ره صفات 


الهپی ۳ ا نع بات او ۳۳ اشازه بعلم او 2 ای بار آدت 


او . ۷ - آشاره بقدرت او . ۸ - آشاره بسمع و بصر او . ٩‏ - آشاره 
کلام او .0 شش ۳ داقعال او ۱ ۱ ید اشاره دو حود ملا که ۰ 
۲۴ ش_-- اشاره بامان انسا ۷۱۲۳ درا شاز ۵ بفضلت 7 اسلا م‌ 2 
ات ایس او ۶ .۰ ۵ ۱ - اشاوه دشر دعت او ۹ شام بمعراج 
او ۷ ۱ ت‌ اشاره بمعجز آت انسباء ۸۰ ۱ بت اشاده تکتانای 4 ۳ ۵ ۱ ۳۹ 
اشارت تانتکه کنات النه قدنمست از اش اشارت فلت او و او اف 
آل و اصحات ۱ اشاره بانکه ۳ اهل له حایز سست ۳ 
۲ - اشارت تطاثر صحائف . ی ۳ اشارت 


صر اط ۷ اش اشارت نمواقف عرصات ۰ ۲ - اشارتث بخلو د کفار 


۷ ۳ بت 
در نار و حجووج بعضی شفاعت . ۵ ۲ ی ی 1 ۲۳ 


«هست دیدار حق اجل نعم و به انتهی الکلام فتم 
حون شد این اععقاد نامه در ست باز گر دم بکار و بار تعست « 
3 له ۳4 
مد مد مد بد 


از | دی و عرفانی خوش و ً زان شعر سان نمو ده در نا 
دردات مدعیس وا ان ۸ ازاهم مسائل مشکله و محل نزاع متکلمبن 
است روخ احخساز مود 6 مبتنی برعقاید آشاعره می‌باشد ویس ازانکه 
دراین‌مستله بفصمل بح ور اسان سمئیلی نمو ده از سلطان محمود 
عزنوی و غالا مان او که شروع مشود رین ست 4 

«داشت پور سبکتکین دو غلام کارخ و لاله روی وسرو اندام» 


و خللا صه عقا ید او در و اسات ممدر ح<ست : 


ای مکاشف شده سر قدر برده جد و اجتپاد مدر 
بگذر از خویش و درخدای گر بز بگسل از خویش و درخدای آو یز 
گرچه تو ز اختیار معموری ليك در اختیار مجبوری 
غالبی ز اختبار خود عاری اقا( از 
هرچه جاری‌شود بر آن افعال بنگر کز دونیست بمون حال 
۳ ز ا.سات ثرب ورضوانست ۳ 0 اثار :مد و تخد لا تست 
۳3 ز قسم تست باشد کار نعمت حق شناس فشک او 
ور ز قسم دوم بود کارت یر ری رازفا 
جرم وعصیان بسوی خویش فکن سر شرمند گی دیش فکن ۳ 

ل ن ی 

دب زد ب 


کتاب شواهدالشوه که درآن احوالییفمیراسللام (ص)و شواهدی و 
که ۳ اثبات نموت او وارد شده نمو ده معصمن فصلی است که آن 


۳ رکن ششم آن کتاب قرار داده و درآن از صحانة وال واهل دست 


ری کت 
رسالت سخن گفته و بتاریخ احوال و ذکر فضائل ومناقب ایشان پرداخته 
و کراهات و خوارق عادات منسوب بانان را جمع آو رده ی 
طرز تدوین فسل بخوبی اسلوب فکر و روش عقيدة جامی را 


نشان ممدهد 2 چگونه سعی مممادل دشععه نو ده ای ۳۲ در آنیجا 
خزیاع ار بعه را 3 ادب و احتر ام سسار نام درده و آنان را بر اهل ست 


مقدم داشته » و احاد.ثی که معمدر در فضائل آنان مسو سیت هرد رانقل 
و تر حمه فر موده : و دس از آن رن ما گنت اه این عشر برداخته 
سیار از بکايك امه سخن گفته " و پی از آن که از بیان حالات 
اسان فراغت باقته محردا 0 احوال اصحاب رسول برداخته و از 
عشره مسشره امد نمو ده ۱ 

خ مه 7 که ات هل توا خودی تشان مد هد که مو لف آن 
مردی اتترت سنی ولی 3 دلی خالی از تعصت ؛ و خاطر ی هتمایل دعقا دك 
امامیه» و پمال نظر یت کات شواهدالنشوه ۳ آنکه قارسی تن 
و ساده و خالی از حشو و زواد و درو 1 از تعفد و تشن نگارش 
بافته نزد متعصان شععهٌ ابران موقع قول نافته ۰ بلکه آن را ۳ از 
ادله فساد عقیده دشی حامی دانسته اند. 


س لو ۶ 
مد اد ‌ عد عجد 


و نس در اشغاز جامی مدائح برای خاندان زقس ارت سبار اش 
و هر چند که در آغاز مثنویات سیعه غالبا ذکر خلفاء ثلاث را نموده 
و آنان را سنوده و لکن» در قصا دد وغزلبات او در مد بح تعصی از 


اثمه مانند امیر المومنین علی بن اببطالب و حسین بن علی و علی بن 


۳ 


موسی علسهم السالام اشعار سار دیده مشود و 9 مر برهانی دیگر ۹2 


بر اختللاط و آمیزش افش دو عقده در خاطر استاد. اجه در ی خلفاء 


ار بعه انس در موی یه الذهت فررموده ۳ 


« خاصه آل پسمیر و اصحات 
وز میان همه نبود حقیق 
وز پی اونبود ازان احرار 
بعد فاروق جز بذی‌النورین 
بود مد از همه بعلم و ونا 
همه آثار وحی دیده از او 
رضی ال عنهم از سوی حق 
وز رضو اعنه منصب. ایشان 
چون همه مرضی خداو ندند 


لمن ۳-13 رافضی شود واقم 


کز همه بپترند در هر باب 
بعلافت کین به از صدیق 
کس چو فاروق لایق این کار 
کار ملت نیافت زینت وزین 
اسد ال خاتم | لغلفا ... 
فیه اتترز تدین همم آازد ار 
بير ایشان بشارت مطلق 
برتری از همه رضا کیشان 
چه غم ار عمر وزید یسندند؟ 


شود ار لین هم بدو راجم > 


#محنین در موی سبحه‌الایر ار این قطعه را دار د : 


«برده بگشا زرح صدیقی 
دره عدل ز دست عمری 
خون فشان کن ژ حیا عمانی 
پنجه در کن اسداللهی را 


ریز بر 


بدران پرده هر زندیقی 
زن شرق سرهر خیره سری 
کشت و فا بار | نی 


بعضی از شءه‌بان ابران که حامی جممی دار ند و سعی کرده اف 
که او و داطتا شیعه خالص العشنده داسته و مقالات و اشعار او ها .هه 
در ستادش خلهاء تالا نه ی از بات تقمه حلوه دهدن ) ست آخر وطعه 
فوق را اشارت و دانسته اند برقدح خلفاء ثلاث ر مدح امبرالمومنین 
علی علبه السلام ۱ و لی افیخ توح.پات وتعبیرات مالا- یر ضی صاحبه دلبل 
نز تشیع جامی نست ۰ خاصه که در حای دیگر / در مقدمه مننوی از 
و نون ( بصراحت گفته است : 

دشادیم بأآل نامدارت پاریم بپر چپار پارت 


آن چار ستون خن دین وان چار چراغ بزم تمکین 


۲9 


هر يكث بخلافتت سزاوار هر چار یکی ؛ وهریکی چار 
ایشا ن گا نگی :۳ راست نیگاتگن از فضول ما چاست 
شاهان بصفاً موافق ۲ و زسنگدای‌ساه‌در جنگ زب 9 


و در آخرین مننوی خود نی جرد تاه که در بابان 

عمر ساخمه ان عقده را ۳ فرموده و دمذهت اهل مت خلفای 
شیور 

چپار گانهرا مدح کرده - او لی ۳ صدق * دور می را بعدل "سومی را بحبا؛ 

چهار می را بکرم و شحاعت سئو ده را و آنان ۳ جون عناصر ار بعه 


باعث و ام و بقاء شگر دسن ات۸ : 


«بتخصیص آنانکه‌بی‌تغت و تاج گرفتند از ۶اجداران خراج 
کی ثانی ائتین در کنج غار که‌چون مار شد ناو ك جان شکار 
دوم آنکه از نت4 عدل اوست کزینگونه‌دنیاو دین‌سرخروست 
سوم شرم گیت ی که شد بی قصور زشمم سوت انصیش دی نو از 
چپارم که آن ابر دریا نثار نم او کرم برق او ذوالفقار 
جو عنصر چپار ند زبشان سای ثرا قالب دیدن در ین اه 
رف تافتدال. او تداری باه میانشان » شود قالب دین تیاه 
چو هر سفله بی اعتدالی مکن دل از مهر این‌چار خالی‌سکن.۰.. > 

ئ 

د کد 


و آما اشعاری که مسمقالا در عسن ائمه شیعه سر و ده منعدد و از 
ان جله قصده ات موف 5 درمنقبت‌آمیرالممنین ۳ علنه‌السالام 
5 2 0 ۳ سم 
«اصحت‌زاتر آلك باشعنه‌النجف ۰ بهپرتثار مرقد تو نقدجان کف 


می‌بوسم آستانةٌ قصر جلال تو در دیده | شك عذر ز تقصیرماسلف 


ناجنس ر اچه حد که ز ند لاف حت تو اور ابودیحانب‌موهومخودشفف 4 


و هم در سغر ححاز موقعی که از غداد یز بارت مشهد نحف منوحه 


۳ 
دا رح ۱ 
دوده در هنکامی که قبه رقعه نمودار کته غز لی که حاکی معتقدات 
تور منم 
اوست کفته که چند ست از آن نقل مشود : 
که مذاهدشد از آن مشپدم انوارجلی 
جای آن دارد اگر کور شودمعتزلی 


بفض ارباب دل از بیخردی و دغلی 
۳ مر ند که آن کیبیتاعلی ۳3 ی‌علی .. > 


«قد یدا مشپد مولای انیغواجملی 

چشم از پرتو رویش بخدا بینا شد 

دعوی عشق‌و تولا مکن‌ای سبرت تو 

جامی .از قاقهصالان عفن رز 

در تحفة الاحر ار مقاله چپارم که در بات تمارز های شحوانة بحث 

9 در سان مت باطن و تراد هستی در مقام حضور حکات مرون 


اوردن بسکان ۳ از ان مارآ علی ممئنل بنظم آورده و کته است : 


«د شیر خدا شاه ولایت عای 
روز احد چون‌صف‌هیجا گر فت 
غنچهٌ پیکان بگل او نهفت 
روی‌عبادت سوی محراب کرد 
عنیجر الماس بدی ۲ خفند 
غرقه بغون غنچه زنگار گون 
گل گل خونش بمصلی چکیید 
صورت حااش چو نمودند باز 


کز الم تیغ ندارم خر 


میقلی شرك خفی و جلی 
تفر »,تفش نها کزفت 
ند کل راحت و کل ری 
بشت یدرد سر اصحاب کر د 
چاك تن ون کلشن انداختند 
آمد از ان کلیخ احسان رون 
گت چوفار غ زنماز آ شید 
گفت که نو کت بدانای راز 


کوچه هنشت کیک اون وه گ 


در سلسلةالذهت حامی را ومع انشمت در انکار ابمان ابوطالبعم نمی 
که در خبلاف عقا ند شعسان او را کافر و هالث دانسته و استشهاد نمو ده 
۳ اثات فساد عفد ٩‏ آنان که فرعی ازشحر ه طسه رسالت بوده اند 
ولی تمنوه اسمان اراس نشدند و از اشرو ابوطالت ۳ بابولپت فرق 
و اختلافی تست ۴ و وطءه ات : 


مرنبی را عم و علی را اب 
نیت دین نیافت با خویشان 


« ود بوطالت آن‌تبی ژ طلب 
خویش نرديك بود با ایشان 


هیچ سودی نداشت آن نسیش شد مقر درسقر چو بولپبش > 


۲ 6 بت 


تور 


شعه بردیده و فاضی مر حسان شافعی دزردی این قطعه و در مدمت 


وی سروده است : 


دآن امام بحق ولی خدا کاسد ال غالیش . نای 
دو کس او را بجان بیازردند یکی از ابلپی بك از خای 
هر دو را نام عبد رجانست آن یکی ملجم این‌یکی جای> 


و اما درمدح حضرت‌حسنن‌علی علبها لسالام در متنوی سبحة الایرار 
عقّد ۳۸ حکانتی از اتحناب تقل نموده که باجوانی زاهد 8 نشین 
مصاحت فر موده و انخا گفته است : 

«حسن آن سیط تبی سر ولی طلءتش مطلم انوار جلی 

وق وه ناب آ ور ازع شید از درره‌اهل‌دل از گرمرو ان ...> 

#مچنان در سفر حج در موقع توجه دمشهدحسی‌بن‌تلی غزلی فرموده 
که ار اسات از آانست 


کردم زدیده بای سوی‌مشهد حسین هست ین سفر بمذهت عشاق فر ض‌عین 
خدام مرقدش بسرم گر نهند پای حقا که بگذرد سرم از فرق فرقدین 
جای گدای حضرت او باش تا کند با راحت وصال مبدل عذاب بین > 


و نمز در ۶ تو حه دمشد علی دس موسی در خراسان گفته است : 


و سلام علی آل طه و يس سلام علی آ"ل خبر النبیین 


سلام علی روضة حل فیپا امام بیاهی به الملك و الدین 
اماء بحق شاه مطلق که آمد حریم درش قبله گاه سلاطین 
علی‌ین موسی‌الرضاکز خدایش رضاشدلقی‌چونرضابودش آئین 
چوجامی چشدلذت‌تیغ مپرش چه‌غم گر مخال فکشد خنج رکین.. > 


5 وحود این همه‌اسات و آشعار » علماء شععه و حصوصا فاضی‌شوشتری 


جامی و شیعهُ بالگ اعتقاد تایه ههار او طعن و لعن ۳ داشته ق 


بنظم آوردن ترجه فده فرزدق در مدح امام غرم بن الحسین 

3 بت 

که کشت هذالذی تعرفال-طحاء و طاته چنانکه ترجه تغاهت ان درفصل 

سایق این کتاب امده برهانی روشن است درتمایل جامی نمحیبت اهل ست 

وتفصل خاندان رسالت »و اخوند ملا محمدتقیحاسی هرز سوج من لا بحضر ه 

الفقمه حکاتی و هن 5 5 وطعه فوق رابطه کامل‌دار د ٍ ما و 

‌ شخصی در محلس جامی نقل کر که زنی فر زدق شاعر را در خواب دید 

واز حال وی پرسید » فرزدق گفت که‌حقته‌الی مرا آمرزید بسبب قصیده ای که در 

حضور هشامبن عبدالملك در ۳ علی‌بن السین گفته ام و مرحوم محلسی گفته 

انز که ملا جامی ۱ و حجود همه ناصبیتی که داشت گفت که سزاو ار ارت حقتعالی 
جمیم عالمیان را بر کت آن قصیده بیامرزد. > 

و نیز جامی 

اهلست و 0 


لو کان چت ط محمل 


در بابان همان منظومه تحقیقاتی دارد در فلت مدح 
ره مت معروف شافعی : 

فلیشپد الثفلان انی رافضی > 

و کف قن مین و قضمه بو اسطه غض اصحاب رسول / و 1 قطعه جامع 
تمام ی جامی است در این بات ؛ که خالا صه آن را باد میکنيم و 
لام را در این باب خائمه میدهیم : 

خویشتن کند بعنی 
بدخصال ویم 


«مادح اهل ست در مععی مدحت 


دوستدار رسول و آل ویم دشمن خصم 


همچو سلمان‌شدم ز اهل‌البیت ‏ 


انا مولی لیم و مولی القوم 
این نه ر فضست محض ایمانست 
رفن ۱ گن مسبت نصت, ان 
شافعی آنکه سنت نبوی 
بر زبان فصیح و افظ متین 
گر بود رفش حب آلرسول 
گو گوا باش آدمی و پر ی 
رفض بد نی زحب آل عباست 


گشتر وشن‌چراغ من‌زان‌زیت 
کان منهم و لا اخاف اللوم 
رسم معروف اهل عرفانست 
رفش فرضست بر دس وغبی 
ز اجتها د قویم اوست قوی 
گفت در طی شعر سحر آئین 
یا تو لی 
که شدم من زغیر رفض بری 
بدی آن ز بغض اهل وفاست 


و 


بغض آنان که مقتدا بودند سابقان ره هدی بودند 
از وطنیا مپاجرت کردند . | اه تا رت. ۰‏ ند 
با نی در شدائد اهوال بذل ارو اح کرده و اموال...» 
و 3 ی 
تصوف حامی 


حجامی در مراحل تصوف در عالم علم عرفان درو رو به و اسلوبی 
است که شیخ حبی‌الدین بن العربی وضع و از ام ار کمات 
شیخ و شاگردان اورا شر ح و بیان فرموده » و ارت نقد الصوص 
درشرح فصوص و کتاب اشعه در شرح لمعات از انجمله است . 

در شرح لمعات شمه جا استشم‌اد بسخنان شمخ در فصوص با فتوحات 
نموده و مشتقد: است 5 عشق حققی موصل‌انسان سعادت سرمدی مساشد 
و سلطانعدق است که در عالم وجوددر محاری و مظاهر تعینات هب 
میگردد و عاشق و معشوق وعشق همه مظاهرومحاری بكث و جود مطلق‌اند 
موی ور سوت بالگ عاشق و محب در همه مراتب حضرت حق است 
و اختلافات درتفاوت ظهور موب و تحلبات شهودی اوست؛ وهر مك 
از توب قحت کته بخنسگر یداه و عشق مطلق در هیع مظاهر طاهر 
کشز و برهمه مدارك و مشاعر آشکار شده و بر اریاب سلوك به تجلبات 
گوناگون منجلی مشود مانند تجلمات وا 1 در صور همه موحودات 
هی باشد و تحلنات ذوقی که آن در علوم واذواق ومعارف می باشد 
و تجلیات ذاتی اختصاصی که ارباب نهابات راست. 

و ظپور حق را در عبد بظهور صورت مرئی در مرت تمثیل 
می کند بی شائبه حلول و اتحاد " و بی شائبه زندقه و الحاد . و سیر 
سالکان حق پتمامی از سبر الی‌اله شروع میشود و پس از آن بمرحل 


1 
سیر فی‌الله هبر سد و در لین سیر و سلوك حجب نورانی و ظلمانی سبارند 


و « سفر» عبارت از رفع‌آن حچت 3 دران دو قوس است " قوس 
وحوب وقوس امکان " که مقام قاب قوسین اوادنی اشاره بدانست . 

و افعال مب منتسب بمحبوست »و هر چیزعاشق مضاف بمعشوق» 
و کف ان اشکال‌محتلفه در و حدت و احد حقبقی آثر 1 و در و 
و احد بهمانو حدت حقیقی خود باشد؛ و معشوق را تجلمانی است متنوع 
و عاشق را استعداداتی اون کته و عاشق و حسب آن تحلات 
ترقیات حاصل میشود؛ وراه در سیر فیالنه بی نهایتست " و حرکت عاشق 
و طلب او و ترقی‌او آید الا بدین ادامه داردتا بجائی : عاشق را 


دی 


ی همز ه از نعدن که محیم قات عرت است و مجمع در عبت و 
شهادت " و انن دل را نی ای که 
اگر ساغر در با هز ار باده کشد هدوز همست او ساغر دگر خو اهد 
رم ً« 

و بر ستسل تمعنل کته اس س از بخ 3 آبی اه رن 

5 نا ری ودر آب کرد مت فیک ار «صفت انحماد و صورت 
میحر سمم ریم 

0 از آب ممتاز نود ۰ ۳۳ جون افتاب سمَاقت و و , داختن 
و و را آب بافت ُ شمحنن جون حفقت مرلیة صورت تعسات 
ظاهر شدو مظاهر 1۳ 


بدا آمده نا اه قتاتاجدیت در دل‌صاحبدو ل 


لژ ی 


تای افو ور او ی رود وم مر دای ره 
را 9 دید و ۳ فی‌الد ار غبره دبار 
صیاد هم او » صید هم او » دانه هم‌او ساقی و حریف و می پیمانه هم‌او 
هنشت کم اند : وحودی وعدمی . آنحه وحودست اضافه 
معشوق‌دار د و آنجه اف لت اضافه‌بعاشق. بس عناصفت موی ام و فقر 
صفت عاشق " وفقر را فضائل ومراحلی است " وعاشق بابدکه‌ازغرض بالك 


شود و طلب‌و ارادت خودرا از ممان بردارد ؛ وسمراد معشوق ی 


و 
وهتان‌غرشی نامر اوفرق کنو ارا شخانت که عاقق سالک مکلف 
است‌باشتقال بافعال و اعمال ازمجاهدات‌صوریو معنوی» وصفات وجودی که 
عاشقر است درحقیقت آن صفات معشوق است که مش عاشق امانت است . 

و مراحل وصول عاشق معشوق سه مرتبه ارو و ار علم اسقن 
و عن الیقن و حق این می باشد. و این بدان نت۸ ون کر 
چشم بپوشاند علم وی بوجود آتش بدلالت حرارت علم الیقین است " و 
چولب چم بگشاید و ۲ را معاینه بیند عبن الیقین است" و چون 
در ۳-1 افتد و ناچیز شود و قاری تشن از وی ظاهر شود چون احراق 
و اشراق حق‌البقن باشد . 

و مادن 9 موب علاقة احتیاح است و عاشق چون ان 
تحر ند و تفر ند رسند از مه حتی از معشوقی منقط گردد ؛ و وحدت 
داتی عدق تخاان. که اش کی نی مجبی و محبوبی از هر دو 
بر افتد ؛ و شاهد عن مشهود گردد و صفات عاشق تسدل بافته قاء 
بعد الفناء حاصل نماید و بمقام فرق بعدالجمم واصل گردد و بسر 
قن من و ارشاد برسد "و در خرد نگرد ۳ هگی خود اورا باند 
و دنام هوق وشن اهر انا مش 

جانا ز میان ما منی رفت و توئی چون‌من توشدم تومن»مکنذ کر دو ی 
در هر چه بط کنق وحه دوست ند ؛ معلوم کند که کل شی «الك 
۷ وحره چه وحه دارد» و چرا نشاید که ضمیر وجهه 3 مفسر ان 


ی هر چبز هالك است ئ 


عائد حق داشته اند عاید 5 داشد " بعه 
و حه او که حققت او و عن لاه ا شش 
ايشست اصول مبادی عرفانی که مولانا در کتب عرفاندهٌ خویش 


بشر ح و تقاط ارس ارات کوا وتان مت بنظم و نثر مت 


ست 
اه او تقو ای تا عات ریت کاقد اول ان دای مراب 
چا لنر مه و دسر 5 قوف سر بسن 9 تمات ۳ و رده‌است 
عات مقصود جو س‌ 5 از مراحل سیر و سلو 4 عبارتی نز و فصیح 
خاراچد. کر ده دا که ۳ بل : 
« آلپی آلپی خا صنا من الاشتفال _بالمناهی » و ار نا حقائقی الاشیاه 
ک.اهی 3 غشاو ة غفلت از بصر دصیرت ما بکشای ِ و هر جبز را چنانکه هست نما 
سمای نیستی را در صورت هی جلوه مده 4+ از ثیستی بر جمال هستی بر ده هنه > 
این صور خیالی را آئینه تجلیات جمال خودگردان نه علت حجاب و دوری » واين 
نقوش و هی را سر‌مایه دانائی و بیناگی ما گردان نه الت جپالت و کوری . رومی 
و مپجوری ما همه از ماست ما را بما مگذار ما را از ما رهائی کرامت کن و با 
خود آشنائی ارزانی دار . 
2 بار بت 3 بالگ وجان آ گاهم ده ۷1 شب و 8 سد<ر گاهم ده 
درراه خود اول ز خودم بیخودکن 0 تیتجو د سوی حود راهم ده >> 
ت ی ی 
مد عد مد د مد د 
رححان عفد ه تصوف بر منادی عنکا و متکلمین نرد حامی مسلم 
موم 
ا تانق شا هر جند برساله که در محاکمهٌ دن متکلم و صوفی و ۳ 
دست نیافتیم" ولی در موی سبیحه الایر | 3 وطعه و ارد ای ی که در ا 
رححان طر 4 متصو فه را که رهروان و ون جذت و حال آند 09 


اهل کلام که دروان قاعده قدل و قال 1 ی دادء؛ و وطعه ای 


2 فاضلی وادی برهان سمای در بیادان جدل جان فررسای 
عمر در ست و جدل ین کرد بای بگران امل ی ود 
نه دلش را ز طریقت نوری نه سرش را ز حقیقت شوری 
صوفتی دید ز الایش باك زده در چپر هد اسایش خات 
رامیت شید ه دون ل موی اس سر موئثی نه سور خو بشتفش 
گفت کایر و یت و جون خوی‌در شت دم بر صحیت دانایان بشت 
با شناسائی خود ساخته گو خدا را بچه بشناختة ؟ 
گفت از آن‌فیض که هر لحظه‌ز غت ریزدم بردل و جان باك ز عیب 
فاضلش گفت بدین کشف نهان عفن شبای. فان کووان شا 


گفت من غرق شا ساو ریم نمست کاری تخشاها گنه 


۸ 
هر که یی بر بی من شتاید هر چه من یافتم او هم باند 


و 


ن نیست که کس را بجدال رو مایم بخدای متعال . > 


درنزدحامی عقاند فلا سفه وتهافت ابشان دربرایر میادی متکلمن 
و تعالیم و وزنی ندارد " و بزعم او ات حاعت از صراط مستفیم 
شرعت منحرف آند واز وحد وحال‌اهل طرشت بی بهره" نور حققت را 
جز درکانون‌دین نتوان بافت واز قانون فلسفه‌طرفی نتوان ست. در نصبحتی 
که هرزند خود ضاءالدین دوسف نموده و در آخر متنوی امین و نون 
ممدر حست فرزندر | از اقتّداء شلسوفان منع کرده و سروی شرا مذهت 


امر فر موده 1 است ۰ 


«چون فلسفیان دین بر انداز از فلسفه کار دین مکن ساز 
پیش نو رموز اسمانی افسون زمنیان چه خوانی؟ 
پترب اینجا » مشو چو دونان اکسیر طلب ز خاك یونان 
گر حرف‌شناس‌دین زبون‌نیست از سور مدینه‌دین برو ن‌نیست .۰ 
ره‌نیست جز آنکه مصطفی رفت ۳ مقصد قدس راست 5 رفت 
میکن برهش نگاه و می رو می بین پی او براه و می رو 
اوه کر ام او نها تمیق بر گر د؛ که جزهلاك‌جان نیست. > 

ن ‌» ین 

۴ داد داد 


اتساب حامی دمتصوفه نقشمند به ۱ ترانکه درشرح احوال اد اففم ِ 
از أ زیحاأ معلوهست ۰ که او ۷ سنج حالات و لمات بر کان ان طادقه 
مانند خواجه دها۶ الدین ت بخاری و مولانا نظام الدین خاموش ۰ 
و خواحه مد بارسای بخاری ِ و مولانا سعدالدین کاشغر ی؛ ففیی ‏ را 
در كِ تفحات‌الانس سفصیل باد کرده و در اغلب مشنو بات خوش نس 
از آنان نام در ده ٍ و از 7 آنان طلت فتوح کرده : و از آخرین آن 
مشایخ (خواحه عسدالله احر ار ( تعرت و ادب سخن تاه ۱ و ادن قطعه 
از کات سای له الذهب مو ند وخ ات 


او محبط است 9 او اصحاب فیض تشن فیض شش همچو سحاب 


ی ۷ بت 


زده اصیحات و خواجه حلقه بپم 
حبذا علقهٌ که فوح ملك 
باد وقتی که وقت من خوش بود 
آیحا ات میکر دم 


تشنه میبودم و پریشان حال 


هر دم 


گردشان کی و هر روژه 


چون نگین اند و حلقه خا نم 
حلقه در گوش اوست زاوح فلك 
دو لدم سویشان عنان 9 دود 


آب از آن چشمه سار میخوردم 


۰ پیش ایشان نپاده آب زلال 


ی می قطر ه قطر ه در بوزه 


زند گانی تا ات دوه 6 


سوی هر قطر ه جون شدافتمی ۳ 


و در دندال من قطعه حکایتیر! که مر شد مستفیم جامی خواحه 
سعدالدین کاشغری از شیخ خود مولانا نظام‌الدین خاموش نقل فرموده 
لین منوال سطم رگج ۳ 


2 کش اصحاب سول دین و دو ل منتهی در طر یقن علم و عمل 
دلش از نسبت دو عالم دور تست او بکاشفر مشپور 
کشت از بر خود نظام الدین ۳9 رخا موش داشتی میین 


که بوقت ‏ صفای آینه سوی مسجد شدم باق ادن 
چون ز مسجد بس از ادای نماز سوی مأوای خویش گشتم باز 
دیدم اندر دکانچه تنها نو جوانی بحسن بی همتا 
کز دل و جان من بر آمد شور 


که‌دای را که جمله کون ومکان- 


عشقش اورد در من انسان زور 
شود مهر ذرهٌ صفتش ؟ 


تو اند احاطه در در دا 1 


گم بود در درون معرفتش چون 
قطر ه را چه زهره و بار ! که 
تا مان دز مقانی ان ماه دیدم افتاده بیدلی در راه 
روشنم شک 45 ان مت ودرد در دل من از او رابت کید 


جر گامی از او جو بگذشتم زان هوا و هوس ی 2 


ِ ل 
و محنن در مقدمه توسف و زامخا دک خواجه عبسدالله عذ کور 


رن ۳ ۰ #۶ ه , که 94 
پبر گ یه 9 ۳9 او را سر ها ده فص ورحمت ان و مصمن انز 


مس 
نکته با هنت که خواحه بکار رراعتن اتغال می داشته : 


« کتاب فقر را دییاچه واست سواد نوك کلك خواجهٌ ماست 


کسی چون او بلوح ارجمندان نزد نقش ‏ بدیم 


نقشیند ان 


چوفقر اندر بای شاهی آمد راز عبید اللپی آمد 
بفقر آن را که اطفش آشنا ۳ 3 سر ۳1 خرقه بو دش قبا کرد» 


و منظومه را بدعای عمر او و فرزندانش بایان برده است . 

و از زعمای طافه نقشنندبه خواحه محمد بارساست که حانشن 
وخلیفهٌ خواجه بزرگ بپاء الدین تحر می باشد و درسنهٌ ۲ ۸۲ هجری 
در مدننه طیبه وفات بافته " و حامی درنفحات الانس در ذیل احوال او 
هنن ی 5 در زمان‌طفولست در پنج‌سالکی ۱ که خواحه مذ کور 


مقصد سفر ححاز از حام عور نکر ده جامی داتفاق بدر خود نز د او 


۳ تسم رورم 
رفمه ۲ انیا هی تن 


« امروز از آن شصت سالست هنوز صفای طلعت منور ایشان در چشم 

منست و لذت دیدار مبارك ایشان در دل من» و همانا که رابطهٌ اخلاص و اعتقاد 
و ارادت و محبتی که این فقیر را نسبت بغخاندان خواجگان قدس‌الل تعالی اسرار هم 
واقست بیر کت نظر ایشان بوده باشد و امید می دارم که یمن همین وا بط و 


زمر ه محدان و مخلاصان اسان محشور ردم _ نمنه و دوه ۰4 
و در خر کو جح حال خواحه عهمدالنه احرار در ان کنات کلام 
را دیدن مقال دم ابان می رساند : 


« از ذکر ععضی احوال و اقوال خواجگان و بیان روش و طریقت 
ایشان بتخصیص خدمت خواجه بپاءالدین و اصحاب ایشان قدس ال تعالی اسرار هم 
معلوم شد که طریقه ايشان اعتةاد اهل سذت و جماعت است و اطاعت احکام‌شریعت 
و انباعشی سیک الرسلی میاه علمو آله وسلم ودرژم: صوفیت که‌فارجا اس 
ازدوامآ گاهی بجناب حق سرحانه‌بی‌مز احمت شعور بوجودغری. پس گروهی که نفی این 
عزیزان کنند بواسطه آن تواند بود که ظلمت هوی و بدعت ظاهر و .اطن ایشان 
را فرو گرفته است و و حسد و عصبیت ديدة صیرت ایشان را و ساخته ۱ 
لاجرم انوار هدایت آثار ولایت ایشان را نبینند و این نا بینائی خود را بححود 


و انکار 1 انوار و ثار که از مشرق ۳ زاف گرا فته است اظ چا ی 


۳ نقشیند به عجس وافله سا لار انند که بر ند ازره سشپان بجر م خافله را 


از د سالك ره جاذبه صعیتشان قورشر وق بر خلوت و فکر چله را 


۱۳ 


قاصری -کن تن این طایفه ر اطعن‌قصور حاش نله که بر آرم بزبان این کله را 


همه شیران جپان سته این سلیسله اند رو به از حیله چسان بکساد این‌سلسلهر !؟ > 


ت ک 
ی وه مولانا در تصو ف تالف قر‌موده ۳ 


3 


در سبگ و روبه و ی سس له نفشند به ۳ 


۳0 0 
جد مد و مد # 


یوس ۲ تور 

اصول عقاد نقشنندیه که آن را « طرر مه خواحگان 8 یت و 
در مد دسئور ممدر ج مسراشد ۰ و 3 حمله را حنانکه صاحبت رشحات از 
قول‌بکی ازمشایخ برر ف اق طافه اور ده دراین عبارت جمع کرده‌است : 

«هوش در دم » نظر برقدم » سفر در وطن » خلوت درانجمن » یاد کین 
بان کشت ناهد ای باداش و یر ای ان هه ابید اقیی ر 

هو ش ۵ ر دم آنست که هر نفسی از درون در 1 باید که از سر 
نظر در بشت بای باشد ۵ ما نظر او ناه شود و بجائی که نمی بأید عفد ۰ 

سفر در وطن آنست که سالك در طیعت بشری سفن که بعنی از صفات 
دشر ی بصفات ملکی و از صفات دهیمه بصفات حمد و انتقال و راید 7 

<اوت در اذجمی جنا که خو اجه بپاء «الدین کته اتتحت دعد ی :ظاهر ر 
خلق و بباطن با حق ۰ و آنچه خد او ند فر مو ده افرت ( رجال تا تج تتجار 2و لا 
جح عن ۳1 اللف اشارت بدین مقامست ۰ 

باه کر دو آن عبارت از ذکر لسانی یا قلبی است . و مولانا سعدالدین 
کاشهری فر مو ده است که ۳ ربق تعلیم گر آنست که اول شیجخ بدل توت لا | له 
الا | لد یل رسول اه ۰ و هر دد دل خود حاضر کند و در مد ابل 5 ل رشیج ندارد 1 
و چشّم فر از کند و دهان را استو ار دار د و زدان ۳ بر کام بآ ند و دندان را 
بر هم نهد و نفس را بگیرد ۳۳ تعظیم و باقوت تمام دون شروع کند بر موافقت 
شیج * و بدل گوید نه بزبان » و در حبس نفس صبر کند و در يك نفس سه بار 
ون ختانبکه انز خلاوت ان د.کر بدل برسد . . . . و طریقی که نگاهداشت 
آن ۳-۳ دود وه دم را ز در ناف بیش کر تاه و لت ۳ بر لب چسراند و زدان 


را بر کام 1 بر و جپی که نفس در درون بسیار ۳ شود و حشمقت سل را از همه 


۲ ۵ ات 

اندیشه ها بیزار سازد » و وی را متوجه گوشت پارچه ای که بصورت صنو بریست 
ساز د 1 واو را مشغول بذ کر گفتن کند باین طریق که کلم 2 ۳ ۰ را از سر ناف 
نظرف: نالا کعه و یه 40 ر نز ی اش هی کی رده او که 
« الا اه > را سفنت بردل ضنوتری زند خنانکه حرارت او برتمام اعضا برسد . 

بار آشت آنست که هر باری که گر بزبان کلمه طبره را نسگوانت در عقی 
آن همان زبان گنت که خداو ندا مقصو د من توئی و رضای ۳11 6 ژیرا که این کلم 
باز گشت نفی کننده است هرخاطری راکه بیاید از نك و بد » تاذ کراو خالص ماند 
و سر او از ماسوی فار غ ماند مه 

نگاهد اشت عبارت از مراقبت خاطرست » چنانکه دريك دم چند بار کلمة 
طنبه را بگوید 3 و خاطر او شر رو د ۷ وءولانا شرع الدین درمعنی این کامه فرموده 
باید که عا عتف و دو ساعیت و زیاده 9 و مقدا رکه سر شود ۰ خاطر خود را 
نگاه دار د که ری بخاطر او راه نناند ۰ 

با داشت که مقصود از این هیه آنست عبارت از دوام آ گاهی است . 


بعق سبحانه برسبیل ذوق» و آن را حضور بی‌غیبت و استیلاه شهود حق نیز گفته اند > 


حامی خود دریابان کتاب ‌) 9 ریاعبات « صرح ان رباعی 2 


«خو ش آنکه داتزذ کر در نورشود ۳ درو ان نقس تو مقهور شود 
اند بشه ۳ مان دور شود | کرهمهن کرود کر هن ورشود؟ 


حملی از سخنان سعدالدین کاشغری مرشد خود نقل کرده که نقل 


7 3 7 رم 
آن‌برای‌روشن کردن‌طر بقة د وضو فان نقشنندیه بی فانده نت ؛ دوک : 

« مولانا و محدومنا سعد الملة والدین الکاشغری قدس الله تعالی‌سره بالتماس 
بعضی از اجلهٌ اصحاب و اعزءٌ احباب کلم چند در بیان کیفیت اشتفال این عزیزان 
بذکر و تو جه نوشته بودند . اکنون آن نوشته هم بعبارات شريفهٌ ايشان بر سبیل 
تیمن و استرشاد ند اهید.. کناب آورده میشود تا این رباله کات قد سیه تمام شود 
نات انفاس متبر که مسكية الختام گر دد؛ وهی هذه : 

بسم الله الرحمن الرحیم بنای طریق مشغول این عزیزان آنست که می گویند 
هوش در دم خلوت در انجمن" معنی هوش در دم ی ۸ 

و طريقةٌ توجه ایشان آنست که دل خود را بان جناب مقدس تعالی وتقدس 


حاضر می دارند مجرد از لباس حرف و صوت و عربی و فارسی » و جرد از چیم 


بت ۲ او ۷ اد ۸ 


جپات » و دل خو د را از صحل او که قلب صنو بر ست دور نمی دار ند چه متصود رد 


از جپات هم ] تحاسنگ : حق تعالی در کلام ید ذرمو ده ارت و نحن آقرت البه من 


حبل الور ید ِ 
ای کمان و سر ها در ساخته صمد نز دك و تو دور انداحته 
هر که دور انداز تر او دور تر از چنین صیدیست او مپجور تر 


اما بواسطهً ضعفی که بصیرت راست دریافت این ممنی تمام میسر نمی شود 
ولیکن بتدریج این معنی پرتومیاندازد وچنان میشود که غیراين معنی در نظر بصبرت 
چیزی نمی ماند هر چند بعواهد ازخود غت تاد نتو اند » مانند کسی که در بجر فرو 
تفت ات سا -گرقن وچشم او بغیر بحر نمی افتد و بتدریح تونازن فیغود که ا نپا فز 
نی او له و لنکن همچون آن شمح طعیف که از دور دور مرئی شود و نمی‌تواند 
که باطن آن شخص را نيك مشفول گرداند اما اگر در این یا که ات کون اه 
تسری باشد این معنی را بآن اسم مقدس که اسم ذاتست بردل خود تازه میکند 
ومراقب این معنی می‌باشد مانندکسی که چشم برچیزی گذاشته است و می بیند و از 
دیدن بتعقل نمی پردازد و اله اعلم بالصواب . 

و حطضرت مجدو می قدس الله تعالی زوحه در ذیل این کلمات قدسیه این دو 


سرت مثنوی که موافق حال ومطابیق قبل وقال این که اشیتن نو شته بو دند ۲ 


حرف درو یشان دزدد مرد دون تا بخواند بر سلیممی آن فسون 
کار مردان رو شنی و گرمی یت کار دو نان حیله و بی‌ شر می است ۰> 
۳3 س و 
د + مد دب 


تین ی کش 0 استاد حام را در وی از طر قَه تصو ف دمعمای 
ستم حجم تور 
محا زکه عمارت از تقد رسومو ادات طاهری ان طایفه است سر گرم 1 
تلکه هو اره دلدادغ حفقت و ده و از تن ف دمععی اصلی و داطثی ان 
توحه مقر مو ده 6 و از مدعدان ام م‌شدی که‌در عصر آو در هر گوشه 
ار ۹۹ صو معه و خانقاه در دا و از ادن ود معاش مکرده آند ِ 
رم ستر 
ی غیت ٩‏ نهر انوا کال ول شش وی روز کت گناس 
«مزند شیخ ما 0 شور و شعت صیحه صحگاه و هی هی شب 


سر پراز کبر و دل پر از اعجاب روی در خاق و پشت بر حراب 


صف ز ده 8 از شران له در فکنده دشپر و لب وله 


نع ۵ ۱ 
حست این ؟ شیخ ۳ قو نت لوث غفلت نك می شو دید 
نا گپان مقر کی فویه اق و کر ار کوش شیخ و بار ان سر 


که فلان خواجه یا امیر رسید حضرت شیخ را محب و مرید 
شیخ و اصحاب او زدست شدند ی ز شراب غرور مست شدند 
۳1 را : شد چنان بلند آهنگت که از آن مردم آمدند نگ 
قشی از زقیان سفشت قعا ذاکران را درون ز لب تا ناف 
آن کین بر دهان کف آورده و کف خود طانجه ها خورده 
کی جیب خر قه چاك زده دمیدم آم دردناك زده 
خی تاه کراشی شون وا گرم نه ز خالق نه از خلایق شرم 
شخ چون ذکر را فرود آورد رو بیدان گفتگو آورد 
هرن آز: ‏ کشت واندور ام قراخ کون میان..عال.. :و مقام 
او ز تحقیق دم زند اما رسم تقلید سازدش رسوا 0 


در نفیحات الانس در ضمن حال سید قاسم انوار تبربزی سسبانی 
لطیف و ابهامی‌معقول ‌ددان اورا تکوهش نمو ده است که « اکثر ایشان 
از ربق دین اسلام خارح بودند ودر دائره اباحت و تهاون بشرع و سنت داخل . > 
سپس ازطرز رفتار وآزادی مار 5 در حلقة رو ان سند معمول 
و رایج بو ده آشازه. که ۸ چگونه ساط مشتهیات نفسانی را در 11 


۳ ۳ ۳ ۰ ۰ سح 
افکنده و سفر ه لذابن حسمانی اس و بو دند . متفر ماید : 


د بیقتضای کرم ذاتی که داشته فتوحات و ندوری که میرسیده همه صرف 
للگر می بوده و اصحاب نفس و هوی را مقصود آنعا حاصل بوده ومانعمی نه ؛ جاعتی 
از اهل طمع تسم شده بودند واز معارف وی ستغذان می شنیده اند » واز سر تفس 
و هوی در آن تصرف میگر ده ون را مقد مه اشتغال بیشتپیات نفس و اعراش از 
محالفات هوی می‌ساخته» ودر وادی اباحت و تهاون بشریعت وسنت می‌افتاده » ووی 


از همه باك . > 


و داز در دفسر اول یت اد الذهت او را منظومه مفصل است در 


ممرن «صوفی‌نمابان‌طاهر آرای و مععی کدازان صورت‌بیر ای» که در ان 


۵ 6 ۱ 
از فحور وفسقی که در انگر این کو زه متصو فه نرد بدانشان مرسوم 


(وی. 


ی 
کار شان غیر خواب و خوردن نه 
و شام حصر در و جوه ماش 


1 ت 
۱ فسکند 3 


‌ 


ر یکی ک ۲ منز لی 


فر شپت ی لطیف 


دیگدان ی دیکب نهپاده 


از اسات اف ۳۹۳ دیب 


همه نا مردمند و مردم خوار 
هیچشان فکر روز مردن نه 
فکر‌شان صرف پر سفر ه و ۱ س‌ 


لگ 


رم 


نام آن خانقاه یا 
ظرفهای» نکو 


کراده آلات مطبخ ۳ ده 


چشم فزکی 4۳ کشت هو هو رتور یافته از طر بق مردان هر 
۷ تا نشیند بصدر شیخ ز من 
سر انبان لاف بگشایسد بر حریفان گزاف پیمید 
نکن س ز مپمل و قلماش تا بدان دم که بخته گردد اش 
بپر آش است اشنائی او و انقن. دنه وهای اور 
هر کجا مفسدی محالی یافت کامرجق, 13 و شرع مزر اتافیک 
و که سرم خاك مقدم ایشان .۰...» 


5 ۳ َ قر مو ده رت : 


این 4 صو فی وق و وت 


بلکه کاطن م و قوادیست 
3 


نم زان حدت استشفار 


آن فر و ماده را چه استحقا ق کاین اسامی بر او شود اطلاق 1 
لقت و اسم بادشائی چند حخیف راشد بر این دغائی چند > 
۹ 9 ی 
#-- جد 4 اد 


فان وف ی اه فا فتاه ام ی هس ام 
و 9 ض 0 ۳ 


شمه هنر‌های ات همان تانشن وی از 


گ. 


و 
شودن دستضاه م‌ددی و م‌شدی 


و اطهار خوارق عادات و کت ات اتف چنانکه عقوم وفت 


۳ 


ساط شیخی 7 وخلقرا سروی وارادت خوش زخو آند هیر عایه یو 
در خسةالمتصرین اش 


2 ] قیرزت باظهار خوارق عادات از جانب حقٍ تعالی‌مأمور نو دند وحالات 


پاکیزه خو د را درطر بق علامت به وشاعری و ملائی نپان ی نمو دند ۰« 


و عىدالغفور لاری در بتکم خود از سخن اتیاو خود نقل منکند که: 
دم موی یر قرو کرامات اعتیادق تست وهی کرامت تق از آ تست 
که فثبری را در صحست دو لمندی ۳ و جدبی دست دهد واز خود زمانی و ارهد. 
رباعی 
«باری که بدبدار وی ازدست‌شوی آن به که بزیرپای او پست شوی 


۳3 می نخوری ز جام لعلش باری از شبوة چشم‌مست اومست شوی > 
ونز در مکاشمارت و حالات معنوی اراظ 1 مقال, | مدز اش 
که را شب مر اتسار ماه 
تفر هو دنت که ضی کاه شوقن مره اخان میگريم مغلوت ميشويم و 


کیفیتی نگ بت دست میدهد چنانکه گمان میبریم که از زمین جد | شد و ایم و بای ما 
مین مین سل اي ۴ 
و نیز در استنکاف مو لانا در گودن باب‌ارشاد و ارادت عدالغمورلاری 
۰ ۱ ۳ کی ۰ 0 " 
سَفصل سیخن گفته ی و از | تحمله و چند کلمه حنصر ما و از 
رم 
طر دقه نقشنندبه اشت ۷ 

2 ایشان تین را تلقین امن طریق در دند , را هه از حضصرت دوم 
) مراد سر الدین کاشغر ی اسنت ( از دو دند و از جات عبت مأذون و اگر ناگاه 
فقیری پیدا شدی ویرا خفیه براین طریق آگاه ی ساخته و منشاء این کمال لطافت 
۳1 ناز کی دود و در این طریق هتفه ید که حمل دار شییعی ندار یم 0 و لیکو در 
او اخر حال ار باب طلت را طالت بو دند و میفر مو دئد که در یفأ که طالت بافت تست 
طالت سیارند اما طالب <اظ خودند . 


قومی که کام دل طلبند از شکر لبان شكث نیست عاشقند ولی عاشق خودند > 


۵۷ اس 


ه مت 

«چون نسبت توحید وفنا برحضرت ایشان غالب بوده ازصحبت هیچکس چه 
صالح وچه طالح تحاشی نمی نمودند و شغل باطنی را باخلطت ظاهری چنانچه داب 
این طائفه است که انرا « حلوت در انجمن کت جمع ساخته بودند . > 


در کتاب رشحات کلماتی چندکه ازعلو مقام باطنی و هرتبة کمال 


9 


نقسانی اد حکات میکند فقو راستت 5 مىادی معنوی و اصول در ست 


اخلاقی او را که عبارت از ارتباط باخلق و ورود درنظام عالم اجتماع 
اس رت شهار ماع ود کی آرارن لماکت شدای قاس 
اه 
ی و 
«روزی ایشان از کسی‌پر-یدند که در چه کاری . گفت : «حضوری دارم وپای 
در دامان عافیت بیچیدهام ودر کنح فر اغتی نشسته > . فرمودند « حضور وعافیت نه 
آن است که بای ده کر بان ببچی کی و نشینی عافنت ان است که آن خود نار ده 
باشی آنزمان خواه در کنجی نشین وخواه درمیان مردم باش . > 
و نیز میگوید : 
2 کی از ایشان بر سید که سیت دنت ک4حطز ن ظا توف کم ها 
فرمودند که آتکار که ون را زمانی بازی دادیم . > 
ونیز در علاقهُ قلبی حامی نسبت طر شه نقشبندبه گفته است : 
« میفرمودند که درطریق خواچگان قدس سرهم کم کی واه ایم که دروی 
يك نوع چاشنی و قبولی نبوده باشد بدایت این طایفه است و نهایت مشایخ دیگر - 
هر که را این طایفه قبول کردند نادر است که دست ازوی ناو کوافن + هرچند با یر 
غلبه احکام نفس وهوی بر کناری افتد باز او را درمیان 9 4 
و نیز در توحه ددل و ذکر قلبی نقل مبکند : 
« روزی کسی از ایشان التماس نمود که مرا تعلیمی فرمائید که بقية العس 
بان مشغول باشم ی فررمودند که کسی از حضرت مدوم مولا نا سعد الدین قدس سره 
همین التماس فرموده بود. ايشان دست برپپلوی چپ نادند و اشاره بقلب صنوبری 
گر فان و فرمودند که باين مشفول باشید که کار همین اس یعنی وقوف قلبی را لازم 
کون و متضمن این معنی است این رباع ی که فرموده اند : 
ای‌خواجه بکوی اهل‌دل منزل کن در بپلوی اهل دل‌دای حاصل کن 
خواهی بینی جال معشوق ازل آئینه تو دل است رو دردل کن 


۵ ات 
هرجند تقل این روابات که همه حا کی ازصفای مشرب و لطف 
مذهبت موه ات وعظمت قدر استادحام در مر احل عاله تصوفی مسباشد 


و هه بحد خود کرامتی است عالی و کثفی است لطیف ما را از ذکی 


کت قش 5 بجامی‌نست داده‌اندبی‌نبا زمکند بااشهمه‌می بدان 
حامی از خوارق عادات او حکاشها نقل کر ده این و دا انکه بظر مااین 
تم مر 
مقو له‌حکادات ازمقام ار ند درو سی و رت یی ان کر | چیزی 
2 ۳ 
نکاهد وطعا در منت او نمقزا ید ع لگ فر اج انکه معلوم توش که 
تمرم ِ 

دیگران در دار ه او جه درحمی ۳ فادل دو ده این دکر لك دو مطلب 
سفائده نست . از انجمله در رشحات عن‌الصات است : 

« عزیزی از اهالی واعیان ولایت‌گیلان چند روزی بیمارشد و آخرهمشرف 
ورمویت کشت چنانکه او لاد و اصحات و عشائر ۳1 اقر باء و متعلقان وی گرهاشها جاكث 
زده‌ اند و خروش و افغان بر آورده و بشر لت ن«پسز و تکفین مشفول شده اند. نا گاه 
در ین محل آثار حس وج کرت دروی بدا شد و اندك اند از آن شسراران و 
افاقت بأفته وهمان روز ازفر اش برخاسته باکمال صحجت وعافست » و مردمانی که بر آن 
حالت وقوف داشته اند ممعچت و مر دمآنده اند کت بر حقدقت آن حال اطلاع 
یافت . و دعل او اوه نشتا کام بابعضی از محرمان و حصوصان در میان نپاده که درآن 
اشتداد و اشطراب شین که روج من نر ديك مفار قت ر سمده نود مولانا عبدالر هن 
جامی بید | شید و التفانی نمو دند که‌مر ض‌من‌فی الحال زابل شد . و عد از آن‌و اقعه آن‌عزیز 
گیلاتی مقدار بیست‌هزار دینار کیکی واز اجناس نفیسه ازصوف و کتان وغیرآن نزد 
اشان فرستاد و نبا زمندی و و عذدابت که و التم‌اس طر بقه نمود و ایشان رساله 
حتصر و مقید در طر 42 غواچگان قدس ال ارو احبم زو شتند و برای وی فر ستادند 
و در و آن رساله جنین نوشته اند که : گفتن و نوشتن امثال این سخدان 4 طر بقهً 
فقیر دود اما حون از آن چانت رایحهٌ اخلاصی بمشام دوق رسد باعث تفر بر این 
معانی شید , 

۳ ین ۵م4 بیحاصلی وهیچ کسی درمانده زا رسائی و بوالپوسی 


دادیم نشان بکنج معصو د ترا ۳ ثر سید یم تو شاید برسیی > 


۱۵4 


حکات دیگر هم از ان کتاب:: 


روزی حضرت مولانا سیف الدین احمد شیخ الاسلام هرات با سایراصحاب 
ندر بس «صحت ظر نفت اشان امه اند و ایقان غه از تقدیم مراسم ضیافت عونت کان 
او ند کا وا قرف دق یی وی او محلس غز لها خوانده اند و نقشپا برداخته و 
شاوها ‏ اوه فان بعد از آن صحبت بدوسه روز حضرت مدوم بجانب دار تاه 
بر سم سیری یرون رفته اند و آنجا باشیخ‌شاه که ازمشائخ متو رعین بوده است ملاقات 
رن اند »۰ و گنفت صحبت شیخ الااسلام و خوانندگی وسازندگی آن جلس بیش از 
رفتن ایشان بشیخ شاه رسیده بوده است دراثناه صحبت شیخ شاه گفته است که شما 
مقتدای علماء عالم و پیشوای عرفاه عرب وعجم باشید چگونه است که درمحلس شریف 
شما نی واسباب طرب مینوازند و اصول دائره و امثال آن می سازند . چون شییخ 
این ار یکره | سیگ سس بت دوش وی برده اند وسخنی درپردةٌ سر وخفا بسمع 
اون و داتفه .»15 هبچکس از اهل محلس بر مضمون آن اطلاع تبافته اس + سکناون 
فریادی ازنهاد شیخ بر امه و سپوش افتاده و مد از زمانی بحال خودآمده درنظر 


ایشان نا زمندی سرار نمو ده ی بامثال ان سنان زبان ود ۰ 


هس ۳ نو ۱ مردی‌صاحبت نظر و دانشمند ی درکتات 
خوسه المتر ین چند حکایت که مشعر برسان کرامات و ۳ نس أنسه 


ان استاد اس ذکی میی تماند: که دو حکابت آن که معصمن قوائد 
‌ سم 

تار خی است تفعل مستود تن 

«سیدیم عراقی نام جوانی که نو کر وايشيك اغاسی مظفر برلاس* بود از 
غابت نادانی مشک | تعتضرات دو د. روزی از روی سغاهت دیوان آتعضرت را ورق 
ورق قزر آنش و افکنده در آ نچند روز عضو ی از اعضایش جراحتی ر سمده که از 
آن زخم چرك و ورم بیدا ومنجر بیرض آکله شده وفوت نمود . > 

و نبر در بات محدالدین میجم ش خو اف ی ور در فرظ انحسین د را 
که و فنتی بوساطت و شفاعت حامی از خطر سس ات هر سلطان خلاسی 

۰ ۶ 
بافت جوع شود بحیسب‌السیر جلد سوم جزء سوم ( و میانه او بامیر 
رم 

علسشیرصفا نبود میگوبد: 


0 اهنر مظفر نز لافن از کبار امر ای سلطان حسین دایقر است . 


اش 


3 


7 مد الدین محمد که مثپور عالم و مسده‌نی از معررفی است بعلت خطائی 
از طرف بادشاه امر بتوقیف و حبس او شبد در مقایل تقاضای اطلائش ضامن 
و یدای از وی ششو استند. راز ا تعضرت الاش. ات عفر شود | مضرت: 2 


روي وافت قبول و عپد فرمود ص آما این بی‌انصاف سس از خروج فر ار نمود و ده 
پانزده روزنکشید که دستگیرکرده و آوردند و بجریمه واشکنجه حکوم وتمام دارائی 


او بضبط مأمورین دیوان رسیده وخود ازشپر آواره‌ گردید . > 

و در اج کیان خجمت 4 المتحبر ین » هبر علشیر اشاره برسائلی که 
معاصر ین در احوالات و کر مایت حامی نو شمه ان نمو ده 2 است : 

«در انواع کرامات آنحضرت دیگزان مقل غولانا بدا لو انیم و فولا یا احیذ 
ون شیسس کین و رسائل نو شته اند طالبین رجوع بپمان کات ورسائل مایت 4 

داری ات نود الا هه از مقام ومنزلت مولانا در تصوف و منادی 
عالمهُ وی در مر احل در و سی و انقطاع از خلق و ا ان بحق کهبطریق 


امال در ایحا اشازنه شید 


رفح 


مدمه 


الف . اعد د لفات - علاوه بر تألیفات متداولهٌ جامی که بطور 
مموعه با بالانفراد در کتامخانه های بز رگ یافت میشود و بعضی از آن 
هن ترا وان و او بطیع رسنده قدیمتر ین موف ی که قپرست 
۸ ای هام و وضا شیب ی شا سمش دا 
صفوی وت ) ال سامی ص‌‌ ۷ حاپ طهران ) که در نت شماره 
مو لفات حامی‌ر ا به 0۵ ۶ حلد بزرگ و کر چك ازعربی و فارسی ومنظوم 
و منعور :عداد می‌نما دد سل 2 در ایام عمر همواره اوقات خودرا 
تصشف و کل افیق و مصشفاتش این موجب اش و 

٩ب‏ تفس * عا نابه و ابای:فار.هتون:: ۲ -شواهد اوق .رز 
اسف اللمعات . 4 - شر جح فصو ص الحکم . ۵ - لوامع ۰ 5۹ - شرحبهءصی 
آسات‌تائمه‌فار ضسه ۷ - شر حرباعیات ۰ 4 - لوائح ۰ ۹ ۳ شرح‌بیتی حند 
ازمثنوی‌مولوی. ۰ ۱ - شر ح‌حدیث ابی ذرتفاری . ۱ - رسالةفی الوحود . 
۲ - ترحه ارسن حدث .۰ ۱۳ - رسالة لااله الا ال . ۱ - متاقت 
حکیم ۰ 5 ۱ ۳ رساله‌سو ال و حواب‌هندوستان ۰ ۷۱۷ شا له مناسكث حج ۰ 
۸ ۱ساسلةالذهت. ٩‏ ۱-سالامان‌واسال. 5 ۲تحفة الاحر ار.۱ ۲-سبحهة‌الابرار. 


۱۳ 

۲ ۲ - دوسف و زلخا ۳ ۳۳ - لبلی‌وحنون ۱۳ خر دنامه‌اسکندری. 
۰ رساله در قافیه ۰ ٩‏ ۲ - دیو ان آرل . ۲۷ - دیوان تانی . ۲۸ - 
دبوان‌تالث. ۵ ۳۲ رساله‌منظومه. + ۳ بهارستان. ۱ ۳ دوساله کر فزمتما ۳ 
۲ ۰ - رساله متو سط بش ۳ رسا لهصغر . ۱۳ له اصغر در معما. 
۵ ۳ رت ۸۱ عرورص ۳۹ واه موسقی ۷ ۳ مششات ۷۹ 
فوائد الصناشسه فی‌شرح الکافه. ۳ ۳ ۳ بعصی از مفتاح الغیت 
منظوم و منئور . ۰ ع " نقدالاصوص . 4۱ - نفحات‌الانی . ۲ 6 - رساله 
طریق‌صوفیان." ۳ - شرحبیت خسرودهلوی . 6 4 - مناقب مولوی. 
۵ 4 َ سخنان خواحه بارسا ۵ 

این حامعتر ین فهرستی از مو لفات جام ی که در 1 
1 ایک ده ی 7 
و هر کف ات تن 
که نس ج حال اورا ضط کرده‌اند شماره مو لفات مولانار | س‌‌ از تعداد 
مذ تور در ان قپرست فد نمو ده و ظاهرا رام مسالغه دموده آند .و نمز 
آند 3 عدد ی بان 6 و حو اشی و شروح که بقلم مولانا 
من موافق عشه لفط «جامی» دعتی ۶ ۵ حلد مساشد 3 

امبر شرعلخان سودی‌صاحب تذکرء « مرأت الضال > (چاپ 
ات و رساله دانسته و هو ستد ۳ 

« نود و نه کات تصمیشف نموده که همه آنها در ايران و توران و 
هندو ستان نز دامل دانش‌مقبول افتاد و هیچ کس انگشت اعتر اض در آن نو انست نهاد ۰۶ 

۶ سم 
ولی و دعوی ۳ ِ# آناهی کرت مصنعه تاد نلرده است ۳ 
ات در ذپر ست مولانا عبدالغفور این کتاب ینام 2 رساله در طریق 


خواجکان » قبد شده که مقصو د همان طایفه صو فبه نقشندبه است . 


۷۰ات 

علاوه بر فپرست سایق الذکر نام منظومه دیگر ی ندظر نوسنده 
ین سطور رسیده است منسوب بجامی موسوم به « تجنیس اللغات *یا 
۶ تجشسس الخط » که این مصر اع ازان کر ۶ مصر شپر وشیر ماه 
و ماه آب و خوف سهم » و ظاهرا این کتاب درلندن و کلکنه بچاپ 
رسنده باشد . 

مولانا عبدالغفور لاری که از تلامذه خاص جامی است و از او 
درین کتاب مکرر نام برده یم عدد تالیفات استاد خود را ۶۷ کات 
ورساله ذ ار نموده " عنی سه محلد ار استاد افزوده که در تحفهٌ ساهبی 
قند نشده ان سه عبا رتیت از : ۱-شرح ان رزدن عقبلی ۰ رسالهة 
فی‌الواحد . ۳ - صرف‌فارسی منظوم و منئور "والبته فهرست‌عبدالغفور 
معتبر تراز تحفه سامی است 

ب - انتشار آثار استاد - مناسب چنانست کلام جامعی را که 
عمدالغفور لاری در باب انتشار تالیفات استتاخ خود که هم درزمان‌حصوةوی 
نگاشته دراینجا نقل نمائیم تامعیاری از درجهٌ انتشار و اشتغال‌وی‌بدست 
1 ۱ حنین هو سد : 


«هر ثبره که از شجرات فضائل و کمالات حضرت ایشان سر زدی » 

‌ ۰ مه ‌ 

و هر کته که از کت .قژو نبار. ایغان لاح و و هر دقیقه که از خامةٌ 
حقیقت کار ابشان صادر شدی 1 در صفید4 ان اه و بر صحیفه دور وله 


می ماند و امل در کان بتصانیف افشان شغلی تمام می نمودند ۰ 


و سیس منوسد : 
‌ حضرات ایشان ب2صئیف هن کتایی وتو تیت هر ر ساله ای که شغل مسفر مو دند 


باندك فرصتی بانمام میر سانیدند . > 


اششار کلمات ان مولانا از ۳ اه یی 5 در اتثای حبوه 


۷ ابش 
5 بزرگانو سلاطن زمان مکاسه فرموده وبرای هر مك از انقتان کتانن 
دعر 8 بنظم نید بات می فرستاد و حمی سلاطین زمان جر و هدابائی که 
ترا م‌ ی‌فرسناده ات ۱ 0 و مو لفا ات‌استاد ارسال مد اشته‌انی ۱ 
رم 1 
ونبزحکا: دمت دیگر ی که صاحت ات ِ, الشقائق الاعمانبه‌فی علماء 
دو له العتماننه " ( چاپ مصر ص ۲۹۳ ) نقل " رده اتف گواهی دی 
بر ار رز استاد مبی باشد و ترجه آن حکا بت ده اختصار 
« مولای اعظم سیدی محبی! لدین الفناری از پدر خویش مولانا علی 
الغناری بعکایت کرده که ندرم سکن متصور سلطان مدید خان فانح قاضی دود » 
سلطان روزی وی فر مود که نش کارم حقیقت را از متکلین و صو یه و شک 
اختلافست و بابد در مبان ابن طوا.ف دا که شود ۱ بد رم گفت هیچکس راتوانائی 
متدا گنه ماببت آنان نمی باشد جزمولی عبدالر حمن جامی سس سلطان دنز د وی رسولی 
فزتاه و عواکن سنه کسل فرموت. و ازای التنامن. کرد که آرخ.ضا کنه: ون انا 
دهد » وی نامه نکاشت و مابین آن طوائف در شش مسئله داوری فرمود که از 
آتحمله مسگله و جود 4 بو د و آن زامه را سر د سلطان فر ستاده گفت اگر این 
نامه مقول افتد هر آینه بیان بافی مسائل رانمز بدان الحاق خو اهد 5 و الاتضییم 
اوقات زد هد این نامه رد ازوفات سلطان محمدخان روم سید و در نز د بدر م دود 4 
و زام این رساله شمحنان در صمن فپرست موّ لفات حامی دیده 
سم وم 
مشود . ازم‌طالعه رساله منوعه هار جامی که مکائسب او را سزر گان 
معاصر متصمن ارت بخوی ملاحظه مشود که اسماد" را با تمام سلاطتن 
و علما و وزرا و معار یف رجال از ۳ ۳۹۷ ۳ هندوستان » 
و ازسمرقند تاشروان و تسردر بات مکاتبه مفتوح‌وهمگان ازوی خواستار 
اثار وی دوده آزن » و نسح مه که از متنو بات و دبوان شعر 
۳ ص. 
و منئور ومنظوم دحد و فور در کتانخانه های آسبا و ارویااز 


۱ - رجوع شود بفصل اول همين کتاب - 


بت ۵ ۷ 4 بت 
اناد استاد موجود است که تمام در زمان او 5 قر دب دزمان او ۳ ال 
شتا تحر در و تذهست و تجلید شده ونگاهداری نمو ده این 
ج - دور بروز ۲ ثار و تنوع تألفات تالف و تحر سر 
در استاد حام‌از او اسط سن‌وی مشود مشود وظاهر ا قدیمتر ین کننابی 
که از ۳ وی در دست اش زساله کن است در فن مها موسود سه 
, حلبه حلل « که آن‌را درسال ۸1 هحر ی بثام میر زا ابوالقاسم تابر 


« در زمان میرزا ابوالقاسم بابر بنام نامی‌آن پادشاه و افر تهور حلیهٌ حلل 


ابوسعید بترتیب دیوان وبعضی ازرسائل تصوف پرداخت » سایر مولفات و منظومات 
الطائف آیاتش درزمان خاقان منصور ( ساطان حسین بایقرا) صفت تحریر یافت . > 
تنظیم دبوان سو م وی ۲ خاتمةا لحوة » در سال ۲ ۸٩‏ هحری 

عنی در حدو دیکسال شسل ازو فات وی و اقع شیلم ) دس دوره نموع وظهور 
تالیقات او فز. وسفت دوم عمر عنی از جهل ۱ اجه که 

دربن مدت حرل ای بقلم اورده ازحت صورت ار ۳3 فارسی وعردی 

ور مور ۳ نف ۲ 

و از بت معمی بانواع کونا گون مانند تعسدر ۵4۵9 » عرفان 4 حد بت : 

اخالاق اشعار از قصنده و قنون ادیبه حون صرف و تحو 

وعروض و فاشسه و معما و امثال ان " و 0 احوال رحال و عبره تقسیم 

مشود ؛ و اثار فارسی او در سدو ۷ عمارت باشد از نظم و مر 


هنقسم من 


۶ ۱ 
۳ لبفات 
مارا هر جند پرتمام مو لفات مولانا ممأس‌مغانه دسنرس نود اما 
آن ۹ وسائل مو حجو ده در ط ان احازت مبداد در بارء هر يكث از 
استاد که نز دارت آن‌نائل شده آیم‌در اشیحا ده ترانسب تار بخ ات 
توضحاتی ۵ 
.- رسالة کمیر در م#می هو سو م رای حلل ۳ ان گ 
منئور در اصول و قواعد فن تعمسه که ادا مشود بأین عبارت : 
« بعد از گخا نش مقال ستایش خحسته مأل دانائی که معمای حقیقت ذاتش 


در ملابس اسماء جون حقایق اسماه در سوت هی جلوه نمایش بافت ف 
۶ 
و منمی مشود دادن کلمات ِ« که متصمن‌تار بخ تالف تبر هست : 


۳ تمام سل سنو ند این بیاض و ثر شیح این رباض 1 دا ست منجر عم جام 
تلخکامی عبدالرحین بن احمد جامی و فقهاله لحل معمیات اسمائه الحسنی و الکشف 


عن‌الفاز صفاته العلیا لسنة ست و خسین و مان مائه > 
قفا و ی تا آزقدمتر بن مصنغفاتاوست و مصدرست نام 
پادشاه عصر میرزا ابواالقاسم بابر پادشاه هرات وخراسان ( متوفی بسال 
۱ هجری ) و بمناست‌آن که این کتاب درفن معمی است نام بادشاه 
۱ بر سل تعمیه دی 3 " و در خللال کلام در انواع فنون معمی ۱ 


هه حا معمائی نام او باستشاد و هد و در مقنمه که اش ۳ 


« نام شاه اندر معمی گفته ده زان که آن‌در است‌و در ناسفتهبه 
نامش ار خواهم بگویم آشکار از شکوه افند. زبان.من ز کار 
آن ۳3 را نيكك اخفا میکنم در دو تلم معمی میکنم ک 


و داعث بر قی کات ان بو ده که خو استه است نت «حلل 
مطرز در معمی ولغز» تالبف مولانا شرف الدین علی بردی را رفن 


ثِِ«ِ«- 


بسال ۸9۸ ) تلخیص نماید " ونام اورا بحرمت بسیار باد کرد » و اسم 
این کناب را بیمان مناست حلبه حلل نهاده است » ومطالب آن را به 
فصول و ابوابی چند تقسیم کرده و هرفصل و باب را بنامی از ختصات 
جواهر و اصطلاحات جواهر فروشان‌زشت وآذین سته * بدین منوال: 

اه - در مقدمه " ترصیع - درکلبات » 

عقد نخستین - درآعمال تدای " مشتمل برچبار سمط : سمط 

اول در عمل استاد " سمط انی در عمل تحلیل » سمط الث در عمل 
گن دای "سمط رام در عمل تدیل . 

عقد دوم در اعمال تحصیلی - مشتمل بر هشت سمط : سمط 
اول در عمل تتصیص و تخصیص " سمط ثانی درعمل تسمیه " سمط ثالث 
د ها تلمیح #میهل رایم در عمل مترادف و اشتر اا* " سمط خامس 
درعملن کات سمطسادیدرعمل تصحیف سمط سایع درغمل استعانه 
و تشببه " سمط ثامن در اعمال حسایی . 

عقد سوم - در اعمال تکمیلی هن مقس ۶ سبط ان 
دا 4 ستط کانی تورو ول اسعاط ی الق دیمان قاری 

چون این کتاب از نا لیف ابام شباب جامی است آثار نشاط که 
مستلزم ورزش های دماعی و فکری انیت از آن آشکار ات 


3 ۶ و 
عد مد بد جد 


- رسالصغر ذر #9می . ادا مشود باین دو ست : 

2 بنام آنکه ذات او ز اسما بود بیدا چو اسما از معمی 

معمائیست عالم کانچه خواهی در او پیداست اسماء البی > 

تار بخ تألیف این رساله معلوم‌نیست‌ولی غزلی‌درآنجاآوردم که ازآن‌این 
کلمات* شاه ابو الغازی سلطان حسن‌بهادر خان مدالنةٌ تعالی طلال‌جلاله» 


نو 
بر بق معمی استخراح مشود و از ان بر‌هیاند که این کتاب را درزمان 
سلطان حسن مبرزا ودراواخر عمروی تکاشته 9 
شهر ی نهاده روی برآه تو جانفشان پر نثار مقدمت افشاند جان روان 
ایروری نومپی است در آغاز نوشدن در بر ح آفتاب درخشان شده‌عیان. الخ 
در ِ رساله نیز چذانکه مشهود است اصول ون معمی را گر از ونه 
که در رساله کار ذک کرده بحهار ۳ عمل تقسیم نمو ده ۳ ای 
تحصیلی : تکمیلی ۲ تذسلی : و در دیل هر بك ازین انواع اعمالی جند 
سان فر موده و فا هر يكث از انا وطعءات و اساتی ذ کر فرموده که 
هر كت معمانی حدا گانه ان و حامی را دو رساله دیگر در فن معمی 
ندر هست که یکی از انپا در فیرست کن خعلی موزه در ابا سظررسید 
که ارتدا میشود بدین ست : 


2 چو از حمله و تحت یافتی کام بدان ای در معمی طالت زام > 
و ‌ِ ی 
دب دج مد 


۴۳ رسالهة درفی قاقبه - در بعضی از فپرست ها نام آن « الرسالهة 
الوافبه فی علم القافه » ذ کر شده " اتدای آن 2 

« بعد از تیمن سوزون رین کلای که قافیه سنعان انجمن فصاحت بدان 
تکلم کنند . > 

در اين رساله اشاره بتاریخ تا اتقو و ارام کی توا 
درضنتو أن 9 نفرموده " ازانرو تحقبق تار بخ تالنت آن ددقت مسن 
تن هغیت تا آن ۹ 

« این معتصریست و افی بقواعد علم قوافی » که بموجب اشارت بعضی از 


اجله اصیحابت و اعز ه احباب صورت تج در و سمت نقی در می یاید >« 
و ات رساله ان بر بل مهد مه در تعر دف قافه و رددف : 
فصل در اصطلاحات کلم قاقیه ۳ فصل در ح رکات قاقه ۰ فصل در 


صناعات قافه ۹ فصل؛ در روی مطلق و مقمد ۰ فصل در عنوبت قاقیه ِ 


اه 
خانمه »؛ در قافة معمول و ۳ معمول ۱ و خمم مود به سنی از کال 
اه که ام «کارد « را درفصده بمطلع دیل 3 
2 بر تافته است دعخت مر | شرف راد دست زانم تمیر سد سر زلف یار دس 4 


اعنیار ده ارت چنانکه رن ِ 


« خصم شش دلت را فردان همین ان ژانروی‌سعد ایح اهخته کار دست » 
ی ی گ# 
ده دب دب 


۴ کتاب نقد الخصوص‌فی شر ح اقش ا فصو ص - ان 8 7 
دین عبارت ادا مشود : 

« الحمدٌ الذی جمل صفائح قلوب ذوی الهم قابلةللقش نصوص الحکم . > 

و در مدمه ان هف‌هایه که 7 

کتاب «نقش‌الفصوص > تألیف امام‌محیی‌الدین محمد بن علی‌بن العربی ۱ 
مختصری از کتاب « فصوص‌الحکم > وی میباشد بجهت تصحیح عبارات و توضیح 
اشارات بی تکلف و تصرف جمم و کتابت نمودم و از کلمات سایر شارحین فصوص 


الحکم 4 مانند صدر الدین القوینوی ۲ " و شیخ فویها لین جلدی۳: و شیخ سمدالدین 


۱ - شیخ محبی‌الدین محمدبن علی‌ن العر بی از بزرکان مشایخ 
صو فیه و قدو ه قائلان بوحدت و جود است و محل انکار سیاری از علما و فعپاء 
ظاهر 5 نسست خرقه وی در تصوف نك و اسطه بشیخ محیی الدین عبدالقادر کار 
مر سد ۷ و کتانت فصو ص الحکم ۱۳۹۹ ادالقاش او ست . وی در رمضان 
شام در ر بیع الاخر ۸ هحری بدمشق در گذشته است . 

۳ شیخج صدر الدن ابو امعالی م<مد ان اسجاق القو نوی 
جافم علوم ظاهری و باطنی و صاحجت مصنفات عد بد ه جون ۳ دسر فا تیحه 4 و 
2 مفتاح الفیت » و < فصورص > و غره . وی در فو نمه هنز ستته و معاصر 
8 مولانا جلال آلدین روی و خو اجه نصیر الدین طوسی و استاد علام 4 شم از ست 3 
و از علم علوم ظاهری و باطنی است و نغستین ؟ 


سی ات که فصو ص الحکم 


را شرج کز گه: - 


اه ۱ 

سعید الفرغانی " بر آن افزودم و آن را بنقد التصوص فی شرح نقش الفصوص 
موسوم کر گم .1 

این کتاب سر فارسی وعری درم امبخته وساده وروان نومه 
شده و اشعاری در ان اش ان بطق اتید ۱ مده . و تخل در 
معدمه اتشیق مفصل در معانی اصعللا جات و سان معدمات 5 و بعد فصول 
اف فصو ص و سرا تدب شوج و تفس کرده. که شرع مشود از« فص 
9 را تة فی کلمة ۱ دمبه ۴ و مدتّهپی هستود به 52 حکمة فردبه 
فی کلمة خند به . 

در بادان کتاب قطعه که متصمن تار بخ تالف نمر می ناشد امه 
که بعبارت نفل مشود ِ 


... فارغ شد از جمع این فوائد و نظم اين فرائد بای شکسته زاوية 
خمول و گمنامی عبدالرحمن احمدالجامی متمما لها بپذه الکلمات المنظومه . 


این تازه رقم که زد زمانه در اوح بقای جاو دا ره 
نامش ۳ ناقدان این فن زان نقد نصوص شد من 
الحید لیلپم. السرائتر کامد بمبار کی باخر 
سوست ز حسن سعی اقلام درهشت‌صدو شصت و سه بانجام 4 


در نسخه که ری تیار نیام است‌حواشی از خود مصلف ۳ 
اغعات و معانی که بعربی و فارسی در اد است ۳ 


۹ عّ ۳ 
مد مد مد اد مد 


۵ لو ایح این ال حتصر ست‌سنثر ِا ون مس مشهمل در 
مقالانی مو جر و محنتصر و هر مقاله متضمن نکته وت تج از جات 
عرفانی که ان را «لایحه » نام داده . هرلایحه منتپی‌میشود سك باچند 
رباعی نعر قصیح 


۱ شیخ سعدالدین سعید الفرغانی تبز از شا گرد ان مد رالناین است 


و قصیده تأئیه این فارش را شر ح فرموده است . 


لا 
درمقدمه آن چنانکه شان وعادت مالرف حجامی‌است بعد ازادای 
خطبه ومناحات تمپدی ود است و در طی بك ر باعی آن زا شاه 
مدان هدبه 9 2 و 


«سفتم گپری چند چوروشن‌خردان در ترجمهٌ حدیث عالی سندان 


راشید ز من هیچ مدان معتمدان این تحفه رسانند شاه همدان > 
وطاهر | این کتاب را هد به ره حرانشاه فره ولو 3 ماه دنز 
باشد که‌یادشاهی عراق ومدان و اذراسان او را دو ده و ای جون در نز د 
هراتمان شکناهی موصوف شو ده سم او ۳ نباور ده 9 نع حذف کرده 
و جون تار بخ تالیف قد شده سظر نو سنده ان سطور طاهر | تایت 
درحدود ۰ ۸۷ که اوان عظمت حهانشاه است تالبف شده باشد . 
لوایج بحند رداعی حنم مشود که ۳ ان حله ره ۹ 
‌ جامی ین زن سحعن طرازی تاچند افسونگری و فسانه سازی 5 چند 


اظهار حقائن سیلان شهست خبال ای ساده دل این خیال بازی‌تأچند > 


٩‏ - لو امع فی‌شر حا هر 4 _شرحیست برشرح قصیدهخربه‌این 
فارض " و ابتدا میشود باین عبارت : 

2 سیحا نه من جمیل لیس لو جپه نقات الاالنور درل :> 

هر كت ازفصول ان نام ) لا معد ك داده وحموع کتاب را «لوامع» 


خوانده. تار یج تالف چنانکه دررباعی | خر. کات ۹1 2 شیر صفر ۴ 


۱ - شخ عمر بن ابی | لحسن حموی الاصل و مصریاامو اد معروف دابن‌فار ض 
) ۷ «ح۵- ۳۵۱۱۹۵( هحر ی اژ اجلةٌ شعر ای عر بت و از بزرگان مشایخ صو فیه است » 
وفات او در قاهره اتفاق افتاده و همانجا مدفونست . 


قصیده خمر به ابن‌فاررض سیاره‌عروف است ۳ شرو جح عتعدده بر آن توشته اند 


۷ ۱ نج 
می‌داشد که بحساب‌هل‌سال ۵ ۷۲ ۸ می‌شود وان دو ست را که بدورباعی 
ترجه کرده برای نمو نه ازان‌می آوریم ۳ 
« شر بنا علیذ کرالحییت مدامه _ سکر نارهاهن قبلان‌بخلق‌الکرم» 
« روزی که مدار چرخ و ا فلا نود و آمیزش ات و ال نود 
بر باد نو همست بودم و باده بر ست هر چند نشان باده و تال نود > 
و طاهرا حامی دامن نت تب نظ. داشنه است دز ان مطلع عزل 
معروف که میگوید: 
بودم آن روز در اين میکده از درد کشان 
که نه از تاك نشان بود و نه از تاك تشان 
)» اما ابدر کاس و هی شه‌س ید در ها هلال و کم #مدو اذامز جت نحم » 
2۵ ماهست تمام جام و می مپر #عبر و ان مپر هدر را هلا لست مدیر 
مد آاختر ر خشنده هو بدا گردد جون آ تشر زآب شود (صلف بذبر 4 
له ٍ ت 
مد ود مد مد مد 
د الحمد. الذی جمل الکعبة البیت الحرام مثابة لللاس . و احل طواف 
الطائفین حولها محل الااتلاف نها و الاستیتان 4 
3 
و ملتپیی مشود بهبارت دیل که متصمن تار یج و محل تالیف 
و سر می باشد ۳ 
2 وفع ااغراغ من لت هذه‌الاو راق و جمعپا ضحوة بوم امیس المانی 
والعشرین من شعبان المتظم فی شهور 4 یم و سبحین و شمان ماه تمد ینه السلام 
داد وت التوجه الی بت یله | (حر ام و انا الفقیر عبدالر حمن «بن اجمد الحای 


وفقه له لما بحبه و برضاه > 

این رساله غارسی ولی‌جابجا با عبارات‌تازی آمبخته است وشامل 
است بر ذکر فرائض و مناسك و مستحبات ارکان حج و عمره و اداب 
زبارت قسر نبی صم درمدینه * و زبارت قور ائمه در بقیع " و این آداب 


مطاقست سافقه امه ار بعه و مذاهب اتخان « یا طالت صادق دقدر 3 


۰ ۲ج 


وطاقت چنانکه طر هه سنبه طایفه صوفبه است مبان آنبا جع تواندکرد 
واز محل خلاف رون تو اند ۳۹1 ‌ وبرا سن رساله حواشی نکاشته شده 
سقل از امام النووی که علی الظاه ر ازمصف است ۲ این کتاب مشعمل 


برفصول چند ارت بدین منوال : 
فصل او ل در مقدمات و فضائل و شرابط حج . 
فصل دوم نت در ار کان حور . 
فصل سوم در محظورات بجع ره 
فصل چپارم - در وجوه اداء حج. 
فصل پنجم - در طواف . 
قفیل هر ادن ۳ تفاصیل ار کان و سنئن و | وت و ادعبه ححج. 
فصل هشتم نب در آداب ژیارت قبور اهل یت رسالت , 


از ان رساله در حهُ سر حامی در مبادی و فرو ع و اسالام 


ی 


#- شحات!۷ س- کتان« نات ۷ نس‌من‌حطرآت القدس ۰« أ 


بر آنحه حامی در مقدمه این کتاب رده اک 
جون کتاب 2 طبقات ااصوفیه > تألیف ابو عبدالرحمن محمدین حسین ن | لسلمی 

البسانوری که شیخ الاسلام ابو اسمعیل عبد له دن جرد الا نصاری در مخالس صحصست 
و مجامع موعظت املا عفر موده اند و سعنان 9« عضی از مشایخ که در آن 
کتاب مذ کور نشده و مسضی از اذواق و مو اجید حود را میافزو ده 1 و ی از 
محبان مرر‌بدان آن راجمع شا ماو در فد تا اور ده اضتتت 3 آما جون بز بان 
هرو ی قدیم که در آن‌عبد معپود بو ده وفوع یافته"و شص چیف و تجر ف ی 
بجائی زر سید ه 4 در سمیاری از مواضع فهم متصو د «سپو لت سرت نمی دهد و ایضا 
معتصر ست. بر و سل معضی متقدمان و از ذ کر بعضی ۳۹ و نمز از ۳۳ 
حضصرات شیج الا سلام ۱ و معاصر ین و رت از وی خالی ات #۵ 
از و مولانا حأمی ر ا بخاطر میگذشت که آن ۳ | تحر بر فرماید ۲ 
و بعبار تی متعارف رمان در سان ارد : و 9 معنسر ه ِ# زان 


۷ متصو د خو اجه ع,د ال انصار ی است . 


۱۷ 

بیفزاید * وشرح احوال و مقامات ومعارف و ترامات و تاریخ ولادت و 
وفات ماع ی که در ان کنات فل که نشده بدان اشنافة. کنن تن از 
سنهٌ احدی وئمانن وثمان مائه باستدعای امیرنظام الدین علشم بامضای 
آن نت آغاز فرمود " ودر سال ۸۸۳ آن را بانجام رسانید " چنانکه در 
این رداعی فرموده است : 


« این نسعهٌ مقتبس ز انفاس کرام کز وی نقحات انست آید بمشام 
از هحرت خر دشر و فعر انام در هشتصد و هشتادو سوم گشت تمام « 


کنات ی بر شرح احوال تن و هشتاد و دو تن 
ازرجال بزرک ازصوفة عظام وسی وچهار تن ازنساء عارفات که حموعا 
بانصد وشانز ده ترجه احوال را شامل‌است وقبل ازشرو ع مره احوال 
زرگان تمد و مقدمه مفصل دارد " در شرح اصطلا حات آن طاشه و 
بیان معرفت عارف وصوفی حقبقی ومعجزات و کرامات و خوارق عادات 
آنان " وپس آزاین مقدمه شروع بشرح احوال بزرگان صوفیه فرموده 
و شرو ع میکند بذ کر ابو هاشم صوفی و منتهی میشود بذ کر خواجه 
شمس‌الدین محمد حافظ شبرازی " وسیس بیان زنان عازفه است که آغاز 
میشودیذ کر «رایعةٌ علوبه» ویپابان میرسدبشر حاحو ال «امم اقفارسیه .> 

مرحوم برون درجلد سوم تاریخ ادبیات ایران درباب این کتاب 
فصلی خاص او ار ر آغا و کانماغ: سوگرافی که در اوآخرعصر 
قبموری بزبان فارسی است قرار داده » و جامی را در این 
باب تالی شیخ فرید الدین عطارصاحب تذ کرة الاولیاء می شمارد . ودر 
باره ِِ ۰ بحق داده ِِِ ۰۰ تفت می‌نو سد : 


شده و ۱۳ الحقمقه دوق ۳1 در تلف کتاب رابه نب و ست "1 


۲۳۳ ۵ 

درجه از خلوص اسنت که خود را در هاو به ۳۳ بردازی و عبارت سازی مستغرق 
تساخته و مانند دیگر توتیتاد کان آن زمان کتاب وف بأین غیت 7 نفر مو ده > 

و براستی‌شبوه انگاء مولانا در تحر در نقیدات الانس ان را درعداد 
دعر دن اثار نثر فارسی درفرن نم قرار می دهد . 

۶ 
در ناب کتانت طقات! اصو فىه ۳ لیف محمدین‌<سین السلمی النسایوری» 
1 
عسلد | لنه انصاری نو شمه اند در قپرست ی خعلی موزه درشانسا جند 
تور ۶ 

سطری حنصر و هد نکاشته شده که عننا تر مه می‌شود ِ 

« طبقان الصوفیه » که نس خطی ود و موه مان معجوم اسیه 
رجوع شود بفپرست عربی صفحهًٌ 1۳۸ ۰ تألیف محمدین حسین‌السامی النیسابوری » 
متوفی تقایل ۲ ۱ ۶ هحر ی . وی مشایخ صو فیه رادرین کنات به دج طقه تیم 
نمو ده و در هر ی سینت ن‌ را ذ کر فرموده ۷ و شیخ لا سلام خو اجه عبد الله 
الا نصاری که سال 3 در هرات وفات یافته است آن ۳ شر ج کرده و بر آن 
افزو ده 3 و در سال ۸۱۰۹۱ بععی در.ست چپار صد سال بعث از وفات او مولانا چامی 
آن را از نو تحریر فرموده و بر آن شرح احوال بسیاری دیگر را اضافه کرده 
و فان کان صو فبه را ۳ قسل ار طقه معاصر خود نام بر ده ی 

بر کتاب تفیجات ۳ بکی از شا گردان مقرب حامی موسوم به 
) رصی الدین عمد الغفور لاری »حاشه عشروحی نگاشته و 3 حخصوصا 

۱ ۱ اء الد بره تالف ک ده ؟ قم قظا ان 

برای فرزند جامی صباء 1 ن دوسف سف رده ۳ 


کناب فیحات مشکلات آن را قم 9 ۰ و ون حاشبه ۳ مشود 
ی و احوال مسوطی از حام ی که در | بن کاب مکرر از آن اقتماس 
تموزده انم 

از این حاشیه تسه در موزه بر انیا مو حود انیت و تسه شبن در ذیل 
نس خطی نفحات الانس متعلق بفاضل دانشمند آقای عباس اقبال آشتیانی اينك 
در نز د تتارزندم است ۰ 


ی و۳۳ 

اه خود رصی الد ین عبل الغفور از خواص و محارم اشاه ۰ و از 
احله 9 0 و هه و و شرح حال او مَفصل در کتان رشحات 
عن الحوة ولب التواریخ و سفدنه الاو لراء مذ کور شده . وی در تاریخ 
تکشنه پنجم شعبان سال ۲ ٩۱‏ در هرات وفات بافته و در حجنب مار 
استاد خود مدفو ن کته 

مصلح الدینلاری در کتاب ین ِ الادو ار » اضافه در که حلهٌ 
‌» تکشنه بمجم شعبان « ماده تار بخ تال رحلت اوعات 5 


نس ین ی 
مد مد د لد 


در وقت حاض رکه اش انسظوو خاطر اشتغالی داردنسخه خعطی 
از نفحات‌الانس نزد نو تاه هوجو خی که ریاس تفانشت:و کمال حسن و 
امست مساشدودردنبابی نظرست‌و این‌نسخه که بخط نسح بسیار و اضر رن 
شده‌متعاق بوده یکتابخانه‌شاهزاده مظه ِِِ فر رید تیوای ‏ دوا (عا رخ 
سلطان حسن بادقر ا که مهپر ن شاهزاده در بشت صفحه یرم ان 
ات ترنج تذهیت شده وکاتت آن میحمد د ن عبدالکریم الحستی 
در آخر کتاب نام خوش را رقم نموده . هرچند این نسخه تار بخ‌ندارد 
ولی اهمست و خاصیت این نسخه نفسه در انست که حواشی عدیده بخط 
شرب موف نمی من هو لانا صاشی هو ان دنه عتفو دی اعاوها در 
وه ووی‌از کنات کارت اه اه اش نات شا 
مولف است که با خط نسخم بسیارخوانامتن را با م‌کب سیاء واسامی‌را 
با مرکب سرخ تحریر فرموده ( ازبقيةٌ حال ابو القاسم القصیری تا 
انتهای احوال موسی بن عمران جیرفتی ) و معلوم میشود که در موقع 
مقابله آن ۳ که در تحت ظ مولف بز ار انحام كِ فد سا رکلمات 


۷ ۷ ۷و 
و عبارات و حل سافصه و حتی و احوال عصی از بزرگان را معط 
مارگ خود بر آن ممي ددلب فررموده که از ان حله ۳ احوال خواحه 
شمس الدین محمد حافط شتراراست تاو حاشُصفحة | خراحوالرحال 
اضافه‌فر موده ) ی قو ویر اور اول ان ( و در من آن 
تفت رال نام رساله منشات الحاق گفته که ظا هر | آن نیز از ار 
جامی باشد . این‌رساله مشتملست برده مکتوب فارسی که باشخاص مختلف 
ماس نا وف سدع دص ار 5 خی نم نفیحات فرق دارد. 
استادست 3-9 ان مائی نمستوان فرض کرد و حقا شعر معروف درباره 
آصادی‌تاست هه وت این 
هذا ات لو بباع دوژنه در ۱ لکان البائم مغمونا 


ن ع 0 
ما دب ده 


4 ستحنان خواحه پارسا_رسالة کوچکی ات 25 از بنج صحفه 
تجاوز نسکند و اسّدا میشود بدین عبارت : 

« بعد از گشایش مقال بستایش خجسته مآل ملك متعال .۰ . > 

وختم میشود باین عبارت : 

وک لا وان کف مش ره تون امن ی 

سیت تالف و تحر در آن رساله نطور بکه مقدمه ناطق‌است خلوص 
عقبدت موّ لف است صاحبت اف ای ون ار کل جامی را با 
سلسلهٌ خواحکان نقعشدبه بطورعموم سرارادت بوده تست بخواجه شجد 
بارسای بخاراثی که از احله بزر ان و مشایخ آن سلسله است علا قَه 


خاصی داشته » و خوشتن راهمواره مستمد ازانفاس قدسیه اومیدانسته» 


۱۱۷ 
و داستان مالا قات خود را در پنج سالک 8 خواحه من از در رک 
جام و رل بافتن ازوی در هنگامی که خواحه عازم سفرححاز بوده 
در نفحات الانس تفیل و فرموده " و آنیجا ی 


ف امروز از آن شصت سال است . صفای طاعت منور ایشان در چشم منت 


و لذت دیدارهيارك ایشان در دل من » و همانا که رابطهً اخلاص و اعتقاد و ارادت 
و محیتی 45 این بر را نسست بعاندان خواجکان دس الثه تعالی اسر ار هم و ائم 
است مر رن نظر ابشان بوده باشد " و امید میدار م که یمن همین راءطه در زمره 
محبان ومخلصان ایشان محشور گردم. » 
هه ی هه قاتا هو وی ٩‏ 
ر مقدمه این رساله تصریح می فرماید : « که چون.بعضی از 
کلمات خواحه رن بارساء بخاری در مواضع متفررفه نست اف دم نود؛ ۳ 
هی اهاز رفن اما درهه. ات دوف 2 
در حلوص عبعاد و و فور عسماد در فد مامت ورده سد ودراین صحه 
سم ۳ 
شر بفه جم کرده گنت تا طالمان مبمعل را | موز گاری دود ۱ و واصلان 
یم 
هلک را داد باری داشد 
« عثاق هر کجا رتم کلك آن نکار نان نوی اد معفم. کوهر فقان کنند 
هر يك گرفته حرفی از آنجا بیاد گار تمو یذ جأن و حرژ دل ۳ وان کنند > 
و خواجه 9 درخرم ۲ ۲ ۸ در مدنه مکر مه وفات افته ودر 
0 سم 
حوارقه عباس دن عبدالمطلب مدفون گشته " وهم جامی درنفحات‌الانس 
2 و مر 
دمناست فوت اوست که نامی از سبد نعمة ال کرمانی برده و گفته ی 
2 جون حبر ابشان در مد بنة رسول نقل کردند بعصی از اکایر عجم 


سید نعمة | لله رسد این عبارت را فرموده که « همان جا یاژید که از آنجا ناژ بد ۹ 


کلماتی که در ۳ رساله جامی بطور ورف از خواحه بارسا 
نقل کرده بر دو گونه ازعربی و بارسی است » وهردو سبارساده وروان 


ون ازحذب وحال و علو از معانی عالمه عرفانی است 


تم 
تاریخ تالیف این رساله معلوم ایست و کن رت دعب از ات 


نفحات باشد ۰ ی ف ك 


مد دب اد مد 
۱۰ ‌ شو اهدا لنبوة کنات اه الشوة اسّدا مشود مخطه عر دی 
د الحمدٌ الذی ارسل رسلا مبشرین و منذرین لثلا" یکون لاناس علی اله 
ححه بعد الرسل .. 4 
علت تالیف کتاب شایر آنحه در مقدمه اشار هشن همانا در خواست 
جر 2 ۶ 
آمیرعل,شر نواأئی‌و دیگر دوستانی‌بوده که ساقا تقاضای تالف نفحاتالانس 
وا کرده دو ده انی » و حامی مخو استه است که در سر دمغممر اسالام 
و صحابه و تانعین و نم تاعین ۳ صدر اول صوفیه کتابی تالف نما یدتا 
باضمام تفحات الانس تاربخ انخوال نزر کان اسلامترا از رهان نی ها 
زرمان خود بقلم حون باشد چنانکه در معدمه هننو سد 1 
دی در ذ کر شواهد شوت و دلائل رسالت وی صلی له علبه و آله کتب 
ساخته اند و در بیأن ان ۳ از سایر احوال و آثار مصنفات برداخته و چون این 
فقر بمطالعه مضی اد ات مشرف شید وفائدة مطالعهٌ آنر | که قوت محیت و داعیه حسن 
متادعت است در خو د باز دافت خواست 1 از آن ف-انده سایر سلمانان #2 شو ند 
نتدصيص عزیزانی که این فقمرر | نسست بدیشان صدق محبتی و خلوص عقید نی هست > 
و سشتر از ین استدعای جع کتاب نفحات الاانس من حضرات القدس که در مان سر 
و احوال مشایخ صو یه انست تاه بو دند ۷ لاجر م آنچه در آن برا کنده نود 
تسهملا للمو نه در بکجای جم کرده شلد 4 و متا للفایده سار ات فار سی ابر اد افتاد ۰ 
و طلما دار عق ری تفه و آساننه مات قه گروه مد در عضی 
احوال وا 11 و اصحاب 1 حطر ت و تابعین و ج تاعین ۳ ط.ق4 صو فیه که در 
بیان احوال ایشان چنا نکه گذشت علبحده کتای ۳ که شد ه دود 6 را 13 منضم 
دنه اس ی «س فایده عظمی‌در آبن تألیف توت بقین راه‌نوردان راه طر یقت 
وجوانمردان اهل حقبقت تواند دود اگران را بشو اهد الشو ه لتقوبه دق ن اهل الفتوة 


اسمیه کل دور نمی نماید 99 


م۷4 بت 
مطالب ۱ شش وان تقسیم مشود فاگ مقدمه و هفت و ۳ يك 
خا تمه بدین منو ال : 
مقدمه - در بیان معثی نبی و رسول و آنحه بدان تعلق دارد. 
2 اول در شواهد و دلابلی که ی او ادت ان حصرت 
ظاهر شده است . 
رکن 


رک تالرت در سان آنحه از دعئت تاهحرت ظاهر شده ابا ۰ 


تا مدز بان آنحه 9 وقت ولادت تا سشت طاهرشده‌است 

س رابم در سان آنبجه از هحرت تا وفات ظاهر شده است . 

رکن خامس در سان آنس که خصوصت این اوقات نداشته باشد 
و در سان آنجه که دلالت آن دعداز وفات ظاهر شده باشد . 

رکن سادس در سان شواهد و دلابلی که از صحب کرام و ائمه 
اهل ست رضی ار عنهم بظهور اس 

رکن سابع در بیان شواهدی که از تابمین و تبع تابعین تا طبقة 
صوفمه ظاهر شده است . 

خاتمه - در عقوت اعدا . 

نظر باینکه در رکن ششم صریحاٌ فضائل خلفاء اریعه ذکر شده 
ان کتاف دراه اشران دعر ای تفارش بربانان تشه هت رو احجن 
نبافته و مشپور نست . 

انشاء آن فارسی ساده و منسجم و بدون تکلف عبارت پردازی 
وخابی از صناعات وتعقیدات لفظی است و در آن اشمار فارسی و عربی 
جز برای استشاد و موی نک احادث و روایات بلغت عرب 


۰ 


در تلوکلام بسیار ذکر شده . 


۱ یچ 
تالیف اینکتاب سال ۵ ۸۸ و أقم شده که مادهٌتار بخ کلمة (تمممّه» 
مشود و ات ست در طعهٌ که در آخر کر 1 
2 در آنوقت اتمام آن د سین داد که « تممت4 »4 بود تاریخ سال کف 
ن و لو 
دب دب ود 
0۱ شهةاللمعات و آن‌در شرح کتاب لمعات‌شیخ فخر الدین ابراهیم 
مدانی هشهور به وان است . آنحه " فتلامه: وتات هستمفاد مىشودامس 
تعام هیر نوائی از حنات مولانا اشستهاعم مقایله و یج لمعات, ا مو ده 
و مولانا ظاهر | ازاشتغال‌دان احتنابی‌داشته عاقبت‌آمر امبر رایذیرفته و من 
که دان مشغول منود حذوب‌حقالق عرفاننه آن‌تا لیف مشف ک۳ 23 
رای احعه سخنان سشیح کیبرمحمی‌الدین ن العربی و تلمسن او صدرالدین 
نت رم ۰ ۰ » 
محمد القوینوی و دیگر عر فا شر ح فر موده ار ‌) اعد ال‌مانش « 
زام دادم و نام امسر علیشبر ۴ سعمیه و ایام در مقد مه و فر هو ده آنحا 
که هم گو دد 3 
« ا آنکه درین ولا اجل اخوان الصقا و اعز خلان الوفا صیره اله علی‌سیر 
عاده العر فا که نام خستته فرجامش در اثناء رن دعا بو شرین صور ی از صور رس 


و ایما بين الّه و بین عباده سمت ادا یافت استدعای مقابله و تصحیح آن نمود . » 
را اشقها رات خم اس ِِ سك دساچه در دکر علت تالف 
و نام عدو ح و مقدمه 5 0 شامل برنکات و اصطالاحات 
اهل تصوف و بست و هشت لمعه در متن کتاب لمعات که شار آنرا 
شرح فرموده؛ و بدو ریاعی و بکقطعه که درتار یج تالف ح ختم‌میشود 
و اشعار اس : 
» ر باعرة فی لخحاتمه 
جای تن زن » د رسخن چند زنی بیپوده دم از کن ومکن چند زنی 


افتاده خی بروی این نازه غدبر لاف از تگ دریا ی کهن چند زنی 


۲ ۱۸ 
ر باعبه اخری فی‌التصیحه 


رو نفی وجودکن که درخود یابی سر ی که نیابی ز فصوص ولمعات 


قطعه فی‌التار بح 


بائام هستی اس جای اسیر آمیحی ۱ له 1 تاو 1 ك مه 
پتسوید این شرحج توفیق یافت "مقر ربزلات اقتد امه 
یه فد ها پا قال تاریخ اتمامه» 


وچون کلمه « اتممته » را بحساب حمل شماره کنیم ٩‏ ۸ ۸ دراید 
که در آن سال ٩٩‏ سال از عمر مولف هول مه اش 
دب مد عد 
۳ - چه ل حد ٍث - این‌رسالهایست درتر جهچهل حدیث‌نبوی‌متضمن 
دقائق معانی عالبه و مشحون بر مکارم اخلاق» وحامی آن را در اقتفاء 
ار کاق دین که هرك ارصنی 3 آووده اند نظان خوینت نبوی که 
۰« من‌حفطعلیامتی ار اریمان‌حدیثا ستفعونبه بعثه ال نوم القبامة 
فقبها عااماً » بنظم آورده ۱ 
این رساله مشتمل بر چرل ۲ 


ات 


یر 
متی حدا دانه است " تاریخ 


شدهم ‌ بكث تر مه حد بر 
2 در ر‌ ی 2 


و ان کنات باین کلمه سوم هد ردد - 


2 الکلية الاو لی لد یومن احد کم حتی بچبت لا خبه م پتچبت لنششه , 


تر چتها 
هر کنشی را لقب مکن مومن گر چه از سعی جان ون کاهد 
۳ نو آهد برادر خود را آنچه از بین حویشتن خواهد گ 


و باین قطعه خمم میگر دد : 
2 ار مین های سالکان جای هست هر وصول صد ر فبو ل 


نمود از فصضل حق عجربت وغر مب که بل یره ن ارمین رسی. ۰ توصول کف 


۲ :۸۷ ۷ نت 


ک ان ال 
عد مد جد کد مد چد 


 - ۴‏ ساله تحنیس خط. منظومها بست که‌لغات‌عربه‌را که بتصحیف 
وتسدیل خطی معانی محختلفه حاصل منتماید درآن و رده ؛ و ادا منشو ۵ 
بدین مصر آع: بعد توحید و صغات خالق شام و سحر > 9 
شد نام این رساله در رتست دت حجامی دنده نشده و تار یج تألیف 
آن زین رولیت . آنجه مسلم است این رساله در هتد چاپ شده واین 
ست از آنست : 


2 مصر هر و شهر ماه و ماه اب وخوف ۳۰ 
ری سر و اجنیده چه تال باس بال جان 4 


۶ یت ک 
عد د جد مد بد 


۴ - مثنو بات هفت او ر نگ و ان‌عمار تست ازهفت‌مثنوی که حامی 
در او قات تفه سر و ده ولی دعلد ان ها را بکها 5 اورده و به(هفت 
مر ۲ 
اور: ن»ملقت ساخمه » عصی آزنسخ خط یادن موعه شامل مقدمها ست 
که طاهر | بقلم مو لاناست ۱ در آنیدا منتو سند 
« جون این مشنویات هفتکانه بونز له هقتن برادر انند که از بشت بدر خامه 
و اسطی‌نهاد 3 وشکم مادر دوات چینی نو اد 2 بسعادت و لادت رسیده اند وازمطمورةه 
غیت متاع ظپهور بمعمورة قپادیت کشیده » ی شاید که بپفت اوتکن که بلدت: فرش 
قدیم عبارت ازهفت برادران که هفت کو کنند درجهت شمال ضاهر و برحوالی قطبت 
دائر» ناد شوند - 
این هفت سفینه در سعن یکر نگ اند و بن‌هفت خزینه در و هشتگ اثذ 
چون هفت برادران برین چرخ بلند امی‌شده در ز مين بیفت او ر نگک اند > 
از اینکه اف مقدم4 درهح خطی مار قد سب نیامده معلوم مشود 
که مولانا ارت یمج متنوی «طرز بت نظامی گنجوی و اهر خسرو 
۳۹ ۱ ۳ : تم 
۱ دهلوی تالیف قر مو ده و سیس دو مسوی دیجر شران افز و ده و ان را 


و وی ۶ 
هفت اورنگی نامیده وت مو بد 9 دعوی اتست که در متنوی خر دنامه 


یه ۲ بنج 
اسکندر ی تصر بح نمو ده است که نخست قصد ساختن بمج متنو ی سقَلد 
نظاهی و شرت غرم داشه و ادز عونت ار ان متتو‌نها برمان سجن 
وروش مننولی ساخته و بعدها مثنوبات سلسلة الذهب و سییحة الایر ار را 
بر ان افزروده درو نس ۳ گفته است که مدتی بغزاسرائی مشغول بوده 
و دعد دقصده بر داخته " آنگاه تفن را ساختن معمی اهتمام نموده ؛ 


وازان‌یس ساختن رباعی گرا یندم ودریابان کار کمریگفتن و که ا شتا 


این اسات در 9 نات ای 


«زدم عری از بی مثالان مثل 
بقصد فصائد شدم نیز گام 
ز بیچار گیپا در اين چار سوی 
تون کرده ام بشت همت قوی 
کپن مثنویپای بیرانه کار 
| گر چه‌رو ان بش و جان‌پرورست 
نظای که استاد این فن و بست 
ز ويرانة گنجه شد گنج سنج 
چوخسرو بآن بخج هم رنجه: اساد 
من و شرمساری زده گنجشان 
گشادم بمقتا ح عزم درست 
ژ لب تحفه آور دم احرار را 
وزان پس چوکلك تصرف زدم 
چوطفلان زنی‌چون فرس ساختم 
چو زین چارشد طبع من کامیاب 
بسکر شته خواهم چو گوه رکشید 
خرد نامه زان اختار منست 
ز بپرام گورش نراندم سخن 


در آن در يت موی داشتم 


سرودم بوصف غزالان غزل 
بر آمد بطم معمام نام 
ی وتا عجارم مق 
دهم مثئوی را لباس نوی 
که‌انده‌است از آن‌رفتگان‌باد گار 
در اشعار نو لذت دبظر ست 
دراین بزمگه شمع‌ر و شین و یست 
رسانید گنج سغن را بنج 
از آن بازوی فکرتش رنجه شد 
که این پنج‌من نیست ده پنجشان 
در گنج از را در اخست 
بکف سبحه بسپر دم ابرار را 
رقم بر زلیغا و یوسف زدم 
بلیلی و منون فرس تاختم 
کنون آورم رو پبینجم کتاب 
خرد نامه ها کز سکندر رسد 
که افسانه خوانی نه کار منست 
نکشتم بباغ خود آن سرو بن 


که نحم حقایق در آن ک. ا ۳ 


۱ 


همه کته های هت تا زر دین حکایات ار بات وان و دقن 


هیکراز نراندم در آن بجر حرف 
تبلائیش کردم بنعم البد ل 


و زان کردم ابراررا سبعه خوان 


چو | ن گوهر م بوداز آن بحر ژرف 
جو افتاد ای او بکار م خلل 
شدم در دگر بحر گوهر فشان 


قوضا 4ب کشت ی «شر تفت بجمم قوافی و فکر ردیف> 

چنانکه در ات قطعه اشاره سششه اف موی ها عبار تند از ۱ 

اول - سلسلة الذه دفتر اول- و آن مثنوئی است ببحر خفف 
(فاعلاتن مفاعلن فعلن ) باسلوبحده حکیم سنألی‌و بحام جم او حدی ؛ 
عصدر ست بنام شرطارن حسین بابقرأ و ست اول آن اس 

2 له العند قبل کل کلام بصفات الحلا ل و الا کر ام « 

و ببت اخر ان این : 

« ور ماند جواد مر از سیر ختم له لی بما هو خیر > 

تار بخ تالف در خود کتاب نمأهده ولی ظا هرا ش ۳ ۷ که 
سفر مولانا بحجاز است تالیف شده باشد؛ زیرا بتصریح صاحب رشحات 
عین الحوة در سبال سفر حیحاز که مولانا سفداد رسد دود اتتشار عصی 

# 9۳ مر 

از وصطعات ان موی داعث عوعای بغدادیان برعلبه مولانا ۶ دید 1 و نس 
در او اسعل متنوی در مقامی که‌از ربا کاران طاهر قر دب مد مت مقر ما دد 


ستحم 


وصطعه ای ۳ در آن ۳ تفر می 0 کتات که ما ددان اشاره 


ر 


کردم وج نمو ده ۰ می فرماید 7 


2 خصم دین تشیل دحبله و دستان 
شرع را وان ور 3 خوارش کن 
خود سس عالخت. که من قعا تون 
سمشدر زین بشید و هفتاد 


کای خدا ه رکه کرد نصرت دین 


ای خدا داد دین از او بستان 
عرم کشت فرسازی_ کم 
بر جک تاوالی: ان دعا رن 
بدعانش رسول دست داد 


در دو عالم نصیر باش و معین > 


هد 

و 1" مثنو لی 3 مفصل در مباحث عالىة عرفانی و اخلافی 
و مشتمل برشرح آبات و احادث و مقالات کار کار صوقه و ائمه شر بعت 
که درآن درسباری ازمسائل کلامی جون فص جر و اخشار و فضاو قدر 
و نبوت و امامت و قدم و حدورث عاام "و ممحنن در آدات طاهری 
شریعت چون صلوة و صوم و فرائت فران بحث فرموده و نیز بسیاری 
۳ نها رام عرفانی را جون بان ذکر جفی و حلی ۴ ور یت و خلوت 
و صمت و سهر وجوع و امثال آن بشرح اورده و جا بجا بتمثبلات 
و جک بات آمیخته است ۲ ویابانمی داد موی حصوصی درسان عقا دد 
اسالام موسوم به<اعتقادنامه » که در چست خواهش رزنده‌شد خود بعتی 

۱ ۷ ح ۱ 

سر خواحه عبیدالله احر ار ینظم اور ده (رجوع شود مصل چمارم در رح 


عفا دد حامی ارنن کنات ): در دات تیه ک اک می فرماد ۰ 


> 1 نه رشته سلاسل دذ هبست نام رشته بر آن نه از ادست 
بپر شیان بود سلاسل زر هر که شیرست از آن نییچد سر > 


دوتر دوم سلت(4) لذ 9۵ات تب جنانکه خود او فر‌موده‌در سان عوالم 


نو آق کوش یر نف از صریر قلم ترانة عشق 
فلم اينك جو ی بلهن بر بر قصه عشق ی ند تقر در 4 


طرز مقال کتاب ندادن و لس ۳ در هرفصل بحنی از مباحث 
خست الپی و عشق معنو ی 7 سان فر موده و در" آن از نکات لطفه 
و مباحث دققه سجن رانده » کی آنتگام بحکایتی ك غالا از 0 


بژرگان اهل عرفانست استشهاد جسته و بابات قر آنی و احادث نوی 


هر 
استناد نموده و بزرگان صو مه را که درین کتاب نام برده عبارتند از ؛ 
بایز بد بسطامی 6 ذو النون مصر ی » شاه شجاع کرمانی 6 شمس 
بر یز ی»شیخ او <دالدین کر ما نی» شیخ جبی | لد ین صاحب ژتو حات کی 6 
شخ علی موفق » ۰*ر وف ار خی » بشر حافی » ا<مد حنبل ) او را 
از صوضه نمتوان شمرد ) » (اوعای رود باری » سری سقعای » تفه 
همغنیه » شخ ابو علی دقاق ۲ 
ظریف و ذوق لطیف استاد درشرح مباحث عالیهُ عرفانی و بیان‌مراتب 
م ۶ محرم 11 ۶ 
رفعه روحانی گاه بگاه حکایاتی در سسل 3 دعصی از ان جنبه 
فکاهت نبز دارد « کالملح فی الطعام ده و مثنوی را لطافت 
۰ ۰ میم ۶ 
و طر افتی دیگر بخشوده که خواننده را ماه تج خاطرست ۲ 
این‌مثنوی نز مانند دفترراولدر یکی ازمز احفات بحر خفیف بنظم 
آهاه و در حدود نصف دفتر 9۳ می‌باشد و درسال ۰ ٩‏ ۸ هحری‌بععی 
بعل از مراجعت مولانا از سر ححاز باتمام رسنده 3 تار بخ انجام کتاب 
را چنن فرهاید ۱ 
« داشت جپدی دیرچرخ برین در رقم کردن حروفت: تن 
جون رفومش ده صاد و ضاد زر سیلد خامه را حکم ایستاد رسسله « 
و حون اه اف دفتر ۳ منمم دفقر اول قرار داده هر چند که 


نا سایق ات امه رورا ناس 


‌ 
شیف وحداگانه نشمر ده انقت وازین رو در اتدای آن از ابراد خطبه 

و نعت و ستادش سلطان ءعصر خود داری نمو ده رش چ 
دفتر سو م ساسلهة | لذ هب بت ادن‌متنوی نیز که‌بپمان‌بسر دومشنوی 


وت منظو مه ا شین موحر و دصر در حدود دانصد ست که جامی 


۳ ۷۳۹ 
ان را بنام قصر روم باسلطان عممانی ۱ سلطان 5 در دد خان‌دو م ( بنظم 
ی ۰ سلطان 1 اخسال 5 ۸ ۸ میدش ازوفات جامی )۸ ۸۹( 
ددو آزده سا ۳ شا ۸ ۱ ۹ هحری در اسالامنول 2افت و سلطنت داشته 
و در ابتدا و انتپای آن کتاب جامی نام وی را ذکر کرده چنانکه در 


مقدمه ۹ 


2 مپمط العز و العلی سلطا ن‌ با 17 برد ایلدرم شه دوران 
خاک یونان ز من از او کلشن چشم بو نانیان از او روشن ک 


و در خانمه نیز حسن تخلص بمدح همان یادشاه نموده و بوصول 
نام شاهانه که متضمن هدایا وعطابای گرانبها بوده اشاره کرده( رجوع 
شود فصل اوداین کتاب ) ویشکرانهٌ ان عطایا این‌مثنوی را بدو هدبه 
نموده وسخن را دعای دولت وی‌ختم فر موده است . بعط اک ده 
اند که و متنویر | مولف « تفه شاهی ؟ نام نهاده و ست 2 
در خاتمه کتاب ۳ دلمل 1 

ليك از آنجا که تحفهً شاهست باق .کرد کین هو قوارهست 
ولی این ست تصریحی ین نام مثنوی نمی باشد . 

این رساله متضمن سباست مدن » و آُن الاو با مق 
عدل و داد " و نصحت سلاطن است و منطو مه های حکمانه تقسیم 
مشود که در هربكث ی ازفضائل تفج ۸5 بادشاهان را ازان خسشق 
ثست آشاره فرموده و در هر کدام نمناسنت مقال حکاسی نغز امه : 

در تألیف این منظومه بکتب تواریخ و قسص سلاطبن بالاخص 
بحهار مقاله نظامی عروضی‌سمرقندی نظرداشته و ازسلاطین نزدبك بزمان 


خوش که نام‌درده یکی غازان خان‌مغو ی است نگ هت زاو کر ره 


زر 
تار بخ انحام این موی تصر یج نشده و لی از انجا که دقتر دوم 
1 در ۰ ٩‏ ۸ سابان رسانده ِ قاعده می با ست نظم این دفتر بعد از 
تاریخ مه بایان ات داشد و این شعر خانمه منتادث : 


1 


دوم سالامان‌و ا بسال ۰ و ادن مشوئی است‌تمهملی محر رمل مسد س 
/ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن ( و دست او ان و ‌ 
« ای بیادت تازه جان عاشقان وان لطفت تر زبان عاشقان > 


این رساله را ننام ساطان تعقوت کی 11( قو لو ظم ۲ وود 
وه اضلرز ‏ کان در ستایش کر 
< شاه‌یمقوب آن‌جپانداری هست با علوش ذروهٌ افلاك پست > 
ار فان هی شور ی و وان اي ار اخهای سر ام ند 
و 


7 تک شاه کامر آن عقوت یگ فیض بار ان آمدو من تشنه‌ر یگ و 
هر دمش جاه و جلالی نازه باد مدن ملکش رون ژاندازه باد 4 


۰ 
م 


مر در مقدمه ای مثنوی از ددر بادشاه وج هی ۱ 2 
عتتتیر سح 

حسن یگ معروف به ‌) ازون حسن » که فاتح عراق و آذربا نچانست 

و محنن ازیر آدر تعقوت سك بعن ی آمیر توسف نام‌بر ده و هر دو راستوده 


اتف و در اوایل موی بخوابی که ترا و ی‌دست داده و در آن‌خواب 


رم مر 
حسن بسک ۳ در عالم رو با می ند و با او گفت و شنود می وگ 


آشاره له 
7 از میأن شام و الد اه زمن آن بنأم و سرت و صورت حسن 


جأمه های خسروانی در برش اسننه کافورین عمامه در مرس 


چون بپیش من رسید امد فرود بوسه‌بر دستم زدو پررسش‌نمود. > 


تِ 

تار یج تا این متنوی تصر بح نشده ون ظاهر آ سال ۸۸6 

و اقع شده وا که حون قوش ور کمان بسال 6 ۸۸ و تاریخ تألیف 
نوی تحفهالاحرا ار که بعد از سالامان واسال بنظم 1« شا با 
هجریست پس نا گزبر تاریخ تألیف این‌مثنوی میان این دوسال‌است . 
در مقدمه اش کنات حامی از دری خود سارت هی ک زیر ا 


وس یویر 
دران هنگام شت ۵ شرتد عال. ار عمر مولانا مر فتّه ون : 


4 عمرها شد تا در اد ن کاخ مق ا ر نظم سته بر عو 3۵ سیعن 
رات گر و افو نوا ۳ سل کاست جان وین ماجر ا تشن 
پشت من چون چنگ خم گشت و هنوز هر شبی در ساز عودم تا بروز 
عو 3 ناسازاست ور تور کار دست‌مطر بر اسر یر عشه دار ۰ 


۳۹ حکات سللامان ور استال و جامی از دو شر حی که امام فخر 
افتتیتا نو شمه ۹ اقتماس فر موده و در شرح‌خواجه (صیر 0 
طریق روات شده که بث رو ای آن با مص ر تعدبری همانست که جامی 
بنظم 11 ورده و عس عىارت شیخ الر سین در اشار ات ات 

2 ۳ ادا قر غ سك قی ما تفر اب و سر د عليكث قی ما تم 4۵ ۳ لسلامان 
و ابسال فاعلم ان" سلامان مثل ضرب لك و ان ابسالا مثل‌ضرب لدرجك فی العرفان 
ان کنت من اهله . ثم حل الرمن ان اطقت ۱ > 
داسته » لیکن خواجه طوسی بقتا زانکه قصه را ندو وحه حکات کرده 

۶ سم سم ت‌ 
تاو یل و تسیر ان برداخته و رعض ان را حل نمو ده اس حا می نمر 


دیس رودی خواحه نصبر رموز وت و پر 0 بر تفسر کرده فل ان در 


۱ - اشارات نمط نهم . 


۹ 
بعضی موارد با خواجهُ طوسی اختلافاتی دارد که ما برای تعمیم فائده 
مفصیل آن اختلافات را ذکر میکنیم : 
نخست آنکه این حکایت که در شرح خواجه باختصار ذ کر 
شد در مثنوی حامی باطناب و فان 1 و در سشتر موارد اضافات 
و زوائد سار دارد . و چنانکه عادت مولاناست در سان حزشات 
وتوصیفات و ذکر صایح و او رفن عمکانات و قاری کالاغ او ون 
انحامیده و اما اختلافاتی که در حزشات حکات دیده می شود 
از اسنقر ار ی 
اول انکه حامی سالامان را مشتق از:سلامت. داشتة و گفتد: 


« چون زهرعییش‌سلامت یافتند از سلامت نام او بشکافتند 


سالم از آفت تن و اندام او و اسان ] عه.سلافت نام از > 
دوم انکه خواجه نصر مسفرماید : 


فاطلم بها عایهما > 


سس ص.. تور 
لکد حامی ار ات و اسماب دعس ۲ تا و 
فك 
داشتی شام | فینه تن نمای برده ز اسرار همه ۳ کشای 
چون دل عارف نبود ازوی نهان هیچ حالی از بد و نيك جپان 
گفت کان آئینه را آرند پیش تا در آن بیند رخ مقصودخویش 
هون .ی این آفسه افتادش نظر یافت از کسگشتگان خود خبر 
هر قهنرا عکرایت گناندو سسقه قانة از غم ایام بی اندیشه دید. > 


سوم آنکه خواجه نصر در باب مىادرت حسین سلامان و اسال 
با یکدیگر بهلاك" میگوید : 


2 ۳۹ سلامان و ابسال کل منیماید صاحبه ِ و القىا نقسمهه | الی البحر فخلصه 


مد ٩۲‏ بت 


۳ مریم ستم 
و لی حامی این و اقعه را 2 حکات کرده که ان هر دو 


و خن وا در اش ادن و شمان مت ها ماوت اند راشال 


سوخت ‏ می فرماید : 
«چون‌سلامان آن حکایت ها شد.ید 
خاطرش از زند کانی نگ هد 
چون حیات مردنی در خور بود 
روی با اسال در صحرا نپاد 
پشته پشته هیمه از هر جا برید 
چم شد زان شته ها کوهی بلند 
هر دو ازدیدار آتش خوش شد ند 
شه نهانی واقف ازآن حال بود 
بر مراد خویشتن همت ثماشت 


کارمردان دارد از بزدان نیس 


جامه آشواد گن بر خود درید 
سوی نابود خودش آهنکگک شد 
مردگی از زندگی خوشتر بود 
در فضای با تفشانی با ناد 
جمله را یکها فر اهم آورید 
آتشی در پشته و کوه اوفکند 
دست هم بگرفته در انش شد ند 
همتش ‏ بر تم اسال بود 
پت غ | رادمان وا کات 


نمست ابن ازهمت مردان‌غرب > 


چپارم انکه در کلام خواحه طوسی 5 حکیم سالامان 


را 5 ارائه صورت خبالی اسال آزراه انرگ میرتعد مخاشده زهره نمود 


باین عبارت : 


2 الی ان صار قشع لمشاهدة صور ة زهر ه 4 


۳ ۳ حامی متفر ماید : 
« گاه گاهی چرن سین برداختی 
هه کفتی شمم جمم |نجم است 

5 آنبجا که #۳ دد : 
« این‌سن‌چون بارها تکراریافت 
چون زوی دریافت آن معنی‌حکیم 
تا تال شوت اف اخیاد. گرد 


وصف زهره در میان انداختی 


پیش حسن او همه خوبان گم است > 


در درون آن میل را بسیار بات 
کرد اندر زهره تأئیری عظیم 


در دل وجان سلامان کار کرد 4 


سارت دیگر ز هر ه در حکات واردهٌ در اشار ات جنبه الوهت 
نتاین آنجه در اساطتر بو بانست ( دار د؛ وی در نظر جامی همان ساره 


1 2 
است که مغشسه عسوخه باشد که چنگه منواخته 


۱ تن 
1 ۱ ۶ ۱ 

پمجم انکه‌دریابان سین خواحه‌طوسی ۴۳ اشارتیاست سنای‌هرمان 
و هفعن وصد 8 حنه ملك و حکیم درآن ذو هر ۲ و ددست آووتنارمطو 
آن فصه را تعلیم افلاطون و اتشار قصه 3 ترجه آن از دونانی عربی 

ع 

بقلم حنان سن اسحق ۰ و لی آزین مطالب در موی جامی سخبی نسات 
ومننوی او 5 تصایح و وصایای که بادشاه سلامان میشما ید و محنن 
باتاو دل رموز و اشارات حکات بابان مسیذبرد ۲ 

معلوم نست ان تسیرات که در حکات 2 دافته از اختراعات 

2 مریم 
خود حامی ی 9 تج و مخ وگن داشته 3 ی ۳ وی سسار 
رم 
سظر نگارنده رسد : 
ت 3 ی 
مد مد مد دا اد اد 

سو ۵ ۰ مشنو ی یه ا لاجر ار ۳ و انمشنوئی است تعلیمی سرت 
۱ مفتعلن مفتعلن فاعلن ( باسلوت مخزن‌الاسرارحکیم نظامی و مطلم الانوار 
امیر خسرو دهلوی و آغاز میشود باین بیت : 

۳ بسم انب الر حمن 1 لو حیم هست صلای سرخوان حکیم 4 

۰ تک 1 ۰4 
حامی دریابان ی موی برس معمهود تفماری آورده و مسوی 


خویش را وصف فرموده و وجه تسمیه آن را بدینگونه بیان کرده : 


* رای دانستن اضنل و عمتشا حکایت رجوع شود بکتابهای ذیل : 

۱- شرح اشارات تألیف امام فخر رازی . ۲ - شرح اشاراث تألیف 
خواجه نصیرالدین طوسی. ‏ ۳- متفکرین‌اسلام تألیف‌بارون کار ادوو-06 8۲4).ظ 
ال ۷. ع. اسرار حکية المشرقبه در حالات حی بن بقظان تألیف ابو جعفر پن 
طفیل الاندلسی . ه - ترجمهٌ سلامان و ابسال بانگلیسی ألیف فیتز جر الد 
نس گرشهسلامان و اسال شرات4: تال ار کشت یکیو 
استاد دانشگاه لیژطبم بارس ۱۹۱۱ 1311016115 ۰۸۷8۵۷0516 ۷ نامه دانشوران 
در ذیل احوال ابوجعفر اندلسی .۰ ۸- مقدمهٌ مثنوی سلامان وابسال بقلم آقای ر شید 


پاسمی چاپ تپرآن 


ت۱۹ 


د ماشطهٌ خامه چو آراسنش از _تبل من لفبی خواستش 
تعفةً الاحرار اقب دادمش تحفه باحرار فرستادمش > 
و باین بیت کتاب را بپابان میبرد : 

«دمپر نه خانمهً این کتاب شد رقم خاتم تم الکتاب > 


ویس سم سیم 

و دعد اران تار بخ افمام. کنات ۳ در عبار تی هنئور اور ده 0 ‌ 

اتمام انتظام این سیحه در ماه تسپیح و شهر تراویح منتظم در سالك شهور 
سنه ست و ثمانین و ثمان مائه انفاق انتاد . > 

و موی امس بدساچه مننور که در 0 حکیم نظامی 
واهیر جسرو دهلوی ۴ باحتر ام نام در ده و سس از خطه چمار مناحات 
خطاب تر ار الهیم و مج نومت حصرت 2 و مغقست نامه در فصائل 
خواحه بساء الدین محملت بخاری موّسس له نقشمند به اور 2و وج 

1 
نامه رابدعای دو لت خواحه ناصر الدین عسدالنه معر وف بو احه احر ار 
که مر شد ان 1 و معاصر حامی است خمم فر موده و نامی‌ازسلعلان 
زمان مر ده و ظاهر | ون وی‌از تنظمم ۳ موی ححی باستان خو اجه 
ا< ۱ است ها ره سیه ود ۳۹ تن که 2 ره صول ده 1 
۳ 77 / را 3 7 ,0 
۰ ۰ ۱ 5 ۰ 
ماه علم الیقن و عین البقن و حق القن سانی لطیف شرح داده 
شده است ۰ 

و 7 را دعسمت مقالت است 5 ۱ - در ۱ گررشتتون ۵ 
در سان اقن نی ادم 3 سان سعادت اسلام و نماز های 
ان 3 شارت و ۵ هن اشارت در فتار انش ست الحر ام ۳ 
۸ در ظ ات 4 دیا ارات 0 اب قاتا ریت سیم ۰ص 
در تا صوفبان ۱ - در مق حال علمای طاهر ۱ در محخاطه 


سلاطن 2 ۱-دراشارت بحال دسر آن‌و زار از ۵ ۱ ۳ در صهت‌بری . 


س6 ٩‏ اب 


۰ - درشرح جوانی . ۱۷ - دراشارت بحسن وجال . ۱۸- در شارت 
عشق 2 ۱ در چست حال شعر ای خام طمع ۳۰ ب در دمد فرزند 
خحوش ضداء الدین دوسف ؟ و در هر مك ازاین مقالات بعداز سان مقصو د 
ی 0 
چهار م-مشنو ی سیحهالابر از سر مندو ی است تعلیمی‌سحری 
از مزاحفات رمل مسدس ( فاعلاتن فعلاتن فعلن ) و استادی پیش از 
حامی این دحر مننو ی که 9 خسرو دهاوی که در منوی نه‌سمر 
جند سمی ین وزن فر موده ‌ ان ۳ مت ارتزت 5 
« ابتدی باسم راله الر حمن الرحیم المتوالی الاحسان > 
۶۶ سم و ۳ 
تار بح ی لف ۱ ن صا بح تشه و لی از انیا که در عقدسی و همم 
کات ۳ خعلاب هر زند خوش ضباءالدین دوسف سن او را دج تصر بح 
سس + مو 
نمو ده و اه ِ 
سال‌تو پنج‌ودرین دیر سینج ازدو بنجاه فزون باد این بنج » 
و تولد فرزند وی سال ۸۸۲ اتفاق افتاده" ونمز 9 حامی 
ان موی ۳ دبع از هه الاحر ار و دعل از توسف و زلخا قرار داده 
فک ۲ محر ۳ 7 
و تار یج تالیف اف دو در ۸۸۹ و ۸ ۸54۹ نصر بح که ۳۹ ترا تار یج 
تالیف سبحهةالایرار تحقتقا در سال ۸۸۷ می باشد . 
اف 9 ید متیر تام سلعلان‌حسن بابرا چنانکه کته است : 
َ» نامش آن گوهر تاج اق داد 4 ی آو ۰ عختی کلا مم ۳ 
ذانی از تاجوری بافته زین تاج سلطان بو د و ذات حسین 4 


۰ ۶ ۰ ِ ۰ 
#حنان مصدر اش ند ساأچه مغعور فك ده ژ دسبار ری 


رم 
و مقفی نکاشته سشده و سس از خطبه و نعت و دعای بادشاه‌هتن کتابر | 


سا 6 ات 
0 چهل عفد ما نهاده ۱ و خاتمه کلام در خطاب بقلم خود منطومه 
سبار لطیف آورده و بذرین دو ست موی را دیادان در ده ات 


2 حسن‌مقعام چو بود رسم کپن قطم کردیم بدبن کته ستّان 
رم 

واما مطالب کتاب‌که جامی بجهل عقد تقسیم کرده و گفته‌است: 

۳ بر سد ورد عقّو دش حپل هر بكث از ول کر دا 4 
0 در تعلیمات عالمهُ اخالافی و عرفانی . و هر عفد سر 7 
منشو دخطابه گهحاطی ان بات ات در شرخ یکی از فضائل نفسانی و مءصمن 

میرم رم 
حکاستینفز » واگ سید دمماجا تی لیف که از ور و حق‌تحلی دأن 
شیر 

فضلت ۳ ای ر مو ده ‌ وسخن راعقدی دبجر نس است ۳ ازاسنقرار ۳ 

۱ - در کف حققت دل . ۲ در شرح سخن ۰ ۳ - در کلام 

۳۳ ستتر سیم 

موزون 9 ور استد لا اثار در وحود آفرر ید گار ۰ - در بسان‌بکتائی 
حق ۹ - در آزکه ذات حق حقفن و <ودست . ۷ - در شر ح تصوف : 
۸ د در سان ارادت . ٩‏ + در مقام دو به . ه ٩‏ بر في وق ۳ ور 
5 در مقام زهد . ۲ ۱ ۱ در سان صبر . ۶ ۱ ِ 
۱ ۵ ۱ - درخوف . ۳ - در رحا. ۱۷ - در توکل .۰ ۱۸- 
و ام مه ی ۱۱ و و وه ۱ هرگ 
قرب ۳۳ تارب ۲ - درحجر بت ۳۵۵ از قمواکت: ۲ + درصدق 
ام از اخلاص . ۸ - در حجود. ٩‏ + ده فناعش.: ۳۰ - در تواضع 
کب ۵ حلم . ۲ - در طالافت وجه و مز اح . ۳ - در نودد و تالف . 
۶ ۳ تِ درسماع . ‌ ۳ - در دو لنخواهی سالاطین ۳۹ در نکخواهی 


ارکان ۰ ۲۳۱۷۰ سیم .لالرق رعابا تن گزاری از سلاطئن . 


شب 
۸ ۳ ت در وصت هرز ندخو رش حط ضبا ء آلدیوه ن دوسف. ۵۹ ۳ در اصمحت‌سقس 


ی ری ور تا اه کید وان 


و ای مدذو ی است سیار لطیف و فصیح و مشّمل برمطالب عاله 


اخلاقیو وزنی‌دلبذب رکه دعل ارجام کما: ی دهدن و زن‌دنده‌نشده‌است 


و ک ی 
4 مه عد 


نم او سف‌هو ز لبخا ۲ مننو ی و عشقی و اشعار ست غراه هی 
محر هز ح مسدس(مفاعبلنهفاعدلن فعولن) ۳ سلوب خسر و وشیرین‌نظامی 
2 رامین فجن کر حانزم و درن ست آغاز مشود : 

3 الب غنعه امید. بگفتای کلی ازروضهة جاوید بنمای > 

بعد از خطبه و نعت پیغمبر و بیان معراج و تب رككجستن‌بنام‌پیر 
طر ّت‌خود خواحه عسداله نقشند" مدحی ازسلطان زمان سلطانحسین 
نامر نموده که اه 

« در این‌عین آ نکه چون انسانعین است جپان مردی سلطان‌حسین است > 

و پی از آنکه در سیب نظم کتاب و شرح فضائل سخن دو 
منظومه آورده ور داستان شده و حکات بوسفتن عقوت را چنانکه 
در منایم اسلامی احفم ۳ م آورده ۰ 

نظر جامی در نظم این حکایت بسورهٌ مبارکة بوسف است که 
دو آزدهمین سوره او در رن ند می‌داشد ولی اصل حکایت از قصص 
۳ 0 ات که .درو تور آت 


ژ‌ 


1 


۳۹ زر داش باب ۹ ۵0 ) 


سم 


و انحه مفسر دن در یا اسلامی در تفس ر سوره توسف د؟ 5 اند 
و مورحین و اریات سر و اخبار نگاشته و حامی ۲ شعرای دش ازاو 


آن 3 بطم و ۳ هید درطق رو | بات تورات می‌باشد ولي روادات 


۱۹۸ 


در ناب نام عز نز مصر وزن او در هر دو مفیع آمده باحمال ناد هيکنيم ۱ 


‌ 


۳ 


در تورات اه 1 

« اما یوسف را بمصر بردند » و مردی مصری فوطیفار نام که خواچه 
وسردار افواح خاصه فرعون بود وی را ازدست اسیعبلیانیکه اورا بدانجا برده بودند 
خرید * و خداوند با توسف مینود و او مردی کامیاب کت و فز حانه اعای هضری 
خود ماند *... س بوسف درنظر وی التفات یافت و او را خدمت شک 3 واو 
را خانه خود شر که وت و تمام ما بملك خویش را بدست وی سرد * . .. ویوسف 
خوش اندام و نيك منظر بود * و بعد ازاین امورواقم شد که زن آفایش بریوسف 
نظر انداخته ۰ ... ( سفر بیدایش باب ۳۹٩‏ ) 


۹9۹ 


و در فران مد در تفس او یه شر دقه :۰« و قال ااذی‌اشتر اه من‌مصر لا 
مم‌آأنه| کر می‌مئو اه عسی ان ستفعنااو ندخده و لداو کذلك مکنالیوسف فی الار ض ورد رب 
1 و 
هه ۰ س ۶ ب ی ۰ ی ۰ 
67 ابوالفتح رازی در ا#سمت حود چنسن گفته شرت ۳ 
«جون مالك توسف او را ساز ار اورد و عر ض 7 0 1 .ر دی او را 
بغر بد که حز دنه دارملكث بو د و او را (قب عز دز ود و نام قطفر و گفته اند اطفر ن 
رحیب وملك مصردر آن روز گارولید بن ریان بود . . . قطفیر المزیز او را بعرید 
و با نه در ۵ زنی واست نام او فک ست هو س و او و گنک این را 0 دار که ما را 
از این چیزی و نفعی باشد این را بفرز ندی گیریم >> 
مس ۰ ۶ ۰ 
در حای دیگر در تسس یه شر دفه : « وراو دته‌الی‌هوفی‌بیتهاعن 
مر 
نفسه » گفته‌است : « که چون‌یوسف‌باخانة عزبزرفت وعزیز او را بزن سیردوجال و 
حسن او بآن حد نود که شرج داده شد و زن عز دز را نام لیا بود جون چم 
براو انداخت او را دوست داشت و هرروز جال بوسف زیادت میشد وعشق زلیغا 


زیادت .۰ ۰ > ( تفسیر ابو الفتوح چاپ تپران جلد سوم ) 
ما موی به ۵ مه ۶ شٍ ۰ 
۳۹ درطبق تحعقات مور حن لد درل واقعه اسارت توسف و رفتن 
او بمصر بایددرزمان‌طوطیمس نوم ( ۱۵۰۳ ۱۹ قبل از میلاد ) 


از سالاله وی فراعنه مصر وا شده 5 شید ز بر ا در آن زمان نفود 


۱ مج 


تمدن شام در فد نید کال امرخ اسر ۳ شام دمصر معمول دو ده ی 


م 


(رجوع شود ار بخ مصر تالیف سر فالاندزتری ۵ 1۲ 1:2 ۱ 5 ) 


۰ 5 ۹ ه نَ 7 ۳۹ ۰ ۳ 
حامی در شمه حا دوصف <ر مات وذکر حکایات شورانگیز عسعی 
سل در داخته و در ۱ خن ۱ 3 سبه منطو مه یکی در شک نت از زمانه 

هت هی خر ی 
و 2 در در صیحت بهرر ند حو سس سوم در مخاطه نهس 5 بان مز بدساخته 


نتم ۶ 
و در خانمه مدحی بلیغ از کتاب خود فرموده و در آن تاریخ تالیف 


و عدد اشعار ۳ ۱ چهارهز ار دست ( 5 ؟ ده و ند است ۳ 


د بر 

« بنام ایزد چوخرم نو بپاریست کزاو باغ ارم را خار زاریست 
بود هر داستان زو بوستانی بهر ستان ژ ارو ی نشانی 
هزاران ۲ دروی‌شکفته دو صد ۳ بخواب ناز خفته 
چمن های معانی شاخ در شاخ عباراتش نوا سنجان کستاخ 
خط مشکین او بر لوح کافور چو دریای درختان سایهٌ نور 
هر آن حر ف ی کهدرو ی‌چشمه‌داررست زمعنی‌مو ج‌زن يك چشمه‌سار ست 
بپر سو جدول او چشمه ساری پر از آب لطافت جویباری 
تخوس آنرهر یتسار کاوش نشاند بر لب آن چویبارش 
نظر ۳ ازدل غم بشوید غبار از خاطر درهم بشوید ... 
قلم نساجی این جنس فاخر رسانید آخر سالی با خر 
که باشد بعد از آن سال جدد نهم سال از نپم عشر از نهم‌صد 
کت مات مار هار امت و لت ار اره یب 


3 : 
0 ۰ مر ۰ و ۶ ۰ 
که باثرن نات تار 7 با کتاب‌سنه۸ ۸ ۸هحر ی خواهد‌ود. و در 
3 
همین حا زمد بعادت مالوف از دوست عز در خوش بععی امس عتشی. 
اه 
نوی نام درده و ۹ 
2 زاس در سشه مردی دلیررست زمردان جپهان نامش دو شرست 
مت تعمیه زان بر دمش نام که مانددور از آن ا ندیه عام > 


۳ 


با دوسف و زلسخا معرو فتر ین من بات حامی و و در تمام 


پیت ۲ مت 


مالك فارسی زبان انتشار ی سزا دارد و بزبان های خارحی نیز ترجه 
۱ 


شدهاست . 
ف ب ک 
مد مد مد مد 
درشور وعشق انگیز دارد محر 9 مدش ۱ مفعول مفاعلن فعوان ( 
نوزن و اسلوت نی وخنون نظامی و لبلی و نون امس خسر و دهلوی 
و ده سروی از ان دو پا ره اسان و سین دست شروع مشود 1 
« ای خاك تو تاج سر بلندان نون نو عقل هوشمندان > 
دس از خطبه و نعت نمی وسان معراج و منطو مه دو معم ی عشق 
سیب نظم کنتاب وا شیب و خاطر خو ش «وصف مظاهر عشق ی 


و ات ج 


« سرچشیه لطف بود لیکن زان تشنگيم توت اک 
مرغ دل من ز جای دیگر میغواست زند نوای دیگر 
چون قرعه زدم فال میمون افتاد شرح حال مجنون 
هرچند که یره تا ان دو استاد در ملك سخن بلند ننیاد 
از کنجه چ و کنج کر ریز و زهند چوطوطی آن شکر ریز 
من نیز بفاقه ناقه راندم خود را شارشان رساندم » 


سر ۱ 

دس از ای منظومه از خوا حجه عتد‌الله تشد دبر طر دفقت 
خو دسخنر انده ؛ وسیس‌ستارشی ازسلطان‌زمان (یدو وک اسم) و رموده ؛ 
۱ نگاه بنظم من داستان برداخته و در نیج اوق حکات تار و دود ن 
را شمه حا از منایع عرب اخذ کرده» ویر‌وابات قبس عامری دم رتم و 
مضمونی که در اغانی و قرو کف آدبی مه نظر داشته است * و غالماً 
اشعار هسوب دق مس عامر ی و 5 دبا نی شنوا و عبار آنی دلکش : در 2۳ 
فرموده ؛ و در بابان کتات دس و انباتی مد در تعصیحت فرزند خوش 


۶ ویر ص_ 
سوه کر انیم "ونانی وختم خطاب گرائنده و در آنحا حددا از 


چ۷ ۲ب 
حکیم و و ۳ خسر و دهلوی ناد نمو ده و عششنا مه ۴ دا سقعاعه 


که منصمن تار یج نظم و عدد اسات انست سابان در ده نا 2 


و« کونتا هی این باند بنیاد در هشتصد و نه فناد و هشتاد 
۳3 و بشمار او در ی در مات باشد سمه هز ار و هشتصد و شصت 
در طول چپار مه کم و بیش شد عر ض زطیع فکرت اندیش 
درهردو سمه ساعتی زهر روز سید طبع در این مراد سر و ز 
3 ساعت ها فر اهم 3 بر يك دو سه هفته کم نا 
هر چند که قدر این هید ست زین نظم شکسته ستته تس 
زان حقفه چرخ در جح و باد ز‌ اواژه او زما نه بر باد 
با کان سیاز صییگا ها ن‌ آمرزشم از خدای خواهان .. » 
این مثنوی نیز بزبانیای خارجه مکرر ترجمه وطیم شده است ۲۰ 
یب 
س ف ت 
برد ود مد 


هفتم- خر د نامه اسکندری- و آن‌یز مذوثی‌است تعلیمی * متضمن 
مطالب عالهٌ حکمت واخلاق» ببحر متقارب مثمن ( فعولن فعولن فعولن 
فقو تاو نا لوف اسکندرنامه نظامی وامسر خسرو » اون آن ی 

« البی کال الپی تراست جال‌جهان بادشاهی تراست > 

پس از خطبهٌ در توحیدو مناحات» واشماری در افتادگیو اظهار پیری» 
ونعت خواحه اقا وببان‌معراج ۱ ودءای‌دو لتخواهی خواجه عسیداله احراره 
و مدح پادشاه‌زمان سلطان حسین بایقرا " ویندنامهٌ خطاب بفرزند خویش؛ 
واصیحت ام خطاب بنفی * و گفتاری در فضایل سخن؛ بنظم متن کتاب 
شروع هکند وهمه حا از تصایحی که بنام ارسطو و افلاطون و سقراط 
و راط و فثاغورث و اسقلیتوس وهرمس یک مت 
و مکاتبات و مراسالات حکمانه و مماحثات و مفاوضات فنلسوفانه که 
سن 2 دبگران تبادل شده است خرد نامه هابنظم آوو که ومتنوی 


۱- برای اطلاعات بیثتری در بارهٌ این کتاب وداستان لیلی ومنون رجوع 


شود بکتاب < رومئو وژوایت > ترجه ونگارش مولف » چاپ طهران سال ۱۳۱۹ 


۵ ۱ب 


بداستان وفات اسکندر " و ندیه حکیمان توف کف نرق نان کف رسطم 
اف اش ون تکاشته " بایان می بدذیرد . 

تا یت ۳ این کتاب تصر بح نشده ولی از انضا. که مدح خو اجه 
عسد ام له اج | زار در ر آن مت اش قر سال 6 ٩‏ ۸ هِ( ممکن 25 اف 
متنوی در حدود سال ۶ عنی دعد ۳ متذوی لملی و محنون ن نظم 


۳ دأشد . در زین منو ی حامی مگر 2 ر از ری و 2 رو 4 
ك 


بر ده و از ده فر موده تشخ 


ظِ جوانی که بادل‌سیاهی کشت موی سیه در تباهی گذدعت 
سیه موئی آزمن‌چوبر تافت روی توهم از دل‌من‌سیاهی بشوی .. 

زموی سید خود اندر ححاب کنم ازسواد دل‌آن را خضاب 
کر نتم که در دل شود مو سیاه چگونه کنم راست بشت دو داه > 


هه ۰ ۰ ۶ 2 ۳ 
در حخا 1 جر د زاره منطو مه بایفی است ۵ در ۳ اش مسمو ی 
13 ۳ ۳ مندو ۱ وت 34 خو گر / تا خن و ان را بگمال تراجت و منتم‌ای 


۶ ی 
پات سئو ده ؟* و هم در در بیحا ممَو دات سیگ خو در | بر دیگر مره نو سان 


تصِ 


رححان ۳ در ری داده اس و دممه : 


سا جابی ای ۶+ رها بر ده ژ نج زخاطر درون داده‌این پنج گنج 
شید این سشحت 1 ن رنیجه زور باب یشور با کفان دیده‌تأب > 
۰ 9 ۳۹ ۳۹ ۳ نف ۰ ی ۰ 
و لی د دس ۱ را عنانکه عادت درو دشانه او از در دص جناح 


قر امه ات ند فضبلت تقدم دارندشکی باد کرده‌وفرموده : 


۳7 ۳ مج ها کی رسد 3 ِِِ زصد گنج‌تو > 


ازآن دس خهم‌سه ترکی نططا م ا ناخ عری اثی 3 سئو ده وک 
« بر کی زبان‌نقشی امد عجب که چادو د ِ رابود مپر لب 
ببخشود بر فارسی گوهران پنظم دری در نظم آوران 
۳ بودی آن هم بلفظ دری نماندی مال سعن 6 
بمیزان آن نظم معجز نظام. نظای که بودی‌وخسرو کدام ؟ 


جو او قرو نار 3 کزت‌انه رانم خرد را مبیز شان ره نماند 4 


وش 


تسم 


دعد از ار سمّی جند خطاب بممدو ح خودکه همان اهش شک نمو ده و در آن 


داد صاحت دادم وردان ۳ دادن حد شعر تور قرو دس اف : 


دیا ساقیا جام دلکش بیار می گرم وروشن چوآتش بیار 
که تالب بر آن‌جام‌دلکش نهیم همه کلاكک و دفتر بر آتش نهیم 
بیا مطربا تیز کن چنگ را بلتذغ قم او قخة آهنیگی .را 
که تا بشیه از کون دل بر کشیم همه گوش گر دیمو دم‌در کشیم 6 
ع ی 3 
هد ۶ د مد جد 


۵-سار ستان-این کتابر امولانا جامی برای‌فر زندش ضباء الدین 
دوسف در وقتی که دهساله دو ده واموختن مقدمات کلام عرب و آندو خن 
فنون ادب اشتغال داشته " و ازآن میان کتاب ؟لستان شیخ اجل‌سعدی 
قر ات همه که جات فُر مو ده است . در مقدمهٌ 0 ِ 

ور ان نا قاط امد که یر کا تفه ار هی وان رازه 
ورقی چند برین توا زو من شتا نی ان اسلوت ۰ پرداخته گر دد تا حاضران را 
داستانی باشد و غاثبان را ارمفانی > 

و همین تناست در مقدمه این و 

وی نایم ما وتان تا من شوه او کلیتا نا 

دور لطافت ۰ ان هت زن رسته گلپا » دمیده ریحانها > 

شیلفا تفا وش سکره درا کاب فلنواز کاره شخ سه‌دی‌نظمی 
ام وی ینعی از فیمه موی 
اس شر آن مسجم و متکلفانه نکاشته شده. فعلی که در مطاسات دارد 
خالی از ظرافت نست و متضمن مضاحك اطفه و اطاثف طر فه است » 
و فصلی که در ند و او انش ارو نت با تا که معاصر با قر دت تعود 

۱ 


مو لف دو ده ات شامل فُوائد تار دی و اد, 


دی میباشد 


ف 
حامی این کتاب ۳ شام سلطان تسیز خوش امو العازی 


ساطان حسان مص دار 3 و طعاتی مد در وه و و است ۳ 


و ۳۳۳۳ 


۰ و 
ابو اب و فصول بهارستان تلد از ان دپشت رواضه هنهسم 
۶ ۷ سح ۳ ۶ 

مشود : روضه‌اولی‌در حکاباتی از اولماه الله ویزر گان صو مه : رو صه‌دوم در 
سخذان‌حکما ٍ روضهسوم درعداات‌سلاطین 6 و چهارم در سخا وکرم ۱ 

۶ ۷ 2 
رو صه بنجم در نعر در حالات عشق " رو ضه شم در مطاسات " رو صه هم 

در احوال شعر | ۰ ی هشعم در حکابات و اما منقول از حوانات : 
در خانمه جامی را مقالتی است که در آنجاپس از اعتذار از 
طول کلام داز سقاید از سعدی آشاره رین تکنه ک ده زگ که اشعار 


و منطو مات و ارده در آن کتاب همه از خود ات و مستعار تست وان 


راعی را نظم فر مو ده : 
« جای هرجا که نام انشاآر است از گفتةٍ کس بعاریت هیچ نجواست 
آن‌ر | که زصنم خودد کان پر کالاست وال کالای کا نکن انه: مرانت 6 
در با بان سخن ادن قطعه را متضمن تار مج بت ۳ که فان 


٩ ۴‏ ۸ بو ده اورده است : 


2 تکابوی امه در این طر فه نامه گ جای بر او ق طبع آزمائی 
بوفتی شلد اخر که تار یج هحر تث شود تپرصد ارهشت «روی فزائی ۹ 
و ع چپ 
۶ مد ند له 


ا ۳ الر ساله ] لفا ده - رساله اتتت در مععبی حشصفت نی ویاشرح 


بیت اول مثنوی مولوی: 
/ و از نی جون حکارت میکند و جدائی ۱-۵ شکایت می کند 4 

و و محموعه ا اتت آممخته بنظم و نمر و داین مصراع اغاز مشود: 

« عشق جز ناثی وما چز : 


ی زه ایم ک 


3 عم 
افن رساله نظر نکارنده ثر سمده و تار بخ تالف ان محهول اش ۳ 
ی ین سب 
مد جد ده داد 
۱۷ ۳ زر بباله شر جح ر باعیات ۰ ادن رساله در تو حلد و معر فت‌ذات 


حق ۳9 حلوات ی حمال او بطر بقه صو قمه تالیف شده وسرو ع 


مشود دابن رباعی 


و دار 


ل ‏ ۰ 1 
دحمدا لا له هو بالحمد حقیق در بحر نوالش همه درات غربق 
تا کر ده زمحض فضل وفیق رفیق نسرده طریق شک او هیح فر ق »> 


مه ع سح 1 ۰ ۳ 
حامی در معدمه رساله می گوید که ساشا جمد رباعی در اثبات 


وحدت وجود و بیان تتزلات آن ننظم | ورده و چون میدان عبارت 
۰ عم 
بو اسطه رعات واقمه تزگی بو ده لاحرم را تفصسل محملات و توصیح 
تس ۰ ۰ س ِ ۳ ِ 
مشکلات کلمه چند منئور از سخنان شش کان عرفا مرقوم میگردد و در 
ان جل و چهار رباعی خود 3 شرح کرده است و دادن رداعی کتاب 
سسابان هبر سل 
2 جای که نه‌مر د خا تفآهست و نه د در نی 3 خر از و فه 4 آگاه ز سمر 
هم وأتحه هم خانیه اش جله توئی ذافتح با الخبر رب و اختم تالتعیر 4 
تار مخ تالیف ان رساله اضر اج شش , 
ف لد ک 
عد عد عد جد عد 

۸ رسالة منشات -رساله است مشتمل برنامه ها و رقعه ها که 
مو نا جامی خود انپارا تن اهرای که ای ؟ و در مقدمه ان می ثو سید ب 

دعیل از انشاء صحائف نا و محمدات ۰ نموده میأید که هر چند این کمنه 
براسرارصناعت انشاء اطلاع نیافته و «ر او منشیان فضملت انتماه بقدم اتباع نشتافته» 
اما چون بضرو رت حکم ووت و افتضاه حال 3 ر قعه چند در میتداطبه اریات چاه 
و جلال و محاویهً اصعاب فضل و کال » تفا افتاده بود ؛ بسیار طبع سلیم 
و ذهن مستقیم عضی اجله مخادیم تمام ار مود 3 و در ایق اوراق جمع کر ده شدو 
جر نت3 که ام ی و و 

تست از ات رس له 1 در محموعه جامی متعلق بکتانیخانة ملیی سظر 
قاصر رسد مماسفانه در اخر ان محدو فاتی هدنگ :۲ و انحه در ان 0/۳ 


مو حجو د است کت در تکصد و هفت نامه و رفعه و وطعات ؛ و ان ۳ 


1 


اول ب‌ ر فعه ها ی که درو شان محدو می ارشاد مابی خواحه 


۱ 
عسمد آلنه نوشنه ۰ 


 ۰‏ خه 
دوم ۳ رفعه هائی که مالا زمان حصرت بارش شعاری ۱ مقصو د 


س(طان <سان با شقراست ( نوشنه . 
سوم ِ رفعه هائی که بارکان قو لت نو شمه ی 


۲ 


چرارم - رقعه هانی 9 ساا طین در رگان خارج از کشور 
خراسان نوشته . ۱ 

پنجم - رقعه ها و قطعات متفرقه که محخاطب بعضی ازملوك و افاضل 
واح 5 نو ده ۳ و عصی ‌اسالا ت‌ ازقسل سفار شنامه و نز مت نامه و عبر ه ۰ 


طرزٌ انشاء ار وتا با تشن ادن 2صوص خود حامی و بدو صفت 


متمایز است ابحاز و رعایت رت : و ۱ معخمه ات بقعلعات منطو مه ُ 


و موی در فنون تعمید . در و 0 ً ن که که وی وظ مار مننو عه 


۰ 


0 سه قطعه دیده مشود 1 از منشات مولا نا یکی بر ی اس انا 


نت لاس ۹ و ۳ دشت 0 اب شو هد 0 ‌ و سوم مت تاش 


نفیحات 
که نام ۹ ن معلوم ندسیت بعد از مقا: بله نو شمه شده دا راذ بل تفل میکنیم 1 


۳ جون این مد وه حور احلمه حله کتایت بو شیدو حلی ون و مقابله سمت 


وقت آن آمد که منصهٌ عرض در خلوتخانه یت‌الکتت خاطت راقت دی الفکرالثاقت 
و الرآی الصائب لا وال محد| للانام محمد | جلوه داده شو د» باشد که ین را ملحو ظ 
گردد و از قبلهً حسن قبول محظوظ 
حون پس از تصحیح بای در کتاب جا رجا حرفی زب دسر و حه صوات 
عدر آن داشد ۳ متضح فد ای کل کتات ان یصح > 
و 9 در اش که جرد مکتوف تار بخی ددده مشود که فضالا 
ف مر 3 ۰ ۰ 
و وصاةَ معاصر خود بکاشته 1 و در ان داد فصاحن م۳ دالاعت داده : ازجله 
مکتوبی است که تخاطت اره ن فاضی راد رود می ارت و و 9 فاضی زاده 


صالاحآلدین‌موسی از د زر کان‌عله 2 ء سمرفندو معاصر و مشار ‏ بامبر زا ال بث 


بف ۷ 0 ۲ مج ۱ 
درتألیف زیج جدیدگو رکانی ك وحامی درجوانی تا افقله گ مننموده 
۱ رجوع شود دشر ح تحصالات حامی در همین کتاب ( و از ین مکتوب 
شحو نز هساید که مولانا برحسب اشارت ان نموده و نزد 
او فرستاده است . ونیز مکتویست بقاضی حدالدین حسن بزدی " ونیز 
حواب نامه است که بقاضی عسی صدر معروف دربار سلطان بعقوب 
قز مان نو شته ۳ شاه در تغسر‌سوره اخلاص و وی نکاشته ار 


۷ سب ِ 


و تلفیق دیو ان‌خود مىادرت تمو ده اس 
نو مت ال دبوانی ات 5 تا ۶ ۸۸ تدو ین و تنظیم ۳ و در 
و بلیغی که خود دان نکاشته تار بخ تنظیم‌ان ۴۳ در دن رداعی‌آورده 4 
3 دل گفتم کای بصفا ک۳۹۹ سور هستی صدفی رای مکی چیست جیر 
از کون سال نظم این عقد درر برروی صدف نماد بکدانه گهر » 
3 تفر 
ان تست ۳ مقدمه مت 45 اغاز مدشو د بان دست 
2 نله 


وان گرم وه گزتم آشکار و بسم | له ! دستی بیار > 

و لطفادن مقدمهدر انست که باعبارآتی شوه مر سالا ن‌سحر بر آمده؛ 
و مصا یل وحاسن شعر وشاعری شارت رفنه ۳ وازابات قر اسه و احادث 
نموی‌استشپاداورده ۷ و خصو صا اباتو احادسی را ۹ در مذمت‌شعر وشاعر 
و اردشده تلو سا 0 اعافی تمام در تلو کلام متدرج ساخثه » وسیس‌روایاتی 
چندکه ازنبی اسللام عنقولست وازشعردوستی آن حضرت حکایت مبکند 
نقل فر موده ۱ ۹ از تما دل بزرگان و مشایخج صو قه بکالام منطو م 
حکااتی و و دس از انکه عطف کلام ی وسخن یر | ی 


خود نمو ده قر موده وت 


تا 

... القصه در هروفت سیغنی که مناسب آن وفت بود روی میداد سواد 
میکر دم ؛ ودرهرحال نکنه که موجب مقتضای آن‌حال در خاطر میافتاد سیاضش میآوردم» 
تا بتفاریق موعةً چم مد چیع معانی را جامم ؛ و لوامع شی میت از مطاوی 
آن لامع » الا آنکه دروی از استیلاه طمعم خام وحرص براخذ حطام » بمدح وقدح 
لثام زبان نیالوده ام و قلم نفرسوده والحمد علی ذلك ودراین معنی گفته شده است. 

نه دیوان‌شعرست این ؛ بلکه‌جای کشیده است خوانی برس مکریمان 
زالوان نعمت دراو هرچه خواهی بیابیی مگر مدح و ذ"م لثیمان 
وچون آن در اوقات محتلف واحوال متفاوت دست داده بود در آن تر تیبی 
جز وضع آن بر نهج حروف تهجی نیفتاده بود دروی تقدیم ما حقه التأخر سیار بود 
و تن ۳ حقه التقدیم بیشدار . لاجرم دراین وقت در خاطر افتادکه آن ترتیت را 
تغییری دهم و تجدید ترتیبی نهم » تا هرشعری درل خود قرار گرد و هرغزلی در 
مقر خود استقرار پذیرد . 

و چون مولد این فقشن. او لافست: تجامشت. 4 مرف لین رو مقما معی » شیخ 
الاسلام احمد الجامی قدس اسر ه السایی » آنجاست واین معنی را رشحهٌ ازجام 
ولایت وی میدانم تحقیق نسبت را بولایت چام » و جام ولایت شیخ الاسلام » جای 
خاش کز ده ۱ 

د مولدم جبام و رشحه قامم جرعه جام شیخ الاسلامیست 


لا جر م در جر ند ه اشعار بدو معنی تغلصم چاهمیست 4 
نوت دوم در سال دعل بععی وزسال ۵ ۸ ۸ اشماری دبگ جع آوری 
جر 4 ها 3 1 ۶ 
ذمو ده و بدبوان ن<سلن الحاق 39 و زان نمر معد مه تشه 6 چدان 


اغاز مدشود : 


د پسم ا له الرحمن الرحیم امليی حمد المنان الکریم 
آنکه ۳ بن کته موه تفا اجه آرای کلام‌نديم 4 


متکلمی که خلمت اعجاز کلام معجز طراز قرآن را بماء نفی و ماهو بقول 
شاعر از ۳ تیمت شعر مطهر ساخته .... > وان مقدمه زاخشسق دیابان 
می رساند : 

تن وه افیا با که در تاریخ سنه ار بع و ثمانین و مان مائه که مدت 


عر از شصت گذشته بود و بیفتاد نزديك گشته قریب بده هزار بیت از شعر های 


0 وب 

پر ا کنده که اوقات شر دف بان ضایع گشته نود و بر آن 7 مسر دم دفم دغد فه را 
جمم و ترتیب کرده شد وهمت برآن بودکه اگر بقیهٌ حیاتی باشد بتلافی آن مصروف 
گر دد , اما چون گاه گاه بعکم وفت بی سابقه تکلفی متی ۳ شش از خاطر سر مبزد 
بموچبت اشارت مضی از درو شان ۰ که بادا وفت ابشان خوش جو و ات دیگران 
زایشان ۰ صورت ۳ مي یافت و در فد کدآنیت در میآمد و ادراج در سلت آنچه 
مشتر سوت انتظام بافته نود مظنه اخلال بشر تیب آن مسو ۵ جدا! گانه دراین اوقات 
ثىت افتاد امید است که اگرموجت اجری نباشد آمفضی بوزری نز نگردد . 

در آغاز صو در این تازه نقش جو نممه4 گفتم از نهر فال 

خر دمند دانا تب حروف از آن گفته در یافت تار یخ‌سال ! 
و تدوین کون خوش مبادرت 3 و نظمی حل بل هرا داد وان,را 
دس قسمت تقسیم نمو ده : یت اول را ۳۹9 اشعار اوان جوانی بو ده 
رز ر۵ فاتحةالشماب ۰ ی دوم که تراوشهای ایام او اسط زندگانی 
اوستق به 2 و اسطة 6 و فبچت سوم که ایبات و منظومات او اخر 


حبات و ی است به 2 و الحوة ‌ موسوم ساخته و باعث وداعی ار 


این ثرثسب بل درل دواصس بو ده بکی‌افتفا بطر ز تنظیم امبر خسر و دهلوی» 


و دوم تقاضای اهتتر عوشی نوائی ب و خود اه عایش ی ۳ تفصیل ر | در 
رساله 2 خمسةالمتجیر ین « و یش ۵ ترجه سخن او از ی 
دفارسی چنین است 


۳ این ققبر در مر اجعت از زبارت امام علی س‌ موسی الر ضا بر خست عادن 
معپود درحین‌و رود بخدمتشان و ارد شدم » ایشان بترتیب دیوان‌سوم خودشان مشغول 
بودند و دیوانی که مخط خودشان تمام شید ۵ بود باین قر عنایت فر مود ند ِ ۳ 
نموده گفتم شننده. ناه که غبراز امیرخسرو شعرای دیگرهم دیوانهای متعددی تب 


کرده باشند . اما اشان که دیوانهای متعدد دارند هريك رابنام مناسبی‌نام‌د کر ده‌اند. 


- کلم 2 تممته 46 را درسال بعد که تار بخ تألیف کتاب اشمه اللمعات است 
باضافهٌ يك الف ماده تاریخ آن کتاب نیز قرار داده و فرموده : 


اذ! فا ل ائممته فد ۳۹ دما قال تار یخ انمامه 


تاه ۲۲ 


تقو شیک شما هم برای هر يك ازدیوانپای خودنان نام حصوصی معین فرمائید قول 
کردند و بمد از دو روز دیگ رکه بخدمتشان رسیدم جزوه ای در آورده باین فقیر 
دادند که برای دیوانپای‌خود فپرستی‌نوشته بودند وهریکی را بنای معین داشته .۱»۰ 

براین دیوان هم بعادت ال ود مقدمه ای بقلم ۳ 
آنجا گفته : 

« .. تموده ی‌آید که این کمینه بحسب فطرت اصلی و قابلیت جبلی هدف 
سپام احکام خجسته فرجام صنعت کلام افتا ده بود هر گز نتوانست که اوقات خود را 
بالکلیه ازابداع نظمی با اختر اع نثری فارغ یابد و خالی گرداند » لاجرم از توالی 
اعوام و شپور و تمادی اعصار و دهور رسائل و گنت متعدده از منثورات و دفاتر 
متنوعه از مثنویات و دواوین متفرقه ازقصاید وغزلیات چم آمده بود تا در این زه‌ان 
که از ناریخ هجرت نبویه تا تکمیل مائه تاسمه سه سال بیش بافی نما نده است محب 
ومعتقد درویشان بلکه حبوب ومعتقد ایشان نظام الملة والدین علیشیر وفقه ال همت 
شربف بدان اوه اش که دواوین و قماید و غزلیات راکه عدد آن سه رسیده 
است در يك جلد فراهم آورد و چون سه منز در يك پوست بیرورد » از این فقیر 
استدعای آن کرد که هر يك باسمی خاص اختصاص گیرد و از و صمت ابپام و اشتراك 
صورت استغلاص پذیرد » لاجرم بملاحظهٌ اوقات وقوعشان دبوان اول‌که در اوان 
جوانی و اوایل زمان امانی بوفو ع بیوسته به « فاتحه الشیاب > اتسام ی بابد » و 
دیوان ثانی که در او اسط ایام زندگانی انتظام یافته به 2 و اسطهة العقد > ناد میشود 
و دیوان الث که در اواخر حبات آغاز ترتیب آن شده است به « خاتمة الحیوة > 
موسوم میگر دد امیدو اری بکرم افو د کار عز شأنه و انقست که نام همه عزیزان 
بصو الح اعحال و لطائف اقوال برصفحات روز گار بیاند و آن را واسطهٌُ دعای خیر 
۱ 

هر کز مکناد اين فلك پر اشتلم نام مارا ز نامه هستی کم 
زبرا که‌بقای آن‌پس اژمر ک‌نخست 8 حکیمان که حیوتیست دوم> 


اما دبوان سوم او که موسوم یه 2 خانمه الحسوة 6 ات ادا 


مشود باین کللا م۰ 


1 ۳ ۰ 
ره اون زر : سا تف‌وان نقش نگین خاتم پیغمبران 


ا- خسنه الهتحورین ترجه اقای محید نته‌جوانی 


۰ 
دیوان ثالت است این از گفته های جامی 


:اشد بر اهل بینش بیدا مینش از غث 
بارب چه نيك گفته است‌آن نکته دان که گفته است 
اد لا ی لا وق تلم 
كت و ین 
> مد مه جد 

دو او ین سه گانة اد حام از نت مطالب و نو دات مه 
بر بنج نوع ا از ر نایک ۱ 
۹ و مطالب عرفانی واخلافی : زا 9 سالا طین معاصر : ودر‌آئی 
سروده ی ۰ 

۳ مدنوبات و آر جیعات که قسمت کوچکی است‌در مطالب حتلفه 

۳.غز رات 1 توت عمدءٌدبوآن‌ر | تشکیل میدهد و ان عنارنست‌از 
غزلمانی که غالا بلکه تمام‌آن‌ازهفت ست تجاو زنممکند و مشتملست‌برمعانی 
عاش فا به ۳ صا یوت عار قانه اه مر هاش بگر و افکار تاز هر قدصم ات 

۴ - مقطعات که آن قسمت نسبة کوچکی است در مطالب مختلفه 
از زصا و فکاهسات و عبره 3 

۵ ر باعیات که آن نیز با محتوی مسائل عرفانی است و اشاره 
بحقائق صوفبانه» و :اشامل نکات لصاسفة عاشقانه 

ور ۳ ۱ ۱ 
براساتید دیگر مانند فضته زر نار معر ورف جون انوری و معزی؛ و عزل 
یرم 

تس نان جون سعداي و حافط ۰ و کشت ان رباعی جون خواجه سعستد 
ایو الخر و خسام ؛ و قطعه تیار ان ۴ جون سنائی و این دمن توق و 
عرثری ناشد تلکه نان را در سباری از مر احل برحامی تقدم است لسکن ِ 


هر حا که سحن ازاص 0/۳ حات و تحشقات صو صانه رانده که ان ون خاص 


ند 

اوست داد سخن داده » و نبز هرجا که ازم‌ضامن و روایات و احادت. 
عرب مطلبی اقتماس شده در ترحهٌ آن مارسی ابراز مپارت سار فررموده» 
-ذر ره رغاس امات وا یات زسانته وربا امک کلام زا ضیتلن 
و اطناب نقل کرده ازحد اصل موضوع قدمی فراتر تنهاده " و همچنین 
هرجا که بزبان عرب قطعه با بیتی مستقلاً با بطور ملمع درضمن اشعار 
فارسی و فصاحت آن بکلام وی زشتی سزا داده است و احاطه و 
تفر تا در آداب عربی‌سرماية هنگفت ی باز ار اما نهد ور 
شعرای‌بارسی‌زبان که سرودن‌آشعارعرب بانقل از ادساتءعرب‌چه قل‌آزوی 
و چه بعدازوی‌مما درت‌ورز بده‌اند دراین‌مىدان بای توسن‌طبه اون رسیده‌اند 

در دبوان سوم استاد قطعه ایست که در توصیف دیوان خویش 
فرموده ومارا ازهرتعربفی‌درآن باب بی‌نیازمیکند وبرای حسن ختام آنرا 


در اسحا می‌آو ریم ۳ 


« هست دیوان شعرمن اکثر غزل عاشقان شیدالی 
۳ فون نصائح ابیت و حکم مدمعت از شور و ۳۹۳ ی 
ذ کر دو نان نیابی اندر وی کان دود زد مر فُر سا ی 
مدح شاهان در او باستدعاست نه زخوش خاطری و خودرائی 
امتحان را » اگر زسر تا پاش بر روی صدره و فرود آئی 
زان مدا مج بخاطرت نر سد معنتی حر‌ ص و از بیمائی 
هیچ جا نبود آن مدائح را در عقب ‏ قطعه تقاضائی > 

۶ ی 

+ مد مد عد مد مد 


۰ فو ادا لضرائبه باشر ح بر کافیه ابی‌حاجب۱ -و آن کتاست 


ِ- ان حاچت ؛ علام4 جال الدین ابو مر عنمان بن رین | احاچت ارف 
النحوی المالکی الاصولی الفقیه در سال ۵۷۱ هجری تولد یافته و تحصیلات خود را 
در اهر ه بیایان ر سانده 3 وی از فقما و مفتی های معر وف اسلام و صاحت تصانیف 
متعدده است و مدتی در جامع دمشق تدریس اشتغال داشته ودر سال 15 هجری 


در اسکندر به وفات بافته آرش ره ۰ 


۳ 


در علم تحو اول ان ات عبارت است : 
« الحید" لولیه و الصلوة علی نببه و علی آله و اصحابه المتادبین بآدابه > 
و اخر آن دادن عىارت حنم ماد که منصمن تاریخج تالف نز هست : 
« قد استراج من مکد" الانتپاض لنقل هذا الشر ح من السواد الی البیاش 
| لعید الفقیر عدد الرحمن العای ۳ کش ضحو ه الست الحعادی عشر من شهر رمضان 
المنتظم فی سل شهور مزنه ۳ و تسعین و ثمان مائه 4 
برایمطالعهُ فرزندخود ضاء الدین توسف که در آن‌تار بخ محصل مقدمات 
اسان عرب ها داشته یا لیف نمود ه و من مفاست ان را 
۳ قوائد الضاشه » نام داده . 
اسلوت تالیف این کتاب دعس و 2 سك قدمای‌شارحهخن است که حمل 
وعباراتی ازاصل کاشته و دعلد شرح ان می بر دازد» وفوائدی حند در 
بل مان کلمات ایراد سکن و با بات و احادث و اشعار عر ب 


استشهاد می‌فر مابد ۰ 


ّ ف ‌ 
جد مد عد که د که 


سعن در باب ألیفات مولانا در این فصل خاتمه یافت .نگارنده ازابراز این 
جاسف: نا وزبراست که بردیگر نان قامی آن داندمند دست رصی پیدا مود فد کر 
از آنها بان نیامد و یمین قدر که وسایل و اساب درتهران اجازت میداد و امکان معاینه 
ومطالمه میس گردید اکتفا رفت . الته این محتمردنزلمقدمهاست برتحقیقات دیگر 
که انشاء ال دانشمندان وفضلا این یاد داشتهای ناقص راکامل فرمایند» و آنچه ازنظر 


قاصر هوت شد ه جبران کنند » و ۳ سپوی 1 اشتباهی روی داده اصلاح نما ند ۰ 


۳ 


فصل شم 


مزأد چامی 
سابقأ گفته ش که چگونه درمقبر2 مولانا بمدازانقلاب خر اسان, 
و فتح آن ناحیه‌بدست لشکر «قزلباش > صورت خرابی‌روی‌نمود ( رجوع, 
شودبفصلاول) لیکن ازو ضم حاضر آن چایگاه نويسندهٌ سطور را اطلاعی 
که فعل امتان ناش نود با زیر آن و شنت فقات: شرو ورد شلد 
جنایآقای‌محمد. نورو زغان‌سفیر کبیر دولت افغانستان در تپرآن استمداد 
قوذ و خواهتی کرد که او اخوال. کنوتش. اراشسکاد. ان استاف‌ترر کو از 
مارا ۲ کاه. سازند : 
در این هنکام 45 چاپ کتاب دز دی نو ۵ ناهن از من 
و لطف ‏ ومنضم بدان دومقالة مفید و سودند امه دوتن ازمعاریف 
ادباء و دانشمندان کابل و هرات » و نیز دو عکس از مقبرء خواجه 
سعد الدین کاشفری ومزار مولانا جای بعنوان نگارنده ارسال فرمودند. 
اين مقالات بلیغ مارا براوضاع آرامگاه واتف و ۲ گام 
ساخت. 4 و آن را دلیلی دیگر برتوجهات باطنی استاف.هاتسیغ؛ »ا تقدیم 
سیاس عین نامه و مقالات وارده را فصلی مستقل قرار داد و بدر ج 
۷ مىادرت مود . 
نامه جناب آقای ۵ جیلی آورور خان 
سغیر بر دو لت قفا استان 


دوست محترم عز برم 

بس از وصول نامه شر فه مورخهٌ ۵ بت 2 ۳ ۳ ۱ که طی ان 
راجع به اما شاعر شپدر مولانا ء-دالرحمن حامی استغسار فر موده: 
و دید دوستدار در همان وقت بانحمن ادبی کادل و هرات مر‌احعه 


نمود و اطلاعاتکه از طرف فاضل محترم آقای سرور خان وبا مشاور 


۱۵ ۲- 
ادنی و داشمتد کرامی آفای عبدالعلعان لس انجمن ادنی غرات 
برای دوست دار فرسنّاده سشده بانضمام دو وطعه ۳ رها و يك 
جلد رساله مزارات هرات که سکم است مورد استفاده ان دوست والا 
مقام گردد ارسال مبدارم . در خاتمه وا نت ارادت صممانه تحدید و 
احترامات وافر ۳ تقدیم مىدارم ِ مخاص صمسمی ۳۹ 
مد ور ور 
باسخ نار نده بنامه بالا 

دوست محر م عر درم مرقو مه شر سفه مور 4 ۹ ۱ ۳ ۱ ۲۳ ۳ ۱ 
بانضمام دو عکس ار واه مولانا نورالدین عبدارحمن حجامی و بأث حلد 
کتاب قسس مزارات هرات زبارت و عوجب کمال خوشوقتی و امتنان 
۳ ۲ ۲ سم یر 
ود البته‌روح برفتوح‌ان استاد در ر اراز این‌همکاری که‌دانكمندان 
اقغانستان 5 تالف کتاب نافادل این <انب نمو ده ان شادمان خو اهد بود. 
سر‌ور خان کودا مشاور ادبی و آقای عمد العلسخان ز تن آنجمن ادبی 
هرات ابلاغ فر مانند 3 

تا احازه دهند که عشاي شل وبا شام عین مقالات د شمت 
ایشان درهمان کتاب نام جناب عالی که وسیلةٌ انحام اين خدمت ادبی 
تما نک وم شود ۳ تاد کی اف مکاری ادبی که 5 این جانت نمو ده‌آند 
انداء الله بافی بماند . 


۳ اد دل تشکر و تقدبم ارادت 


تکار ش فاضل دانمند شاغلی سرور خان آویا «شاور ادلی 
ر داست مطبو عات 
ذ کر مزار حضرت مولانا جامی در ضمن شر ح حال شان 
در رسالهٌ مزارات هرات مصنفه مولانا عسد اند بن ابوسعید شروش 5 
وه ۱ تشه امتمی جر کاهاه شسی من کته مان 
این نله که رازه 9 ونوشته شده موحود است - نسح قلمی 


من دانسخه مطبوعهه ۳۱ ۱ مطعهٌ دانش‌هرات اختالاف‌دارد - اينك‌شرح 


حال ومزارحطرت مولانارا آزهردو نسخه قرار ذیل نقل مینمایم : 

« مولانا نور الدین عبدالرحمن الخای تخد اسعات: فقانل ه کمالات ان 
جناب مانند فرو غ آفتاب جهانتاب منور عرص ربع مسکون است و رشحات اقلام 
فیش انجام ان زیدة شیخ و شاب بسان قطرات سحاب خضرت بخش فضای جپان 
بوقلمون . ازجواهر نظاء‌ش صدف افلاك در افروز است وازلا لی شرش عرصهٌ عالم 
خاك جواهر اندوز » واز تصانیف او در اقسام علوم بی حد و در هرتصنیف خزائن 
معانی بیعد و کرامات او متجاوز التقریر و التعریر است . 

والد ما جدش مولانا نظام الدین احبد و جد امجدش مولانا شمس اادین 
محبد و نس ایشان به امام عامل امام المجتهپدین وارت علوم الانبیاء و المرسلین امام 
محمد شیبانی میرسد که از اعاظم حتردان و یکی از صاحبین است . 

ولادت با سعادتش در شب جیعة بیستم شعیان سنه ۸۱۷ به قصبه باخرز جام 
ووفاتش در روز جمعهٌ ۱۸ شپر محرم‌الحرام سنه ۸۹۸ مدت حیانش ۸۱ سال و 
صیاح روز شنبه خاقان منصور بادشاه اسلام ابوالغازی سلطان حسین بپادر و امیر 
کییر امیر علی شیر وساگر امراء و ارکان دولت و اعیان حلکت و ملت از سادات 
عظام و مشایخ کرام و علمای ذو الا-ترام و فضلای بلاغت نظام تمای به منزل آن 
تفن ی هو ی و را او لوا ره ری تفن ته غیت او 
هت انتد در ده هار گذازدند و مد آورده به تغت مزار فاش الانوار حضرت مولانا 
سعد الدین الکاشغری رحمه به بیش روی‌آن حضرت دفن دنت - مار این 
قبلهٌ حاجات و کمیة مر‌ادات: است. . 4 


۳۷ ا ۶ هه 
نقل سیحه دم 


ی محر ره بو م شممه بنجم شهر شعبان المعظم 


وسل سکم ) 
مزار جای ( رجوع شود ز 


۲۱۷ 


۸ دار السلطنه هرات ( نام کانب معلوم ۱ تیه دیگر ازمن 
رسأله که در ۰ ۳۱ ۱در مطعه دانش‌هرات بادو رساله دیگ رکهشرحش ساید 
طبع شده . ذکر مولانا جامی ومزارایشان درآن ندخه قرار ذیل است : 

مولانا نورالدین عبدالرحمن جای قدس سره : فضایل و کمالات آن جناب 
مانند آفتاب جپانتاب منور عرصه ربع مسکون است و رشحات اقلام فیض انجام آن 
زبدة شیخ و شاب بسان قطرات سعاب خضرت بش فضای جپان بوقلمون از جواهر 
نظمش صدف الاك در افروز است و ازلا لی نثرش عالم خاك جواهر اندوز و 
تصانیف ایشان به عدد لفظ جای پنجاه و چپار است؛ و همه در عالم مشپور مثل 
شرح ملا و نفحات الانس و هفت اورنگ مشتمل برهفت کتاب و بهارستان و غیره 
و حضرت مولانا را فیمی و طبعی بود که بالاتر از آن کس را نباشد و بسیار خوش 
خلق و خوش تکلم بود و مطایبه های شیرین میفرمود . لقب اصلی ایشان عمادالدین 
و لقب هون تور الفیی وتعلم‌سای کی ناه بوالدها سا نعان تظام الفیق امدین 
شس‌الدین محمد دشتی‌است ؛ ودشت محله است ازاصفهان » و حنفی‌مذهب بوده اند . 
و حضرت مولانا عالم و فاضل و در فنون علم ظاهری و باطنی جامع و مقبول عالم 
هآ اهر ماه واه ای ی راشای میا وماد یو هنشت دح | 
کمال عقیدت و نیازمندی به خدمت ایشان داشت و از !کمل مریدان مولانا سعدالدین 
کاشغری بوده و حضرت خواجه محمد بارسارا در ایام طفولیت ملازمت کرده بودند 
و حضرت باره نات دای بدیشان عنابت نموده بود وخواجه عبید ال احرار قدس 
سره کمال تعظیم و احترام ایشانمینمودند جنانجه درمکاتیت خود لفظ «عرضه داشت »> 
و هن ی مه و دز که آفتابی در خراسان است مردم آنوا. کذاشته برو شنائی 
چراغ بماوراء اللبر می‌آیند. 

با وجود این بزر کی کاهی اظپار درویثی و کر ام تن مو این و مهو 
با لباس عالم ظاهری و گاهی به صفت شعر و شاعری پنهان میداشتند و میفرمودند که 
ستر شرط این طریقه است و هر کس از فقرا به لباسی مستور است و این فقیر به 
احسن لباس که لیاس علماست مستورم . 

ولادت با سعادتش در شب بیستم شعبان المعظم سال ۸۱۷ هجری و مدت 


عمر ایشان ,۹ هشتاد و يكث رسمده وفاتش بعدازفوت حضصرات خواجه احرار سیه سال ‌ 


۲ ب< 

در سال ۸٩۸‏ از هچرت روز پنجشنبه هیجدهم محرم الحرام در وقت اذان صبح 
وفات نمو دند ۰ 

خاقان کبیر سلطان حسین میرزا و امیر علی شیر و سایر ارکان دولت 
و از سادات و علما ومشایخ ده منزل آن چناب 9 قر بت بل تولکی بو ده و مثهور 
است به «دو لت خانه » تشر دف مر ده و در یش روی 7 نز گو زر انشان هو لازا سمدالدین 
کاشذری دفن نمودند و مز ار آن حصرات قبله حاجات و کفنه مرادات است و رک 
مردم هرات روز شنبه بزیارت‌ایشان میروند و فیض فتو ح میبرند . مناقب ایشان بسیار 


است درین حتصر گت . > ( نقل از نسیعهٌ مطبوعه هرات ). 


جون قمر مو لانا در مقر ه حصرت مولانا سعدالدین کاشغری راقع 

شده واین مقر ه معروف به ( تعجن من‌ار» است اینت حنصر شر حی از 

: ۶ ۰ ۱ 
حصرت کاشفری و من ار انشان از رساله من ارات اصسل الدین و اععط 
2۴ رم م 

۳ موسوم ده ۲( معصد اقال « اسر تقال مک دق در سنحا نیز در اسخه قلمی 

که نز د من است و ره مطوعه مطیعهٌ دانترن هر ات اختالاف ارو 

2 مولانا سرعل الدین کاشغر ی رحمه اسوة الکیرای فی عده و آوانه از 


(۱) « آقای سرور خان گوبا می نویسد : «میر عبدالله حسینی مشپور 
باصیلالدین و اعظ ازسادات والاتبار هرات و درعلم و زهد وتقوی معروف همکان 
بوده در روز گار سلطان ابوسمید گور کان آخرین ایلغان مفول از شیراز که وطن 
اصلی ایشان بوده رخت اقامت به هرات کشیدند وهمیشه درهفته يك نوت درمدرسهٌ 
گوهرشاد آغا ملکهٌ محبوب هرات که درخیابان هرات و اقع بوده بموعظه و نصیحت. 
خلق خدا مییرداخت و ازمولفغات ایشان کتاب «در ح الدرر> ورسالهٌ « مزارات 
هرات > موسومبه «مقصد الاقبال » که در سنه 6 هحری تصنیف ء‌وده ومم‌ارات 
هراث را تازمان حیات خود درین‌رساله تحریر نموده و کتاب «معراج الاعمال > در 
بیان اوراد وعبادات ودر ۱۷ ربیع الاخر ۸۹۳ هجری ازاین دنیا انتقال وقبر ا,شان 


در جنب وه ک واه شاد آغا است 4« 


۳ اسهم 
اکابر اولیا اه بوده و برطریقت حضرات .معظم الدرجات خواجه‌گان بزر گواز 
خواجه بپاء الحق والدین نقشبند سلوك میفرموده و در انجمن بغلوت میگذر انید. 
ومقام نپایت شگرف داشت و معتقد فیه جمیم اعز ه وحکام وخواص وعوام بود وفاتش. 
نماز بیشین روز چپار شنبه هندهم ماه جمادی الاغر سال۰٩۸‏ هچری . مدفتش دریسار 
حظیرءهُ شیخ زین‌الدین ابوبکر خوافی در حظیرءٌ که خاص بجپت ایشان‌تعبین یافته . > 
نقل از نسخه قلمی که با رسالة مزارات عبید ال هروی محرره 

۱۱۹۸ دکیسا نوشته شده و هر دو در يكث و قانه و حلد است . 


نت وت س 
عد 4 *# مد عد هد 


مولانا سعدا لدین کاشغر ی رحمه ۳ مو لا ۳ شیج الا سلام تدو ة الءر فا و اسوة 
اکترای فی‌عپده و او انه ۳ مولانا سر رل الدین کاشغری دس سر ه از ا کار او لماء 7 
بو ده و به طر یقت عالی در جات خو (جه کات نقشرند به قدس ارو احچم سلو ك مسفرمود 
و در انجمن بخلو ت که اه و مقام شابت شور و دانزتن و مدرد وه تمام اعز ه 
و حکام و خواص و عوام دوده و حلیفهة حصرت مولانا نظامالدین خاموش قدس‌ سره . 
بوده اند و حعدمت حصرت یله قاسم سر دزی و مولانا ابو درز ند پو رانی و شخ 
زین الدین خوافی و شیخ باه الدین عمر جذار کی ر سید ه [ زد و صحت ها نمو ده 
و حصرات مولا نا عدا ار حمن جامی قدس سر ه شا گرد و هرید و داماد انشارخ بو ده . 
و فات ابشان در ائدای نماز ظهر روز چپار شنبه هفتم جادی الا عن سال ۰ 1 ۸ 
هحر ی مدفن‌ایشان درخیابان «در نت مزار > که پوت ایشان عیین نموده بودنه - 
مولانا عبدا ار حمن جامی تدس سر ه و صست فرموده بو د که در مرو ی ابشان مدفون. 
کردند در همانجا مدفون شدند ۰ نقل از نس مطبوعه مطبعه دانش هرات . 


3 ۳ 
د مد مد مد مد 


معاو مات و مشهودات چنات عبد | لعلیتعان ریس انحمن اد ی هر اد 
راجع بمزار حضرت مولوی جام 
معاو دات و مشهودات ر اجع بمزار دو لوی عبدالرحمین جامی 
الف - وضعت حفرافای آن و صورت غمر ان حاضره 


|۱7 


۳۹ 
«شهپر حجد رد هرات به فاصلد اقا و واقع یج 9 من ار موصوف 
را با تواحی آن خیابان هرات مبنامیدند؛» و در شمال غربی آن مزار 
اشیخ زین الدین خافی است » ودر بالای کوه شمالی آن که از مزار 
تخمدنا هزار و یمج صلد قدم معفصل است من‌ار سید ۳ عبدالله نار 
9 

3 و هم درین سر زمین که نام خبابان ناد مشود من‌ارات نزر گان 
بوفرت واقع بوده بعضی اباد و برخی ویران و بی اثر است و برای 
.موحوددت آن حجز صفقحات تار بخ عللا مه دیگری نستوان باقت . 

نهآ دادی ی ار موصوف ت‌ یحال مو حجوده دارای لك صحن و 
یت باع و ىك باعحه است ۳ صحن عبارت از محوطه است که دیوار 0۳ 
تس مت مریم سم 
ان ناجر تعمسر ده است . سوت صحن به پریگقا و احر کارشده 3 سک 
های طنیعی سقید و سباه به نومه موزون و مس شب فرش شده است . در 
وسرط مابل به شمال هن محوطهٌ مشبك‌آجری واقع است که جر مقر ه 
مولوی صاحبت و ىكث عده قور دیگر و احاطه دارد که جند تن از 
مشاهر تار بخی و هم شور متمولن هرات است که دردن عصر 
مدفون شده اند . 

حانب غردی صحن ابوان متوسط و دردو چب ابوان دو ححره 
تحنانی و دو ححره فوفانی ده آجر تعمیر شدم ب ابوان صورت مسحد 
دارای ان مویکو دو او ما ان ی به ارتفاع يك و 
نیم هعر متصوت و صورت عفران موحوده انرا 5 9 را شنه قدات 

دس ۷ 2 

و فف ان که در زمان مس دوم آمبر جمیت آلنه خان شرسد 195 


مرح مسد‌هد . 


۲۲ 

( کته آن حداگانه در حصه (و) نقل رد ِ قر رک ها 
ابوان مسجد زیر زمینی ساخته شده . صحن موصوف دو راه دارد ۳ 
از سمت شرفی از فرظ تا هستقیم‌و مه کت 
از سمت شمال صحن ازداخل باع شمالی باز مشود . درشمال صحن باغ 
ناژو واوشت که صحن يك متر نست به زمن باغ ار تفاع دارد محوطه 
باغ خام بوده ودبوار آن دومتر م‌تفع است به‌ضی ناژوهای قوی _قدامت 
با غ موصوف را شهادت میدهد - در غرب صحن يك باغچةٌ کوچك ‏ 
نیز موحو د است که در يكث 3 به ان خانه از خشت دخته تعمس 
یافته و درین باغحه دو درخت ناژوی کین موجود است بكث قسمت این 
باغحه ۵ وتان شده قور اموات اشقات. ‏ جن اشیت 

در باغ ناژو زار که فوقاً تذکار بافت نزديك چند پله زینهٌ آجری 
که بمدخل صحن بالا میشود» يك حوص بختهُ سر کشاهر کمن وی 
در وسط باغ بك تخت آجریست به ارتفاع نیم متر و سر کمای موزون 
باغ به تخت موصوف وصل مشود . 

ب- قبور مشاهبربکه در داخلاحاطه مار مدفونند و عمرانات 
تار مخی مار موصوف . 

درداخل دبوارمشبك | جریو خارح از حجر مولیناذو ات‌ذیل مدفونند: 

اول ۱ مولنا سعدالدین کشغری که استاد طر بقت حفرت حامی 
صاحب بوده و قبل از وفات مولینا جامی مزار موصوف قراریکه تاریخ 


شهادت مد‌هسد عمارت ز سا و عالی 


داشته چنانحه مسنو سمل مو لا 
عبد الرحمن حامی در تخت مار مولینا سعدالدین ام ۸ شیاه 


طر قت اشان دود در دیش روی مولانای موصوف ور کار ق برادر 


۲ ۷ بت 

بخود مولنا محمد مدفون کرددند ۱ 

اهیر علیشیر مزار مولینا سعد الدین را که معمور بود به پاس 
"احتر ام جامی صاحبت به عمارت عءالنتر و سای مس تفع و خانقاه م‌دن 
بساخت و صحن بزرگی و حوض انبار در آن تفت کارق متاسفانه شاه 
اسان اوق ]و۱۳ به کلی معدوم و وبران ساخت و این اقدامش باثر 
"تعصب مذهمی بود. چنانکه 3 امر داده بودکه هرحا نام حامی‌ر | 
انکاشته داد نقطه جیم‌ر أ حك کرده درز در آن نطهُ شهند تاخامی‌شود . 

مدتی مدفن آن وبران و تنپا صورت قنور موحود ود . در عصر 
اعلیحضرت احمد شاه بابا اهالی هرات به تجدید عمارت او 9 
بو ازداه آنادی و محجری ده آن تعمیر شد . در عهد اعلیحضرت ابر 
حبیب له خان شهید در حین ورود او در هرات به ام امیر موصوف 
بو به اهتمام م‌حوم تمد حبدر خان ثابب القضای هرأت تعمسی حالبه به 
قَشهٌ حاضره صورت بذیرفت و نمز در سنوات اخس به توحه حکومت 
حالمه افغانستان ترمسمات لازمه به ون او مقدر 5 مذ ور 
در نفس باع سر سبزی عوقعیت موزون و زیبای دارد . 

مقبر مولینا سعدالدین کاشغری دارای‌دو لوح است که‌بخط مد 
عمر خان هراتی مشهور مه خوشنوس دو قصبده از طبم هدرز گرهری 
هراتی نگاشته شده. کرچه قصیده لوح بالای سر مار تخلص ندارد 
ولی سبك آن در بحر ( رمل عسدس مقصور ) باشعار میرزا گوهری 
تطمیق تام دارد ( نقل کسه هر دو لوح حدا کانه در فسمت: ( و ( 
تحریر میشود ) . 


دوم . مولنا هاتفی ۳ درطرف بای مولمنا سعدالدین‌کاشغری مدفن 


مه ,۷۰۱ شود 


مولینا عبداله هانفی است مرقد آن لوح ندارد ولی رساله مزارات‌هرات 
حصه دوم وهم « و سلةالشفاعات» مدفن‌موصوف رادر شحا توضیح میکند 
ِ چه صاحت | تشکده و تحفه سامی قرمولینا هاتفی رادر جام معرفی 
عبکنشد وین شهرت و تواتری که درهرات دارد موجودت ۳ در سحا 
تأید میکند . ۱ 

سوم - در طرف بای مقبرةٌ عارف جامی مدفن مولینا عبد الغفور 
لاری شا کرد حضرت حامی است - این مدفن نبز از خود لوحی نداشته 
و لوح نیمه قدیمه عارف جامی بالای آن منصوب است موقعیت آنرانیز 
ناستاد رساله مزارات حصه دوم وسبلة المفاعات منتوان دقن کرد 

چپارم - موایناتمد برادر حضرت‌جامی 0 چه‌از مدفن‌موصوف 
آثری داقي ست ۳ صاحب رساله مزارات و تفت 45 در مش روی 
قبر جامی واقع است مولینا ضاحب موصوف قبل آزجامی صاحب فوت 
شده و جامی صاحب ترجیع مفصل به م‌شه برادر انشاء فرموده بودند 
که يث مطاعش ۱ وت ات 

من بودم از جهان و گرامی برآدری 
در سلك نظم جمع گراننابه هرق 

سایر قوری که در آن حوطه به نظر میرسد از متمولین عصری 
هرات است. 

بالای سر مقبر عارف جامی لوح رخام زیبائی تصب است که از 
عبارت آن واضح میشود که باهتمام رستم علبخان در وه ۱۳۰ اصب 


۲ و خط آن ده ولم خطاط مشهورهروی مالا مدحسن سلحوقی 


و 

است درداخل بمحوطه سه‌درخت سته روف ۸ ۳ بالای م‌قد عارف 
جامی و دیگری برمقبرة مولینا سعدالدین کاشغری ۶ سومی روی‌مدفن 
مو ۳ ها 7 اه 

ج - وقفبات مزار موصوف : 

آنجه آکنون در داثرء اوقاف مزار جامی صاحب داخل است دو 
مزرعه است که اول سی‌وهفت جریب اراضی مزروعه و اقم محله باباحاجی 
مشهور به قریهحله باباجی» ودوم بکرشنه‌قنات خسروآقا واقع خیابان‌است. 

باغ و باغجهٌ مزار نیز در حیطهٌ وقف بوده اراشی تحت آن شمه 
ساله رشقه زراعت شده حاصل خوب مندهد . 

دب صورت تولت آن: اوقاف مزار موصوف داخل دفتر اوقاف 
بلده بود و ملا مد فاروق خلف آخند ملافش مد مر‌حوم متولی 
مزار است وظيفةٌ صفائی عزار و باغ وافتخخ. و اسان و مد بر انز 
زایرین و خطات و اماعت مسجد عزار به عهدة متولی موصوف است 
قاتا نا مخاشلا بش ا رقف موضر اه وی اخاره هو یف هه نز 
موصوف وداخل حزواداره اوقاف للدیه است . منزل نشیمن متولی در 
شرت حنوت گرش من ار و اقم است : 

تولیت حاضره آن از زمان م‌حوم آمیر حبیت ال خان مسرور 
آغاز شده و مر‌حوم آخند علا فیض تمد که شخص عالم و ادبب بوده 
در آن زمان که تر میم من‌ار صورت فنه عپدة تولست تعسن شده و 
هد ازو فات هد ور خلف آن ملاگد فاروق متولی موحوده عهده تولست 
را ورائة اشفال کرده است قبل از تاریخ مذ کور تولیت مار بخاندان 


مره مج 
دیگر بوط بوده که نام و هو دت ان مهروف تست . 


۳ 2 


ِآ۳۹# عقا ند نو ده ست مزار مولنا ۳ زارت من ار مولوی جامی 
را در روز وشب شمه دارای اثرات خاص مبدانتد یكث فرد ی که شاعر 
آن معلوم نسست زبان زد عامه است : 

هرکه آید بوم شنبه درطواف مولوی 
هرطواف مولوی‌هفتاد وم ۱۳ ۴ 

به تاسی ان عفنده از طقة نو ده 9 و انا در شنین ۳ رور 
شنسه نز بارت هحو م اورده ترا روا شدن حاحات ۶ ه رکس شش رو 
شسیه مرتما مه زبارت حاضر منئود و ىك روزشن,هرا ررض ه-. (ذارد تابعد 
از حصول رام ۹ 9 ۱ 

ان ان عفده ده تکارنده معلوم انا 

و اس سمسیه های من ار موصوف ۳ 

اول ت لو ح کته مر قد مو لوی جامی قدس سر ۵ - 
+ هو الباقی -کل من علبها فان و بقی‌وجه ريك ذوالجلال والاکرام . 

قد احات دعوة الحق واتی بقلب سلیم ۵ فحوای ندای بااتها 
الثفس المطمتنه ارجعی الی ربث راضةٌ هر صمه ۲ طاوس 2 مقدس 
عنقای واف لا هوت ِ و شاهماز برو از اوح رورت ِ مرط انوار قدم ۱ 
اف اسرارعلوم وحکم» سمل نشن کعه عالی‌مقامی » بلبل خوش آهنگت 
بپارستان بلند نامی ِ عارف نامیوقطب کرامی ِ مولینا نور الحق و الملة 
و الدین عبدالرهن الجامی قدس النه تعالی سره تاش ّ مصیق اسان 
غرور نو سعت سرای‌سرور برو از نمود . 

حامی 4 دود مادل حجدت مقیم کشت 

فی روخة مخلدة ارضا السما 
کات وس نوشت روان در در دپشت 
تار ده و من دخله کان 


مت 

دعای خس مندارد ع ۰ ۳ ۱ ِِ« 
دو ده و در بادان مر‌قد اوح ندارد و در بهلوی عردی ححر رخامی آن در 
بلث ظ سفید ده قلم و انماء مص‌ جوم و ۳ در خان تاست المضا که 
همم ری زار موصوف دو ده رباعی دعل زگاسته شده انا ادت 
انصاری دهپمسن سك رباعی کاشته معار ضه مو ده : 

تا در رو صه جت نشان عارف حامی 

فصای ترش وسعت فز ای هر دل ۳۰ 

طواف مشهدش انیدام هر حاأ بی‌سرانجامی ک 

در سمت ون مر‌قد مولوی‌صاحب در داخل حوطه هعبات آجری 

وخارح از محجر آن مقبر مولینا سعدالدین کاشفری است . 


0 لوح سر مر‌قد موصوف قرار دیل ی ۱ 


:انی اعظم 51 جمم زایرین میتماید التماسی این چنین 
کای گرو» زایرین از خاص‌وعام چون‌در آئید اندرین خوش‌سرزمین 
با خضوع وباخشوع و باحضور از صفای باطان و صدق و یقین 
بر‌شما هر بكث سعادن عی رسد از ژیارت رز این سرعرل دن 
روح مولتا ندد. کار قیانره هر نفس خاصه به و قت آخرین 
ز ده اند ان نيك م‌دان عد| در جوار رحمه للمالمین 
دارم از هر يك تمنای دعا میرود تا این شهور واین سنین 
هست امیدم که گردد مستجاب هر دعائی کاید از قلب حزین 
درهز ارو سه صدو پنج نصب شلد این دو لوح دار بای ناز نین 4 


/ راقمه محمد عمر ( 
نقل لوح بایان م‌قد مولنا سعدالدین کاشغری که مس شد مولوی 


عبدالرحن جامی دو ده اد ۳ 


۷ ما 


« خوش آنکوباك شدیکبارها ز آ لایش‌دنیا 
بفیر از دو ست‌چشمم ازماسوای او نپدبرهم 
بدیوار رضای او فرود ارد سر تسلیم 
بسان هادی ر اه‌سلوك شرع سعد الدین 


و لی درهر عواام شیر ها مت‌کن فاد و و حدت 


نظر افکندرو زی حضرتش برعارف جامی 
نظام| لدین 


خا هو سس 


هر ید خاص مو لینا 
۳۳ 


4 سس 


۰ تشن اد بن‌خو اجه باز آمدا رادت‌جو 


کنونا زسعی همنامد* ش جلیل | لقدر سعد الدین 


دو سنگگ از بپر اوح ‌ رقندبا کف مناش شد 


بزیباگی و رتداتی و بو ی هر دو میماند 
وفات او سال هش:صدو شصت آمدازهجرت 


همیشه ان روحش زند پر جانب عقبی 
که ند | زامن رگن اویش کها به کینمتظ| 
بفرق فرقدان آنگه گذارد بای استغنا 
که بودی کاشذر اورا بظاهرمنزل‌وماو | 
چه اندر عالم صورت چه‌اندر عالم معنی 
که آن‌جام نظر مشیم تازلف نا 


وی آمد از مر بدان عا۶ الدین مو لین 


بود نام همایو نش بپاء الدین بحر انشا 
که ازساطان کابل برهری بد برهمه‌مولی 
یکی‌ز ینت گرفت از سرد گررو نق نموداز پا 
یکی چون سرو در بستان‌یکی در خلدچون‌طوبی 
که شدزین‌مر کز اسفل سوی گنبداعلی 


دلیل خیرشد جود وجود والی والا > 


) راقمه دول عمر [ 


در در دبوار ایو وان رقیع که سم عردی صحن ۳ قم ارت سك ۳۹ 


تمرم 


سنگ مس حراصب ه اوعد و اسف 


/ 5 و ح‌صمیر ده نقوش تمو در تحمید حصرت دی بر استتق 4 ایجاد 


ما ۰ بوجد کن فکون :۳ | به قلم قدرت ار و دودح در فتوح خلمل 


حلیل دعد جبیت جو د ر ۱ به و وف عطهٌ و افی هدا به 8 ایا الذ ,ان و 


ی 
صلوا علبه وسلمو یلها خوشنود ساخت ۹ 

امابه‌د-موفق‌توفیق‌الهی السلطان الاعظم و الیاقان‌الاکرمالموْ دا سد 
الملث المنتان متمثل فرمان‌انال بامر بالمدل والاحساناعلیحضرت عدالت 


قرین شریعت آلین الامیر اپن الامیر ابن الامیر اين الامیر سراحالملة 
و الدینامیر‌حسب‌الله خان بهادر بادشاه خود حتار عالك‌مروسه افغانستان 
که از خت هسایون هواره شاهداز ند برواز همت والای شان در 
فضای مبرات و ییا زین در طبران است و ده مزارات متبرکات اهل الله 


و تسکریم داشته و دارند 


۲ ۲ تب 


در سال فرخنده فال فوی شل سنه و و سه صد و ست و 
بنج هحری نوی ص از اتفاقات حسه و حسنات معنشه در خن دور 
کل افغانستان به دار التصرة هرات از تفضلات واهت العطا با تزول 
اجالال و به رفتن در زبارات متبرکات شرف استشال حاصل فرمودند. 
از له یکی م‌قد منور و مشهد معطر قطب العارفین وغوث 
السالکین جناب علامةهٌ نامی نورآلدین مولینا عبدالرحمن جامی قدس 


السا ِ؟ د بدند ۳ جونر و ره ۳۳ بر که‌شا ن که شادان‌تعمسروشای 


و عم اس ۱ 
درستی بود معمور نبود - لپت کار کنان دیو ان اعلی اعنی عالیجاه ۷ 
مد حیدر خان نایب القضا را ام و ارشاد فرمودند که در تعمیر وینای 
روضهُ متبر که و باغ و مسجد و غیره آنچه لازم به بنا و آبادی باشد 
چنانحه باید وشاید دا به معاونت عالبجاه معلی جابگاه مقرب الحصرة 
الوالا مد سرور خان جرتیل ملکی تایب الحکومه هرات از وجه عین 
المال بپردازد و به درستی سازد چنانجه حسب الهدابة پرداخته و به 
توقیق حضرت الهپی به نهج و و رها ها رخافم راز 
7 تعمیر و ترهیم 3 او معموره و سر ۳ باع و ار اضی شقعه 
مبار که بکرشته قنات مسمات خسرو آقارا که از عبن المال سر اسراقبال 
اعلیحضرت والا ود 2 و مرضاة ارسوله صلی و ه وسلم 
وف موّبد و حس ملد فرمودند و اف نوشنه همامون سرشته از حانت 
سنی الجوانت بادگار نگاشته شد. فمن بدله بعد ما سمعه قانما آئمه علی 
الذین سد لونه اللهم خلد دولنه الی‌بوم القیام ( راقمه ند ععر ۵۹ ۱۳۲) 
الخمدته که ار شادات مارك از تعمیر روضه و باغ و اوانپا و 
تربت و پنجره رخام و مسجد و حوض و عیره ترتیب خوب در تار بخ 
نله تاو رل یکی از وسه صد ویست ونه هجری زب اختتام بذیرفت .» 


2 قصا رد 


5 و صف عه‌ار تن مد رز ده 


۱ از ل بیخحامه زر ین آفتاب 


نج 
کاین سم ز وتان مدر سه زاو تشیررک 
تشر ان خورفت هام شپاایت دول که فسیخ 


و( 


شارت وی وتا کر زا که چندشبت 


باشد عالمیان ادی 


ات ات 
از تور صبح شیب کجا بپره ور شوی 
.بأشد جامع علما رو ضه های قدس 
در کسب علم کوش که کلب از معلمی 
ترا شاه 


دپشر ز کنج ءدرسه نود 


«مسیت رت 2 شدی از خیال علم 


3 8 یله ند خوبش را 
حردی بفصضل جای بزر گان مکن طلبت 
(شعکال علم هت باطن در نم حل 


دل رایات هد و ورع ده طهار تی 


معمور ۳۹ طری که پی کسب و کار علم 


از جلوه های شاهد اقبال سرمدی 


بر لوح سیم چرخ نوشتند این خطاب 
جز بپر هر هنر طلب دانش اکتساب 
خط های نا درست سیه روئی کتاب 
هستند ومرة علیا لب آن. لیات 
بر خودکنی حرام درین‌مپد جای‌خواب 
دود چراغ ۳ نغوری درشب شباب 
خود را نان ریاش کش ازمرتم دواب 
آید برون ز منقصت سایر کلاب 
زین بهر بر حوادت و چرخ پر انقلاب 
:۷ در تو عاقت چه ار آرداین شراب 
در کش سس فکرسرو خویش رابیاب 
بس طفل تیز دو که بروافتد از شتاب 
زاشکال هندسیت چه کوک کی نات 
کاین باشد از کتاب هدایت نجست باب 
این کارخانه ساخت درین عالم خراب 


بادش #۵ «شه وقت‌خوش وعیش مستطانت 


ان ۳9 


از قصیده« لجه الااسر ار » 


او ان شاه ّ 


ره ایوان شه کز کاخ کیوان در در ست ‏ 


چون سلامت ماند از تاراج نقد این حصار ؟ 
زر وسیم : 

چیست زر ناب رنگین گفته خا کی ز آفتاب 

ی ندارد سیم و زر دانا منه نامش گدا 

قاع کی و خشتی کرمسگضا که ور 

نیست سرح ان وهی وه ۱ 

زر بود در جیب مال و میل او درجان و بال 

معنی زر اترك آمد مقبلی کو برد بو 
دست کار آر : 

مرد کاسب کزمشقت میکند کف را درشت 

تاغن. رات پوق: از کشت بر کفت: | بلة 
دانش آمودی 2 

نیک ی آموز از همه از کم زخود آخرچه عیب 

نیست قدر عالی و دون جز بمقدار مل 
علو شمت : ۱ 

۳ عروج نفس خواهی بال همت تم 

راه عز ات جوی و خرم زی که چندین قپقهه 
تحمل دوستان : 

نا پسندی گر رسد از یار روشندل چه باك ؟ 

لشکر انعام نا دیده پبانگی تفرقه است 
۳ در جواای 

در جوانی سعی کن گر بی خلل خواهی حل 


مفای در دامن از-ءستی نوازد همحو دف 


رحخنه ها دان کشن بدیوار حصار دین درست 


باسبان در خو اب ودرهر رخنه‌دز ذی‌دیگرست 


هر که کر د اوسر و ناب و رت 
در برش دل بحر دانش واوشه بحر وبرست 
مرد را پر کرم زن را ز پر زیورست 
بپر دا غ بل کیشان کر ده سرخ از آذرست 
لعلآتشر نگه‌بر کف اعل‌و در دل اخگرشت 


ز‌ امتثال امر زر در تر كت د زبا دو تسش 


پر ۳ همواری نفس دغل بو هکرب 


راستی در جدول زر گر زچوببت مسطرست 


قصرشه را پاسیان پربام و دربان بردر ست 


کانچه در پرو از دارد اعتبار اول پر است 


او ان نان ده تور واه هایس اف وف رسک 


1 


مش عيبي اب صافی را که خاشاك !ور ست 


۳ ۳ بای اس 


دفتر شیر ازه 


هیوه بی تقصان بود چون از درخت نوبرست 


دفتر خود رادف تر دامن اری دفترست 


هت 


بطلان فلسفغه : 
فلسفی از گنج حکمت چون بفلسی ره نیافت 
(طلان جوم : 
آن بد اختر کش منجم گفتة چون هر اثر 
اختیاری نیست او را اختیار از وی میرس 
یه او علی 
نیست جز بوی نبی سوی خدا رهیر ترا 
و صف صیده : 
جامی | حسنت این نه شعر از باغر ضو ان روعنه ایست 
لجة الاسرار | کی صاوم ِ یرت 
ححچهة الاحر ا ر اگره هم ضم ک سم ٍ 


مر بود نحاه و جون ۳71 دو هر 


با آن رواست 
ایات او 


هم سفه باشد که دار د حکم کل آنج| کذرست 


من‌ندانم دیگری راسوی اوچون رهبرست 


بیش او مسند باختر شد خدایش اختر ست 


اختیار جمله گم در اختیار داورست 


از علی جو بو که «وی وعلی مستقذر ست 


بای یکسو 4 0 قانو ند ش که کانون شر ست 


کاندر و هر حرف ظر فی بر شر اب و ی 
د رکمال خوبی آن .ك خو اهر این يك خو اهرست 
زانکه ازاسرار دین بحری لبالت گوه 

زانکه بره‌طلوب هر آزاده تختفت کیت مایت 
در صفا و محکمی شاید که کویم فین مناسیرت 
زانکه سال از دوات تاریخ او فرخ فرست 


س 


4 اد مد 


مصده ‌» حللاء الروح 0 درحواب خاقانی و <سرو ۲ 


دانائی ۴ نادا ی ۳ 
معلم کنو عسق و کنح خأموشی دستا ۳ 
هت کت نت این استاد شا گر دی»*ه ر کوهی 


زبان جز نی زا ای نمست و نادر معلم را 


کجا در چم نادانان تواند کسس حوعیت 
طویل الدیل طو مار بست رح علم نادانی 


الکونین يك نکته زمضمونش 


شهودالحقی شی 
تحمل ر لج وحات ۲ 
فرق رن مجدتی کز ی فةر رن نپال سا 


که دانم عا 


قست وک درخنی بار ورزانسان 


سبق نادانی و دانا دلم طفل سبق وت 
بدخشان باشد و هرسنکک باره اعلرخشانش 
در بغا در همه عالم ندانم کش ژبان دانش 
3 3 فکر دانا" 
که و 


عواگ ۳ الدارن 


ی ود ۳۹ طر بر بشانش 
| ید نتوان رسان‌دن ما ابا شش 
. كث له زعنوانش 


بکن مه بز <م ناخن اندوه و نشانش 


که بر آمون حود جاو بد ی موه افشانش 


و وین 


ای نباری : 
نشاید 3 بییش هر عو آن دستا وان کرفاخ 
خورد آب ازنم چشم یتیه‌ان میوةٌ باغش 
بهشت باطی : 
چرا از خویشتن بیرون رود عارف تماشارا 
ادمان و فلسفه : 
مه فیتشات: او . که مدخول است قانو نش 
گذر بر بوستان شرع و دین کن ۳ ففت ای 
شاعری جایی : 
چه گوهر بش دریآئی است طبم‌دو رغورمن 
بو د از خوان رای نامه سر من آن [قمه 
چو دیبائیست از نقش تکلف ساده نظم من 
وش رن در سعن‌صنعت ز شاعر ليك نه‌چندان 
باث اساتید : 
سجن آن بود کر اول ناد انتتاه خافانی 
چودر سیر هءانی بافت خسرو سوی آن‌خوان‌ره 
اگر چه نام مر آت الصفا شد کفتهٌ او را 
«جلاءالروح » کر دم نام این چون‌هیچ‌مر آ نی 
خدایا ریز بر جای ز ابر فضل بارانی 


جر مد 
ید مد 


۳ 
ند 


مد و 


درشرح صعف پیری و عیب 


سید شد 


جو درخت توف دار سر م 


ز بسکه آینه ام عیت شیب موی بموی 
تلاو تی که بشت کر دمی در و ان 
دو چشم کرهه‌ام از «شیقه فرنگ #چپار 


برفت گوهر بینش ز چشم و طفل صفت 


زمرغ ومیوه برخوان گر چه هست انواع الوای 


چکد خون دل بیوه زنان از مر غ بربانش 


که 


دوزح نفس تواست و خو بای ز شت نیر انش 


شکفته دردرون از غنجهٌ دل صد کشتا رش 


که از پر لاس خو یش بو ای راه طفیانش 
مکش رنج شفای او که معلول اس برهانش 
۳ جون شافی را لا (ه نی هم<دو نعمانش 


که‌لفظ ومعنیب۱ کست‌ورنگین‌دروم‌جانش 
که پیچیده است بپرقوت جانهادست لقمانش 
چه‌غم ۳9 ساد کن خواندفلان ی نقش و بهم‌انش 
که ود در 1 معنی مقصود نقصانش 


چوخال اندك فتد بررخج دهه حسن‌فر او انش 


اقا کین ی دا تشوواین_هو تین 
ملاخت ها و عفن قورع درد اف 
چوبود انوارخورشید الصفا از چپره تابانش 
ندارد از جلا چاره چو سازد تبره دورانش 
که ازهر چ آن نه پر تست‌شوبد باك دیو انش 


۷ 
ت 


۳۹ 
تشادت ۰ استعمال عددلک ۳ 


وزان درخت همین میوهة ست برم 


«روی داشت نعواهم که روی او نگرم 
بروز ی ندهد دست در فروغ خورم 


هنوز بس نبود در تلاوت صورم 


ور 
تشه سمپر عشوه در م 


دهد «ر بت 


۱ بت 


ز تبز گوشی بودم چذان که از ره سدع 
زدست اه کتون عون و بی‌اشارت دست 
چیده گت قدم همحو لام و جو الف 
ز‌ صعف ئن‌ شد ه ام آن چنان که ۳ سمل 
زک نه دست شود دار بای من میت 
حمایه : 
فر از ۳۹8 و حدت نشسته آن مر غم 
چو در هوای قدم پر زنم رود بعدم 
قصد یج غنا کنج زرطلت چه کنم ۹ 
| 3 0 خوشه درون دهرد دازه مرا 


شد از حقایقی عرفان دلم خزینه راز 
بر فر شته هس ران من شود جو نهند 
سحجر شعر فکر من شود غواص 


اع ی ۱۰ ی که هن گنف اجین 


حد دنت آنفس تا داشتی بدل قلاوم 
مقالاات ‌ 


عصا نگیرم ۱ اسن بای ره 


نبیشود ز دوستان . خبرم 


رز ۲ 
گران شود سرم ازخواب بشکند کمرم 
که ظفر م 


بر نثستن و برخاستن بود 


که باز رسته ز‌ دام طبیعت دشر م 
غبار عالم امکان ژ‌ ناد بال و درم 


(ا تو ات ی هرن بط کنج زرم 
اگر بسنگت کنم روی عابد العجرم 
۳9 ز چشمه خورشید باشد آ خورم 
سوی حضیش کزای ن آب ودانه بپره ورم 
گزاف فلسفیان کی نیم فلس خرم ؟ 
ز خوان علم لدنی چو خضر ما حضرم 
بهای يك کپر آید خراح بحر و برم 
ز تعل 


خشك دهد بار نو ه های درم 


سوستان ارادت 5 ود شحر ی که و مر معر فت ۰ هن 1 شحر م 
بو ی یدود 5۰ در کام ذوق تره دلان همیشه چاشنی تلخ میدهد تمرم 
ی #۷ 
مد د ود 3 مد مد 

۳ ه‌ ۱ 
: ضّ 
۲ ضه لیات 
حب 
او جرد : 
ی من بدا جمالك کل مایدا ادا هزار جان مقدس ترا فدا 


مینالم از جدائی تو دم بدم چونی 
عشقست وبس که‌دردو جهان‌جلوه مین گناد 
يك صوت تک و همیآیدت بگوش 
بکرم جرعه ار دز 


زان چام خاص کز خودیم جون دهد خلاص 


اناد 


بر خیز 
جاأی ره هدی بجد | #سر عشق ند.ست 
در عسق ۳ 


امل وف 


وین طرفه تر که ازتونم يك نفس جدا 
اه تا کسون تا 
گاه 


بی ندا همی پیش تام و که صد ا 


بر عاشقان غم زده 0 ۲ چام غم زدا 


در دیدهٌ شپود نماند بحز خدا 


گفتيم و السلام علی تابسع ااسپدی 


لملیل الفر ان فیه شف 


۱ هن 


کی بروی تو خوش توانم زیست 
بار ی ۳ نخو اهم اندر عشق 
۳3 جو توس شوی ۳ ما عاثت 
بجفا داغ دیگران 


مخ 


صف تغیتا ن‌ باز گاه 9 
هجو 4و 15 و وه ۳ ۳ 
نمی الده و ۱ و ین 
هممدو بعقو تس ماو ۳ ۱ ره 
جدد میسوزیم بدا غ بت 
عفر [ لله د نسمه و عفی 


در مد هن ال ظاهر و ستاارش صاحیان عر قان ۰ 


پارب انصافی بده‌آن شیخ دعوی داررا 
شرع راآزار اهل دل تصور کرده است 
طبم بر گنج حقیقت قفل وشرع آمد کلید 
هر که جنباند کلید شرع را بر وفق طبم 
ی آهان اظار هت راو نظر فا موه تست 
بوی عشق از گفتهٌ عطار عالم را گرفت 


ی 


سر وهدت منطق‌الطیراست جامی لب بلند 
در عشق ۰ 
آن کیست سواره که بلای‌دل ودین است 
ماهست در خشنده چو بر بشت سمندست 
آ وان یا نت۱ کم انیت و اراس 
در ان و آبم ز دل و دیده چو ددم 
بر تافت ز من رو 2 افکند در ابرو 
گر قصة خود عرضة رایش نتوان کرد 


دینوت 


گفتم که سغن رانی جای ز لب 
درمعارف ورهد : 
چرخ‌را جام‌نگون دان کز ی عشرت تپیست 
مرد جاهل جاه را لقب دولت نید 
از بقا گردون قبائی برقد يك تن ندوخت 
نیست شاخ میوه دار ایمن زسنگ تا کسان 
راه‌بس باريك و شب تار يك زان در من 
خوش بر آ باقطم و و صل‌ای باغبانهمچون نهال 
هر که چون جای درین ره شد زماومن‌نهی 
نی اعتباری دنیا : 


در ین خر اده ۳9 دپر گنج غصه و ر نج 


تا بعواری گر ای رندان دردی خواررا 
زان گرفته پيشة خود شیوة آزار را 
تا دهد ز آن کنج بیرون گوهر اسرار را 
طیم نگشاید برویش جز در ادبار را 
نیست جزجهل جبای موجب این انکار را 
خو اجه کوش از آن منکر ,ود عطاررا 


صد خانه بر انداخته در خانه زین است 
سرویست خرامنده چو. برروی زمیناست 
0 ۷ 
در رخسارو عرق رنه جبین اشت 


بزم نشین است 
صرد کت خدا کوه.ه دان و 4۵ سن ی 


از دسته شکرر خت که اری سلان این‌است 


باده از جام رود جستن نشان اللهیست 
همچنان کاماس بیند طفل و 3 ید ور بپیست 
خامتی بس فاغر آمد ر عییش کو تپیست 
خوش تمیدستی کهاو آز اده چون سرو سهیست 
بی دایلی عزم وه کر فان دلیل بی رهست 
۳ ترا زین باغ ۳ آسیت امید بپیست 


گر صو رت مد ی باشد دمععی معتهپیرست 


جو 1 و قت و شید ذقر خا لک برسر گنج 


تم 6۵ ۱۳ ۷ شیند 


بکشت و کار جهان رخ میار کاخر داو 
بقصر عشذرت و ایوان عیش شامان بین 
گریز یکدوسه روزی زحبس حس‌وجهت 
شکنج طرة ِِ هگ و عشوه مغر 
بسی تبانند 5 یک خزان غرور تگو 
ز بخت یره ی می کشی ج.ای 
عشق وعر فان : 
دارم از بیر مغان نقل که در دین 
لام تعانان کت او اغ 


تفت 


۳۹ ۰ ۴ 
ردفه زاهد 


شوه عم نظر و رز که العلم حسن 
و ار د یج ر‌ صوفی طلت و ورد صیاح 
با کر وی : 

| چه از اش غم 
باك روی را که در برد 


با دل عتالت: رواد 
فا ای 5 


زر هر 0 فتادست سر سر هنگی 


ده ام چن 


سر فر ا زان جپ-ان 1 ردن تسلیم نهند 

دیده را :| بزمین فرش نسازم رام 
لذت تیغ یی باه هی ار «کچه حرام 
جای از خط خو شش با ف و ن او ح ضمیر 


در عشق ۰ 
شیم چون دل ز تاب تب بسوزد 
چنان از سوز دل شد قالبم گرم 
نت هی تم لعلی که هر گاه 
بروز هجر از آن سوزم که باشد 
خاکترم از راهش ای باد 
ژاقمعت خام هست از ۳ دور 


چو در حامی شود سوز و غالب 


ز کشت مات شود شاه عرصه شهار نج 
که زاغ نقمه سر | کشت و جغد قافیه سنح 
که هست چاره کارت برون ازین‌شش و پنج, 
که‌آن شکنحه و ند ست مر د را 4 شکنح 
که لاله بس نکند از دلال و غنچه زغنج 
0 جنیش فلت کون زمانه ی 
نقل صحیح 
بر سمت یج 
منکر فعل برد :اش که الحپل قبیح. 


ناده حون نقل میأحست زهی 
دس تک و 


هدام 


اف این ۳ از میج 


پکسر موی ترا بر همه خوبان ترجیح 
خاصه آن چم وش و آن اب جا نیش ملیح. 
جای و جام سبوح از کف سافی صبیح 


۳3 بر آرم دم از آن‌دود بر افلاك 
تا زید باك زید چون برود باك رود 
ر دلی کو که در ین راه خر ناك رو د 
هر کیعا ذصه آن حاقه فتر ال 


رود 


رود 
حجیف باشد زچنین بای که در خالت رو ۵ 
که نه با عپد درست و کفن چاك رود 


کاین نه حرفیست که از صفحه اصراك رود 


ز اهم ۳ لك و سورد 
8 ترسم حامه از قالب سوزد 
خبال بوسه دم لب سود 
چر اغ ار فش آن تاشب سوزد 
مىادش تیا سم ی ب سنوژد 
ز باربپای ما بارب بسوزد 
متاع هسخمش ای سوزد 


۷ بت 


اهل صفا : 
احجرچ که رحت ما بجر رم ون کشد 
«هرشب زبزم عیش نهم رو براه زهد 
کوجام صاف و دامن معشوق نبالای کر 
در 3[ امتحان نشو د سس عبار زر 
و و کز ۳۳ و قدر در کشاکشم 
در حرف هیچکس منه انگدت اعتر اض 
جای زخوان رزق جو نانی کفا کت 
عسق و مغار له ۳ 
کر گاید عاعی اف عافد 
جائی که دود تابان خورشید مکن‌جولان 
عشق :و مهر و هر چن د که زد قرع4 
رات حور ضا را خم ادروردت 
هر احظه زنم آهی باشد که ارف زو كت 
جای چوسغن راند از لعل شکر بارت 
اعهسجت و ول ۰ 
ای دربن کاخ اما نی بغهم و شادی بد 
پیش دانا چه بود ملك همه دنیا؛ هیچ 
رشته سعی قوی کن که رسدن نتوان 
لب مین وظعیه: رتا لژ غیر .که ق ند ار عبکنه 
قشات و مزن در دل اریات صفا 
۳ سمل برد و وید طور دو جای هم4 را 
خد مت استاه : 
راد آن‌مطرب که مار اهر چه نود از یادیرد 
عمر ها در و دانش خانه‌میساخت عقل 
نت ای تردن عان. سس 
کوش در افشانه کر دهرنمته که کوش 
خواستم فرباد از دست توهم پیش تو لك 
ی کر ی و خشت سر خم ۳ توان 


خا اور سا رف ری اون سس سر 


9 بکی و1 


بپتر ز طاعتی که بعجب و ریا کشد 
بازم کمند چنکگ از قفا کشد 
[۳ که دل بصحبت اهل صفا کشد 
هر مس 4 شش در نیکسا که 
در حیرتم که کارمن آخر کجا کشد 
آن نیست کلك صنم که خط خطا کشد 
آژاده بار منت دو نان چرا کشد ؟ 
به ژانکه ببد خوئی بی رحم چنین افتد 
خفست. کل ان ما لا شانه. :مین اف 
صد داشده را آتش درخرمن دین افتد 
مشکل که بنام من جز قرعه کین افتد 
بروی ز خطای ما ءبسند 4 چین افتد 
چرخ 


در دامنش از دیده در های من افتد 


سیار ه ادبارم از اوید 


بر بان 


ده نفس خودی دعوی آزادی چند 
لاف دانش چه زنی ایکه بهیچی خر سند 
۱۲ بست. کین 
علافن و گران. نویر اد 
بر سر خوان فرومایه ز بالوده ق.د 
کاهد اسان شک شيشه و مشکل بو ند 
هر‌چه بر خود نسندی د گر ان‌را میسرند 
دادی اندر نی دمید اندیشها را باد برد 
موج زد دریای عشق و خانه ازشناد بر 
آرزوی شادی و عیش دل ازناشاد بر 
لمل شیرین رابافسون از کف فرهاد بر 
حیرت دیدارت از من قوت فرباد 
باطن معمور ازین دیر خراب آباد بر 


شد هدر ور هر که رنج خدمت استادیرد 


تا ۷ ۱۰ 9 بح 


در مسافرت مخه در بغداد ۶ 
دارم از اشك جگر گون‌دجلةخون در کنار. 
سیل چشم دجله بارم 2 شود بادجله بار 


بر کاز دجاه دور از بار و مپحور از دیار 
چون سواد دیده ام دریا "کیت شدای وا 


۳ نیرديی آرزوق بشر بم اه شخ زمام وادی در خرات آباد شدادم ار 


هر دم از شوق‌سفر چون‌اشتران‌سرخ موی میکشدبر روی زردم قطره‌های‌خون‌قطار 


دشت عم گز دد جو و ناقه‌ر ادر بادبه گر شود با بار های دل برو جای سوار 


زاهدان رباتی ۰ 


نه بر برون وی از لمعهٌ هدایت نور نه در درون وی از شعله محبت جوش. 


93 که در سعن سك هو س کند سامع که کاش از بن هذیان ژو دنر شودخآموش. 


کوش هوش رسان از حریم میکده اش صدای نعر ده فتباوم و باتنگت نو شانوش. 


نگاهدار خد ابا مدام جیای را ز شر زرق را بیشگان ازرق بوش. 


شیخ خود رین که یاسلام بر امد نامش تست جز زر و ر دا اعد ه اسلامش 


خویش را وافف اسر ار ریا مات لیکن زه 9 اغاز و فوفست و 4 از انجامش, 


جز شول دل امش نود کام و ی سگزت رد دل خاص ول عمش 


دام تزویر نپاد است خدایا میسند که فتد طائر فرخندة ما در دامش, 


حبذا پر خرابات که در مجلس انس . میبرد روح قدس فیض حبات ازجامش 


گر چه از حاصل خوددفتر ایام بشست ‏ نام کس نیست برون از ورق انه‌امش 
هر که در اعمت او شک هن جأمی 


گر مابه : 


میشم‌ارد خرد از دائره 


انهامش 


سیده دم که شد از خانه عزم حمامش هزار دل شده شد خاك ره پر گامش 


چو کندجامه ز‌ نن جامه جخانه را افروخت 
ویر کت گل که تو وی کلان ها کارت 
س جو نقر هُخام و هزار مفاس وعور 


مراست چشم و برد تاخنه زچدم آرام 


فروغ صبح دکر از صفای اندامش 
بگرمغانه عرق بر عذار گل فامش 
۳3 وه که تکف پر نقر ه خامش 


۲ ۲۳۸۸ 


تکاس استره ۱ بکام خود 0 سرش 
رهب ۳ مکها زر که 
رفق : 


«رهروی خوش سنی گفت زپران طریق 


جای بیدل 


طالب صحیت رندان شو و توفیق ادب 

جون نظار ة ساحل ری حنده زنان 

میت | واه که آو بخت خور از خطشماع 

بجز این نکته نشد حاصلم از دتت فکر 

«لمل سیراب و را خشنده لت ۸5 داد 

هر معاشر ۳ فیقی دم بت رنگی زد 
لو حید ۱ 


ای ات تو از صفات ۳ با 


هم از نو مسر توت آنجم 


ادم سشو شد مکرم ار ند 


آزمپر و او 
بر ورده ز ار رحمت نست 
در مکی ۳ دا ات 
و | یبتک در از خطر ره عشق 


#- 
۳ دلب رفه تا بت نو 


۰ک) 


نا رب تال آنکه دارد 


کر جام صفا 
آن باده حواله ۳3 بحا ۳ 
در عرفان : 
"کل ما فی الکون و هم او خیال 


و خم" و حدات 


ی 


عان نورو بحردان این عکس و و 


«رهروان عشق را شین که چون 


عك این و بعفت. دایهای: منت؟ نا کاهشن 


0 چشم اشك فشان داد سجم حما‌ش 


کاو ان شرط درین راه رفیق‌است رفیق 
از خدا خواه که اله ولی التوفیق 
دامن عاطنت خود مکش ازدست‌غریق 

ی ای ذره برون آی ازین چاه عمیق 
که بدان سر میان ره برد قن دقبق 
کوفی اشا هرا خاضیت. لمل ور عفن 


جامی و جام ش شفی دون که ز فدق. مه مت شفیق 


2 تر درون ز حد ادراك 
هم از تو بلند قصر افلاك 
ذرةه خاله 
نیلگون زند جاله 


مقام 


تا اس 
وه مه 


3 
در اعه 


ارواح قدس شکار فتراك 
انحا همه رهزنان بی باله 
نتوان شد از این‌ره خطرنالك 
ر کسوت جان طراز لولاك 
در نزم مجردان جللا 


۳۹9 وصمت هستیش وت رال 


اوغکوس فی المرایا او ظلال ‏ 
لا تکن حیران فی تیه الضلال 
چیست عالم موج بحر لا بزال 
جون دوئی اینجا محال آمدمحال 


هر یکی را برد کرکونه است 


0 ده 


آن یکی بر جمله ذرات جهان 


قر اند و اه .عناق 


و 
وان دی افرتهی عل ان :دبگری 


متمم 


م آن عاشق که با سلطان عشق 


-ح< 


ک 


ت 
ی با حمر | 9 و رد 
وز دلال زلف بر آشوب او 
مر : 

ی دد مم‌ جر لب در مر که 3 
کت ۳ چند حاه 


لس دمشد 


ی 

5 سینه داری گوهری 
مثکل عشق :۰ 

سائیا زین هنر و فضل ملولیم ملول 


مشکل عشق چو حل می نشود 
سحر از کون شرادعات بر آمد مستّی 


چند نبدم 


کمن عاشق در مانده چه اد سر کند 
کگفت این مسگله از مرمفان پرس که اوست 
در ره چشدمت او خالی شو و همت خواه 

شیخ شپرت طلب و مسند شیخ اصلای 

یه : 

یکعبه رفتم و زانجا هوای کوی تو کردم 
شمار که جو دیدم سیاه د ست امتی 
و حلقه در که ند از گرفتم 
نهاده خلق حرم سوی کمبه روی عیادت 
ود مقای 
نموف عر فات استاده 


اهمل نی در یی 


مرا نیود فیر تو کای 
خلق دعا خوان 


فتاده منی و مقاصد 


د رده تابان آفتایی ی زوال 


د دده مستورات عالم را حمال 


دیده من عبر اجتجات و اختلال 
ممخر امد در نپانات وصال 
با لب شیرین آن شیرین مقال 
کفت با خالشی. ارعنی با بلال 
و ‏ ق ان تشز نم اصیال 
موح را چون باشداز بحر انفصال 
نقطه ذاتم مراد ۳ ز خال 
حال مبتاید چه سود از قنلو قال 


حون‌صدف در فعرشثه نککولال 


ساغری ده که بشوئيم ز دل نقش فضول 
گوش ادراك بر افسانهةٌ اوهام و عقول 
لاح از ناصیه اش پرو انوار قبول 
که کقد.. وشی. اقامت-سقامات وول 
واقف چله مراتب چه فروع و چه اصول 
تا شود غایت مأمول تو مقرون بحصول 


جای و زاویه نیستی و کنج ول 


ال کبه تماشا بساد روی تو کردم 
دراز جانب شمر سیاه موی تو کردم 
دعای حلقه 5 مشکوی تو رقم 
من ازمیان همه روی دل بسوی تو کردم 
طواف و سعی که کر دم بستجوی تو کردم 
من از دعا لب خود سه گفتگو تو کردم 
چو جامی ار همه فار غ‌من آرزوی تو کردم 


ی 


اي : 
من آن م که زبان را بهرزه آلایم 
حدیث سفله خزف عقد کوهرست سین 
بژاژ خائيم از دست رفت مایه عر 
ز شعر رشءر کزین پیش یافتم امروز 
فضای ملك سخن کر چه قاف تا قافست 
سخن چو باد ومن ازفاعلات و مفعولات 
سحر ناطقه گفتم که ای بر غم حسود 
کشم بطبع سین سنج رنج رخصت دهر 

جواب دا ناشن گنج اسراری 

بیاد دوست : 

نه نامهٌ که در آنجا نشان نام تو یابم 
سلامت من داخسته در سلام تو باشد 
بپر رقم که گشایم نظر ز صفحه خاطر 
ححاب نامه و بيك ازمیانه رفت بدانسان 
چه دامبود که بررخ نهادی از خط یک 
شمائلی که شنیدم سر خویش ز طوی 
ز شون جام توجای همی نهم قب خود 
مغار له < 
خوش آنکه توشب خواب کنی‌من 
ز لبت 


گاهی صو ر‌ دو سره 


باشد بکمانعانة ابروی تو ام چشم 
بویدن راه و سر و دهدم دستن 
ب راد صیا رعد سحودت نکنم روی 


خو اهم هن دلداده خود ازمپروجان داد 
جامی حور انتو و ۳ جز مپر شان نمست 
۸ ۰ ۰ 
عدق پایدار : 
بودم آن روز درین میکده از درد کشان 


از خرابات نشینان چه نشان میطلیی 


بمدح و ذم خسان نوك خامه فرسایم 
زهی شبه که من این را بدان ببارايم 
کنون ز حسرت آن پشت دست مایم 
جات ات هه و وین سر نبالایم 
ز فکر قافیه هر لحظه تنگ ميایم 
ذراع کرده شب و روز باد پیسایم 


بنکاز کاء کته کار فرمایم 


که سر بجیت و شی کم ۳ شام 


سجن 


روا مدار کزین گنج قفل نگشايم 


نه رقعهً که در آن خط مشکفام تو یایم 
زهی تتعادیی. 1 دولت سازم تو یایم 
همه سلام تو بینم هيه بیأم تو یایم 
که در سلام تو خاصت کلام تو یادم 
که آهوان ختا را اسیر دام تو یابم 
همه معاینه در سروخوش خرام تو یابم 

م‌ 


‌ 
بدین و سبله مگر جر 4۶ 0 چام و 15 


بیتم 
چم 
چشمان ده وه دوه کمینم 


۲ روز چراغی بنهم روی تو 


کاهی سعیل ز خطت عغالیه 


از شادی آن نت تیابد بز مینم 
تر سم که کرک با لد دراک وا جبینم 
هر دم که کش خنجر یداد بکینم 


دین و که من در دو جمان شاد بدینم 


که نه از تاك نشان بود و نه از تاك نشان 


بی نشان نا شده زایشان نتوان یافت نشان 


و ون 


هی يك از ماه وشان مظهر شانی د گر ند ارم شاهد جان علوم گری از همه شان 
جان فدایشس که بد احوئی ما داشد گان فیزوه رووه بکو دامن اخلال. کشان 
در ره میکده آن به که شوم ای‌دل حای شاید آن ترا ۳ گذرد جر عه فشان 
کته عشق تقلید مس ای و اعظ یش از ین باده بچش چاشنیی پس بحجشان 
جامی این خرفه تزویر بینداز که یار 
همدم بی سر وپایان شود ورندوشان 
صنعت التز ام : 
چخ 1 ۹ /۳۹ ۰ ؟ ۰ ۰ .۰ ۶ 
ای‌با لب تو طوطی شیرین زبان زیون . نردی عنان زینجه‌سیمین‌بران برون 
نی ۰ ت‌ ‌ ۰ 
5 حسن التفات او اهر ام در ما مکن عسور قافن کیان کون 
۱ ۳ 
لب‌تشنه‌میروم ز غمتگرچه‌میرود . بر رویم ازدودیدیر خون‌عبان‌عبون 
۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ # ِ 
خواهی دل۷ بای کی مه مر دُ زانموطلب‌طناب‌وزان‌قدستان‌ستون 
در ملك‌عشق منصب عالی‌و دون‌سیست سکان تمو ده مىل بعالی دان دون 
حامی علم ت عالم دیوانگی فراخت چون‌سا خت‌عشق رات‌فرزانگان‌نگون 
در عر قان ۳ 
اه باش ۲ عن رحش سن در اه 
مشعو خمر که نست خر جون معاشه 
تِ 
7 
م توان جمال‌تو دیبدن‌بعئوه حفت 
معرم ۱ و 
3 صاف ون جو اه باشیی هر اه 
ذرات 0 اه های حمال ار 
نفشی دگر نمود رخش در هر اه 
صوفی و خرف دوشی و مارندحرعه‌نوش 
ما تما و نستاک ۷ هم مه 
حامی 3 در تالا طم در قدم فناد 


فارغ شنت 5۳ تموح احداث کاثنه 


۳ 
در عشق ( با النز ام «اشك» ) : 
اشکی که ترا و کل رخسار دویده باران بارست 15 بر لاله چکده 
اشکی که رسیدست بروی تو چگوم کزاشك بروی من‌مسکین یرو 
اس دروی تو نه عسس شش ۲ اشکم دیده در ۳ رخسار تو دیده 
از چشم و رخت اخات بپرحا که فناده لیر ترو لاله سراب دصده 
اشك تو مبان مژه درهاست که مردم ازیسر نا وشن تو در وشته کفنده 
در سفت وت و ال تو حامی زشان‌سخن راک ۳ وان کی نششده 
و حه بح | : 
تا کی از خلق اسیر غم بیپوده شوی 
از هه رو بخدا ۹1 که سوه شوی 
روزو شب‌در نظرت موح زنان حر قدم 
حصف باقن ۸5 بلوث حدث اوه وی 
خواب بگذار که در انحمن زنده دلان 
ِ شوی دنده ور از دىدء تغنوده شوی 
هس قلبی چه‌نکاسل تن ۳۹ بر طلت 
زان چه حاصل که به تلییسس زر آندو ده‌شوی 
مکنابخواجه درشت ی که دربن تسره‌مغالك 
تا زنی چشم هم زیر قدم سوده شوی 
سعی در هستی خو دکن 1 جوماه 
چون‌شوی کاسته شك‌نست کهافز و ده‌شوی 
خاهی: از فعن یی تمشاشته ,راشف 


۳ خوش از دو ده و عمنالگ ز نا موده شوی 


تا 
زند ارم و آی : 
بسکه در حان فکار و چشم سدارم توئی 
هر که بدا مشود از دور بندارم تو نی 
آنکه حان مسازد و سر در نمی آرد منم 
وا نکه خون میریزد و سربر نمیارم‌توئی 


حان‌چهبالك دنس که جانان‌منی 


ورز کف شددل چه عم | رن کهدلرا ارم‌توثی 
مریم 2 ۳ ۳ 
گر چه‌صد خواریر سد‌هر دم ردست ۳ 

من چذعم دار م عر من که‌غمخو ا رم توا ی 


روز را دریوزه نور از شب تار منست 
تا بان روی چو مه شمم شب تارم توئی 
با که گویم‌درد خودیا رب درین شبهای غم 
که از صبرکم و اندوه بدیارم توثی 
چه نستانی بپیچجم بر سر بازار وصل 
خودفرو شی ببن که میگویم خر بدارم توثی 
کفتهٌ بار توام جامی مجو بار دک 


من‌سی دی بار خواه هم بود اک بار م تولی 


فصل و هنر : 
هر کش 5و از بدر لاقد نه از فصل و هتر 


ا تن خرن را مردم دود 5 مس دم است 


۳ 
شاخ زر که ۳ جه باشد ازدرخت همو ه دار 


حون نبار د هبو ه بار اندر شمار هسرم است 


عمر : 
بازرست از نحه بنچه ۳3 سان حسات 
جامی "اما نا مدت دامان بپبودی بدست 
تال عهر مت شنت شنت ور لحه هستی نکو ۳ 
ی هن 


اشار ۰ بهز ۳ ۷ 
سو سمّان سخنن ی حِ طیع من دس 
۳ لت ت 


ره هفت سس شود تعمه سا و قاقه سمج 


۱ مر رم ً 
دك هی سر رن گنحه هر ی 


تیم 
اب هی ای شاف 5 
۳۹ 0 ی رو مان ۳ 
چوست‌ستز هر هفت آزان‌دو مص اع ات 


سح ‌ ۰ 
و به 0 مثانی لقب و ۳ 


ز هفت عضو یک ترا 


ی 
که هفت بیت می‌اشش رقم زند با پنج 
رضا بقضا : 
نف میرم ۳ 
۳ وصا جامی رضا ده گر جه حدم او ترا 


از نذو سوی دید از دب سوی دد ار می درد 


مسر 


دست موسی و سو ی خر ۱ در مسر د 
مصاحات : 


رم 


مشوبا کی از خود مصاحی که عافل شرد صیی.ت دعر از حود رگ 


.وه ۳ 


2 مجن 5 ‌ از خودکه ار هم 
صنفن فضای 
رخ زرد دارم ز دوری ان در 
شتعورررم چ ‏ جه 
چو من ف ‏ ۳ شب فر دت نو 
با 
کسمت 


وچ 
سب 
۰ 


تسیر 
باشزیها ملیحی بگفتن فصیحی 
بایداری : 
دلا منکشن د ۰ انه حون حفغد 
سین دزن ون جه 


نود اف در حمی سر سر شاخ 


زهر شاخی شوی ان اصل ره حوی 


تست شنوه مرعان رد3 
طمع ِ 
عشو شاهد دنبی 


نخو اهد که 5 گِ-۳ از خود مد 


زده داغ و دردم درون دل ا ذر 
مره نو که باشد این 1 لاعر 


تنت سیم لعل لبت تست شنک 


بل 
۱۱ 


نم + ت 
شتا 


ی ۶ 


لصست حفر 


همعنس 
سوی مس عان قدسی 


چو انرا بافتی از 


طمع انگیز دو د‌ 


جامی آن به که از دن هی شو ی مت طمع 
شمه تلخ فنافت و حهان قوت نو مس 
ذل طمع 


فش که ار فلت قاغت: رشت طمع 


کردن هتم ز غسل ‏ طمع 


طمع از مال و حاه سر ددم جعت و_افه به که دل طمع 


۱ 


آزاد ی 


سح مضر و مم 
حامی مد نوسن مت .۵4 مج از حون خران 5 <ر اخر زمانبان 


از خوان‌خاکانمطلب لقمه تار سد ترل ۳ ۳ مانده سا نان 


2 


سم یم 
آزاد ی گزین به تبرزد زد عفقل 


قناعت ؛ 


مك جهان بدیدن روی جهانیان 


حجامی ارات کرم ۳ بات جون عم شدند 


ال مت را بود قاف قناعت فرص عین 


راح راجت دسسمت در حام عم ازصام طمع 


کاس تیار یه کاس اش الراحتن 


«ت دو نان : 
بدندان رخنه در فولاد ان 
قرو رفتن تا ان نگو ان 
شرق سر نپبادن صد شتر بار 


سم 


سی بر جامی اسان تر نماید 
جر ص : 

حرص چه ورزی که زسود اوسود 

رنج طلینرا سل نز خود مگیر 
بهار ستان : 

ای دیده ز نقش تو ب ی 

از 2 خزان رسد؛ خاطر من 
صنعت لفظی : 

دی فرستاد قطعه سو یم 

رده لفظی تنهضا از ان بو نیم 

گنت اندر جواب اوکای مف- 


حت ارب ب متصف هضی شید 


تا خن واه در خا را در بدن 


دس بلك ددده ان دار ه جسدن 


ت 


۲ مشرق جانت معرب دو ددن 


که سار هت دو نان تن 


پمج تو ی دود و هشت تو نه 
بطلنگ. رز کاه ‏ طله 
سلكث مره دی ۳3 لو خارستانی 
شلد ۳ فتخ سارت دپار ور یی 
نکته دانی ز زمره فضلا 
۳ کند عاحز از حواب مرا 
خر خلق خدا و قاضی حا 


۱ 
ٍ دسس۱ ۳ 


مت 
بهار ستان : 
حهان دما ها بادت خیر| دناه که هست 
ز نقش نندی لطفت حهان نگار شب ان 


شکار ات باز ظفر شکارت اد 


2 
هزار طادر ول در ین شکار ریز 
۳ نو حأ مه 9 22 ام ار لعب 
که دش دیده حاسد نمو ده خارستان 
تاقوا و فسوی ما اس 
3 از نسیم و لت شو د بپارستان 
اقد 0[ کتات ( سلطان توت ثر مان ) : 
نعز ۱۳ و فر سب دم شحو بو سیف بصانه در حوبی 
دو که اند ۳ شهر دار حپان لضا ون اف لت دعقو ِ 
2 جر ۳ ر یمرن در نو | ملا که شاید ۳1 بات رر نو سی 


ی 


در هر خوش ای دسی ۳ به که از سرد ان انکست لیسی 
0 ۱ ی رخ 
رنج سسانه در سعر بردن 5 اش وطن سبی در 
زبستن چون بکام خصم بود مردن از زیستن بسی بهتر 
۱۳ 
گفت شک انا کار عزت مر‌اسر بر فراخت 
رورم 
بوالفضولی طعنه زد کای کار تو قر ان 3 


گن زیر بار 


۷ ۰ ۰ ِ ۹ ۶ | 
جر د مد 1 هنر را مایه عربت تساسیرن 


٩ 4‏ مد 


گفتکای نا دان کدامن عز 9 ز ادن افزون ود 


کز بی رووری باممال لو محتاجم بات 


سر مابه زر ند گانی : 


اسب 


من در ین 


9 ار تم فسیشی.. ضا دود 


4 


قوس مد عقل مادر زاد 


حاصل ز خدمت استاد 


ب 


که شود پرده پوش شرو فاد 


تغل فرش . از شاد 


3 ت ریاعیات 


مدج تا : 


سح تک ۰ ۰ ك ۰ 
بی گوش و زبان چه خوش‌بودقهم خطاب 


ذم کتاب ۳ 

9 2 ی 
0 0 مب کوش‌نه‌در رت دم 
در طی ۳ دحا نود زمنه خن 

همه اوست : 
مستانه و هم نشمن و ره همه انیت 
در اتحمن فرق و نبا اد ۳ 
سو فسطای : 
تتوقطا ی که از کرت شیعی اس 


ارکرعات :ال اسف بو 


رود و شب : 


۰ ۰ ۳ ۱ 
رورم بعم حجپان #ر سو ده د سرت 


۰ .۶ ۰ ۰ ۳ ۰ 
از حر فه <رف خوانش روی ماب 


زین ۰ جامده 0 ۳ که کتاسشت 3 ماب 


یر 


۳ تا دنب مشود رفع بت 


/ بل و 
طی کن همه راو عدالی الله ۳ تب 


درداق کداو اطلی‌شه همه او است 


بالله او مدنگ م بالله شش 


گوید عالم 


سوسته در و حقسقلی پم نات 


شب د در هو س نو ده و | بوده گذشت 


۳ 


غوه که ازو دمی حپانی ارژد 
۳ تا دی بحتث قدیم و تردن 
در اطوار ظم‌ور 


ای و از مدرسه چند 

جون وسوسهٌ دل ات تحصل علوم 
ابهام بکتاب علیم کلام 

۳3 موفوف در مواقّف فانم 

هر گز ز شود تانکنی ک اف 2ب 
افسر ذقر : 

رن بی نمازم ؟ روا 

در 3 طلت محر ؟ و دان 
تار بخ جهان : 

تار بخ جهان که فص خردو کلان 

در هر ورفش 


اوتو ! : 


نوشته فی عام کذا 


ای خسن مان فان سیما از تو 
خون شد دل ما زدست اشان بارب 


هی و گ رهیج ۳۰ سار 


رب 
هر سر به راسرار حصنوات و دم 


آ تاه دوز 


۰۰ 


الّصه شهر های سهوده کگذشت 


ئ جند دهی ی معاد و مععتث 


تام 


المنحث 


تحصیل علوم حکمن و هددسه جند 


شرمی زخدا بدار این و سوسه جمد 


شید صد مقاصدت مصد ما 


/ ۰ خی ۰ یی 
هر افش ففن نی فرارم. صرفاق 
عم 


سس 


ی ۳ نه‌سوی دنت باز مگردان 


در حجست در اوز شهر بار ان و دلان 
قدمات فلان و فلان و فلان 
وی حانبشان مبل دل ما از تو 


شا نالیم با ز خود با از تو 


شم اه .۷ نی 


اشعار ۳7 گ رده از / هش ت(و ریت » 


هر که و عقل خرده سن باشد 


کاسمان و زمسن و هر ده در او 
تست ان ۳ زصانعی چار ه 


۶ ۰ ۳ ۰ کی 
خانه بی صنع خانه ساز که دید 


هر جه اور ده سور ی هسمی دی 
ره عرض ات او وه حجو هر 


از مه در صفات و ذات حدا 


هر 


پیش او این سخن بقین باشد 
باشد از سم وحان چه کنه چه نو 
که دو د‌ فض بخش هو ار ئ‌ 
نقش بی دست خامه زن که شصسد 


باقته هستی و شا از وی 


۹ ایدا 


لیس سعی 


حکابت شیخ ابوب‌هید ابو الخیر که ارخود تافظ «ایشان» کردی : 


مهنه 8 دو 2 


دره سره 
وم 
و اگفتی 


تین اندر صفب صءا کشان 


‌ ِ 
ت 


دود دروی شود حق عالب 
و که شیح دسن رجه رو 
سوم 


دیده وران 


پیش چشم شهود 


در عبارت جو او و هو قا یگ 


نست مشپود جز هوبت او 


از 2 من « و" مای « خوشنن رسینه 


لد هر 9 نه« من ؟ نه «ما» ی 
بر زباش بجای من «ابشان؟ 
دید خود را زچشم خود غاب 
لفط اشان وطفه ساخت نه او 
هنت ا او سوی هوت حق 
میحو باشد هوبت دون 


لا هو ک السوحود الاو ۰ 


۳۳ 


حکایت پادشاهی که سران را باتحاد و اافاق اندرر میداد : 


خسروی را که دود فرز:-دان 
هر یک 


يك بيكث را چو قوت تسن‌بود 


۳ مریم 
تبر ها دسته کرد دیگر بار 
توافت ۳ که رور رند 


ور 
گفت داشبد 1 بهم هم پشت 
ور بدار ند از آنجه گفتم دست 


يك يك انگشت اک ده 


ده 
ِ 


9 ی 
9 

تس نی یاوه هت 
۲ دب ژت بت دو ت ل د اب 
ور بهر پنج نبا پیش پنجه 


۶2 و تست قوت معنّاد 
كت 


ذر مد مت علما. ظاهری 


دمن مولوی چه یج وچه‌شام 


متعلق 9 در و رفی 
دس دحا شش ‌) طوالم » انو ار 


وه و۳ شم و 
از «مقاصد» فده کی (نیجات» 
از «هدات» فتادهء در خذلان 
را قوش مهس 
بی فروع وصول تبره و ار 


و ۲ ۱ ۱ 
برد جانه کاب هی سر ه 


داد ثبر ی که زور کن شکن 


وف رفن رشان شک ود 
نه فزون و نه کم ز آن بشمار 
حد 
تن زود شت خصم در شت 


یم تفا 


دس 4 شر ها ام 


زودتان اوفتد ز خصم 
که دود رور او 1 از نو .سی 
که در نّ تافتن رو د ر تو تاب 
از تافتن کنی رنجه 


از اد 


دسش 


که تیا تسیل ۳ 


و بای ثشد آن علو م رسمی : 


دارد. اندر کتاب خانه. عفام 
در خبالش ز هر ورق سیقی 
تافنه از «مط الم » اسرار 
تقو کفلی: وهی افو فاد جصطورز 
از «مواقف» عرصات 


ان 


وز «دات» پاش حرمان 
زد تن ر ۱ کنادی از » مفتاح» 
از فروع و اصول وف شعار 


از 1 شحو فش اراد جر ه 


۲۳۳۳۵ 2 


قصر شرع نبی و حکم و نبی 


ز آن بمجلس زبان جو بکشاید 
صد حلد ات شپباده 
از ملد ندیده غبر از بوست 
دو ال اصیت اهل حیحات 
مد دانا زخوان چو موه خورد 
و انکه ناشد بپیمه سبرت وخوی 
تشون تشه هت‌ای 9 
1 از طعن عامه احبانا 


ت چنین حال ۱ باطنی معمو ر 


سم 
۰ 


نکن بر دل آن تمنی خوش 
این بود سیرت خواص انم 
انسان حست : 
حد اسان بمذهت عامته 
پهن ناخن برهنه پوست ز موی 
هر که توب را اسان اس 
و که خود را گمان بردز خواص 
شیخج خود بن رد ز نادانی 
در (صیات حیا : 
چون حیا شعیهٌ ز ایسان است 
هر که موفن بود بانکه خدای 


درو دیوار و حاجب و بواب 


ترا خشمها نکر ده ده 


ت ی 
سخنش حله ف لسمی اد 
در عذات. لد افقتاده 


دی مر ده دمغز ها که در وست 
معز هب پره او لوالالسات 
افکند دوست ت‌ رسمه جرد 
بوست چیندشی زبرزن و کوی 
۳ بر او-انه دل در ۳ اسون 

4« ۳ 
سوی مسیجد.. جات مولانا 
نیز خواهد زهی خسال غرور 


ثرم باشد از آن عمامه و فش 


جون ود حال عام کالانام ‏ 


حبوانی ات هسئوی القعامه 
ند و دار هسیر ما4 رف 
مسر ندش که اتتمایه انیت 
میفزآبد برین معانی خاص 


طف که وش تال اسان 


مسحت [ دامن طغسان است 


حاضر و ناطر 3 در هه حای 


تست در دیدء خدای ححات 


۳۲ ۵ 


در سس برده های تو بر تو 


هر که داند کزاوح قمه عرش 
از مالایات بر است و از ارو اح 
3 تو اند بحنیش 
هر که هه هرز مق 
او ون ور تکیت .۱ داد 


س تو اند ز طیع د بو 


سر شت 
هر که داند که موٌ من ۲ از 
خو اند از لوحپای چپره عبان 
1 تو اند که در شب دیچور 
بدر آید ز خانه وقت صباح 
و صف اییده فر ان 


مشحفی: جو و 


9 هد ار 


5 
مشکن حخط 


بلکه باغع تفت 8 حور 
جد ولش چون چهار جوی بپشت 
گر د حدول نقوش اعشارش 
سوره هاش همه قصار و طوال 


کرده شواره رن قصور بت 


سر هر سوره بر مثال دری 
رسد از هر دری که و سحه 
ع ی قم. ی مر وه تا 
1 شش ع یت اما تم ۰3 ن‌ 


کی . نواند مخالفت با او ؟ 
هر ماه ده 
معللء در ها 3 و اشیاح 
بر امور قبیح د اقدام ؟ 
را تیه زرم ین : وه 
شتا قفا قع 1 ن نمسخو اهند 
دست بردن مُعل ناخوش و زشت ؟ 
متفرس ‏ ود سور | له 
هر چه باشد نپان ز خلق حهان 
کرده پنهان هزار فسق و فجور 


عون ْ 


۳ ا هل صالا ح 


۳ یهد وگو نار خو مق 5 


۳ 5 
جر ه ۱ راسته 9 و ۱۳۳ 
سیر و اش مك و ترش کافور 


3 


فیض بخش از چهار سوی بهشت 
ٍ_ س_ 
وه کلها لش ۳ د انا رش 


قضی. ها "زان غوشنت فرخ فال 
جلوء حوران قاصرأت الطرف 


ی 3999 ۲ ی 
که از آن در نوان بر ن‌ ددری 


ط لا ترا صللا 3 تشمم بر 


و قف بر وی شرد معا نی عون 


ی وله 


کلماتش مفرق طلمات 
چون نجوی بر اوح سیاره 
حز وش حقایق اسر ار 


راو 
فرخ فر 
صرف او کن حواس جسمانی 
چشم بر خط و عجم نقطه گذار 
و از او معدن حواهر کن 
در ادایش مکن زبان کج و مج 
دور باش از تپتك و تعحسل 


پار بد و مار بد : 


عویم 
خر دی 1 5 جر ریتاف 
مر 
مار دیت جر د و نه مد 
رم 


دق هر ار کت 


پبیئیش *دانی 


مار ید چون 
بس که خون جگر بباید خورد 
مار دد خصم نی حپان باشد 


دور باش از در خدا دوران 


محر ی شد ه سی ره 

هر کی ۳ دوا ی سیسار 
۱ 1 ی 

ی از 


دل دمععی ۳ نان بلفظ سبتخر 


سر 


هوش از او مخزن سرایر تن 
حر فا را ادا # از محر ج 
کام ۳3 از 


۳ مل و ترتدل 
مارید به رز باز ید هدایز 
بار بد عقل و دین زین بکند 
یت ,۱ , له ۲۰ ۳ 
کف ب 2 ی 
در سندی در 1 9 دیو ار 
ناید اندر سر او خانه ید بد 
نقد حان از کفن در بردن 
با تو همخوانه است و هم خانه 
با بدین پای جستن از قیدش 
تارقد وا شششاخت. قواتم 
با هتفر اسان وهی 3 
حاودان باشد ... 


3 ر‌ ند ی 


۳ 
مور 
راه هجرت گزین ز مهجوران 


۲ ۵۵ 


انکه اسان ز شرشان دوری 
مس ۱ 
کش رو 3 ۵ یه 8 ر و تا ۵ 


و 0 مرآ 9 2 


۳ 


و۳ یجم 


تمیتم 
چسم: وی ین تور" چسم. تور وروی 
کم آزاری و ایکو کاری 


انش اصول. تا ری 


ای که هت بسوی آن داری 
ماد آندشه 


از شت 


۳ 


مرت و ۳:2 


کای ز مکر سا 2 ۹ 


2۵ ست 


که تو در دشت باشی او در ده 
نهد > و ر نه | بدات از ی 
شهج فد هد مد 1 ۱ 

مج ندانی, زر هدع او ار 


خارو ا شا ک ۱ و حجو د 


تج عم جر ر ات 1 راک 


سل شوی شه ره در نکو کاری 


9 سل ۱ زار ت شود 


سر 


دسشه 


دستو ر خامو‌شی در شرح حدبث وی : 


مصعلفی و حوا 3 ۱ لکلم رن 
بعد من ک ۷ مو َ 5 له 
9 


خبر 38 خر ور (سره خامس کن 


هر صدق بی تفاوت سفت 


قدر وفت شناسی : 


که دأن سلث شرع منتظم رت 


و یوم نا فیه جزاء 


را اولششی: کف 


. 


‌‌ 


فلىقل 


هر چه <ر خبرزان فر امه 


1 تس سم 


جو ن اه دفصد آب حرات 
بزمینی رسید پهن و فراخ 
هر ۳ می شاد از سار و دمن 


9 ر وی سخن سو ی سیاه 


ِ 


۱ ۲ ۱ 
راند خمل و حشم در ان تاج 


رد عرم عور در طلیب ان 


تور 
بود پرسنت ریزه روی. زرمین 


کای شرد رگ رت 4 


بت ۵ ۲ 


اج و رسم ستیزه مان یگ 
این همه کوهرست بی شث وریب 
هر که برداشت تخم حسرت کاشت 
و انکه بگذ‌اشت 9 افرو خت 
هر 0 دو د 2 در 
گفت هبهات این جچه سپودست 
زیر نعل سئور لمل ؟ 4: دید ؟ 


زان محل ی 3 


ی 


فد 4 هت ۳ دود 
ز انحه از وی شنند باور داشت 


۳ ح 
فد ار ان تیان مقاق نی 


چون بربدند راه تاریکی 

ریم ۲ مریم 

تل حد ا تا و نکن 
متیر 


سم 


۳ 2 ۳ بت ا: 
خاک اب‌اشتم بدیده هوش 
کاشکی بپر امتحان باری 
تسا ق ن نقد وفت من گدتی 

قیمت ]ذمی 
هرکه را بنگری ز دشمن و دوست 


هر که را مت آن بود که مدام 


در د رین سگی ر در ه دار 1 مد 
۳9 زین کی دام و نت 


3 چه ۳ اشت 


ی وی از 
که بدو حاودانه خود را سوخت 
سامدش 


آن تِ دمت ناور 


9 4 ۳9 د اد سمو دست 


در و که ۳ ترف کر ۳9 شسند ؟ 


جحد و انکار ری 
سر حسانش در ان مصور دود 


وانحه مقدور ود از ال ها ری 


ِ ۳ ۱ 
فرد پر استین و دامن و کیس 


تىافت خورشد شان ز نز دیکی 
و۳ و مر ور 

از وهی 
چون بدیدند لعل و مرجان بود 


زگ 


۱ نداشتم افز ون 


حسرت هر مره سیلی 


نقس و شطان ودند در من ۵ 
سخّن تاش 3 نکر دم 0 


۳ 


د‌ می را و خبره مقد اری 


0 تم 
وق اسان یت« اکتاتتی 


: ( شرح حدبث ) 


قمت ۱ و دقد ر شن ۱ و ست 


رودش در در و ن نت و طعام 


۲ ۵۷ 


قیمت او ا کر بیفزاید 
چه از آن زشت تر بود بجهان 
دلوجان بهرآب و نان خواهی 
هت تو هه شکم باشد 
اعتدال ؛ 
هت لاش 3 ه رکه اه کل اهنت 
و سط ۳1 حل ۳ و شرف 
بل فشا: خ ی سنا 
طو مار عمر : 
نود عمرم سفشند طوماری 
از را سواد آن نامه 
فقر کارع: در آن قلم زده ام 
۳ تباید در آن نو شنه خطی 
نیست حرفی درو مصون زعوحج 
نصیحت ملو لك : 
حق زشاهان بغیر عدل نخواست 
سلطنت خیمه است س‌موزون 
آ‌ 
مذ مت طامی : 
هر که را دل بعدل شد مابل 
طمع و عدل آتش و آشد 
چون بکوبد طمع در مسکن 
۳ طمم چون بود کدرا نگ 


آن بود کز درون برون اید 
که طفیل شکم کنی دذوجان 


٩ 
۱۳ عقّل و دل دهر آین‌و ان قر اسر‎ 


هر چه عبر شکم عدم و 


بوسط روی نه زهر دو طرف 


حکم خسر الامور اوسطیا 


در ۳ محو من سبه کاری 
دل هن محر ه زان خامه 


از خطا و خلل رقم 


زده ام 


کهنه در ضمن آن دود سخطلی 


اسمان و زمین بعدل بهاست 
2 دود راستی وعدل سنون 


جون ستدجنمه بی‌سنون بربای 


طمش ارتعان ام و سل 


2 
هر دو بکجا قرار 3 بایند ؟ 
غدلن تبون ر ند از رورن 


3 سرد ان را بأن آهنگی 


۱ - این قطعه در شرح حدیث نبوی است که فر مود مر کان ‏ هم 4 


س‌ِ 


‌ ۰ 7 ۰ سس عِ ۰ 
ید خل 9 شمته مایغر ج عه 


۲۳ ۳-۳ 


حیف باشد ز شاه فر خ فر 
زبور شاه وصف شاهی لس 


5 پیز کفات یكث شمی مامون 
چون رسد نوت خلافت تو 
ری 
هر که را از خلیفگی خدای 
سیر مشکل شود از آن زروسیم 
قدر وفت : 
وقّت ۳ اند تیغ بران 
هر کا تمز بگذرد آن 3ج 
رم 


هه ی ی 


ی 
قاط ازبپر دشمن است این‌سیف 
حایم ملو لك : 
شاه بان که شری سار ود 
هرچه در پاب مهر و کین گوید 
ای بسا کز لبش جهد بك حرف 
ادب: 
ماه دولت اید ادب است 
جر آدت تیست. در دل ابدال 
چست آن داد کر دادن 
قول و فعل و شنیدن و دیدن 


نهد 4 


طلم حوثی دی زر و زور 
مسر ب 

مده دل نز ر و ز یور ی 
کای دراقبال وخت روز افزون 


حرص دنا مباد افت تو 


نشود سیر نفس بد فرمای 


که رن که ر‌ سوه که ر میم 


که دود د 


3 ت۳۹ سح , 
دی «وقفت کتران 
سر 
و انگردد بوای وای و دریغ 
۶ 
لك تاشمر او فو ی اه سی 
تو ۳1 دوست حیف داشد حیف 
سحم عترررم 
و اندر آشفتگی ستفج گفتن 
۰ ۳۹ عم 
گرد در دفق عقل و دس کید 


33 سود هزار حان شکرفت 


2 
جر ادب نست داب اهل "ما 
بموازین شرع منجیدن 


از غلو دور بودن و تقصر 


ت۵4 ۲ 


نه افراط 


ام عام سند : 

هر جه از وستان سخرد است 
شعر کفتد قبول خاطر عام 
میل‌هر کس‌سوی جنس و ی‌است 
زاغ خواهد نفیرنا خوش زاغ 
انه 


۰ ۰ 
جعلن نرد بهمچ و دسر 


فر و نی و و اصع: 


فاد دسست ۳ كِ 


نه ز تفر مط 0 فرسودن 


۳ 
گرچه شاخ قبول» ۳ رد ی 
خاص داند 45 سست باشد و خام 
انجه بخته است حنس خام کی ی 


کی پذیرد زقصر شه خانه ۴ 


پر ه سکن که پر ه مند شوی 
رعل از ان ی زان در اقلا 


حکابت سگ و عکس استخوان در آب ِ 


۳ مسشد استخوان بدهان 
سی که آن آب صاف و روشن بود 
برد سحاره سک کمان که مگ 
لب چو باهش از ات 
نسست ر ۱ هستی تو ۳ ۳ د‌ 
امتجان دوستان : 
رنج و محدت ز دوستان خدای 
داغشان‌باغ ورتحشان گنج ات 
قبرشان سر امتحان باشد 
در زر خااص آنکه دارد شک 


کرد ره کار ات روان 
عکش ان استخوان: قز اه مود 

میدز متیر 
هست در اب استخوان در 


هت 


ره تک فزای ورنج زدای 


ول از کش امتخان: تیک 


6 ۱ امس 


دوست نمایان : 
خود بندان نا سندیده 
0 کففان نکش دامن 
اف "اطاز. . اعتاد. کنی 
و اه تا یش شرام: کداز 
چون بر آبدبرین‌نسق بکچند 


آن غرض‌ها که بودشان دررسر 


خبث سرت زر صورت و سیما 


موی افزونی اند در دده 
پیش ازآن دم که سوزدت خرمن. 
دم تسلیم و اقیاد زنند 
بار ادت نهند ۲ سر 
شود از هر طرف فوی سبوند 
شود از ول و فعاشان ظاهر 


بر تو گردد یکان یکان پیدا 


حکابت ذو النون مصری و بابزید سطامی : 


داد" ذو الُون ببایز ید بنام 
ری اد 3 وفقت سگه کت 
بایز یدش جواب داد که مرد 
کفود دش و ات و هشن 
سر ببالان نهد بفرفت بار 
شتا 8 نع طلکاران 
ه رکه عمری ز خواب دیده نست 
ر نج وراج<ت : 
آری آری درین سرای سهمج 
مرغ زیرگ چو در زمین بیند 
ی زمانی بحزم کار رن 
۳ و مرغکان غفلت گ 
تب تماید 7 از دام 


سح 


هب نت شوش ارام 
بای وتف که کاوفان بگذشت 
آن نود دز سر ای صلح و نبرد 
بامدادان رسد بمئزل خوش 
صبحدم پیش آن شود بیدار 
باشد این‌خواب خواب سداران 


زذ‌هد این‌خواب نکدم او را دست. 


5 هم امیش راحت و رنج 
دانه را دام در کمن نت 
صبر از دانه اختمار 5 
سوی دانه روند ازف شتی 


1 او نز سوی دانه خرام 


ی ۳ 


ور رسدشان زدانه رنج وملال 
ما در. این دام گاه خونخواره 
هچ از و دام نهر اسیم 
دام بیندم و دانه پنداریم 
عاشقان حمال معنوی : 


اهل عاا 


ب‌‌ 


‌ هه دربن کارند 
لك باشد ز اختللاف صور 
پیش ایشان زفرط جهل وعءی 
تست :9و را وت وی 
چشمشان ازصور چوماند دور 
فان دک یگ چه عاشق صورست 
<سن معلست دیده در صورت 
هست دردیده حسن معنی خام 
سوی صورت قر وی و تست 
نیست بیرون ز شش رنگین 


هسکند سوی دیده نور آوکت 


رو ف در وت فار ع بال 


3 از آن مرغکیم صلن باره 


بلکه دانه ز دام نشناسیم 


دام را حز فسانه نشمارم 
ِ , 
بححات صور فتتا زد 


رویي هر يكث شله فك دکر 
ست ثتاز صورت از ععنی 
قشر خوارست دابشان چودواب 
دل و جاش ز عم شود رنجور 
ليك معشوقش از صور دگرست 
چشم آزو دوختست بر صورت 
تاه مغ صورتش ز معنی کام 
نست دردیده حسن‌معلی چست 
نور ی رنگ دندش ن 


لك در ششهپای رنگارنگک 


حکارت شه‌س آبریزی با اوحد الدین کر مانی : 


شمس سر بر دید کاو حد دبن 
در دمشق از هوای عمزه زنان 
سر بدو برد آشکار و نهفت 


) شمه | فتات می نیتم 


ر ‏ 
حفن :۲( هبهات‌این چجذی دصر ست؟ 


در نظاره 
کرد راهان طوف کنان 


متیر 
گفت:ای‌شیخ در چه‌کار ی؟» دفت: 


تبات در طعت آب می نیتم « 


وه بن‌باش ان چه کج نظر بنست؟ 


۳ 


و بالا کن 


سوی‌خورشد چشم خود وا کن» 


قصه حخیمی که بو اسطه دیدن خرق عادت ار اوثبا. جهل 


وی بعلیم بر ] مد : 

قافتا کام ان مات 
فصل دی ود و منقل 0 
شد بقربب ۳ و منفل 
فص ما متام 
ار ها ین و از 
آنجه پالطبع محرقست * کسا 
کی از حاضران ز عرت دین 
مرا 
گفت در ک مىان و دست 


ندامان ر مخت 


۱ رن 


جون ره مه ش سوخت نه‌دامن 


0 


یه خر حق دید 


هم 


1 


سب 


ددش معی ز‌ اولم ۶ ازنه 
واه مر د مان اشان خوش 
از خلیل دری ۲ نهص و خلل 
کت در د‌ و سالام 


بالطیع مج 
وی 


که درو نار 

[ | نار 

دد از مقتضای م دا 4 
ار م صای تسج ‌ 

ستورم 

9 ض که سار و سل 

اتشس خجلتش ز حان اتگشت 


هست 4 


گ و 
هیچ گرمی ده نس در اس 


شد از 7 حهل او درو روشن 


جانش از نبرک 


. ره 


حکات فکاهی : داستان ص‌د همدالی که از بسر بر سید 


هر گر رش او او ده و سئو ال (سر که رز بل 


با پسر گفت پبری از مدان 


کگفت با او سر که ای دابا 
و ۱ 5 بامداد تاه 
در دلت و هوس ۵ بی رنحی 

چون اسحا رساند بر سخن 


ش او <ست :۰ ۰ 


کاٍی در اطوار کار خود رد دان 


سم 9 ۲ 
سحده ر بش ۱ و بودسعی 4 
مور _ 
که دود رش 9 ِ 3 دا ما 
7 


نج 


نو ده ام رش 9 ۳ هستم 


زا رم 
ریش گاویست کار پیوستم 


مناحات . غز اسر الی درو صف معذو 43 ادلی 


ای فرو غ جال تو خوبان 
حلو حسن بو ات یت 1 
هه ذرات مست, عشق تو اند 
حسن لبلی که راه حنون زد 
زلف عذرا که صبر رامق 2۵ 
لعل شیر ین که کشت ریز 
تا فبات نشاه حال و ود 


رد نار ی ره آسبر دک 


تک خو دش مة مد 3 د 
رم 
من هم ای یادشا» کدای تو ام 


یا ان 2۳ خراب‌اتم 
مر مر 
جه شود کز خودم خلاص دهی 


درهانی چثان ز خوشند 


پرتو خوبی تو محبوبان 
حذبه و دا که نسست؟ 
۳ از کیی عقل در رن رد 
دول و جانش درد ۳ عصه سیر د 
قوت فرهاد و قوات درو در 
که در اطو ار ۳ سمو ۳ 
صبرش از دل ربود وهوش زسر 
روش از هردو کون در خودکرد 
هدف ناوك حفای نو ام 
1 
ی سر و 5 0 هر سو ی 
که شو ی قلهُ مما جت 0 


ک‌ شهدم کر و5 دشر نک + 


حام از باده های خاص دهی 


ی 


که نیایم خبر زخود که منم .۰ 


حعانت عاشق شدن نیز ك خاءفه بر ۸۶/(م که هر دو خو د را 


در دحله اند احنند : 


۳ 
نو ساران خلنفه بفداد 
داشت در برده شاهدی نو خیز 
مر خر 
2 ِ ۱ 2 
چون ثرفتی‌چوزهره در بر چنحگ 


بزم عشرت بطرف دحله ناد 
در ثر نم ۳ دسته شدر ر در 


چنت زهره فنادی از آهنگ 


این حکایت درمثنوی سبحه الا بر ار نیز امده است و باین مصر ع شر وع مشود 


«برالت دحله جوزد هی ه سا 4 * برای دانستن اصل عر دی ان رجوع شود 


بوفیات الاعیان شر ح احوال ععرین بحر الحاحظ دانشمند معروف . 


مره ۷ :یه 


با غلام خلیفه کز خویی 


مه 


داشت 


هر دو مفتون یکدکر 


مر 
دودشان صلد تگاهبان بر سر 


بو دنت 


۳ ی 
طاقت ماه دردگی شد طاق 
رشن درده خوش نوائی‌ساخت 
3 


۳ 1 


۳ 3 


«عشعمازی ساز 


فولی 


به که بکدم بخویش پردازه 
بود در پرده دلبری دیگر 
ار ‌ 


پرده ازییش چاك زد که «چنین ۱» 


ر سو کا ن دغما ری 


ستحر 


محو مه خوش را دراب انداخت 
نود راستاده آن عالا م ۳ 
خوشتن راچووی دراب افکند 
و گردن هم 2 
هر دو رستند از منی و توئی 
خاهی.. .۱ تب غاشفی. "ات 


کی بدریای عشق داری روی 


نود مپر سیپر ‏ موی 
که نودی بحال خود ناطر 


بلکه منون یکدک بودند 


مانع کار زر بان 
رِ ۳ اشتیاق و داغ فراق 


دس در ان ول ان اواز 
روح کاهی و عمرساثی چند ؟ 
شرم می ایدم ز مهر تو شرم 
چارء کار خویشتن سازم 
۳ ی 
سس ( درده سار و راهمسسر 
رم 
چاره خود چگونه می سازی؟ 
شلد جو ماهی و ماه دحله شین 
محوماهی غوطه خواری‌ساخت 
از هحر تلخ کام انا 
رم 
ساعغد 7۹ 


‌ بردنش 


حانی 
3 د‌ سو ند 
رخ نفد هر دو در برده 
دست شنند از حپان دوئی 
عشق اسست و مابقی کن تک 


همجواننان زخوش دست شوی _ 


مق ۷ منت 


حکایت جوان معثوق و پر عاشق : 


دود شوحی اسسته در اس رام 
ص‌ يور 

"۳ اه و ها 

بری امد سفند موی شده 

روی حخود را بخالگ هی مالید 

کای سر از تو سین جاگ شدم 

مر 

گفت با او پسر بعشوه گری 
میرم 

در برایر نگر برادر من 
سم 5 

پیرمسکین چوان طرف نذریست 

مسر 
کانخه مب ۳ نعشق نام سرد 
از ۳ دوست ددده دور 


جامی 


5 فروزان رخی جو هاه تمام 
گشته نازش هلاك اهل ناز 


دشت از دار دل دو توی شده 


وز دل دردن‌اك می نالبد 
رحمتی 1 عمت هلا لگ شدم 
حاحت من نات 1 براز 


من که باشم که نو دمن ۳ 1۰ 
که بخوبیست صد برابر من 
تا به بیند که در برابر کیست 
وز لب پاش او فکند بزیر 
2 ۳ دیگری چرا نکرد 


ورنه‌ازد ده خون فشان شب‌ورور 


خطاب شیخ ابوعلی دقاق به ]فتاب : 


چهره حور جو زرد ام شدای 
اخاگ خو ن 9 خی ۳3 سفمی 
بامداد 3 سر ظ ‌ 
۳ 5 کنون کهکردی ازتث و دوی 


در ددی 


ز اول 


وتا بلند 
ی 
5 سابان زرف بی در بی 


از سی بحر ها بزورق زر 


شیح دسن بر کنار یام شدی 
رو بخورشید کردی و گفتی 
شب تار مك اه روز افز ای 
سر ردی 5 هز ار ژر و و 
زرد رو در دبار مفرت رزوی 
آهتته ۲ در بت دبدی 
که بيك قرص کرم کردی طی 


ی 7 و ۳ سشله در 


۱ ین حکایت در سبحه‌ا لا بر ار نیز به نظم آمده» و باینه‌صراع شرو ع میشود : 


2 چار ده ماله موی بر لب بام ۹ 


۷ب 


ده بده کو بکو و شهر بشهر 
هیچ حا دلشکسته دیدی 


3 از دن عم ود بدل در دي 


وز خود و خلق تا دبدی 
با ازین راه بر رخش کردی ؛ 
15 شدی آفتاب فیید ار 


مصاحیت راغ و کبو آر و حل مثکل آن بر <کیم ب 


زد حکیمی بطرف باع قدم 
هر دو قار ع اش مه در بکشاخ 
ح‌ 

ماند حبران شم خر دم شناس 
صحت جذس حجز نس که د‌ ند؟ 
ه ۰ ]۰ 1 م 

۱ شاج آمدند فرو 
خاک در شنات._ شدند 


و ی 


لب 


کت 
دید نها 6 3 

در [غسیر حداث « من آث مه 
ه رکه در دین بالك تن 
با توگویم که‌دین ایشان چست 


اتباع شریعت نبوی 


تیم 


تن ناداب او در رفن 


3 زاغ ق کوری کا نم 


سم ۳7 


در زبان اوری مهم کستاخ 
کن نه بروفق حکمتست وقناس 
الفت بی مناست : تیه 
نمسای آب بر لب جو 
لک لنکان اتف ان تشز 


سور 
که مبانشان مناست سوت 


شوم فهو منهم » : 


دحد مث نمی ۱ ز‌ 2 دم 


گر توانی بدین ایشان زیست 


۱ فترا ی طر 7 مصعلفوی 


دل باخالاق او دیروردن ( 


داستان « عتسیه > و <ر"یا» 
3 
ان کاشیا رخ و حامی چنانکه داب وعادت ا وت 5 و 2 و سط 
سار وحشو وزواید تشار که عالما ناطتات من ازاصل عربی در حمه 
نمو ده وینظم اورده : ودردفتر دوم تاه الق مندر ح فررموده اس ۲ 
۱ - رجو ع شو د بکتاب «تزبین‌الاسواق تفصیل احوال العشان > چاپ 


مهصبر ص‌‌ ۷۹ .۰ و ای در و سنده معلو م زدد که شیخ داو د انطا کی موّلف کتاب 
اصل روایت را از کسا گر فته 


۰۷۷ ۱ بست 


9 ۳ « شنت 


که جوانیست شاعروظر یف ازینی انصار و مدیثه . ۲ - 
الغطر یف السلمی که معشوقه عتیبه است و او دختری صاحت حمال 
وصاحندل مبباشد . ۳ - عبداله دن معمرقسی (در حامی نام معتمر د 
و ) و از اشراف عرست . ع - یدر ربا که‌او تب از اشراف عرست. 
این‌روات غمنامه است عشقی و سباراطیف که عاشق و معشوقه بعد 
ازهجر بسیار بمزاوجت نائل میگردنن ویعد ازا فکه داماد مهربة 5 اثا 
ای زواج عروسی مندهد و 5 او دوطن ( مدینه ) مراحعت مسکند 
درین راه دچارحمله سوارانی راهزن شده ویس از مقاتله کته مشود و 
عروس‌هم پس ازا نکه ستی‌چند براو ممخواند ال کرده برسرکالید اوجان 
می‌سیار د؛ ی هر دورادر بك‌قر خاک می‌سبارد . بس‌ازهفت سا ل که 
بز بارت قبراشان هباید درختی برس ارامگاه‌انان رسته می سند دکهان را 
اهالی آن دبار «شحرة العرسین» نام داده بودند. 
ازاشعاری که عتسبه در شوق معشوقه ساخته این اسات است 
اراک بقلیی رمن بلاد, بعيدة ترا کمترونی قی القلوب‌علی الم عد 
فوادی و طرفی با زان علیکم و عند 1 روحی و و 1 رن 
و یت ال ان حتّیاراک ولوکنت‌فیالفردوس اوجنهةالخلد 
جامی این ابیات را بدینگونه ترجه فرموده : 
شد خروشان ددلخراش ۳ عرلی سنه سوز 0 آغاز 
«کای زمن دور رفته صد منزل کرده منزل جو جانم اندر دل 
8 چه راه فراق می سیری سوی خونن دلان اه کیری 


سم رورم 
مانده دور از در تو آب و گلم تارج ات . سم وحان ودام 


۲۲ ۱ 


هر تو در دلم ی 


ستّو برمن بلای حان باشد 


دریابان حکایت بعد 1 آنکه #۷ دسر 


ص سا بل ۳۳ 
‌» تصرت ۷ ۱ نی صرت‌و ات 


و لوانصفتروحیلکانت‌الی‌الردی 


:۴ ۳ ‌ 
هما اجد دعدی و ی معصف 


دل من دردرت ره وطن 


۳-3 دو عالم همین ترا خواهم 
و فردوس حاودان باشد 


سید عمسته مباید مک دد : 


۳ طدل / ۳9 انا يك ۷ هد 
امامك ‌ ن دون البر" یه سانقه 
خل بل ۳ نس مقس ر مو افقه 


و جامی این 
کای عتسه ترا چه حال افتاد 
سبرم از عمر بی‌لقای تو من 
عقل برعشق من ند جنده 

یر ص ص_۳ 
این یگنت و زجان برآورد آه 
۳ ی وی از و فا نشمرد 
ترلد هجران سرای فانی 9 
دوستان از ره وفا داری 


ددده 1 ات و سنه انا 


۳ عم بت 
از جر بر و کیان کفرن کردند 


در تك خاد غری خونانه 


ابیات را چنین 


ترجه فر موده : 


کافتات ترا زوال افتاد 
کاشکی دودمی بحای نو من 


که مر ی تو زار و من ژنده 
۰ خقا رت بای اه ام 
روی در روی او ناد و بمرد 
3 


و زاری 


روی در وصل حاودا: 


رم 5 


بالگ سسستد‌شان بمشث وگلات 


در یکی رشان وطن کردند 


۳ 


آفزار در عدل : 

ای تفای نژ سر به سیر 
داد فعل خدات آن سابه 
از تکبر هل بگردون ۳ 
حای 99 اسمازخ بودی 

یرم 
خق نثاندت نخت داد ی 
عدل و رو سم نج والان 
دس طالم | کر نساری ست 
بر جپان شهربار اوست نه تو 
کارت دادشاه داد کستر : 
در خزان عدل سشه سلطانی 
رم 

نود اه و رنگ رزان 
دید نکجا 1 8 از دبوار 
حقه های عقسق نازه و تر 
در دل خوشتن شمرد ان ۴ 
او هیر هت و لشکر ۱ نو ۵ 
روز دیگر که باز کشت از 3اه 
دید بروی انار ها بر جای 
سر سحجده پاد تا دری 


کای خداو ند عدل 3 آحو 


خال بای تو گنته افسر مپر 
که شدی مس خدای را سابه 
سایه را جای بر زمین خوشتر 
خلق‌را کی ز خورامان بودی ؛ 
شامف: ار راو ز خم 0 
تا کنی پیش تیفها سیری 
آفت حان این و 1 باشی 
طلم را در چه عدم جا کن 
که نبارد کار خلق شکست 


صاحی اقتدار ا وگ زه تو 


اف و 


رم 
عرت کار ک و 


همم ی 


سر درون شاخی از در حت انار 


1 تک ۰ ۳ ۰ 
بروی او بخته ز شوشه زر 


بامین خرد سیرد ان را 
تک ۰ یک 
میرسیدش زپی گروه گروه 


در مان شاخسار 5 زگاه 


1 از زین فر و شکر خدای 
و اتتاد یا قراخ 


در حپان آفتاب قذل افروز 


تحم عدلم ندل 


ور نه از ما 5 دس کستاخ 


۱ 1 ۳ اه 
ی رت 


ددر ماند این انار ها در شاج 


حکایت خواب دیدن عبدالله عمر پدر دا 


دید پور عمر به چشم خبال 
3 بای ترا جه حال افشتاد 
گفت ازوقت مکی نا ام‌وز 
از سوال مظالم مس دم 
بای میشی ات در شداد 
هیچ وزری نه زان بگردن من 
5 چرا از عمارت آن دل 


تادران تنگنای حادئه زای 


حکابت در داد گری غاران : 


سرور خبل غازبان غازان 
۱ 


کرفت 


خواست از وی هر دهقان داد 


میرم 

گفت داشه وزیر وزر اندوز 
کای شهمشه قراخ مشمی ۳ 
شاه گفت ای بکار عدل زنون 


مر 
کاه را چون گرفت حو خو اهد 


ورزحو نسر دارمش معدور . 


ص و دس از دو ازده تالم 


که ز حال منت نساند ناد 


حالتی داشتم عجب جانموز 
دست و با کرده نود عقلم 5 
در بلی مخت سست و دی شاد 
صاحیش دست زد دامن من 
داشتی دست, ای خلفه کل 


رقت از دست دی رف تن بای 


در سر دسمتا ن دسن ۳ ر‌ ۱ ن 
در رهش بر دهی فتاد گذار 
۰ ۶ 
۹ 
سباست کِ فرمان داد 


از فقری : ر کا ‌ 


سیاست م‌بز خون سیاه 
ِ_ تر درم بر ای کاهش خون 
جان دهقان برای جو کاهد 
بروی ارد برای کگندم زور 


طمع آرد به خانهُ مردم 


۲ 


و 9 خانه 


افتد چو در در 
۳3 در خانه جون سام رسد 
اکن 


شتا ‌ 
۵ 


تور ۳ شر مود 


جا بالای خرمنش سازند 
۳ افیاد جون در آن خرمن 
طلمت طلم از جپان بر خاست 
علم نور ۹ 


در نکوهش خثم و ترجم 


ور 2 


فص جان هیچکس گوس 


تم با دیگران سگی و ددبست 
ه رکه را از خرد مدد باشد 
مر ۲ 

در رهی می 9 سغمس 
دید قو می گرفته تشه دست 
گفت کاین دست و یا خراشدن 
ریم 

فو م ۳ ما جوانانیم 
چون بزور آوری کنیم آهنگی 
گفت کویم که بپلوانی چست 
ان ان شوخ هافر 


با زر ات کشت مر‌دانه 
5 
ی نی وا 
وانقران- ری ان اندازتن 
شد جپان از فروغ آو روشن 
فتاد در کم و کاست 


حان طالم 


سر برین نه رواق اخضر زد 


حدلث وی : 


حرف آسارش از ۳ متراش 
اولا خانه‌ان خود سوزی 
ز آتشت دود با شراره رسد 


سح 


بدیگران ان 


۳ نسقمد ۳ 
سکن و ددی زبی خردست 
1 در آن تن دهد که ند باشد 
با کروهی ز دوستان هبر 
کرد 199 بزر ۵ کرده ۳ 
چست وان 9 راتراشدن 
زور مندان و پهلوان‌انیم 
هست میزان زور ما این سنگ 
مرد دعوی هلو ا نیج سل 


خشم را ی یا داز ذ 


۳ 


حکایت وشیروان : 
کرد نوشبروان شه عادل 
دید بریشت ام مسانه 
فاهتی 2 و ور ووخشیگ 
نه ورا نایژه نه دسته بحای 
خواست. تا حبله ۳ انگیز د 
زه زان‌حله‌ها که ظ اج 
چشم نوشیروان چواورا دید 
گفت باخود که وای برما ناد 
که بپپلوی ما فقیری را 
نبود کوزة بدست درست 
خواست تا افتابهٌ زر خوش 
باز 2 مباد کاو داند 
برفقشران کی خود تسژ 


سررن کت مره مند از وی 


نمروزی ام خود منزل 
سم زالی ققبر و بی ما ده 
چون‌وی ازر رگ ر دیده شکست 


نه تهی کایستد بان بر پای 
آب از آنجا بروی خود ریزد 
هن فا آب در زمان میر دخت 
از مژه اشك مرحمت رید 
خشم خلق و خدای برما باد 
عمر مه کنقه ری را 
که بان روی خود تو آند شست 
پبر او فرستد از برخویش 
کاین‌چنن ددم و * خحل ماند 


۳-3 رده صه او بی 


در دکوهش نما می و حکایتی درین باب : 


این عاد آن ری عناد 
سوی او ساعبی تیش بر شنیگ 
که فلان آن بمال چون:قارون 
وارث مال آن زناکی وکس 
عرضخش آن که دست بکها دد 


دار عبااد و ساز عبا ۳ 


وه دم ۹1 


دی صحفه نوشت 
شد برون زین نشیمن وأژون 
طفلکی خرد ان مانده و سس 


مال ان هرچه هست بر باید 


۲ ۷ ۱ب 


نیز کاسه 


3 1 زمانه خامه کشند 


شانت. او تست 
لسن رف رابت ۵ اس 
طفلش امن ز حادئات زمن 
مال آن نیز باد روز بروز 
و انکه اظپار این تفا یت. 35 
دل زشادی نی 2 زدرم 
وصف بر شك : 
کی سا س طمیت رو شن رای 
رده در علم محذت تحصسل 
نکوکاری » 


ناگمه باه 2 و خندان روی 


مقبلی مشفهی 


متیر 
ابروش چین زسنگدلی 


زه در 
رعش او شفای سماران 
۳ ای زدان را 


هم دلند : 


هست مت چو مغز و کار چو دوست 


شش مرد جون بلُند بو د 


7 ۶ 
با برین دوك رشته ریسد 
وین حرو شش سشت ۳ تن 
ناد مقرون رحمت حجاو ند 
۶ ۰ ‌ 

باد در و رده نبات حسن 
در گرا 


بپر ما دعوی کفایت کر 


آید الد هر خوار اد و دژم 


زدولت فرورز 
2 


سو ده در وام مست ی بای 
9 ان و زازمون تفن 


خاطرم. و تایه ارارع 

داممه مهپردان و نکوخوی 
رم تم 

نه گره تن زتنگدلی 

حنده اش راحت حگرخواران 


متر صد رضای رضوان ۴ 


کار ه رکس قدر هرت افتتیخ 


در شره کار ار حمند نود 


حتب سووي- 3 .و و شساینجعید.: 


۲ -سالا ها نو ایسیال 


بر ادر بادوست : 
گفت با دانشوری آن ساده مرد 
باز کن زاین نکن پوشیده پوست 
کت نبود بش دازا هیچ چیز 

مذ مت میتخو ار گی : 
دشه‌ن‌هوش است می آی‌هو شمند 
با دو صد خرمن زر کامل عبار 
بخردآن بهتر که‌عمری‌خون خورد 
نی که گرد کدو جر عه فعع کف 
3 نید از حد دانائی درون 
عمرها می‌خوردی و بمخودشدی 
زان هه میخواری و خرم دلی 
حکمن سلاطین و با سلاطین 
شاه چون نبود بنفس خود حکیم 
قصر ملکش را نود شناد سست 
خالی ارق رشان قلن وطلم 
طلم را ندد بجای عدل کار 
عالم از سداد ار گردد خراتب 
کته خو ش‌ کته است‌آندو رن 


کش و 3 بعدل آهان فر ۵ 


کای بدانش نزد هر آزاده فرد 
که ترا و ره دود بابار و دوست ؟ 


ز‌ أنْ برادر ده که باشد بار دز 


دو ست ر ۱ مغلو ث دشمن ک‌پسند 
نیم جو هوش ارفروشدروزگار 
5 خرد آن نیم حجوهوش و خرد 
نفت داش و۱ کند نز تلف 
رخت خوبشآرد بسرحد چنون 


ننده فرمان نسث و ِ شدی 


حاصل تو چجددت حز سحاصلی ؟ 


با حکیمی تبودش يار و ندیم 
گ فند فانون حکم او دزشت 
فرق نتواند مان عدل و طام 
غدلن زا سارد. ستان طلم عار 
چشمه‌سارملك و دین کردد سراب 
عدل دارد ملك را فائم نه دین 


فلا و از طالم ددن دار ب۵ 


کی ی ۳۳۹ 


حعاات ۵آو ۵ (مقهبر و سلاطین عم ۳ 


دشی: ط داود دیغمیر خدای 


هن 


عجم جون بادشاهان 3 


چم 


ر <ه نو د درستی دسشان 


فر نما ۳ اویان حران معمور بو د 
9 ۳ و 

دمد نان ار ع ر عم شود 
رن : 

رن <ه ناشد ناقصی در عقل ودین 

دور دان از سرت اهل کمال 
ی کاعل زو بدانش سروراست 
دسر خوان عطای ذوالمنن 

گردهی صر ما۱9 سیم و زر 
اه تفای شا دوه 

و 

لعل و در اه شش و 

هم دوفت چاشت هم هنکام شام 
ی رت 
موه حو زیخو اهد رتو محون‌شهان 
چون فند از داوری درتاب وییچ 

۳۳ 

0 کای حانگذار غر کار 

ک چه باشد چپره اش لو 
درجپان | 


ززنفاداری که دید 


ترس 
کی تو ببری بار دیگر بایدش 


کا مت تقوهرا دک ای تبث رای 
نام ایشان جز به نیکی کم برند 
بو د عدل و راستی آاشنشان 
طلمت طلم از رعا: ۳ دور نود 


ها ار لها آسودگ 


هیچ ناقص نیست در عالم چنین 
ناقصانر! سخره بودن ماه وسال 
بضر2 افش ز تافص کت استت 
نست کافر نعمتی بدتر ز زن 
بای تا ی 0 او را دزر گوی 
خانه از زرین . لکن افروزیش 
نوب زر کش سر شب پوشش کنی 
آراگی بگونا گون طعام 


۳ تم 


خوانش 
اش از سر چشمه خضر اوری" 
نار درد آری و سینت اصفبان 
جله اینها پیش | 


اع تس ۲ 


خالست آن لوح از حرف وفا 


2 


از و ند ددم هیچ گاء 


عبر مکاری و طراری که دید 
جون سایی رو فراموشت 0 


شدمی از نو قوی ثر با ندش 


دا ۳۳ 


جون حواز و ۴۳ در نظر 


۳3 


بود بلقیس و سلیمان را سخن 
هردو را دل برسر اتصاف نود 
کت فا دنس نان ارپشن 
در نباید روز و از درم 
1 چه نحفه پر من آرد 
بعد از آن بلقسی از سر" نهفت 

کز جهان برعن جوا نی نگذرد 
در دلم آیدکه ای‌کاش این جوان 
این بود حال زنان نبك خوی 
خواحه فردوسی که دانی بخردش 
گ و نله 3 نك امن بود 

مذمت شهوت رانی : 

چشم عقل و علم کو و ارو تست 
,هر کجا غوغای شهوت کرد زور 
سل شهوت هر کحا طوفان کند 
وا تر کل ولای الاست 
ه رکه ك حرعه می‌شهوت حشد 
زان می اندك بحرمت خوار شد 
از می‌شهوت حو مك جرعه حشی 
آن خوشی در سثیت گردد مهار 


تا نبازی جان براه نیستی 


حای لو خواهد که او کر 


روزی اندر کثف سر خوشتن 
بان از ووره عونت صقن رود 
3 چه 2 من‌ختم ملك آمد درست. 
تا من از اول بدستش ِ 
قزاید بیش 


م [ 4 ن‌نکته؟ دفت. 


کاندرو چشمم بحسرات 1 


زددم و ازحال خویش 


بودیم دمساز جان نا توان 
از زن بدخو نشاید گفت و و 
برزن نیکست نفرین بدش 
پیش نیکان در خور نفرین بود 
دیو پیش دیده حور آزشهوتست 
مسرد از دل خرد از دىده نور 
خانهٌ اقبال را ویران کند 
ه رکه افتاداندر ی نگل در تخاب 

تا اند روی خللاصی را ندید 
کاند کش مستدعی سار شد 
درمذاق حان نشیندزان خوشی 


در کی 0 


نسو دت عکن ۳3 آن داز ۱ سنی 


داردت سل و نهار 


۲۷۷ 


حکایت نون که نام لیلی دا برریگهای بیابان مینوشت : 


دید نون را بکی صحر | نورد 
۳ 
ساخمّه «رر نگ ژاتکتان قلم 
گفت ای‌حدون شداچست ادن؟ 
هر جه خو اهی درسوادش رنج برد 
۳3 بلو نی خاک بافی ماندش 
۳ حسن لملیی میکنم 
می تست نامش ال در ۳ 
نست جزنامی آزو در دست من 
نا چشده جرعه ۳ حام او 
در ستازش نصیحت : 
از تحت ناقصان کامل شوند 
تور 
از نصحت زنده گردد هر دلی 
ناصحان سغمیر انند از نجست 


ه رکه از سفمبری دم زد براو 


در مان ادبه بلشسته فرد 
میزند حرفی برای خود رقم 
می نو.سی نامه سوی کی 
تیغ صرصر خو اهدش حالی سترد 
۵ کی یکی وت از توش انش 
خاطر خود را اون میکنم 
می نکارم نامه عشق و وفا 
زان بلندی یافت قدر پست من 


عششازی میک 


از نصحت مددر ان مقمل شوند 
از نصحت حل شود هر لین 
۱۱ و دین زاشان‌درست 


بر اعستضی ز سین ناهن وی 


ثرجیح ورزش وفنون پهلوانی برعیاشی و شهوت رانی : 


دسی دل در شاهد رعنا مرن 

مدرصت لو جست جو اگان 5 جمن 
۳ 

فتن زلف چو ن‌چو گان بدست 

در ی اگ تسس افکنی 
کین سوه شات رشن ۲ 

ی ی ان 

درصف مردان روی شمشرزن 


به که ازمردان مرد افکن حپی 


تخت شوکت را به پشت پا مزن 
رخش زیر ران بمیدان تاختن 
پهلوی‌سیمین بران کردن نشست 
گاء آهو گاء تشجبر افکنی 
سثمت نخجبر وار آماج ون 
وز تن‌گردان شوی گردن فکن 


تن ری رف ی 


- ۲ ۷۸ 


عضامت قدر اسان و خصات کداهنی 0 


گفت ای نو اوه باغ کپن 


حرف خوان دفتر هفعت و حهار 
۵ ۰ ۶ 2 

خازن 5 ادم تولی 
فدرخود دشناس و مشمر سرسری 
| نکه‌دست قدر تش کب شرت 


چشم خویش ازطاعت شاهد پپوش 


نهس صورت سسشه 7 


سیفه ات 


چیست‌شاهد صورتی پرعار وعیب 
وصف در با : 
وم 

و زک هچ وگردون بی‌کران 

قاف ئا قاف امتداد ۵ 

2 ار 

3 02 گر موحا در اضطرآن 

:۷ چو بختی اشتران آزهرطرف 

ماهبان در وی نمادان یس ِِ 


بلکه بیدا ی 1 


0 


امنیت خاطر : 


صحیتی ز اویزش اغیار دور 
نو 

ی مالا مت سشه 5 اشان «جم ف 

کی َ ت ۰ د 

گل در اغوش و خراش ِ 


هرزمان‌در مرغزاری‌کر ده خوات 


اخرین نقش بدیم لت کزن 
خط شناس صفحه لبل و نپار 
2 جمو عه عالم تو ان 
خویش را کزهرچهکور بم برتری 
حرف تن وال 5 3 نوشت 
روی درمعنی کن اين آئینه را 
و نور معرفت 0 اخ 
بیشآزین درصحیت شاهد مکوش 


چشمهای بحریان چون اختران 
به مفت. گاوماهی غور او 
کته 9 هستان از آنبا روی ۳11 
ار هستی پیت و 3 
هجو حوهر از ۳ داده تیغ 
چون خطائی‌نقش بردیبای چین 


شحو ون دسه وا مقر اض شوم 


راحتی ر‌ آميزش تىمار دو ر 
رم 

نفاق اندشه با اشان درنگی 

وم 

گنج در هلو و دج مار ی 


هرفس آزچشمه ساری خورده‌اب 


رت 


گاه ت تلبل از ات 
۹ 5 طاوس در حولانگری 


قصه و نه دل دراز عیش وطرب 


داستان ۲ آیثه کبتی نما : 


سم 
ا ۶ 


داشت شه اسنه 1 ی نمای 
چون دل عارف نبود از وی نهان 
گفت کان آشنه را دارند پیش 
چون بر آن آئنه افتادش نظر 
هر دوراعشر ت کنان در سشه دید 
با هم از فکر حهان بودند دور 
هردکی شاد از لقای دیگری 
شاه چون جهءیت ایشان بدید 

یکی کاری : 
او اند شل‌نا متعرای 
۳ رکجا بیند دو دم را بهم 
اندر آن اقبالشان باری . کند 
۳ که از هم ان بسوند شان 
هرحه براریاب آفات آمده است 
نيك کن تا نيكك پیش 

آر جیح مر گ بر زند گی 
خاطرش از ژد ان تنگی شد 


ِِ 


گاء 3 طوطی شکر خوار و 
گاه در رفتار با کك در ی 
هر دو هسمر دند رور خود دشبت 
. ر مسان وعسب جودان وش تن 
پرده ز اسرار قته کی کشاغ 
و حالی از دل و نك حران 
۳ در آن دسشطف 3 مقصو د جوش 
بافت ای کتتان خود خر 
وز عم ایام ی آند شه ددد 
ور هره اهل جهان ۳ تقو ر 
فحم عم شان نی برای دبگری 


کاورد شرط مروت را بجای 
خورده جام شادی و غم را هم 
نکن ار ده انت ده ساوعی کنن 
افکند بررشته حان ند شان 
۳ از پر مکافات: امه اس 
دد مکن تاید نه 


رساید 7 ۱ 


سح تیم 
سوی انود خودش [ هنگی شد 


۳ رک 491 کی تزا در افسانه یونا نی الا صل‌قابل‌دقت است 


- ۲۸ 


چون یات هروی در خرن برد 
عم وشادی : 

5 دون عحب عم خانه | بش 
چو هی ۵ 
رخت بالای وی از سر تا قدم 
چون‌چهل بگذشت روزی تابشب 
لاحرم ازغم 0 آزادی نیافت 
چون بود باران شادی ختم کار 
لث داند آنکه دانش بر وراست 

داناثی با دانش طلبی : 
خوش .ود خاك در کامل شدن 
شور ۱ب تکته که دانا گفته است 
باش دانا بی لجاج. و بی سنیز 


رخنه کز نادانی افتد در ماج 


سس ۰ هم ۰ سر 
مردگی از و حجو سئر نود 


بی‌عمی در و ی درو غافسانه‌است 
شد دش خلمی صورت درست 
چل صیاح ابر بلا باران عم 
بر سرش بارید باران طرب 
ِ پس ازچل غم یکی شادی‌نیافت 
کرد آخر کار در سا 9 قرار 
ده فرمان صاحدل شدن 
8 رو آندو سایه دانا 9 


و خ۸< بت صاحیان مقامات زفسانی ۳ 


: گِ ۰ 
هت عارف چو نردد رورمند 


لك چون کدم ازاو غافل شود 
مقام سلطنت : 

افسرشاهی چه خوش‌سرمایه‌است 

هرسری لابق باین سرمابه نیست 

چرخ ساپائی سزد این پابه را 
وصابای شاه به شاهزاده : 


ای دسر ملكث جهان‌حاو بد نست 


۱ سم[ مر 
هرچه خو اهد افر ند 0 


5" ‌‌ ۰ عء )۶۱ ۰ 
صورت هسسی از او زائل‌شود 


تین سلطانی جه عالی باه است 
هر قدم شاستهُ اف دا به نسست 


بالغانرا شبات امید نست 


1 


۳ عفل دسن اندوز ۳ 
پیش از آن‌کاید بسراین کشت‌زار 
هر عمل دارد بعلمی احتیاح 
آنحه خود دانیروش‌هىکن دران 
هرچه میگیری و بیرون میدهی 
9 میگیری بحکم تن بر 
و کجا وی بحکم دین فره 
یه مظلوم را خالی مکن 
آن فتد در فاقه و فقر شگرف 
عاقبت این شیوه رد شیونت 
رو متاب از راهپای مستقیم 
او پدوزخ رفت تو درپی مرو 
جرد گ تا هر خطا و هر خلل 
5 ازتو عدل 9 د‌ رن طلم 
تو شانی و رست چون رمه 
در شمای. شوه دیگر مک 
خود تو منصف‌شوحو تنکو مدذهبان 
دا دد اندر کله و هنگان 7 
عون رگ که و تفر مان 
بر رمه باشد بلائی بس بزرگ 
اه شاهانر| گزبر 


داند احوال غالک را تمام 


مزرع فردا شناس امروز را 
دولت جاوید را تخمی بکار 
کوششض از دانش میگیرد رواج 
وانجه نی می‌درسص ازدانشوران 
ببن که چون‌میگیریو چون‌میدهی 
ی بحکم مد بر دین نا یس 
و هم بحکم و اج 
باب ظالم بان عالی مکن 
3 اوراضسق وظلم‌صرف 
خم شود از بار هر دو گردنت 
کاین بود دستور شاهان قدیم 
هیمهٌ دوزخ بسان وی مشو 
گردد ان غدلنشد خوداللن 
خر دگردد حام ءدل‌ازسنگی طلم 
در شبانی دور ناش از دمدمه 
وز شبانان فدر خود وس ۳ 
نهر فیط کله یگ نان ۱2 
لرلت ۳ ک رکه کر 3 سفّمد 
چون ان درنده باشد رک 
ليكت دانا و امین باید وزیر 


تا دهد در صورت احسن نظام 


۲۸ ۲ 


باشد آندر مك و مال شه امین 
ز انجه باشد قسمت شاه وحشم 
مهربانی با همه خلق خدای 
اطف او مهم نه هر سئه ریش 
یی دی درصورت وسبرت ددی 
جون س مسلخ مه آلودگی 
تا دهان خود سالاند بخون 
منپتی باید ترا هر سو بیای 
تا رساند با تو ننهان از همه 
اه ار افو 
هم بخود تفتیش کن آن حال را 
آنکه در تو کفا ت منکن 
آن کفات قی سعایت بردنست 
کافیست آری واز وی دورنست 
سر وافی‌چون چنسن وافرشود 
هست بش زیرکان ارخند 
قصه و ته هر که ظلم این کند 
فست فر ی زوی نا دان تری 


کار ددن و دنبی خود را تمام 


ناورد نز کین حق خود 3 
از وت لین فزون گرد نه کم 


مشفقی ٩‏ ر حال مسکن . کداش 
قهر او اد که ظ ۳ هرطلم ۳ 


پیش ارباب خرد نا بخردی 
خوی او ر آ ودک ق ای 
خواهد اندر ذیح کاوی‌را رون 
راست بین وصدق ورز ونكرای 
واشان طلم و احسان از هه 
۷ رل 
افسال را 


پرسش او را میفکن 
ساز عالی يایة 
طلم بر سر و ولات مک 


نسم 


۶ 
مه م ۱ أ‌ و رداست 


دورخ 
۶ گنه اه خود ۳ دو ست 
شی او طغبان کند کافر شود 
حکم کافر بر فتتلمان نا بسند 


وز ی دنبات ثر كِ دین قرف 


3 نخجورد از خصات نادان‌بری 


جر ده دانادان میفکن و السلام 


0 


در 6 


ید ۲ بت 


۲ یج الا بر ار 


مناحات : 


2 حبات 9 هر رنده دی 
نش شکر گفتاران 


بر فرازندة فیروزه رواق 
تاج بر سر رنه زرین تاجان 
جر م بخشنده  .‏ «خشانسده 
فل رنه افل 
تقد کان از کر کوه کشای 
مونس خلوت تنها شدگان 
بر دم نی ۳ نس همان 
لب پر آزخنده ز تو عنجه بباغ 
غنحه تنگدل با غ تو مم 
هر که بر دل ز تو داغش باشد 
ف‌ لیل مقر اج : 
بود نور بصر شخص جهان 
پیکی چشم زدن نور بصر 
آزمون را بسوی چرخ بلند 


بین که نور بصرت بی تكٌ و تاز 


نام نیکو ( خطاب سلطان ) : 


ای خرد دادم حمال ابدت 


سرخ روئثی ده هر حا خحلی 
کام شیرین کن شیرین کاران 
قفنه زر 3 0 ی طاق 
عقده ند کم محتاصان 


۰ :ن 


د‌ بر شمه بتشانده 
صبیح عیش از شب اندوه نمای 
قله تفت .. "یلا شدگان 
حلهٌ رت خوننن کفغنان 
داغ بر سننه ز تو لاله براع 
لاله سان سو ره داغ تو تیم 


چون بصر از نظر خویش نهان 
میکند بر همه افلاك گنر 
چون بگردون رود و آبد باز 


نام نکو ز ازل نامزدت 


ی ۷ 9 چم 


و نك و ند عالم شید دوست 


مریم 
ازین‌یوست سوی‌مفز کشای 


‌ 
سس 
سم 


۱ 


نسکنا م 1 مده بجر 


و ری 


آنجه مغز است دراو نام تکوست 
عم 
مغز نغزست ها ۶ 


نامور شو به نکو نام تری 


سهادت پدل است نه به علیم « دود چراغ » : 


دل شود زنده ز بی‌خوشنی 
ده 5 حاصل خود را سوزی 
رو به بیخوشتنی آوردن 
3 تو از خود نه نشدنی بفراغ 
به چراغی چه شوی روی براه 
جو چراغی که نباشد دودش 


سم 


پرتو ور دل پیراست ان 


حکابت . عبن القضاخ همدانی 


مردم دیده روشن خردان 


دس که در مدرسه ها رنج علوم 


رو ات دصفا ان 9 
رورم مستتم 
گرچه عمری بسر آن راه سهرد 


در ره عشق نش صاحندل 


۹ سح 7 ۳ تب یا ۰ 
نا گمان نر اقبال تافت 
شمه عهد ‏ بفز 1 لی بست 


ون ۱ ۰ 
از قشس طابر روحس در رد 


نه ر سر علمی و سیار فنی 
که به تحصل چراغ افروزی 
قتر از دود چراعت خوردن 
روشنائی ندهد دود جراغ 
۳ دود وت خانه ساه 
(فتت ساوسو موه 


مسر 


که چوخورشید جه‌انگیرست آن 


شا گر د احمل غر الی ۳ 


بجر دانش همه سن وه دان 
درد شد حاصل وی‌گنج علوم 
مخ از بر . تفت تشن 
یت علم از و این 
و نز مقصود نرد 
ری افلتفق او وا نامام 
ره سوی احمد غز ا! 


سر این رشته اش افتاد بدست 


وز بصر نور دلش سر بر زد 


۳ ۳ ۲ 


نظر بعالم وجود : 
ای دربن کار که هوش رای 
نه بچشم تو ز دیدن اثری 
تکنی کوش و نه بینی چندین 
چند گاهی ره [ گاهان کر 
پرده از چشم جهان بین کن باز 
بین که این داثره‌گردان چیست ؛ 
بررسرت چترمرقم که فراشت ؛ 


مپر را نور ده روز ی 


۰ ‌ ۰ ۰ نف 
رورو سب ۳ نه و کوش گدای 
- 
هجوت در . رای 
بر هراهی دی راهان ۳ 
بنگر پیش و پس وشیب وفراز 


ری 
دوران رد توحاو بدان چست 5 


بروی این نقش‌ملمع که نکاسشت 1 


ماه را شمع شب افرو زکهکرد 4 


هستی همکنات تابي ار اده واجب است : 


عين عکن ببراهین خرد 
چون ز هستیش نباشد آثری 
ذات نایافته ار هستی بخحش 
خشكث ابری که 2 ز آب #ی 
نقش بی خامهٌ نقاش که دید ؟ 
نا ید از کن تنها چون کار 
او بخود تا وحهان‌هست دو 
تگر ار : 
گل این باغ‌مه بك‌رنگی است 
مبوه کامسال ز شاخش چدنی 
وی آن هست مان رنگگ همان 


پار خوش بود بجشم دل تو 


نتو آند که شود هست بخود 
متیر 
جولی توسوی: رس ازوی‌دکری 1 
چون و اند که بو دهستی بش 
نا دد از وی صفت اب دهی 
نغمه بی ره مطر ب که شند ٩‏ 


حاحت افتاد بواچب ناچار 


نت دان هر که تیمو سرمت بدو 


بانگ مرغانش بك آهنگ است 
بر همان صورت بارش سسی 
کال خودش ۹ از 


چست. امسنال از ان خاصل نو 


۷ و 


باشقا: اافقور نظ . که شا 


سست در کار ر ار در ه 


سال دیگر بپمین طرز و فیای 


ان یی ان ان هر 


حعازت»و زیر که ار لك اسیاب وزارت کر ۵ : 


می‌شد اند حشم و حشمت وحاه 


گرد او حلقه رصع مر ان 
دیدن حشمت آن باده _ آثر 
هر که آن‌دو ق و وت نگر ست 
بود چابث زنی آنجا حاضر 
راندءٌ از حرم قرب خدای 
خورده از شعبدة دهر فریت 
زیر این دایرء پر خم و پیچ 
آمد آن زع‌مه در کوش ورر 
برهدف و تبرش 
هه اساب_ وزارت کوش 
بود تا بود در آن باك حریم 
ام وان یه ۱4 کافزشه 
عزرت شی ر فقر 

می زند بر محث ی 
بس بود وجه تواین زردی‌روی 


چون سفشه قد خود ساخته‌خم 


دادشا وار وزیری در راه 
خو اکن ناطم عالی ۳ 
چشم اوه کی مست نظر 
بانگبر داش تکهاین تا ت ت 
کشت قلعت کهاین کنست اهر ؟ 
کرده در کوک دوران جای 
مبتلا گنته باین زیئت و زیب 
ماند از همه روم پیج 
داشت در سنشنه دلی ند بذر 
صید شد وه سیر نخجیرش 
بحرم. راه زارت بر داشت 
همچو پاکان بدل پاك عقیم 
زخم آن ش ول ۲ واه رسد 


9 زرد زر ده دصت 
سرخ روثی ز زرخواحه حوی 


8 


* حکایت راجم است بعلی بن عیسی (متوفی‌بسال ۳۳۶ هجری) وزیر المقتدر 
عباسی . ( رجوع شود به « روضات الجنات >ص ۷ ۶۷ بنقل‌ازرسالهٌ القشیری.) 


0 ۷ 


به که افتی‌چ وگل از خنده بیشت 
دست خالی ز درم با دینار 
ده که 5 خار ی ۲ 


دان ز دیبای منقش بهتر 


سس دود سسته «رخدمت نت 
عقد همیان بکمر گاه لیم 
چند روزی بصبوری مبکوش 


صبر کن همچو شکر با دل تنگگ 
نشود نی بجز از صبر شکر 
تا نکر دد زصوری خون خشت 
تا سر چرخ فلك کردان است 
فا را چو سر گردانند 
ی کن بر سم بیخردان 
جه غمازز خم که ان و گلاست 
خانم صبر که عالی ۳3 انش 
۱۳ 
کر کند کردش ایام بفرض 
بای صبر تو نلفزد از جای 
ور شود چرخ یکی خونن هیع 
برتو يك مو نشود یافت سلیم 


غافل از سر زنش خار درشت 
ک سر افراز شوی شمحو چذار 
مشت جون عسحه برازخرده زر 
3 ‌ ی ‌ 

ر بود صعفحه تن نفش ندب 
کت بود در ته پهلو بستر 
3 مرس دان بهمیان ررت 


۳ ۶ 2 ۰ ۰ 
ازدهائی است درول دررر دیع 


صیبوری موش 


یر ار هجو کر کول مگ 
شود گت جر از کش وه 


ناف اهو نشو د نافه مك 


5 ده تلخ 


صبر ورزی روش مردان است 
عاحزان صبر بر آن نو آنند 
رسد جز بتن ازار 
عم ازان است که برجان و دل‌است 
همقل 
این بودسر « تواصوا بالصیر » 
نر نو آمال. و آمانی همه عرش 
نفند چشم تو بر غیر خدای 
که از آن میغ نبارد جز تیغ 


بلکهگ دد یه جون فرق درنیم 


تم۸ ۲۸ 


امید : 
ای ر س بار نو انسوه شده 
ر له در این نقفطه در ین‌داثره بای 
بو که از غیب نویدی برسد 
هست درساحت این برشده کاخ 
چون‌شود موح زان فلزم جود 
هیچ بودی و کم از هیچ بسی 


از عدم صورت هستی دادت 
مر 

کترانت ۳ اطوار 8 
9 ات تخم خدا دانی کاشت 
بی توسل بکلید طلیی 


در و ابواب مطالب بگشاد 
رورم ی 
همن گونه فو ی دار امد 
در درد در ده شب 
تو کل : 
ئ کند روز 
باد کن آنکه 
داشت بی‌خواست مهیا خورشت 
از شکم چا بکنارش کردی 


چو توانا شدی از قوت شیر 


نومىدی 


حپسان ۱ فروزی 


خوردی از فا ملاع پروزی 


۳ 
ک تال ی و شاه 


۶ ۰ 
نقطه اندوه شده 


دل ‏ تو 
ریم بستر 
کرد این نقطه چو پرکار برای 


زین چمن بوی امیدی برسد 


۳ وه امد ۱ 


ح‌ 
در کف بو 0 خسی راچه وحجود 


عر شر 


و هیچ کسی 


ازادت 


مال 


ساخت از قد فنا 


پرورانید بانوار 
در دات معرفت ارزانی داشت 


[ 


بی تقید 


ی 
صبد مقصود بدست تو نهاد 
که چو افتی حپان جاوبد 
۳ آمند کند خورشدی 
هیچ روزی نبود بی روری 
۰ میم 
دود عمری صدگ کوهر تو 
داد از خون چگ درورشت 
شیر صافیش ر ستّان خوردی 


گتی از کاسه و خوان‌قوت دذبر 


سالها بی غم روزی روزی 


۱ کت 


غم روزیت چو در جان اوبخت 


دست و یا چون بمبان | وردی 


اوفتادی ز زادت طلبی 


نسم 


ابت آزدیده وازدل خون ربخت 
کار خود ۴۳ بان | ترفن 


در کنند سبپ از بی سببی 


حعابت بر خار اش ۰ آزاد گی و عرت ی ۳ 


خار تک ری ا دلق فرشت 
(رکی انکان قدمی درمی داشت 
کای فرازنده ان چرخ ملد 
کنم از جنت نظر نا دامن 
در دولت برخم بگدادی 


۳1 سور 
۰ ۰ سس ۰ ین 
سح یل من یت ناور دس , 


ن 
توجوانی بجوانی مغرور 
سیم سم و 

امد ان شکر. گوازش موش 


۰ ۰ ع 
خار در دشت رنی ان ام 


عزت از خواری نشناختة 
کای فلان چاشت ده 8 شامم 
شک رگویم که مرا خوار ساخت 


دره <رص شا ده دکر د‌ 


داد با این همه افتادگیم 
نیکو کاری و خدمت بخلق : 


چند روزی ز قوی دینان باش 


۶ ۰ 
دشمه خار شمی برد به دشت 
۰ ۶ 
هر فدم دانه شام می کاشت 
نرند 


وی نوازنده دلپ‌ای 


جه عزبزی که تکردی با من 


4 


3 


بسرم ‏ بنهپادی 


هر شکر عطا بت سفن 
رخش بندار هی راند ز دور 
کت کی رف طفته عفوی 
دولت چست؟ عزیز ت کدام ؟ 
در خار ۳3 


که نیم بر در تو بالن نه 


۰ ۶ 
عمر باخته 


نان و آبی که خورم واشامم 


ح ج ۰ 
دخسی حون دو گرفتار ساخت 
در در ام 6 کفا نمده ۳۹ د‌ 

‌ٍِ 7 م میرم 
عر ۱ زادی و زاد کم 


در دی حاحت شیکتان باش 


۲ج 


شمع شو شمع که خودرا سوزی 
باه نت فت کارعر هو 
۳ شو تا که چو باران ریزی 
چشم بر لفزش باران مفکن 
باش چون بحر زالاش پا 
شمحودیده سوی خوش مبین 
سس عمارت که دود خانه رنج 
با مه باش صلح آواز ۳1 
هجو آن سخته خالك از خس و خار 
9 با را نبود زان دردی 
بل کته وان کم 
ان 


۳ ۱ 3 زردشلی 


ی 
باز کی پای ز آزار همه 
هر چه بدهی یکسی باز حوی 
۸ 


به دس نده ۰ 


جه ۳ ین 


ل‌ كت 


دل ز آندشه آن داری دور 

بو که از چون تو نکو کرداری 
صدق‌و ر استی : 

و زبان را بدر وع 
این نه شاسته هر دسده وراست 
از رهم صدق وصنا دوری چند؟ 


تا بان بزم کسان افروزی 
شوه باری و غمخواری ورز 
2 

برگل وخس همه بکسان ربزی 


به‌الا مت دل باران مرن 


ببر آلایش از آ لابشنال 
شیر 

خویش را ازدگران بیش مبین 
رم 

سس خرابی که شود پردة گنج 
مر 

که ین مان داورثی 

که زند آب بر آن ابر بهار 

فشتت. ببا را توست: زان گردی 

رو ی در ۳ ۳ از هم دشعی 

رم 

دست بگشای با مار شره 

دل ۳ اندشه او رال شو ی 

دهتر آن است که نا دیده گِ 7 

ددده از دیدن آن متاز من بو 

بدل ۳ رت ۲۰ راو 

برده بهتان ز کلام تو فروغ 

که‌زبانتد و دل دگر اش 

9 قری رح کافوری جند ؟ 


و 


بکدل ويك جهت وباث روباش 
ازکجی خنزد هرحا خللی آس 


رم 


تل 
بعشش بی منت : 
بار فقر ار فکنی از یلك تن 
۳ ۷" متیر ی 


چون عطا «خش یا امن و س 
در کم حبله 3 سس نه 
چیست چندین عظموت و جبروت 
که ی ار ار که 
آثن عطا وجود : 
هر زر و مال که بخشبده دهی 
به ستم سیم سفانی ز کنان 
نیست لابقتر ازین هیچ کرم 
قحبه ۳ ی زنا بخشد زر 
حجود او دود شر اروت شر ر آشتگ 
از دزد بتاراح افتد 
باید که بصحرا بارد 


ما لت 


۱ 


ی 
مد هد سیر ه کل صیحر | را 
دل فاسق که درر شاد ۳ 
که 


سی و نقل فنی باورش 
قناعت :۶ 


ای کمر بسته بصد حرص چومور 


4 


وز دو رویان جهان بکسو باش 
آتاش 


و استی ر سنی 6 ننکو مثلی 


واس‌شو؟ راست‌شنو» راست نشن» 


۳ 


ک ۱۳| 


ً 3 فد 


ممپوش 


ن‌ِ 
یه که قانا. اسف هرن ۳1 
سح ۶ 
حود را رهدذری بش نه 


بثت لب در ردن و باد دروت؟ 


کاسه گم ۳۳ ۳1 که دید ؟ 


بای از وحه ِِ ده 
۳ ِ ظ مد دست ستم 


بخل صد بار ز جودش بهش 


ی 


بخل او نحل رجا دی تمر است 
ده که [ 
زأن جه تاه کز در 8 بار د 1 


ی در که حناج افند 


سس شلد رو در با را 


مح 


عابتا 25 


ی 


مطرب و شاهد و تنج وشن 


۳ 
وا و ور مر تور 


(۱ 


هر اس لا ی جوز 
حرص‌در جان‌توموش استبکوش 
ترس 

کر دو عالم زیر و زیر 


چه دادند بان داده 


شود 


ت بساز 


در قیاعت که ترا دسنرس است 


فلت 3 دنده 


هست زیر 


و اصع : 
مد سر ۳ ز هر ها عار ست 


شاج بی موه کمد نمی هسام 


9 
سر فرازی مکن 2 بری 
اقفر کر شدای فلا 
منلس از چیت 9 لافد ؟ 
109 ی لقمه چو دم حنباند 
فتیار سا ۱ ی فصو 
طمع از خلق کگیا سّ باشد 
شا شوه بای که 
رس زمان نبز به ین تا که چه؟ 
مناجات : 
ای وحود شمه بش تو عدم 
با مه رفعت خود عرش درسن 


هرد ۳ عزرت و خواری ای 


بهر دانه تو چنن در تك و دو 


سح 
۰ 


تا بزخمش نرسد أفت موش 
دیدء حرص ض سیر شود ؟ 
سوی تا 2 کردن مفر از 
کرهمن عزت نفس است بس‌است 
رت کاز خوش آندم بای 
قانع آزاده و طامم بنده 


محر 
از طمع ی شحو حو دی 


دشت خم خاصت در دار ست 
شاخ دررمبوه شودخم دسالام 
که ود کار فلك بری 
شور دعوی گر بت را جه ملک ؟ 
پسته چون پوج بود نشکافد 
عاقل او را نه تواضع خواند 
که بر او بپر طمع جنید رگ 
گر هه حاتم طاثی باشد 
خوش راهم بیخو د ارشادی کن 


2 دان‌شو ره شین ۳ که چه؟ 


۲ را دشت تواضم ر تو حم 
بر درت روی مذلت بزمین 


0 کار تا ار تن 


۱ ۳۵ 


عزتی‌کان نه زتو خو ار ی ماست 
حامی از عزرت و خواری رسنه 
حلیم و مدارا : 
ای رخ افروخته از و خشم 
دهن از گفتن سوده به مد 
بپر آزار مکش تیغ زبان 
حلم کشتی وغضب طوفان است 
زور طو فانشس چو 0 ی 
هر چه کردی نیسندید خدای 
توهم این شیوه بیاموز آخر 
مهر و شذقت : 
هر که غمکن کون شادش کن 
فِ؟ آند وه 


ی آندیش بد آندیشان باش 
گنج دان رنج حفا کاران را 
پیشه کن عفو بخوبی و خوشی 
کینه‌خواهی روش‌احسان نیست 
مشو از ورزش بی احسانی 
ر قص وسماع : 
رل تا ِ 
کل اش وی ان لس کل 


ك‌ 


بتاعتی 
۱ سین در سر عالم افشان 


همه ذر ات حهان در رفصنّد 


از ۲ سبکباری ارت 
۳ گزاری سمه 


۳1 


تم 
۰ 


خرمنت سوخته از اتش خشم 


موس 
در زبونان را تبع نا ن 
صاحت حلم چو کشتی نان مه 


بهالا ۳ فکند 


خار بت ده دای 


خن نشتر 


ستر 


زاتش قپر میفروز اخر 
و انکه سدت نهد آزادش کن 
مصلحت کوش خطا کشان داش 
بام خوان داغ دل آزاران را 
توا وش و که کر 
هر که احسان نکند انسان نست 


خارح از داثرهٌ انسانی 


شوق زا یله جنبانی 3 
۷ 
دامن از طبنت آدم افشان 
بجه از حسم ۲ هنگی سماع 


رو نهاده بکمال از نقص اند 


سب 


نو هم از نقص قدم نه بکمال 
عدل وداه ؛ 

ای بلند از قدمت بابه تخت 
منصب خسروت داده خدای 

گنج شاهی که خدا داد ترا 

غدل.  .‏ یکساعته ات .را 


1 


آنحه جاویت ماند نام است 
جم آزین بزم شد و جام نماند 
دل که شکست ون رش 
سك اگچه زفنا کته ک نتراک 
ثر پیت فر ز ند * 
در هثر کوش که زرچیزی نیست 
هنری نی که دهد گنج 9 
وأن هنز ننست اصیت شمه ۳ 
چو رن در هر ۳ ری روی 
فا فر ند نان تفت ور 
جوی ادبی شرائت کامل 
وحی را کان سوواصل شده‌است 
زان زلالت چو زبان تر کردد 
بعد از آن پشت بعادات و رسوم 


حوظط 9 محنصر ی در هر فن 


دامن افشان رز سس حاه و حالال 


۳ 
تاج ر ۱ 3 هر نو مایة دخت 
کاوری ق:عدء عدل ای 


مت ملكث شا داد ۱ 


ثر 


شصت ساله عمل خر شناس 


نامه حاه فنا اتجام است 


وز جم و جام بجز نام نماند 


سیر 


تام نف فد دش اه بت 


نام نیکوش بقای دوم است 


گنج زر پیش هثر جیزی نبست 
هنری از دل و جان رنج برت 
ِ 


ع .۰ ۲ 
ره ردده دلان مب و سس 


وس ازخوان ادب روزی حجو ی 
مصحفی نور فشان قر کلم کی 
لفظش از حسن ادا راحت دل ۱ 
زوچنان گر که تار لتق امش 
باد گر آنچه میسر کردد 


روی حمهد ار محصل علوم 


رم 2 رم 
گر خوش بو گلی از هر گلشن 


۲ ۵ 


هر سبق را که نهی پیش نظر 
طرق کون کون 


عمر کم فصل و ادب سار 


علم دارد 


5 هو عسه لمره ۱ ۳ سل 
رد ر اس تا ور 


بر و محضر او هردو نکو 


سخنش ما 0 اد, ال شو د 
گ ۰ ۳ 5 سس مب ۳۶ 
نه سبقم ی لقش کته وه 


تم 


شی از آن میل بجاء آموزد 
ور کنی روی‌سوی _خطه خط 
خط چنان به ز قلم راننده 
فر کف نفز خط خوب رقم 
لك چندان چو قلم رنج هبر 
می نگویم سخن شعر و فنش 
گر شود بحر مکن لب‌تر ازو 
کسه خالی ی 
رقم 5 مکن ان هندسه را 
در جوانی 3 بی دردی گر 
ره که باید بجوانی سهری 
نیست کار تو بجز باز بسی 


درو بشان دوی 


دره حدم 


تا تدائی تن آن #۳ 
مرو از <د نرورت برون 
یت ار و کی فان رتم 
هست ادب تج ادبی؛فضل فضول 
از ککورات جپان آزادی 
بهتر از بر او مصر او 
خلقت از صحبت او بالگ شود 
جر و محضر او هردو کربه 
طبع ازو خون تساه اندوزد 
بابدت در ره آن سیر وسط 
که ساساید از ار خواننده 
رزق را طرفه کلدست قلم 
ِ بجز خط نبود هیچ هثر 
کش ناف زین ارس 
ور شود کان مطلب گوهر ازو 
میل کوری‌ کش هردیده وراست 
ره بخاطر مده ام و سوسه ۳ 
راه م‌دی و جوانمردی گر 
9 ده دبری فکنی رنج برسی 
چون سر منزل بیری برسی 


کحل بینش ز در ابشان جوی 


0 


قدر دست رز اج . حکاات شهری و روستالی 1 او را بباغ 


خود بر ده بود : 
شهرثی شد ز ره دشت ده 
دید از انای دهش دهقانی 
هبو ه ها از ه و در شاخ به شاخ 
سب و امرود سم مشت زده 
ثار سّان صنمی شاخ انار 
5 کی و در و بر یابه 
نخشمم‌ای وی از گوهر رال 
هر که از فخری او کرده صفات 
متیر 

هی نکرداز پس واز پیش نگاه 
شحو ناد ی که زردشت 1 سخحت 
تم اسان رهوش سس 
ور بر آن‌شبت نه دسش سودی 
بسوی نار چو دست اوردی 
ور در خوشه ز تا افکندی 
بیخودبهاش چو دهقان می دبد 
شهریش گفت‌زمن این‌تك‌ویوی 
تور ۳ 
گفت من بائو چه گوم اخر؟ 
نه یکی دانه . به کل کاشتة 


۰ ۰ ۰ 7 ۰ ی 
نه زمینی رت وراه - کف 


0 گاید رز رن کشت ر 
«ردش از 3اه سوی سانی 
بل کز آراستگی داغ بهشت 
روزی باع توان. اجه فراخ 
یدش زده 
زر کر ار رای انیت ان 
همچو عالی گبران پر مایه 


2 با قوت ار او بزء تاک 


فندق از خرمی 


دهنخش 3 در از حب مات 
2 نفسش نی ۱ ک ر سل 
هجو کرک یکه فد در دار 
مبوه 5 شاخ تن ر‌ درحت 
که رساندی ده درحت مه 
کردی از سکف کلوخ امرژدی 
حلفه لعل شکست آوردی 
۳1 خو 2۵ از خصه آن می دید 
نه «روفق 5 و1 
وز و اشتاف جه جوم آخر ؟ 
ز کل 


و 


اف اشتهُ 


نه نها 


بت ۷ ۱ ی 


نشد از سل کفت له دار 
ابیاریت شبی خواب نبرد 
در دلت نستت جر این آنذیشه 


کی زرنجم شود | که دل تو ؟ 


رنج هم درد که داند ؟ هم درد" 


نشدی غرفه حون ابله وار 
کن بخود رسنه چو کوه و سشه 
نیست جز بیخبری حاصل تو 


شرخ‌ان هست به بی دردان‌سرد 


ده ۲ 


6 فد الاععر اد 


مناجات . متضمی اشارت بحقشقت و جود صرف و هستی مطلق : 


لی علم هستی ما با تو دست 
ات تو هم‌هستی وهم‌هست کن 
هست توثی هستی مطلق توئی 
هر جه ژ‌ هسعی نک محاز 
آنحه نه محتاح بکس هسئیست 
نام و نشانت نه ودامن کمان 
سیت و بلند از نو همه در ه مد 
با مه چون جان بتّن امیز نا 
چم مشبه ۳ حمال تو 1 ر 
ناقه تئزیه چو نها فتاد 
هادی شسه جو محمل در آند 
ای رو معموره و صحر | ره 
در و تمد وت دو صفت جر م 
هس ۳ تدز ده تو شمه نو 
نو ر سیطی و عبار تت زد 
شسق نارهت ولی صلب هز ار 
سم تیور 
وت تو نود انکه‌شدی جلوه گر 
ش وان ۶ ِ 
در مق دات بو هرس به ود 
صورنشان عن و زذات 


انحمن جم هرد عالم است 


نت <و دهست‌شو هر چه هست 
هت [ عالم نوی و 
هست که هستی بود الحق توئی 
دادن .الستة: , هسیر از 
در همه کس و زر دسنست 
# ی بر همه نام و نشان 
با تو یکی نسبت پست و بلند 
با ز آلایش نا بال و بال 
غفا هم بر ال و تقو 
بای ز معموره صحر ا ناد 
رفت ممعموره و «ماند 
بود تو هم بی شمه هم با مه 
چون ننماند تجاوز ‏ مهم 
نبست جزین عادت تنزبه تو 


7 

ع 9 ۳۹ ۰ 
را از موح فش کار 
در خود و برخود بهزاران‌صور 
روی در ائسته علمت مود 
ذات ر‌ تکر ار صور شید و ات 


سم سم 


3 


27 


5 تو خود آدم که وعام کرام ؟ 
9 چه نماد ی عبر تو 


ی ۵ یدای تو در حبان 


نسیت دربن عرصه ۳9 عبر تو 


مانده مه سدائی جو شی نپان 


آفر ینش ین حمال اسما. وصفات آفر یننده است : 


روضه جان بخش جبان آفرید 
کرد زهر شاخ گل وبرکگ خار 
سرو نشان از قد رعناش داد 
از شکرش کر دساز 


عنحه سخن 
هب کر اکن یقت 
او باد را 
ِ جاش بان چشم مست 
فاخته با طوق تمنای سرو 
بلمل ‏ نالنده ک 
ها نی 


شد هو و طر 5 


بدیدار 


ص سحر ساخت از و عتات 
گوهر اسان : 
قدر شناس گر خویش باش 
۳3 زر خالص شدءه خوش ترا 
آند بر فروز 
حو هر دل ِِِ با کن 


ی 


مر 
مد ز شن 11 ۴ آزاده شو 


ی از سوز طلب 
دام ن حان درک 


ام م‌بدان ره آزاد یش 


باعغیحه کین و مان افرید 
لوق ای سس ی انکر 
کل خبر از طلعت زباش داد 
قنل ز درج گپرش کرد باز 
بش گل اوصاف‌خط او نوشت 
سنت 113 طرءٌ 


و ره شاک ان صوحی 


شا وا 
برست 
زد نقس شوق بالای سرو 
در ده گنا کشت بدیدار 9 
زد سر سبزه قدم 


در نظر ثر ۳3 


سرزده 

بسیار خواب 

صير و سم وزر خجو ّ باش 1 
سای ۳۰ ۰ 

و رنه چه چاره‌است ۳ 7 

هرعش و هرعل که‌سابی / 
اد 


نقش‌دو نی دور کن وساده شو 


سادگست 


دسمت در ۳ 


شوه اسمه. ,ولا 


۳ 


آدهمرات آدمی (سهادت دبن است : 


آدمی انست که دی در اوست 
اوه فش ی ره 
پیش شریعت رو اسلام سنج 
رکن نخستین 0 شادت ود 
هست دوره هردو مم معصل 


اقلیم ! لپی گنای 


و اند وت گنج ففیت ان 


ی 


مریم 
ور بنپایت نگری يك ره‌است 


7 


رم 
نو کار کرده دقنتی قزاوشت 


اسلام کن 


میرسد آرکان‌چو حر و قش‌به‌ینج 


ورگ تمعمار ی 


۳ خلاف امد عادت دو د 
مریم 

کامزنان دو ره اردات دل 
شد خدات ره وحدت نمای 
برده . بدهلیز. تنو ت کنان 


عاقت هر دو از آن الله است 


رو ره خاصان بریدن از هوا وهوس است : 


روره خاصان نه مین است وس 
هرچه نبابد که بجوئی مجوی 
چشم مکن باز 
دست مالای به شغل دغل 


نا دبدنی 


علم وعمل را زر دا با و 
صرف دینار و درهم : 
نت مکن و۳ و دار و 


س‌ِ 


هس سر د ۸ دود سسیو به 


تور 
هرچه بگوید بز اخفش شوی 
9 
پیشه کنی آزسر جهلو شکُرف 


عزت : 
مور ۲ 
3 نود اندر ن عار بت حای 


۱ 


بلکه بریدن بود از هر هوس 
مریم 
هر جه شاد که م ۹4 


: 


ی 


ی 4 مفر سا ۹4 در ۱ ۵ ۱ مل 


3 
سخر ه مشو شیحنه ادبار ر ۱ 
مریم ی 
ید به تحوست او الیه 


رش بحشانی و دلخوش شوی 


ِ( دناسر و درا هم ۳ صرف 


حلقه مار ی شیه زنجر بای 


محفل هر سفله ۳ جای‌خوش 


۳ 


ور شودت در کر کوه سنگ 
به که دو رنگان منافق سیر 
3 رز شانه سر نحه شر 
به که حریفان کف راحت‌نیند 
5 کندت بحر پر آشوب عرق 
به که بکشتی" حریفان خاص 
در کنف برتو خور ک تشر 
روی کلکشت لب جوتات 
آننه را در نظر خود منه 


مرده دلانند روی رمان 
رم 
شمدمی مرده دهد مرد ی 


عنحه که نود دهاش زان 
سوسن ودعنا که زدان اور بت 
منطق طوطی خطر حان ای 
زاغ که از گفتنش آمد فراغ 
توجه بسیهر نشانه هشیاری 
مریم 
هر دزن ار درده زار و 
طلست دی اف شود آشکار 
شوم نی تیاه که کی تور 
ننگری این دير بقا پرده را 
بر نکنی‌س رکه بدین‌پرده‌چیست؛ 


سییحه آنجم به ثر یا که داد ؟ 


3 د مبان منطقه دم تلگن 
و تخت کر 
۳۹۹ ار از جانت‌سسر 
مرهم اطفت بحراحت نهند 
با گذرد مو ح هالا کت به فرق 
رخت خود آری بامید خللاص 
تا شود سایه ترا هنشن 
تا نزند صورت تو سر 


۳ شود عکس ترا حلوه ده 


در جه 3 مرده شو ی قاری( 
اه افسر د؟ 
عم 
لعل و 5 اندر مبان 
یت ی مانده زلعل و ودرست 
ققل نه کلبه احزان اوست 


حلوه 3 امن سمماشای باع 


و 2۷۶ مت تیداری است : 


این همه اعنت که ار درون 
شن تطرنت؛ فذوت: العسی تا ۱ 
راه نظر را بمژه میخ دوز 
ودن شره او ضاع و اه و 
نقش تکار نده در ین در 1 
طارم حارم تمسیحا که داد ؟ 


بنش 0۲ وت 


تا رکه در بط ناهد ست ؟ 
۰ ع۶ ۰ 
سل بر ین‌صفیحهخطر | که سخت؟ 
عع ‏ ۱ 1 
حر فه سشت عال.ه ون از چه‌شد؛ 


از که با 1 اوت؟ 
دابره وال و قبل 


۳ برریح. خ 0 
0 ر لمعه نور 
یت ری 
تقش نکر جانت ‏ نقاش رو 


له عافل ج 


تن او بش نیب 
قدر وقت شناسی 

۱ 1 ۶ 

ی یکی هن لا ور 

روز وا شب عمر توا صلد مات 

رم 

روز دی خور سک دیوانه 


سیر ورس شب‌افر وزباش 
اسكث می ر دز دصل درد و سوز 


هرچه روز از دل جافی کنی 

روز تو شد شام نع 

ور وش و اه بکان وه 
وصف صوفیان : 

وف 


۵ از ماب ی 
سوه جه نود شسسی ؛ 


مور 
ک شو ازاین ی 3 در و ۳ 
۲۳۹ از خوش ی شممحو نی 


گر توننی اد هه او دازه سس ؟ 


رک که ال عور شتا رت 
مه ره در دن‌حفه تک رت ۹ 
داهن و «خون از حجه شد 
حبهةُ مه داغ قصوراز که قافن ؟ 
۱ بن شمه بر هستی صانع دلبل 
تك ت ؟ِ 
حسن بناین و به بذا درو 


بای برآراز گل ور کل جست 


۶ سیم 
نیمه دیگر 
ریم ححم 
میگنرد این بخور وآن بخواب 
کاشانه 


شب انجم فروز 


۰ مه ۶ 
جعیه هر ده 


۳ 
نیت 
۰ 2 


۳1 شوی امادءٌ روز دس ؟ 


و ظ ۶ ۲ : ۱ 
همنفس ثربه حان سوز باش 


تقصیر رور 
خیم ِ 
وا تقو یدشت 44 تاکن 


بعدر اوری 


شام روز ار 


در نو شب و روز توتاو آن شود 


۵ ۰ ۰ ی 
جبد «و در نیم حجو د ری ! 


بلکه شو از کم شدگ؟ 9 


ی 
۰ 3 3 
دم ردنت ر انحه نی ۱ یگ 1 


۶ 
.۰ ره ما ۰ 
هر هم آدن زمزمه تازه چست ! 


- ۳۰ ۳ 


نی جبه بود ‌ انکه بدسان‌خوش 


نسم 


ادیه 
ناد به ی 


چون زنستان شح افتان سود 
از ان <و در آرد نقس 
برلبت این لاف که چون نی‌تنم 
قالب نو رومی ول زنگر است 
با تن رومی دل زنگی که چه ؛ 
-_ 

رنگ دو رد بت و ان کار 
ده که ۳9 <و ۲ هسییحا شوی 
خشك ز روزه شکمت طلسان 
انصاف فقر 


سر نر ده از دلن 


خرفَة صد باره که داری دوش 
دق ورع را چو بود تارسست 
رشته تسبیح تو دام ریاست 
دانه و دام از بی آن کترق 
هست ز مسواكٌ چو سوهان تو 
تبزی دندانت سوهان سای 
شر ح محاسن جو هد سانه‌ ان 
نست بروی تو یکی و ار 
شکل کمانراست قدت شرح ده 
5 نکمان فلك ۱ س 


چله بست 


نوت پریست جوانی مکن 


دم تزند جز ز لیسان: خوش 


۳ ده اورد 


۳ نمسمان عد م 
شیرشتارن: شود 
۲ شود ات مد 
اه 
وق 6 زه این‌شبوه ی 
وک نی کر دو رنگی که چه ؛ 


مر 
زانکه دورنگی شره عسسیت وعار 


پر حرشان 


در ِ 


بوکه ازین عیب مبرا شوی 


کته علم بر کتفت طیلسان 
حند بدد ن طبل ۳ علم لاف فقر 
بن ی یبود بن ده ری 
1 شود از خرقه باره درست ؟ 
مهرد آن دانه مر غ هواست 
تاغذی از ؟رسنه هرغی خوری 
تبز خون هه دندان تو 
«رسر هر سفره مشو لقمه خای 
سر بقبایج نید اسان ات 
چند کنی نامه سیاه ان کتانه 
هر کمان تو عصا کته ره 


تس حوانیت درون شد زر شعات 


ات 


رح بزمین سای بوقت نماز 

از ک و کخروش اندشه کن 
فضیات طلب علم : 

تاج سر حجله هثر هاست علم 

در طلت علم 3 سس کن 

باتو پس از علم چکویم تن 

ع مر ۳ و عمر ث‌‌ قصبر 


هر چه‌صر ور ست جو حاصل کش 


5 زرعونت دبرمن تایدت 
زانکه مصللا ست حجات نبار 


زاشی وق بو ای کته رن 


قفل گدای شم . دز هاست علم 
دتررت ۲ ان دک شنت کن 
علم چو آید بتو وید چه کن 


3 صر ور ست بان شعا 3 
‌ زر و2 7 


به که عمارت کی دل ۳9 


نصیحت (فر ز ند 1 احتر از ازهه‌نشین ند : 


تا نشود برقع تو موی روی 

سلسله ند قدم خویش باش 
رم صم 

هنحکه از صعت. هرشایکان 


۳ 
و سکانه نه مسمون ود 


داهمه از خانه سازار و کوی 


حس شین حرم خوش باش 


مکانگان 


خاصه که اون زو افزون‌بود 


رحت. هیر بن در 


اه یحت بفرزند » تکلیف طفل دبستان : 


ور دستان سر و کارت دهند 
بهلوی هر سفله مشو حانشن 
کرچه بخود نبست .کج اندام الف 
لوح خود آندم که نهپی کن 
دال وش آزشرم فکن سر به‌ییش 
خی زان بان که نان 

دل مک ن ازفعر در شان دو یم 


0 


سن سهده هر فل وقال 


الف : 


مات 


3 
از طبف ها ی و فا ان 
دان که‌چسان کج شده‌در لام اف 
ور اما دی آن ارهز 
صادصفت‌دوز برآن چشم خویش 
دشته .دتفا منم مجو سبن 
تنگی دهان باش زگفتن چومیم 


سر 3 وان 


5 ی در د 


ند ۵ ۲ مج 


دار ادب درس معلم نگاه 
تا 39 چه فضلت ده است 
بی چو سر منزل قرآن بری 
خیزو گره‌زن به‌میان رحل‌وار 
ار که جالزر 2۱ 

هرچه که و ان رسلك‌خو ۹ 
حرف نوشته درل طفل خرد 
چون توحق‌حفظ وی‌اری بجای 
ده طلب ده بقلم که وان 


۷ . هد مت شعر و شاعری : 


هد دیگر است 
سعر 42 هر دد اش 
سعر که عسش ۳ 1 مس ند 


3 


۳۹ آند بشه اش 


‌ اک ۳13 ار حجممد 


ل هس 
۳ 
ان ۳-3 از دست مدم رایگان 


رن افزق کار بخود ره مدع 


۴ - <کابت عاشق بوالهوس : 


بوالپوسی بر سر راهی رسید 
هاله شده کرد قمر معحر ش 
تعمه ان ۱ چیش ۳ ل او 


نهر ه نز آوز دک ی خود درست 


از تو فریاد شدم هنفس 


گزراك 


تا شوی طبلك تعلیم تا 
3 تو اون نرسانی ده اش 
روزی‌هرروزه‌ازآن‌خوان‌خوری 
شاه صحت: سخان: در کناز 
محو تماشای خط و خال او 
ساز به تکرار زبان علك خوش 
تسان. تبتوانف: .سرد 
حفظ حق ازحانت شودعم زدای 
شو سوی خطْءٌ خط روبراه 


ليك‌نه چندان که شوی‌حله خط 


شمه از عیب شعر اندر است 
گفرتن ها ان قلم در زند 
۳ ش که چو ن مرن تکنی‌بسشه‌اش 
قیمت او سشتر از چون و چند 
خاصه که در مد ح قرو ما بگان 
رنج ۳ در طلب علم ۱ 


جلوه کتان چار ده ماهی دید دیل 


جمه رده در مه و خور جادرش 


ی ۶ ۳ 


تازه صنم چون شعف او بدید 
چون کل خندان زدم‌او شکفت 
خواهر من میرسد ابنك زبی 
با 
با شرف حسن خدا داد من 
ساده‌دلآن‌و سوسه‌چو نو س‌ رد 
کن علل- اون ز ان او 
کرد سی در ره بی‌وره ۳9۹ 
دار دگر ات سخن باز 1 
بانگ ود او هاگ رز ی 
قبلةٌ مقصود يکي بیش نیست 


شراط طلت ردو تین زر دتبات 


حکایت زاغی که روش کبک 


زاغی از آنجا که فراغی گزید 
زنگ از دود آینه باغ را 
دید ۳ عرصه به دامان کوه 
سبزه و لاله چو لب مپوشان 
نادره کیکی به ال تمام 
اه تن وی اه کبک 
5 دحا در زده تا ساق بای 
در سر هر رخ زده فهفهه 
نز رو و تيز دو و نز کام 


نهو و دراج بدو عشق باز 


و هره شور و 9 او شنید 
عغذحه نوشین شگفانید و گفت 
به زچومن صد سر یکمو ی وی 
من کیم و صدچومن انجا که اوست 
رفنه شا گ‌دیش استاد سس 
قاعدة کار فراموش 9 
چشم وفا تافت ز دیدار او 


اه 


دیده ره دور 1 


سی نه د 


لابه ری بسن وی آغاز کرد 
به که بگردانی ازاین هرزه‌روی 
قاصد آن قبله دواندیش نبست 
روی ارادت به يك آوردنست 
آ مو خت ۰ 

رخت خود ازباغ به راغی کشید 
خال سبه کشت رخ باغ را 
عرضه ده مجزن نهان 9 
داده رَ فروزه و لعلش تیان 
شاهد آن وه فروزه فام 
دو خته برصد د باه ی 
کرده ز چسنی سر ئیع جای 
بی سیرش هم ره وهم بی رهه 
خوش درش و خوش‌ر وش و خوشخر ام 


بر مه از کزدن رز سر سای فراز 


۳۰۷ 


زاغ چو دیدان ره و رفتاراو 
بادلی از دور تا او 
باز کشید ازروش خویش پای 


2 


در دیش القصه در ان مرغزار 


در قدم او قدمی می 
عافت از خامی خود سو خمه 

کرد فرامش ره ورفتار خوش 
حعکالت ز نگی که روی خود 
دیو نژادی چو یکی تبره ابر 

رم 

رنگی جو انگعت سفر و جیه 
مانده دهن چون دهن جفنه داز 
۳ سم ی مر 

دافت بر ه اشسنه گرد بالگ 
دیده چو بر روی وش ار مد 
آب دهان بر رخ ۳ فکند 

۳ خ 

گفت که ۳0 قدر تو و ۱ 

سش کنان دستی و مقدار نو 
: ۳ 

طینت | کر پالك چو من بودبت 

وز بدو نیک ی که مین اندریی است 

چون برخ خویش نظر کمگشاد 

ات او ود بدانسان ستاه 

رورم حم رم 


وان روش و جنیش هموار او 
رفت شا کردی دار .او 
دز فن آن کرد لد حای 
وز قام با رقمی هی کفتین 
رفت دردن قاعده روزی سه‌چار 
ره روی کبث نب‌اموخته 


ماند غرامت زده از کار خوش 


در لین دید : 


لب چوخم نیل کبود و ستبر 
چپرهُ چوین طبقی سوخته 
تاشتیخ حون در سم فراز 
يور 
زد مور دامن رخش از گردیاك 
شکلی از ان‌سان که ششندی ندید 
مر . 
در رهت این کونه نمشد اختند 
نیست بجز زشتی دیدار تو 
ند و خالگ وطن دودت ؟ 
تور اه "ی از ,توت 
عیب در اثیثه نه بر خود ناد 
شد ز رخش عبب نما اننه 
اه زا یک ند انم گناه 
رم 
هر جه تما نت نکه صلح وخ 3 


رم 
ورن نگری صورت کردار تست 


بت ٩/۸‏ ۳ مد 


جمع کت : 

جم کنب از سره و نا سره 
آن خره‌کن رخنه‌که از چارحد 
تا سر از همه فردا سمق 
علم که خواند بره اصواتب 


ِ 


رده جو ی بگردت خره 
دسیت مبان تو و مقصو د سد 
زان اه و ز عکردان ورق 


باشد از آن علم سبه رو کتاب 


تعلیم بی مزد و منت ( حکابت عالمی که در چاه افتاد ): 


عالمی از چاه جهالت برون 
هیچ مدد دست ندادش براه 
سابه صفت درتك چاه آن مد 
نعر ه بر رود که ای ره نورد 
بای مروت سر چاه نه 
۳ و سر چاه و کت 
9 زوست ا زکرم عام خو ش 
گفت که ها و مان تو ام 
گفت که حاشاکه از ین چاه دست 
من که ره تعلیم مىان سوده ام 
کوششم از روی حردمندست 
کی بجزای دکر آلایش 
ق ۱ ین چاه نشینم انش 


تایه علمم چو ند او فتاد 


در رهی افناد بحاهی در ول . 


ماند کزان چاه جو دوسف بحاه 


3 


سا به چاه دید 


شخصی ‏ سر 
رم 
از ره احسان و مر وت مکرّد 


‌ِ‌ِ 
دست بافتاده از 3 [ 
دست دده ای بعم و اه حفت 
متیر 
9 جر ۴ از شب و زام حجو ش 
در ره ددن خاک نشن تو ام 
در زنم امروز بدست تو دست 
از عرض سود ساسو ده ام 
خاص بی فضل خداوندست 
نسم عورم 
آلودگی 


۰ سیم 
۳ شو دم ی عرضصی از 


از غرض و 


سم 


هر حه حجز انم زد بسند آوفتاد 


عدالت » حکاات عمر بی عبد الهزبز : 


‌ ۶ 
چون ثمر درحه عبدالعزبز 


قاعدءٌ عدل عمر تازه کِ_ 


فول دین شد شرف ملث نسر 


مللث و خالافت به‌نلک‌اندازه درد 


هم 


مه نشنان که ز طلم سیاه 
بو به کنان در سر ۳ 1 
کان شه سشین ۶ چه شد؟ 
وین شه عادل دل فبروز روز 
مور ۱ 
ره سبری تا چه سان دافتند 
خی سا نتم 5 بودی دلر 
تس ترس 
درر مه از گر کی دلیری نماند 
۳ سر 
در ه و ک رک‌اند بپم گئته رام 
22 همه‌ازدو لت‌این خسر و اش 
آن زخسارت صفت کرک داشت 
ورین بکرم چون به بزر گی‌رسید 
(صیحت بورراء: 
ای‌چوقلم صورت خود ردق ات 
ئ قلم انا سر خود روی 
هرکه بيك حرف قلم کج نهاد 
چند دفتر ر ۵ ۳ صو اب 
تمرم 
تو سه انگشت شده خامه زن 
آنکه و خوایش ی قلم 
ور 1 از دست‌تو 


وز قلمت قاف جهان تا به قاف 


خواسته نو دند ۳ سر های ۳ 


مزر خر درسی شاه امدند 
اک 
حال وی از گر دش اخترچه‌شد؛ 
ب 
یت ۸5 شد ‏ بر عالم فروز؟ 


۰ ۰ م ۰ ۰ 4 
بسن خر خر که شافتدد؟ 


تور 
دررمه رین دش 95 و شیر 


آهو و شیر دل م در خر ام 
هی رسم عدالت نوا ستت 


در سر ما ک کی دگ مبگماشت 
-__ مسر مر سور 
9 ر سر یوت رم کین 


ٍِ_ قمهای کج از بخطاشت 
کرچه هه نك روی ند روی 
حرف وی از لوح ما محو باد 
باد کن از دفتر بوم الحساب 
خلق ده انگشت ز تو در دهن 
ار ‏ قمت هست ‏ نقس قام 
ما ره اف تا ار شخ و 
ای 


الف 


برده ز بالای 


مر و تاب سشده یحو کاف 


دی نت 
سم 
بر 


تس مکن سید ه دندان مار 


بر تو زند زخم ز دندان تیز 


ه ۳۲۱- 


بطلکه زده زخم یر دگی 
وک و ی نی ی 
کای خر د کنته سمر تا بحند 
چند مدد گاری طالم 0 
تا سری از دل ظالم عمار 
خرمن دهقان که بخون ح 


‌ 


سو خنه آتش سداد متا 
دانه 2 نقل به انار شاه 
حصه دهقان) چو شوی عور رس 
مابه تاحر که در آواز کی 
شد زیرانت همه صرف رکات 
کاست بیجار ۳ شهر و ی 
ق کف ازانن مرن 
خار کن دس که چون خاردشت 
حون شود از خار تهی بشت‌او 
اوه 29 هر قزر رال 
3 سنه و تشه شده 1 شید - 
مال شمان برهت بای مال 
زیور طفلانت ز طبع لیم 
نقل شب عیش تو نقل سخن 
مطرب تو آنکه ره بانگک بلد 
حبله صد_ کونه نمودن توان 


کار او شید دار دل صد هزار 


ی تاه و ارو ی 


از ره معدعت دود مد ده 
جپد بکاری که بموئیست بند؟ 
ور مددش 3 مظالم 1 


گردن مظلوم کنی زیر بار 


کته وی مت در ده ده در 


دانه و کاهش وان تاه تست 


کاه بری بهر ستور سیاه 


دانه امک 1 رو ست و س 
خوارگی 


۲ بچگر 


در کف قیض‌است‌هنوزازبرات 


یله وت ند اس روم 
و بجر ایله و س 


خم بودش بشت ز خار درشت 
تفت ای بو شیم ار هت او 
خرح شد از تو بخراجات سال 
خون‌جکر میخور دا کنون‌چوشیر 
حاصل سابل ز تو ذل سوال 
هست زر سائل و در یم 
نو بنو از تیره دلان کین 
مال فلان گو ید جونست و چند 
وزکنش آن مال ربودن توان 


شرم نمی داری ازین کار و بار؟! 


۳ 


سس مکن دست تطاول درون 
شه رز و ند نام و رععت خراب 
<عانت ود یر جاه طلب ؛ 
دود ۳ شاه که در مللث ومال 
نت فلم ساش حدا ساختی 
ه رکه کگرفتی ۲ هوا دسضیتت او 
دس وزارت وی ار استی 
روزی ازین فاعده تاسند 
دست در بده بپو ۱ ۳ ف نکن 
چشم صک‌ 3 كِ ان دزیر 


تجر به ی فت. و وشن وت 


حکاات ری 4۲ روبه جوانان داشت : 


موی سشفدی بقد خم شده 
فا فش ار ۶ داشیان. شید 
از ره فکرت قدمی می نپباد 
دید که با گیسوی چون پر زاغ 
معدر کافوری او ات نوش 


ده م‌حان زده وش او 


خون‌جگر 


کته زهر ناخن او در خضاب 
سرجوان دیدو دل از دست داد 


سر 
تن دربن صورات ز سا و 


کز تو قلمرو < 


ماک زغوغای لو در اضطر اب 


عهد وزبری چو رسیدی بسال 
چون قلم از شد بر انداختی 
تایه افیان. تفن ست. او 
جان حسود از حسدش کاستی 
ساخت جدا دست وزیری زد 
تاش و ند * صلادر فکند 
دست دگ؟ 3 در از رن 
بپر ِ دم ان ك 


زشست 


آعکدة عم شده 
رخت تماشا به بات ام تن 
می گناد 


ر امی شده طاوس باغ 


سینه اش 


مك ‌ 


هر رز زآمدنش در خروش 


رن 
۳ خود سافته در هی و 
کر هلان رشق .سا 
دشت دو تا روی به تا دا ش نهاد 


ادمی را در دی ۳ ۳9 ٩‏ 


۳۱۲ 


ناز جوانی و 
نیم دمی دم این بنده باش 
غنحه نوشن به نشیم کمود 
روی بره کن ببر از من امید 
بلکه تو ۳ ادن این و۲ 
سر چو از موی‌شنید این خر 
تاره وان از ببر چواین شیوه‌دید 
موی خود آورد ز معجر برون 
پیر بنالید که ای در فروغ 
تفت هن آنکه کنم 1 
زان سیب افتاده ز راهیم مها 


داد دل دی سیر خود دده 
جم کن پیر پرا کنده باش 
کت که دبر امده » خبز زود 
زانکه سرم هست زمععحر سفند 
شعر سفیدست ر موی سر 6 
خاست چو موحالی و بیچیدسر 
در ده کافور ۳ سمل 0 
رم محر 
چون‌شبه شب رنگگ و چوشب‌قیر گون 
مه زتوک بهر چه‌بود این‌دروغ 
رده ند از طا م رهت 
هر سحه بخواهی نو بخواهیم‌یا 


بر 0 
ر شمه و ند سفتاد دسیت 
مه ۰ ِ 


کم 
عد 


و صف ثاد4 ۰ 
لی زافه لو 3 مو نی 
تیم 
ند که عجب شفق نسق ود 


ری 
#مرنگیش ارنخواست گردون 


اختر + و هلال گردن 

3 که زده ره شتابان 
کوهانش بلند قدر چون طور 
حکاات جر آمشده : 


وف که و اعظی 


ی عشق کته می راند 


ِ » ۶ کح . 
خ رک سده بر او 1 5 


زد بانکگ که کیست حاضر امروز 


سخنور 


نی مت عشق دیده هر 3 

در خاست زهای با و مردی 

۳ منم ای سنوده دهر 

جر 3 شید ۴ بخو اند کای بار 
غفلت آدمی . 

حالست ۶ب که آدمی زاد 

غافل که جه بر سرش نو سمند 
شاخی کش ازاب وخاك خنزد 

مور سم 

شبردن کردد از ان دهانش 

در وصف نافه : 


داده بدو و سرخ رو لی 
خورشید ‏ رخ ترا شفق ود 
هرشام جر . قوف سفق وان 
زو خی ۳ چشم روشن 
وا که چپار بدر تابان 


وز در او حق تجلی تور 


بر حلس و عط ساید ۳-1 


و افسانه عاشقی هی خواند 


وز کشده خودش خبر کرد 
9 عشق نبوده خاطر افروز 
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ی جور بتان کشیده هر 3 
هرگز زدلش نزاده دردی 
کز عشق نبوده هر گزم بهر 
اننك خر تو يار افسار 
اسو ده دد دربن عم اناد 
در آب وا جه تخم کشتند 
در دامن او جه و ه زر درد 
8 تلخ شود مذاق حانش 


دبار ‏ بودش 


ی 


هوش چو شفق رسرخ رنگی 
از گردن و موی او ممالی 


ی ما ندگی 


سبلی کردی مسان وادی 


کردی پی راه بن بهر جای 


وصف رخساره معشوق : 


از روش فلكث سان 


در حجله ناز دید سروی 
روئی ز حساب عقل سرون 
جبهه چو کنیده لوح سیمی 
ابرو ش کمان عمبز‌ین.. تور 
آهو چسشمی که 3 ۳ 
ون فان او لاه سکن 
کوچك دهنی عجب شکر بار 
۳ برگی شده هئر 3 س‌ 


دور عفد دزداره 
1 ی 
ر سس ر 9 


۳ 
اهه 
۳ 


سیمن ذقش ز لطف 
در وی خالی ر مت 


غیفب که ازاوست طوق واری 


ی 


هر موی ز اطف او ی 
قت. ک سر یج لاجوردی 


در طلمت چاه مغر بت افتاد 


سو ده 


زنجبره زده چو موی زنگی 
طالع شده در شفق هلالی 
سشش شمه ۳ و دشت بکسان 
بر قله کوه گرد نادی 
چون کك دری روان تنروی 
و له نکر ده لت ۲ ن 
هر کات ۲ مشك تس دلدوز 
چشمش ره نظار ه دوحت در رو 
مر 
خون در دل اف وف ریگ 
رم 
زنمو 5 ی مگر به از 
نستی رده ۳ 9 درنوش 
چون غنچه‌زرشح صبح خندان 
چون سیم عجب خرد فربی 
8 دانه ر لطلف از او نمو ده 


انگشت 


شدی 


در بای د ان نساده 


مرو تور 
گوی زر جور زر نز گردی 


1 عرصه دهر طلمیت اناد 


نا ی ۳۳ 


زرین طاوس آزین کین باغ 


مشکین پرها ز هم گشادند 


افروخت هزار 
حیای زنان : 


مشعل نو ر 


م‌دان همه جا خحسته حالند 
ان شد عشق کارزن نیست 
عشقی که ت ود سر از چیت 
درد ااتظار : 
زان خست:. بر 6 داز 
برخون دل و دنده بامدادان 
نا بافته نطق را محالی 
از از 9 از کرانه 
از نطق زبان وی به بندند 
کس روی چنان کسان عبیناد 
ابتدا و انتهای عشق : 
عشق از او سرود شادیست 
نی رنج ع اعست. و بو 
سر‌مایةٌ رات زور رشن هر اشت 


چون‌هی رکه تست جز خوشی‌نست 


محنت کاهد طرب فزاید 
نی دردی ناگوار دارد 
حکاات ناقه و محنون : 


بگذشت ی زاغ 


کافوری سضرتا نب دند 


بیحاره ژنان که مه سالند 
رن مالك کار خو شتن نمسیت 


از مد هنر بود ز زن عیبت 


در ده شب فرقت انتظاری 


گردد بوصال دوست شادان 
نا ۳ هنو ۲ حسب حالی 
حادل گر دند در مبانه 
بر جان وی این کره پسندند 


حجز دامن از ین خسان محیناد 


سرون 8 تام احسشت 
نی زخم ملامتست در وی 
از سود و زبان دهر دور اسیت 
مك ذره در آن مشو شی نبست 
وز دل عم روز و شب زداید 
خمار 


نی درد سر دار د 


کز بچه بدل قرار بودش 


رس 


از بحه ار حدا فتادی 
قیس از بحه ناقه راحدا کرد 
میلی دوسه راه چونکه سیرد 
ناقه چوزمام سست تر دید 
باعل ۸ قیس را خبر شد 
زان قصه چو قیس ها فش 


ی .- 
روک 


مدلی دوسه چون برد ناقه 


رد ش اج ناو-۵ ۳ داز 
‌ رم 

شد سس رمیده دل دگر بار 
۳ هآ ۲ دك 

چون فقس زنافه سخر دشت 

این فقصه چو قیس برسر آورد 


در فیس 


ردست رفت چاره 
سم ۱ رم 
زامد شد ناقه شد حگر خون 


دهراهی ما بم فتحال. اسر 

آن به که ۳9 زدل ی 
1 گفت وزنافه رخت بکشاد 

آترا بدیار خویش بگذاشت 
عشق باله : 

در خطهٌ این خط محازی 


لیکن همه کس بان سزانیست 


معشوق تکو سر نس با دد 
خطاب جنون بیدر : 


7 ای اصل وحود گوهر من 


فنادی 
۳ 


اند شه للی از خودش درد 


در قرفت او ریا 


رو درره بار دلربا 


بر بوی بچه زراءه گردید 
از 39 
دامن زمراد خود ی باقت 
وز نفمهٌ شوق شد حدی ساز 
دور از بجه رنج دید نافه 


بیخود رهجوم 


۵ گذشته 


سح ِ# 
بار درش بره در 


عسق دلدار 


۳ ؟ 
زاوه در بر تست 


س_ 


اورد 
ار و اقعه شید سه جار تاره 
این راز ز سنه داد برون : 
خشنودی ما زهم خبالست 
غرم و 
هريك . بره دک تیم 
ننه ار دل. ایعت. لخیت بگشاد 


تسا ره بار خوش داش 


نیو هنریست عشقبازی 


این کار زاصل زشت ناید 


۳۹ قدم 


۷ نت 


کل ؟ رده نت آب و خاک برورده دنت حان 1 


من عیسی مریمم درین دیر . درراه مجردی سبث سبر .» 
وصف صیح : 


۳ 


چون باز سپیده دم آزین باغ بنشست بر اشیانه زاغ 


زاغان سیه زیم ان ای دون زاشانه در واز 
بسن چوزاغ صبحدم خیز مقراطض دویا برهبری تیز 
رز <م : 

7 ارحم تر حم « شسیده داشی خاصت ر حم دیده داشی 


رحمی ۱ دما که رم اننك حان از ستمت سیر دم استئك 

قصدم نه آزین هوای نقس اشت:» نها 5 منم جه جای نس است 

کان ادبست خالث پاکم زالایش طبع پا پاکم 
بگدست صدا ندارد : 

3 فرتن. شراجه سنت.. .لا ترود‌ضدا زیت فست 

تادست و سازش ار نود «صدأ دهی سزاوار 

طافی که ترا هون ژف اف اس در هر دهنی ام طاق است 


تاحفت نگرددش دو اازو خزد و که چسان شود ترازو؟ 
امر محال : 

۳ که بود مثیض انوا سر 9 لد در شب تار 

بوشیدن او بخس حه امکان ؛ . زاهل‌خرد این هوس چه امکان؛ 


ششه که شود مبان خاره زافتادن سیححت باره باره 


س 

زاب دهن درست گردد بر قاعده نخست در دد؟ 
ترانه نویسی محنون به ربك : 

یلك روز ِ تن ٌِ از خجه بل اف نامه 


زانکنیت. بران. رف ی و موم :زد 


بر باد دوزلف مشكث فامد 
مذ مت جهل . 

خرد 

نگارد 

گوید 


حرفی که نه کت 


نوفل نه سخن زحهل 


مغزست نه بوست هرچه او وی 


بر دبادی و شکیبا نی 


او ورق میبحید 
ارف ه رکس برای کارت 


آن به که بنياك و بد بسازیم 


دولت ندرم خر د 


وصف شب و صبح : 
این گفت و چو بادشاه خاور 
مسکین سر جو 2۵ بخار ‌ شپاد 
چشمش شره شب خواب نغنو د 
چون صبحدم از غزاله خور 


مجنون که بخواب بیخودی‌بود 


مکرد نظاره دو لامش 
در ده عقل خالكه سزد 
در نامه سیاه روثی ارد 


منت و تکوس هر اه او گفت 


روی دل ازین 


5 مسج 
لیا 
وی دی 


هر عزار ست 
0 
هربك به نصیب خود بسازیم 


ابوان بارم نتوان 


بکسیرت 
مه نید مت 


بر سش خار ۵ سخو ۳ 


طناب._ خیمة زر 
افتاد 
سپوش فناد خواش این بود 
بوشد زمن غلاله زر 


و 
از خواب شبانه چشم بکشود 


ر حم بحیو انات و وصف ]هو : 


ميزد بهمین خیال کامی 
در مطر ج آهو ان نپاده 
صاد کر فته نی خون ریز 
آهو شکنحه طمدن 


محنون جو دد دل " بزداشق 


دستش بگرفت و ؟ دب فر داد 


ناگاه 


در ند 


زدور دید دامی 
وی آهو نی فدناده 
چون تبغ دویده برسرش تیز 
صیاد . و شتاب سر بریدن 
تا بش یهد 9 بزداشت 


۳ 


9 ی توداد میدنم داد 


۳ 


ونان 
مج ور ۱ 


بردار و بدست اطف بگشای 


پاش خبز را ونم 


ضقعه. بالگ ,کر گرا راست 


ی قلم در ین شک فدست 
ار عف؟ 


سك ۱ 


در طوق جفا چنان کلوئی 
طلست ره بیش عفعل رو شن 
را ۸ بار کش 


0 


زین عنانر ۱ 
چشمی داری بسوی او بن 
بچقیش که ز شمه خدا کی 
مأنده 


که 


حیفست هی ز نور 


آن گ دن ساده 
دانی که طوق زر در بغست 
از کنهُ خلق راك سسته و 
در بهلو ی آن بلطف حا 
خنحر چو قلم 3 فد در مشت 
او و شاه دم مد هیسمد 
دن ی دن و دشت ازنخش 


هرکسی که بگرد رازن ورگ تست 


نافشس که چو نافه مشکبارسث 


از بپز خدا بدار ازو دست 
2 
شق کرده سرش پی روانی 
از چار قلم رقم تگار است 


‌ 


عمدا سر د قلم تشن 


لابق نبود هیچ روثی 


آن طوق فکندنش یگ دن 
تمرم سم 
وزگردن حجود درون ِ آنرا 


سر تاقد مش نکو فر و دشن 


۳1 ده ود ز سرمه سائی 
از بیش خویش دور مانده 
کاسیت وق ۳ ندیده 
پولاد دلا چه جای تیغست؟ 
نی چون دل من سزای چا کست 


و رن ر قمش ده تجنه دشت 
مریم 
بکذار سفته مهره چند 


‌ 


دندان طمع از راگن 
ی 


حون نافه در بدنش چکاراست ؟ 


۱ اس 


کی در شکم طمع زنی خاك 
وصف شمان : 
۳ ک ره ۳1 از دا 
در وادی حسیت و حجو شین 
هوسضی وارش ۳۹ عصانی 
حوی رز مازه ۰ 
انیت دلی زم‌انه و خوی 
صد قیال بالا و رنج سنتی 
۳ 
۳ 1 تو حای خوشنن گم 
و صف ]هو : 
آهو له که لعبتی محصور 
چشمش در ده ز‌ اهوان دست 
مستان مره در خمار چشمش 
شاخش چو فتلهٌ ز عنس 


شاخی ی برگی ۳ دد دده 


نسرین سرین او درین باغ 


دشش تکشده یچ باری 
درورده مبان سیر ه و اب 


‌ 


باش قلمی خمل و 


به زانکه چنین شکم زنی چا 


در دنده کی ار دهائی 


اد کر از رب ره حوی 
کاسوده 5 ۳11 


ی لك 


۹ 
سس 


ی 
هیچش نابد ز روی تو شرم 
زیا شکلی بدیع منظر 
بی سرمه سیاه و بی‌قدح مست 
آهو چشمان شکار چشمش 
بر فرق فتیله موی دلبر 
وتا نز معا خر خفشیده 
برناصیه زور کرد و بر رست 
قلاب ور صاد 
و 


۳ و مشکن جو نسفه حور 


هزار 


دسو ند ما ۳ 


چون لاله ندیده منت داغ 


در وی تنن 9 حز عماری 
اسوده ر‌ رنج دست صابت 
جز بر خط سبز سر نسوده 


اب ی 


مد لت حرص و ار . 
کفنا که طمع نکرده زیرم 
نا کته 


بر خلق که کار ها در از اش 


عاشق که‌بترلاین دو خاص اک 


در 3 هو و ۳-9 ۳ فکندم 


وصی تا بستان : 
روزی که سموم نیم روزی 
سد دش زری شت باره 
حلقه شده مارا زان دپر سوی 
گِ 9 دشت رو نپادی 
چون نعل سئور راه سمای 
۳-3 ز هوای کرم ناخوش 
هر و در آن تموره 
هر چشمه کوه در خروشان 
کدی ۳ 


هر خته سلگی داست ۳ خوان 


از سانه ون دل بر ده 


و 
خاش دلنگی از تف وتاب 


کار د دسته خود راامی برد : 


هر چند که مرد چاره داند 


ذور است اه شش داش نلاس 


برنارفتن از ان دلرم 


نتوان بخلیفه هم نشینی 
از شو مسم‌ای حرص و از ی 


0 مار ۳3 نله سدم 


برخاست بکوه و دشت سوزی 
ری ای هس ار 
ز انساتکه در ۳ او فتد موی 
بزمن او نادی 
پر ابله کنتیش کف پای 
تفان چو تنورة پر اند 
ریزان از هم چو شتی نوره 
سنکین دیگی پر آب جوشان 
با روغن داغ و روی تابه 
تخجیر کاب و کك بریان 
در سای شاخ خود خززنده 


در بای درحت سابه نابات 


3 جاره کار خود تو اند ‌ 


از کارد تراش دسته خوش 


۱ مت 


دخنر که دود به درده شرم 
با مادر و با پدر چگوید؛ 
مر ع و دام : 

اشانه 


عرعی دسر دك از 


درد اس ان بدیدار 
از درده خا دام بر حست 
مقر ودی خو بان : 

خوبان همه مچوگل دو رویند 
و فا نورزید 


بایید_ چو 
دامن جو ناد ذر کف خار 

تور 

کاز رف اتسار نیت 
و صف صبیح : 

جون زرده مصهای دور 

رس حم طاق لاجوردی 

نون بی جست و جوی دلس 
مد مت صیادی : 


کردن 


حرامند 


امن دداست ص دك 

بر من مه جانور 

دندان کدی بخونشان تم 
وصف اخل : 


در صح<ن سراش نود نخلی 


سیراب کنش ز آب آزرم 


ببرون ز رضایشان چه جوید ؟ 


مشب ث‌ دحا ک مار [ ۱ ند 


جون درد سوی دانه منقار 


وز حلقهٌ تک حلق اوست 


مغرور شدو بر نگ و نو دید 
هرکس که‌بکه تر آمد او چید 
با درد چو اعبان سازد 
0 ۰ ۳ 4 . 
تو نیز هش بخاث بگذار 
بکلاتی.. وان ,هن 
۹ سحر از سقنده رون 
۰ ۰ ۰ ی و 

زان زرده زمن وف زردی 


پرداشت ز خواب بیخودی سر 


ور بپلوی کته لقمه خوردن 
زان رو بامن تشه رامند 


۲ ۲ 


خرحش رنم سحاب. توشه 
هر خوشه رواج بخش خوانها 
جوشه نه که شوشهای زر بود 
رکش چو عقیق چاشنی شهد 
قدی جو قد شکر دهانان 
و صف کوتر : 

1 می‌حان ساق لعل منقار 
قندق سر فستقی بر و ال 
باقوتی چشم عنیرین طوق 
نا ,قوشینی فش اسان 
| تاه سین شت: ساهان 
وصف بیمار آب دار : 

می ود زخاطر عم آندرش 
از تاب تیش که بود سوزان 
زانگونه که تبض ۳۳ دست 
انگشت ده بش ار نپادی 
سرش طسب دانا 


مرصحت او داسل میچست 


دخلش سرو شاخ غرق خوشه 
ی تلخی دهان ها 
هر يك سلك عقیق تر بود 
لب طالب کام از او صد جمد 
مرغان سرش شید خوانان 
مهد بو ی شا ونوا 
هم وف ادا مه بقل 
سر بر کرده ز چنیر شوق 
مزماری بزم بی نوائی 
از غفلت خواب صبحگاهان 


بیماری آن او زمان زمان بیش 
شد رشته نبض او فروزان 
چون نبض زنبض آو می جست 
چون شمع ۳ در آن فتادی 
بر بردن رنجپا تون 


قارور ه جو دید دست ازاو سس 


نکوهش شادی بمر گ دشمن و غم دیگران : 


تست 


آنر ا که دود رهی چنان دش 


جون مردن: دشیتان: .کته ناه 


جان و دلش آز غمی چنین ریش 
حاشا که زم رگشان شود شاد 


۲ ۳ نت 


رنحی که خود نمی سندم 
این ار ام ستمگر جفا کوش 

دی کرد دز خم دشمن آهنگی 

شاد از م ۳-3 تز فشتر .4 

دانا که ود درین عم آباد ِ 
وفاداری سک : 

وفا فلادءٌ تو 


هسنی دو فا ۳ آدم 


ای طوق 


1 
که ."لب 


ک‌ 


يك لقمه زدست هر که خوردی 


رم 
جون در دوی رسد جه خندم؟ 
کی نو مت ۳ کید فراموش 1 
مریم 
فردا سبوی من یی 
ره 


دمسو ۳ ما 


شیر ۱ ن حپا ن ۳ دء نو 


ور حمله زراه رخ سس 


صد و خوری و بر نگ دی 


۰ 
‌ب 


حکاات شکستن لبای ظر ف‌ محنو ق را: 


مجنون چوشنید این بشارت 
درف تفه ه متا 
آن دلشده چون رسد ۳ 
کود یت 9 فته کاسه با حام 
هر بث ز کف چنان حبیبی 
محنون از دور چون بدسدش 
دخو د شده منل خاگ ره داشت 
چون توبت‌وی رسید بی‌خویش 


لب 


ی 2در 


۱ چو دید شناخت 
ناداده تصعت از آن طعامش 
مجنون چو شکست‌جام خود دید 


کی سماع آن شک 


تک 


بر خاست موجب شارت 
ی وت کامی 
درو سش دید انوا 
در یوزه کرش ز خوان انعام 
می باقت بقدر خود صیبی 
عقل از سرو جان زتن رمیدش 
خود و دحسل سب نکه داشت 
و او نیز جام در بش 
کارش نه چوکار دیگران ساخت 
۱ زدو شکست حامش 
گوبا که جهان بکام خود دید 


جون راه سماع 3 هستش 


می بود بران سرود رقاص 
کلمشی که کام. شدا .میس 
حون دگران نداد کامم 
بامن نظریش هست تنها 


بیپوده شکست 


سر 


آن سنگت که زد بجام من فاش 
۳ در صف و اقفان ان راز 


گر جام مرا شکست بارم 


ل 


کان ید4 مرا که حام دس ۰ 


عسشی سمام ۷ مسر 


سم 
[ یف سمم شکست حا ۳ 


کارم ز شکست او 
زان کسةٌ سر شکستيم کش 
جاو ید 


سر ۳ 
ارزدکی 


در سعست 
نشستمی سر ۱ #ر ۱ 5 
جزین . ندارم 


سر یر 
ازر ده رکه با شدش دست 


هد مت سو کواری در مر گت کسان : 


نامرده . هزی بسوکواری 


در ناد هو مده جوانت 


وصف خزان : 
جون از نفس خزان درختان 


۰ 


از ورن سبر عور 


۳8 هن و کاهی 


رل 


ما دده 


طاوس درخت در سنداخت 
از بنجره های لاجوردی 
ستان زهوای سرد ضرد 
ردان شم زان لین 
شاخ زیر که هدر با 
از خون خوردن انار خندان 


ده شت چو عاشقان رخش زرد 


3 رنده نشف سوک داری 


زین عم دل وشن را فبی. تن 
تن 
و برکی دهار دور مانده 
شد رنگی رزانه کار اه 


ساد داده ‏ رختان 


شدسزی " فزود زردی 
کت ارو زرخ طرا وکین ره 
۷ ۶۱ 

فار وره تما دی و دلبلی 
لر دوش در حت مار صیحالک 


2 ده خون نمو د دندان 


ار قر انعمت دشن ی 3 


تا ۱ بت 


ن‌رنج شاخ 
فان « زیر که برودر .شتتذا 
و وه اس زشاخ انگور 
۲ از سر دار طارم تاه 
9 داده ندست دشت. نوستان 
امرود بشاخ خود و 
بادام. سرت استاده 
باغ تهی از کل و شکوفه 
شداد نکو فگی ان مند 


در زاوبهُ زوال این 


دیش بیفا کر ی 


ژر و صو لحان متا 


اسلت رخ عاشقان شیدا 
عفد در ناب و نت حور 


ر کون آنگشت نو عرو سان 
سر ۱ 
دس دشنه عود 15 شه مه 
۰ سیم 
صرد سم پر طرف تقو 
شداد شده ندل که فد 


5 و ۳3 کته خورسند. 


عالم زخزان بدین خرابی 


نصیعت جامی بفر ز ند ( اسب کمال ) : 


در و کمال دابدت جرد 
گردات طلب و سیگ 
بپرچه برابی 
مذ مت مال و جاه ۳ 


هش‌دار که باشد اندر بن "۳ 
از 3 دی زره نیفتی 
هش‌دار که زطرتان. فک 
زنجیری سم رز تگردی 
هش دار که هر زره فناده 
نا که 


فسو ات 


تنل هد سر 


در به طلبی بسر بری عهد 
در بای علوم دوروغوراست 


از مت اک اه صد چاه 
چون کوردلان بچه نیفتی 


از ۳ج و زرند و ز ن<بر 


و نشو ی زره نوردی 
عولست سان ره تسا اخ 
و ر ر ۳ نسفکند بر وت 


هن ۳۳۳ ۱ 


مد مت حخطظ بد و غاط و بسی : 


حرفی که بخط بد نویسی 
3 عیت مرا 1 شماری 
در خوبی خط ار تکو شی 
حرفی که نپی براستی نه 
انا که ی فش 


چون خود کردی فساداز آغاز 


دروی گرد نت خو ۳ نو سی 


معبوبی خود یوش باری 


از پر خدانه تيز هوشی 
۳1 هر هس ات ر استی ده 
دانسیخه ر است کن ۳ ۳ 
بدیگران مینداز 


اصالاح 


<ک:ن 


ی ۳ 


9 


بو صقفب وتا 


تحقیق در تحلیات <مال شاهد هستی : 


<ران خلوت که‌هستی بی‌نشان‌و د 
ورحودی دود از نقش دو نی 


حمارل مطلق از قىد مظاهر 


در 


دلارا شاهدی در ححله غبت 
زد 8 اه روش در سانه 


صیا از ط و ی تاری 


تگشته با ۳-9 سای سشیل 
رخش ساده ز هرخطی وخالی 
نوای دلبری باخویش میساخت 
و زانضا که حکم خوب‌رو لست 
تّ رو تا متتوری ندارد 
نظر لاله را در کوهساران 
1 شق شقه ۲ یز خارا 


3۳ جون ععنتی در ِ افتد 


نباری از خمال آن من شن 


برون زد خیمه ز اقلیم تقدی 
۳ ۶ 
رو استه 


ك‌ 0 


رو ثی 
ازو بك لمعه‌ر ملك‌و ملك نافت 


سمو .9 


مه سبوحیان سبوح جویان 


بکنج نیستی عالم نهان بود 
ز گفت وگوی مائی و توئی‌دور 
سور جوش هم بر خویش‌طظاهر 
مبرا دامنش از تهمت عیب 
نه زلفش را کننثه دست شانه 
ندیده چشمش از سرمه غباری 
۱ 
ندیده هیچ چشمی زو خبالی 
ایا و هسام 
۷ 
به بندی در" زروزن سر بر آرد 
که جون خرم شودفصل بهاران 
خمان وت کیان اسر 
که در سلك معانی نادر افتد 
و ون بگفتن با نوشتن 
تست آ ین حنیش ازحسن ازل خاست 
تجلی کر د بر آفاق و انفس 
تشنیا عاست: .از وی کف نی 


و ۱ ۱ 
ملكث‌سر (شمه خو در احو ن‌فلك دافت 


شدند از ببخودی سبوح گوبان 


-۳۲ ۹٩ 


زغواصان این بحر فلك فك 


از آن اف فروعی 2 افتاد 


رخ خودشمع ازان‌اتش بر افرو خت 
زنورش‌تافت « ِ ر خورشید بك‌تاب 


نتم 


۱ راست‌لبلی 


بگشاد 


سر از چیت مه کنعان فراو زد 


رو : ِِِِ س‌ 


ٍ 


ب شیرین بش؟ مر ردز 


حال ا ای هر حا رو 
بهر پرده که بینی و اوست 
عشق آ هانگ دل و زندگانی 


و عاشق خویان داجوست 
هلا عاقاطی: .ها که تجو ی 


ی 
که «میحون‌نیکونی عشق سنو ده 


سم 


توئی ائینته او ائینه ارا 


۳ وم 
چو نیکو بنگری آئینه هم‌اوست 
من و تو در مبان کاری نداریم 
خمش کاین وصه بابانی ندارد 
سخن رازیوری‌چون رأستی‌نیست 
از ان صبح نخستان بی 
حجو یج راستی از صدق ۳2 


سر ۰ ۳ 
صعت 3 سار ی در رعی 


برآمد غلفل سبیحان ذی الملك 
زگل شوری بجان بلبل افتاد 
بهر کاشانه‌صد بروانه راسوخت 
بردان آورد نیلوفر سر از آب 
بهر مویش زمنون خاست میلی 
دل از پرویز برد و جانزفرهاد 
زلیغا را دمار از جان بر آورد 
ز معشوفان عالم سته درده 
قضا حنبان هر دل ودک یات 
بمشق اوست حان را کامرا 

| کی داندبوی یهاش اوست 
که از ما عاشقی وزوی نکوئی 
از آن سر بر زده در و نموده 
توثی ِِ ۵ اه 


ره تنهاگنج! 


9 0 ندار بم 


تم هم ۱ و سمت 


زبانی و زبان دانی ندارد 


که بی‌ادن کفتگو ی تفه وس 


جال مه بسدز 


ل 


نا کاستی فیست 
که لاف روشمی ارو دروعست 


ز خور بر اسمان زرین علم زد 


نگیرد زان < راغ وی فروعی 


۱ 


چرا دوزی بقد زشت دیب 


ز دیبا زشت زبائی نیابد 


رم هو اک تباید 
جو. کل‌کوانه در روی سره مالی 


۳ 
چو از دسا نگردد زشت زسا 
کس از و زه ۳ ۳ فز اد 


نستد دیده زان از آمر ه حالی 


ليان تطورات و آبدلات عالم و جوه : 


حقیقت رابپر دوری ظهوریست 


0 عالم بيك دستور ماندی 


3 ازگ‌دون نگردد نور خور گم 


زمستان از چمن بار ار نس‌دد 


وصف سکوت و آراه‌ش شب: 


شبی‌خوش مچو صبح زندگانی 
ز جنیش مرع و ماهی آرمیده 
درین ستان سرای پر نظاره 
ربوده دزد شب هوش عسس را 
سگان را طو کش حلقَهٌ دم 
ز شهپررغ ش نیت کستة 
رَ ۳ دار کا خ شهر داری 
به سداری نمانده دیور تاب 
سناده از دهل 3 دهل کوت 


تکرده موّذن از گل‌بانگ باحی" 


بلی‌این‌حرف نقش هر خبال است 


مرادی و ر‌ اول ۳ ندا نی 


ر‌ اسمی برحهان افتاده نور ست. 
فا واه نان تون سانش 
۳ 


۶ 
1 
رنا دس 


2 ۰ ٍ. 
رورهی باژار فت 


بپاران ند 


نشاط افزا چو ایام حوانی 
حوادث پای در دامن کنیده 
نمانده باز جز چشم ستاره 
زبان بسته جرس جنبان‌جرس را 
در آن حلقه ره فربا دثان ک 
ز بانگگ صبح نای خود بربده 
و حارس دنده تا او ۱ 
خواص «تارشن که فر این 
هجوم خواب دستش سته‌بر چوب 


فراش غفلت شب عردگان طی 


واه را تری حالس 


ها آخرش حستن توانی؟؛ 


هر ۲۳۳ 


مرا ای کاشکی 


مادر نمی زاد 


ندانم بر چه طال زاده ام من 
مریم 
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۲ ( سوی من لب تمه | ود 


بر خیزد از دربا سحابی 
ندانم ای فلك داهن چه داری؟ 
کم ندهی سوی دوست برو از 
و 

کرازمن‌م رک‌خواهی‌مردم ابنك 


ی ۱ 
وگ خواهی مر در ر رو 


زر در کوه کاهی حند باشد ؟ 


اندوه 


دام از ِ ۰ 
2 من شاد 5 
شن و 
ا گر شد خرمنم بر با" گوشو 
هزاران قاس تام ۳ 
کجا گر دد ترا 


دصتد افغعان و درد آن روز تا سیر 


ز غمکن تراچه ؟ 


ناد دادی 

خاطر پریشان 

سرشك از دندة غمناك هر بخت 
دست پیش بدل نداره : 

نو د روشن در دا برستان 

ردان دهر را ده رین معئل نسعت 
عصمت دحتر ان : 


مرا در 3 عصمت ۱ فتاستت 


مت 
وگ منزاد ۳-1 شبرم نمی‌داد 


ندین طالع کجا افتاده ام من ؟ 


که رزد مت هن کته ای 
بجای آب جز آتش نبارد 
چوخویشم غرق‌خون‌دامن‌چه‌داری؟ 
زوی باری چنین دورم مینداز 
۲ سداد تو حان سیر دم اسنكث 
نهادی بر دام‌صد رنج هون 2 
بعوج عم کر ۳ 
أ ثرر حمی کنی‌بر جای‌خو بشست 


و مرمن‌تلخ ار شیرین تراچه ؛ 


ل دود و نود م ن‌چه خزد؟ 


جند داشد ٩‏ 


وزن 
دو صد خر من‌آزدن ِ سك‌حو 
ز‌ داغ م رک ۱ ی لها دقع 
که ‌ ِِ ون از شان ۹ 


در و نی غذحه و ار از خون لمالت 


ی باشم یک ی 
بدست عصه بررسر خاک مبر بخت 


عم 
که گر بددست‌بیشن رابدل نبست 


که مره ۴۳ درچگر افکنده تاست 


توس 


زاوح ماه برتر ای او 
۳ در صدف صافی بدن تر 
0 دوشیده رخ مه را نظاره 
حجز 1 ۱۳ ِ دیده روش 
زا 


ِ 

حصحن خانه چون کرد خرامان 

قد‌دده سسب او مشاطه در مشت 

حمال او 7 دامن 

ی حجسن او دو شمده رخسار 

نیو دلد در فرو ع هر داهاه 

کگذر درچشمه و حوش نفد 

تور 

در ول درده هش وا کرده 
خواب و خیال 2 

بلی هر حا نشاطی 8 مالالسیت 

خوش آنکس کزخیال وخواب (گذشت 
شوق و صال ٌ 

تباشد شوق دل هرگزازان بش 

و ترا ان برلت تشه حانی 
ن,اهداری سر : 

تشن هرس کووو یفن 


ر‌ دولب افتد به درون 


ندیده دید خور سای او 
زا ور قاس تور افتکرن نز 
که ترسد سندش چشم ساره 
بجز شانه کسی نبسوده مویش 
که گاهی افکند در بای اوسر 
نیارد پای بوسش غیر دامان 
نسوده برلیش ۳ ا بویت 
3 بدراهن به بد نامی در یده 
ار کج چشمست و فدح خوار 
ار وی ان ار 
3 چشم عفن درروش تقد 


و ی صرل شور ازو سرون درده 


خبالی آمد 9 ند بگشاد 
اب در ز خوابی 3 خبالست 


سر ۳ 
تا ازچنین گرداب بگذشت 
که همسایه_ شود باروفا کیش 
سورد گرنه تر سازد دهانی 
باندگ وقت ورد هر زنان کعت 


از کنو آنندن ادب سست 


درون صد هامصنا که خون 


2 


چو و حشی مرغی آزندقفس جست 
فصضیات مشو رت : 

جو ۳1 مشکلی دش خر دمند 
کته لد ک با عفن وه بار 

زبكث شمه 5 


ش نهر د نور خانه 
و لی‌هستین‌سخن درراست‌سنان 
نه‌در کج روحریفان کج آندیش 
وصف بیابان : 
برابانی درو حز دام و دد نی 
نماشد آب او حجز امست نو هد 
نه در وی سابه حز در شب‌تار 
فلت با کدلان : 
رورم 
جوانمردان که از خود 2 
ز قید طبع و کید نقس پاکند 
له ر‌ اشان در قل عهردم غىاری 
بناسازی ‏ عالم ماکان 


چوشب ‌خسبند بی کین وستیزند 


۳ خواهی‌سلا متسر ندهدار 


دگ تتوان بدستان بای او ست 


کزان مشکل فند در کار او شد 
که تا درحل ۳9 دد اکن 
فروزد شمع دیگر در مانه 
۱ ی بالا نشیتان 
که‌کرددازدو کجر و کجروی بیش 


ون 


۹ 
دصیبد ر 


بجزروباه و گرگ از نيك‌وبدنی 
نماشد نان آوحز فرص خورشید 


نه در وی ستری جر نشعر خار 


ِ 
۰ س ۰ 
دح تخد انتت 


براه عشق قفش درد خاک 


بکنج بیخودی 


نه از مردم در انشا وسوم باری 
بهر باری که آید بردبارند 


سحر زانسان که‌ش خسیند خبز ند 


شکنحه شدن بوسف ار بر اددان : 


بحشمان ددر ۳ می نمو دند 
1 5 .۰ 
۳3 آن برسر دوشش آذرفتی 


<جو 3 بردامن صیحر | نادند 


فلك کفتا که کرکان در هدر دند 
ز کدیگر مپرش می ربودند 
۳ ۳1 اندر آغوشتن ۳ 


براو دنت حفا کار ی گنادند 


ف ۱۳ 9۰ تست 


ژده س‌ مر <مت بارش فکندند 
بر هده 5 قدم بر خار سرد 
که ۳ رهیر خاره میکرد 
کف‌یابی که‌می‌بودش زگل نرکی 
حو ماندی‌یس ازان‌ده سخت دحه 
بمیع قطم داد آن دمحه کل ۳ 
جو رفتی‌پیش کردی زخم سیلی 
سته از قفا اولیست دستی 
چو با ایشان شدی پهلو به پپلو 
رم 
تور کان دشن ۴ ان بانگشت 
بز آزی هرکا دامن تا 
۵ هر کرا در با 


جو شدتوستفاز بان کر بهتر داشت 


قنادی 
و کردی 


آگپی در خون گپی در خاكمی خفت 
کد 


ای ای بدر آخر کحائی ؟ 


مان خاره و خارش فکندند 
بگل از خار وخس مسمار میزد 
کف سیمان ز خاره باره میکرد 
شون در خارو خارا کت تگلرنگ 
طیانحه وردش رخضاره رنجه 
که سر حه زند با نیحه ماه 
قفایش چون رخ بدخواه نیلی 
۸ مد آن قفا از وی شکنی 
یی ماش کرت ززفرزس 
جز ۳ مباداهیچ فراشتنت 
به بیزاری گریبازش دربدی 
نخنده ‏ بر سر او بانهادی 
نواهای حالف ساز کدی 
زخون دده برگل لاله هشیش 
زاندوه دل صدحال هو کوش 


ز حال‌من چنن غافل چرائی ؟ 


وصف شستشوی بوسف در آب بل : 


بحارم روز موعد بوسف خور 

نتوشفه کشت مالك کای دلارای 
عم 

ر‌ خودکن کردره‌راشت‌وشوئی 

بحکم مالک آن خورشد تابان 

قو کن قمر هافر 2 از درون دست 


ارم تورفشارن. ارفری, شاد 


چو زد از ساحل نبل فلك سر 
توهم چون‌خور گنارنیل کن‌جای 
کل لد و وه ۳ 
سوی بل شد حالی ی دان 
سمن را پردة نیلوفری بست 


۰ ۰ ۶ ۰ ءِأِ ۳۹ ۰ 
ان ۳ ون زاغ شب‌زاد 


۱.۵ ۲ نب 


سم یر 
نمود آن دوش ور از عطف دامن 
ازار 0 سمه ده تعحیل 
نی یلگون بر خاست فرباد 
بجای نیل من بودی* چه بودی 
ان شدخور که خودراافکندییش 
نه بیندچشمه‌خود چون‌سزایش 
بدر با 5 سباد از سوی ساحل 
بطلعت بود خورشید جهان تاب 
نش دز اب جون عربان ۳۹ 
گناد از هم سین وان را 
مهیا ساخت بهر صید خواهی 
9 مسر بحت آب یی درسر 
فد ار که کر 
چو گر دازروی‌و چرك از تن‌فرو شست 
زمفرش‌دارمالکیر هن خواست 
کشند آنکه مه بر دسای رر 7 
بررین تاح مه را قدر ی 
فرو اویخت زلفین دلاویز 
خر بداری توسف : 
بحمداله که دوأت بارم کرد 
هزاران حان فدای آن نکوکار 
چه ۳ 


و رم 
۳ جیوه هر شکستم 


که‌جسبشغرب مه‌شددامنش شرق 
چنان ,کزدور گردون‌صبح روشن 
چو سیمین‌سروی آمد برلب نیل 
که شد نبل ازقدوم آن مه آباد 
زبا بوسشر من‌آسودی» چه بودی 
برود نبل ریزد چشمهٌ خویش 
طفیل ثبل شو ید دست .و داش 
چومه در برح آبی ساخت منزل 
چونلوفر فرو رفت اندرآن اب 
سار ات ووان ۱ ان در ام 
برخ زنجیره بست آب روان را 
معستر دامی از مه تا به ماهی 
ز پروین ماه را می بست زیور 
ز نحه شانه منزد شاخ سشل 
چو سروی از کنار نیل بررست 
بجلباب سمن گل را بیاراست 
بحندین نقشهای خوش منقش 
کیربند مر‌صع بر میان بست 
هو ای مصر ازان شد عمسر آمیز 
زمانه ترك حان آزار یم گ- 
ود این چنین نقدی سازار 


ستحم متتريررم 
جو امد معدن ۴ هر بدستم 


نت 


به پیش نقد جان‌گوهرچه‌باشد ؟ 
حادی چند دادم حان خریدم 
عشق ه<بوب باقی ۳ 
بجشم تبزسات هر چه نیکوست 
معاذانه ز اصل ار دور مانی 
نباشد عکس را چندان شائی 
بقا خواهی بروی اصل بنگر 
غم چیزی رگ حان را خراشد 
عم نهانی : 
نمیدانم که امروزت‌چه حالست 
چوآن پری که گرداند نسیمش 
بر دشت افتد گاه درروی 
۹ سرمذزل آرامی ندارد 
بکوکن بی فراری ارکه داری ؟ 
9 من زخود حیرانم امروز 
غمی دارم‌ندانم کن‌غم ازچیست؟ 
نبانی دردی آراعم سر دست 
مدم خا کی بخود اکن نهادی 
وجودش گرچه‌ازجنبش‌تهی نیست 
از دل بدل راه است : 
بلی دائد دلي کا گاه باشد 
خصوصاٌ از دل صد چا عاشق 


رم ۱ 
زهر حا 4 بود بگشاده راهی 


طفیل دوست باشد هرچه باشد 


۳۹ هرد عچبت ارزان خر ندم 


ار 
چ و > آخر شود بی نور مانی 
ندارد رنگگ گل چندان وفائی. 
وفا جوئی بسوی اصل بکذر 


که گاهی باشد و گاهی نباشد. 


که حانت غرق در ب‌ای‌مالااست؟ 
که بر یکجا نبیند کی مقیمش 
کی یی با موی 
بجز کرفادای کامی ندار د 
رنو رنجی که‌داری از که‌داری ِ 
بکار خویش سر کردانم امروز 
زجانم‌سرزده‌این ماتم‌از کست ٩‏ 
بجور دور ایامم سپردست 
که‌بیچیده امست دز وی گر ده‌بادی 
ولی از حال بادش ۲ ثمست 


که از دلا بدلها و داشد 
که باشد در ره معشوق صادق 


سوی معشوق‌از آن امش نگاهی 


۲ ۳۷ 


ز ان ره پر تو احوال جانان 


ار خاری ان دریای دلدار 


سیم 


و مر بادی وزد بر زلف مبوب 
وصف گو سفندان : 
وزان پس داد فرمان تا شبانان 


سازند نادر در ه 


حدا حجند 
چو آهو ی خن سئمل جر نده 
ژ فربه دنبه ها بکسر گ ان بار 
پر وادی که رفتندی چرا زن 
ی باد از سر فرازی 
!| کدامنی بو سف : 
چویوسفاین‌فسون از دابه‌شنود 
بدا یه کای دانا بهر راز 
زلیخا را غلام زر خریدم 
کل و آنم عمارت 5 وتات 
ا ری رسای 
سری بر خط فرمانش نهاده 
ولی برمن این‌آندشه مسند 
زد فرمای نفس معصت زای 
بفرزندی عزیزم نام برده‌است 
نیم جز نع ات و دانه لو 


خدای با وا در هر سرسمي 


فتد بر چشم جان نا توانان 


دل عاشق شود افخار ان خار 


ود برحان‌عاشق رن وا 


ر مه در ود و در صیحر | جرانان 


و کرو و دی ممل و مانند 


عجرم حر ‏ عم 
و گان هر 3 اسیبی ند دده 


۳ رم ۰ 
براه از ی رم رفتار 
رم 3 ۰ 
نولونی موح مبزد سیل روعن 
مر 
3 مه صععت ز نحسر سار 


بپاسخ لعل گوهر بار بکشود 
مشو بپر قریب من فسون ساز 
سنا از وی عناشا که دیدم 
دل و جانم و فا درورده ات 
نبارم کردن او را خق کوارض 
بخدمت کاريم اینكت ستاده 
که پیجم سر ز فر مان خداوند 
نم در تنگدای معصبت بای 
امین خانه خوشم شم ده اش 
خبانت حون کنم در خانه او؛ 


دا گنه دود کاری ود کش 


۱ ۳ یت 


نود زا طفت بالگ د کر دار 


روم 

وم ردم ی م رد نزاید 
و صف باغ : 

زلیخا داشت باغی و چه داعی 


9 تفر که 


در ختانش لشنده شاخ در شاخ 

چنارش را قدم بردامن 

شته گل ز غنجه در عماری 
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چمن‌نارنج دن ۴ صحن مسدان 
در آن مبدان که خالی ز آفت 
قد با ار تخل خرما 
زحلوا < 
فان دا بان فییان. آففتر 


خرمنی هر خوشه ازوی 


بدان هر مرغك انجیر خواره 
فروغ خور بصحنش نیمروزان 
بهم و یه و «وتا ید 
ز حشش لمعپای نور در ظل 
عنادل زان حلاحل نغمه برداز 
زناد و سابه وز سدش هزاران 
برفت وروبباغ از خوب وناخوب 
ز خط سبزه خا کش ش لوح تعلیم 


از آن لوح حدول خرده دانان 


ون 


زنا زاده نباشد حز زنا کار 


۲ گندم حجو ز حو 9 ثم د 


کزان بر رگن ارم را ود داغی 
هم تسا کستاخ 
حمابل دستها در 3 دن سرو 


دمده 


خیرم ۶ 
شنیب آاغوشی 


شرفقش نارون در چتر داری 
اه تاه 
ریو ده از همه گوی لطافت 
گرفته باغ را زاو کار بالا 
کرفته خسته حانان توشه‌از وی 
یی طفللان باغ از شیره پرشیر 
دهان برده چوطفل شیر خواره 
ز زنگاری مشبکها فروزان 
ز مشك و زر زمین راداده‌مانه 
دف گل را شده زرین جلاجل 
درین فیروزه کاخ آفکنده ادا 

طینده ماهیان بر جویباران 
ام ساب هر شاج جاروت 
تدم حوی ۳ حدول آزسیم 


رمور صنع حیٌ 2 خوانان 


۳ خویان نازرورد 
صبا حعد شفشه تاب داده 
سمن بالاله و ربحان هم آغوش 
وصف حوض : 
نم سنه در آن فر و حور 
مبالشان چون دوددده فرق‌اندك 
نه از تشه دران زخم تراشی 
نه 1 ایند بیدا و نه بوند 
تصور 2 با خود هر که دیده 
زلیخا پر تسکن دل تنگی 
کی بودی لبالت 3 از شیر 
برستاران آن ماه فلت مد 
اصیحت بوسف بنیز کان : 
نخستّن کت سا کش ان 
درین عزات ره خواری مپوئید 
1 بن‌عاام‌برون ها مزا میت 
ی نم رحمت سرشتست 
که تازان دانه دز د وج لت لیم 
کشد سوی بلندی سر ز پستی 
برستش حزخدائی را روانیست 
یبا تا بعد آزین او را در‌سمیم 
حبای لو سف ار خدابتعالی ۳ 


زمخا در تا و دوسف 


۳۹ 


( عاشفان روی بل ورد 


؟ 2 از طُ ه سمل گناده 


ِ‌ 


9 ۰ با 8 مه ۰ ۰ ۰ 
زمین از سبزه تر بر نبان یوش 


دوحوض ازمرمر صافی‌چوبلور 
وس تور یکی چون‌آن دکر يك 
نه از زخم تراش آنرا خراشی 
شده ند اندر آن فکر خر دمند 
که بی ند است و ببوند آفر بده 
چوکردی‌جا لب آن رو مه آهنگف 
یکی از 0 0 چپ شنی گر 
ازانبات عر تفای زور س ی 
بحشم مردم عالم غرانز ان 
بجز آئن دین داری مجوئید 
و رد کنر و تا تسیر 
دانائی درآن‌گل دانه کشتست 
درین ستان سرا ناد ۳ 
دهد بر " میوة بزدان ۳ 
که غیراو پرستش را زانیست 
که پی او هر کجا هستیم پستیم 


بت 


نهادی بر .آزار خوش دستی 
فتادش چشم نا که در مانه 
نو ال و دکان در ده دی چسست؟ 


کر که تا من نده هستم 


ی تن از زرو چشمش ز گوهر 


۵ او ۳ 


درون درده کردم جابگاهش 


دپر و 
ز من ان ی دسی نسمتد 
روم 
جویوسفابن‌سخن شتیدژدنانگ 
ترا ابد بچشم از مردگان شرم 


بگفت این وزمیان‌کار بر خاست 


یکی عفده کگنادی و دو دس 


۳ 


برد ی 


د نت 


ی 
برده ی در کنج خانه 
در آن‌بر ده 9 ی 


ند رک نش م‌ 


۳ ی زرم 


درو نس طله در مك اد فر 


۳ سم 
3 ۳ نود سو ی من نکاهشی 


در ین کارم که هی سنی تمد 


گزین دینارنقدم نست بکدانگی 
ورین نازندگان در خاطر آزرم 


‌ 


ز قوم توانا می نترسم 


وزان خوش خوابکهبیداربر خاست 


عتاب عزیز بوسف در کفر ان مت : 


رم مریم ور 
و یا گفت‌چون گشتم کپرسنج 
بفُرزندی 3 فتم بعد از ای 


زلبشا را هوادار تو کردم 
غلامان‌حلقه در کوش تو گینند 
بمال خوش دادم اخشارت 
بسن خر د یداش که کرد 
نمی شاید درین دیر بر آفات 
تواحسان ددیو کفران‌نمودی 
ز وی حقگزاری رخت سنمی 


توشد خاا ک 
دی ۳ ار اد ی 


ز حشمت ساختم عالی مکانت 
۱ 
صفا کش و وفاکوش نو ند 


برستار تو کردم 


نگر دم رنجه دل در هیچ کارت 
عفال ال چه بدنود این که کر دی؟ 
حزاحسان اهلاح<سانر | مکافات 
بکافر نعمتی طغیان نمودی 


نمك خوردی نمکدانرا رت 


ی( 


نکو هش سو آند خواری : 
دلی جون افتد اند دعو نی دمف 


حعحر 


شا 


ند سوک سار 


بسا زیبا رخ 

بسا لولی وش شیرین لرشمه 
نیکو ی لیکو رو بان ً 

نو رو می کشد از خوی دبای 

که‌هر کس در جمان‌نیکوست‌رویش 
تقفازانع هر شرت آموشر دی 
چنان ۳ یت نو نی نیاق 


حق زاشناسی ۲ دمیزاد 


در دن فروزه کاخ در شناد 
2 

۱۹۳0 

۰ ی تروش 

مر مر 

سشعمت گر چه عمر ی و 


ساعاشق کهبر هحران دا نات 


فلگ جون ان هحجران فروزد 
دل ما ۳ زعم خون ش ی لو 


زمن که کر هستم در این کار 


۳3 ی واهان چست؟ و3 


رورم 


دروع آندیشی سو ملد خواره 


قمول خاطر اراد خن ۳1 تیتت 
که سویش طبع مردم نیست‌مایل 


چه‌خوش گفتآن‌نکوروی‌نگور ای 
سی بهتر ز روی آوست‌خویش 


عجب غافل نهادست ادمزاد 


۱ ۱ ۲ : / 

طیع او جر با سم باسمی 

ی ۱ ی فان 
7 ( ۳۷ 


۳ 


‌ 


چو شمعش تن بکاهدجان بسوزد 


خردهندی گز بو» تابخردی حجند؟ 


که کر دستای نکه| کنون‌میکنی تو؟ 


شا ۳ بو د ند دسر ادن کار 


و 


ز بی‌صسری فتادی درل و تاب 
کف ‌ 
درد صر صر خس ور دن 

به آن باشد که درد امن کشی بای 
صبوری مایهُ شروزی اف 
صور ی منوه امسدت ۱ رد 
۰ 2 

صر اندر صدف باران شود در 
بصیر از دانه اید خوشه بیرون 


جات ار لی 


ز مادر ه رکه و نید زان 
, ۳ 
بخارستان رود و دد 


جو ابر ار برد در تشم4 3 

جو باد ار در رود در تازه باعی 
ی 5۳ در ۳1 حر م و شاد 

چو زندان وان زندان 
گتارش غیبی : 

سا غالا که نا دا ۱ 

بود چون کار دانا پچ بر بسچ 
ویس 

رن که دست صنعی در مبان نه 

ندید ن زغیب آن را گنادی 

جو بو سف دلزحملپای خو دکند 

بجر ایز د تما ند او را بناهی 


۳ بندار خودی و خر دی‌ر ست 


نسم 


ز ادر صمر آب 


اه 


ات ۳ و 
نباید همچو کاه از جا پریدن 
سان و داشی بای در جای 
وی ثر با به پروری ۱ مد 
صو ری 2 حاو مدت ارد 


۵ و ۱ 


ز‌ خوشه ِِِ توشه رون 


فرو ع و ان 
کل او وی نفد انار کرقه 
شود از مقدمش من 1 پشمی 
فروزد از رح هر گل چ 

کند زندانیان را از غم آزاد 


از دیدار دوسف باع خندان 


۶ 
دیب از ر شمه لب سر بو ند 


که باشد در تواثب تکیه گاهی 
فش 


ی فیض فصل ایزدی دست 


و 


عیش و وش : 
درین دیر کین رسمیست دیرین 
خوردنه ماه طفلی دررحم خون 
فا سخت ی که سند لعل در فا 
هب وت سیب رفرازن 
اقیال و ادبار زمانه : 
فك کو دبر مهر و زودکین است 
بکی را بر کندچون خوربر افلاك 
خوش آن دانا بپر کاری و داری 
نه از اقال او کردن فرازد 
استیلای هت : 
. داسه تساه یاشا 
۷ دیگر نگیرد دامن او 
ار کردد حپان دردای اندوه 
از ان نم داهرن ای اور نگردد 
۳ حشن طرب سازد زمانه 
فروییجداز آن جشن و طربروی 
اوزون طلبی 2 
نداند 


شساعت 


دو دم شود سث مطلوش ارام 


عا شق سدل 


وفات لو سف 


رم 
#9 رور دوسف بامدادان 


یرل تاشلعشی: شیم 


که و بارخی چون ماه سرون 


/. تم 


که خورشد در خشانش دهدر نک 


طلوع صبح کردش ۳3 تما و 


در این حر مان‌سر اکاروی! نشست 
9 از کارش نگ د اعنباری 


9 


نه از ادبار او حانش کدازد 


زهر شادی و عم ِ داشد 
ی شادلی کنر قرم او 
برارد موحهای عصه تون و 


ند 


رو عمشمای حاو دانه 


۳ اندو هی که ۳ 
دهد 


نخو اهد کم عم خود ۳ موی 
فز اید جر ص وی اش ساعت 
بهر دم در طلب برتر تمد گام 


چوسندرو ی گل خجو اه د که چنند 


۲ 


ِ کرده لبای . شهرباری 


جوا در بث رکاب آورد؛ جر بل 
امان نبود ر چرخ عمر ِ 
مان 

جویوسف این بشارت کرد 
ز‌ شاهی دامن مت مفشاند 
بای خوداسه آن هرز ۶ دش 


۵استان مدق. 


چوان»سکنن رتانو نش حدا ماند 


خا کش 


حررشان حال اوراحون ده بدئد 
چوساز نو حهر | ۹ شید دسست 
۳ دیده احات 


ونیتممم مات ۳ 


سان غنجه کز شاخ سمن رست 


زد ۳ 7 بالگ کردند 


اهر کر اوه طولت کر از ک 


ولی دانای این شیرین حکابت 
نگ حانمش بط و وبا خاست 


قرار کار دادند 


ون لوسف و رد لا : 


تیم 


درون ۳ با هد دک سواری 


بدو گفتا مکن زین بیش تعجیل 
که ساید بر رکاب دیگرت پای 


۳ بای از ز رکاب ون کالن 


زشادی شاد راو هستی ِِ 


اه ان 


یکی از و ارثان 


بخصلت‌ای نسث اندرز ۷ 


دو بادام سیه برخا کی اففاند 


اد ی من دو سید ۰ وحان داد 


۲ سل حانانش بر اند 
3 دو ر 


ما لب 


ی 
ففان وناله « کسدند 
همی تردند دروی نادو صد درد 


تور دبدند پر شستخش سرت 
و ۳-0 ی کفن ینت 
دنت نو سهش در خا(ه دند 
که 5 از فش ان روات 
که جسم ۳ ك و سف 8 فت تحو و 


که در تأموتی از سک ی نادند 


ی ۳۳ 


شکاف ستکت قبر اندای کردند 
به بین‌حیاه که 7 وفا کرد 
نمیدان که با بشان‌چه کن فافق 


و ی ۲ 
چو خوش دفت آن فدم فر سو ده درعدق 
که عشق ایا که ۵ ۳ باژا ر 
کفن بر عاشق از وی‌حالك باشد 
۱ عیناك در هنگام سری : 


/ 
۰ ِ ۰ ۶ 
۳ جشمت در د عد روشنا ی 


ریم 
قح شماترش در ی و رگ 


ی 


کار سودهمند سب عام است : 


نکن کاری که سودی دارد آخر 


ایک ی دازه ش بیره‌ورشو 


سم 


بود معلوم هر آزادو ده 
5 دعوی ی 3 
ولیکن پابدانش 
نیابد هیچکس 

و تبرت دی در عمل کو ش‌ 


نله دربن راه 


عمر دو بار ‌ 


زتوفسق‌عمل چون خلعتی خاص 
عم لگ مععی اخلاص عار ست 


ز کار خام ۳ سودی ندار د 


مىان قعر ناش جای کر دند 


ی را رتست واه 


کهتزیر ا کفان اسوده تفت 


بل 
نکی تشد در بر جدائی 


ز هرسود و زیان آسوده‌درعشق 
ندارد و ۲ اتووای کار 


اه یه زیوخا .یامد 


۰ ۳ ۶ م 
و از ی سمسیی سر مه جه ین لبی 


حجه سازی‌جار ۳ «چشم فرنگی» 


بسر باران جودی بارد آخر 
ز حهل آناد نادانان بدر شو 
که نادان هر ده تاش رنه 
کحا اهر دگان همخانگی کرد ؟ 
۳ 91 فر ا وان عمر و تاه 


می تب ۰ آات نسیت چاره 


۳ ۳ دی عمل زهر ست ی نوش 


م‌ ِ نگرده زر 


نرا مطرز کن باخلاص 


با و۳ 
رسد" 
دوق با خام کار ست 


9 تب 


نکوهش خوفذخوری وخوش پوشی 


بخوش دوشی و خوش خواری‌مکن خوی ماب‌از راحت پشت‌و شکم روی 


غرض‌ازجامه دفع حر وبرداست 


3 افرّد / 


چو روبه‌گرشوی از نرم شادان 
بشیرینی‌مکن #چون مکس جهد 


باس ا<سان ۱ 
۳ جو + کالا کی انکشت ِ 


نمكث‌ر اچون کنی در خورد خودصر ف 


ناحسان ‏ بر احرا شین بگشای 


نو هش وام : 


مدوم شان فرص و مستا ن نیم-حبه" 


دنت 


ش باش از شا بار بر دار 
چنان‌زن لك دربخشش ۳7 گام 
مهر ات دوست : 
4 دو ستان حانر | 
که داشد دوست آن 


۳ 


توس 


فدا کن 


بار دا 7 


نا خوش کار هاگرد خوشت دس 
تج رم 
0 


بکار نيك کردد باور تو 


‌ 


ر خشن دوشی فر ۱ رب 


وی ان 


بکوی نسلك نام 


ندارد مسل زشت‌هر که‌مرد اط 
نود زافات جون قنفن ِ 
سرسگت ک نراد 


کدیدت بوست از 


که ۱ 


ر بند بر پایت نهد شهد 


در ار زار وی انگنتان مکن ریس 
نمکدانر ا مره اتکرت در حرف 
مه در تک 4 مدخلی 1 
فان القرض مقراض المحبه 
مساز از و ام دار شان ان بار 
که بر گردن نیاید بارت از وام 


و لخن دوست از دشمن جداکن 


ده 9 ار 


چونگردی زبان‌کار 
تن ات تحت انم یس 


برآردباك چون موی‌از خمیرت 


ی رهبر و 


بت 


چنین باری چویای خال اوشو 
میرم 

۳ روی در دبوار خودباش 
اختبار شغل واحد : 
فراوان شغلیار! اد 3 
مر - 

اگ باشد دیزی( تار بكگ 1 روز 
مر 

3 تایه تزا این دولت او دست 
وصف تتابت : 

بکن زین کار خانه کم روی 

ر دانابان دود اس تکته ههور 
۱ ۰ ما یت ِ 

ی کنج تما ای ۳-9 دست 

نود بی مزد وس اوستامع 
ندیمی " مغزداری " پوست‌پوشی " 
در ونش‌محو عنحه از ورق بر 
عماریک ده از و ح ادیم ات 
شید مشکینعذاران توی دررتوی 

ترس 
زیکرنگی‌شه هم رو یو هم دشت 
متیر 
مر مش 7 
کپی اسرار قران باز گویند 


گ آرند در ط 


ی عبار ات 


ی 


یره ما فا او کی 
3 


ببرزاغیار و یار غار خود باش 


ز اندوه حپان ازاد شین 


ر عالم روی شغل اندر جی و 
ون و قن ی که باشد دل درو دوز 


تشاد عار بی‌کار ی بخود دست 


خال خوش را با کت حوی 
که خانش‌جز کتت انیت 9 
فروغ صبح خاناتی کناب حرش 
ز دانش بخشدت هردم گشادی 
1۳ ک ر‌ کوبای حموشی 
شیمت‌هرورق زان يكّ طبق در 
دو صدگل‌پیر هن‌دروی‌مقیم أست 


ز س رفت نهاده روی بر روی 


یم ریم 
۱ تن دز ات انگغت 
هزاران ک هر معنی نمأند 


مر 5 
حفا ق ر هنمو نان 


اشارانت 


بانوار 


رم سم 
که از انده اخبارت رسانهد 


یج ی ۲ بت 


ریزندت از دربای اشعار 
بهر بك‌زین‌مقاصد چون نهی کوش 
اندیثه پیش ار گفتار : 
برازدل چو بکشایی لب خویش 
چو آید از فشس هر عی مرو از 
دستو ر زر ناشو ۳ 
حو عسی‌تا توأنی خفت‌بی‌حفت 
رددده خوابت راحت دو ین 
اک عقس شا رت کر 
9 وه ناگ نفس 


۳ زن تن شه مدش سر بای 


بدین نیت در هر زن که کوبی 


3 


رای س‌‌ ی از عفاشست 


تن رد2 
در آن حله حمال حور دارد 
مد مت رت سالاطین : 
بود فرب سلاطن اتش تبز 
2و ان بر فروزد مشعل 
از آن‌ترسم که‌چون نز ديك‌رانی 
منه با منصمی ۳ در مسانه 
ر‌ اسودن در ان سمل بیر هیر 
ر‌ مدصبت دای در ی منصبی له 
و اصع : 


ِ_ِ 
ند دسشه حجو س‌‌ 


دوست عفل 0 ر های ا سر از 


من از مفد اصلی فراموش 


ز ات 
۳ از جر و سر ان ۳ 


دگر ۱ مش؟ ‌‌ 


دود او ردنش از 


رم مت 


مده زقد جر د 
۳ 
به از بپلوی زن بر بستر نرم 
یر 
سدان خطا کاری نید گام 
نو اند صشتن ار ای 
صالاح نفس جوی اول» ده خوی 
همین گلگونةٌ روش 
که از ۳ جر مش 


کفافست 


هسئور دارد 


از ان ۹ نان فوند 3 
از ان می گر بر 8 لبکن‌ازدور 


_ 
ر‌ نو ر و تار ىكث مانی 
که عزل و نصب و نشانه 

ی سیر 
که گر دیدشت ک 


0 
که از هر مغخصمی ی 


اد نی ۳ 


چو خوشه خویش را ازس کی پاس 


فضیات و فای بعهد : 
من وعده و و وفا کن 
ازآن حور ت که فاض‌و حودست 
فر ند هنر باش : 
چو نا دانان نه در ند بدر باش 
چودود ازر و شنی نمو دنشان مند 
مکن بادش بجز در خلوتی‌خاص 
ستایش شنودن بند : 
حو بندی شنوی ازنند قر مای 
نه‌چون‌نادان زيك گوشش برآری 
ترو ید بی دریگ دانه در خاله 
نباشد این مثل پوشیده بر کی 
جو دربای فدر چثیش نماد 


همان ره کاندر بن ددر محازی 


ندار د» سر شم از صرت داس 


ر‌ خا ۳ مرع بردار د متقار 


طر بق دی و فای را رها 


خعلاب‌خله «او فوا بالعقود»است 


رورم 
ددار بگذار و فرزند هدر ناش 
جه حاصل ز آننکه اتشر است فرزند 


که‌سازی‌شادش ازتکسرو اخلاص 


چو دآنانا ندش در جان کنی جای 
بدیگر کوش تن گذاری 
تباید قطره قدر 3 هر باك 
13 در خانه ۳3 <ر فی‌دو دس 
زبانگی غوك بی سامان چه آید؟ 


۳ ۰ 
کت فسل: خداست. کر سار 


کم 
۳ 


بند بفر ز ند: 
بز رگان که تعلیم ون کرده اند 
که‌ای‌همجو خور شمدر و شن ضمبر 
ده رکار دل با بحها زاست. .هار 
بطاعت جه‌حا ال مت کر 7 
همی‌باش روشن دل وراست رای 
دپر ۶ رات لش در ای وک 
دم یی هار چو گردان سیبهر 
چو باید بزرکیت پیرانه سر 
می 3 به پیران بیکس کسی 
خردان بچشم حقارت مسن 
بدرویش تاج بخشش نمای 
بود اوچولت تشنه کشت و تومیغ 
تواضع کن آنرا که دانشور ان 
بود دانش آب و " زمین بلند 
کی افتد کف مرد و ناب 

نعمت آزادی : 
ون گ شد از قافله 
فن طعمه هر چند هم گماشت 


تمرم 
ز زنگار کون کرد خوان سیهر 


ندید از نم چشمه سار سر آت 


بخردان رگ جمین کرده‌اند 
تور 

جو ۳۳ از صفا شوه ی رز 
رم 

چوروی‌دات نست اقمله راست 

دانصاف با ان خدای 

ز خودمیده انصاف و از کس مخواه 
مور يور 

ی بزرگی به پیران نگر 

کز ین شیوه دانم به ببری رسی 

۱ ی 

سا خرد صدر بزر کی نشین 

۰ حع 
فر و سته‌کارش ده شش گشای 
چراداری از کشت بار ان در یع؟ 


0 ۳ 


بدانش ز تو قدر او بر 
زاب روان ک شود هره همد 
سر خود نبرده فرو زیر آب ؟ 
نه مراه او زاد و نی راحله 
نما مد بچشمش که شام وجچاشت - 
جر 3 ماه با فرص ههر 


بجز کاس چشم حسرت پر آب 


ی ۱5 


کی گت وان داد درگ دو خال 
۶ م 
سبه خانه دید نا که رز دور 
زنی با فت‌چون‌نا فد اش بو ست یک 
ری 
بدو گفت کای مادر مهریان 
۳ رم مر 

زر ی 9و تیم تن فده نفس 
کت 9 دارم من از نان فراغ 
بود فارغ از فکر نان خاطرم 
دمی باش 3 مار 5 سوسمار 
نه‌تابه است‌برآتش ایشجا نه دبک 
یه 3 به ست‌بر اش امد له 5 

نشست از سریای ان ره نورد 
جو شانستر از آن‌شووه خورده کاب 
نمان داد يكث چشمه اش زدور 
بو گفت زان جقمه جو ن‌با زگشت 
چرا رو نیاری بده با بشهر 
بگنتا که هرحای شهرو ده ات 
قناعت نمودن نا کام و کام 
ار به که بر شکم " بخر ی 

حکمت باد‌شاهان : 


اک شاه دوران. فباشد حکیم 


سم 


از ان شیوة جهل خیزد همه 


ازو ۳ دب ۳ نود 


بپر دشت ووادی بصد ترس وبا 
خوشآیندچون خالبرروی‌حور 
حصر وار رو در سباهی نهاد 
وه کف موی چو مشكث 
ماش روصت فاهور ونان 
سك: خشك نانم بفریاد ری 
نخور ده در این دشت‌نان‌جز کلاغ 
۳1 دار مش ار کا فرم 
تب ماهی رد 


0 بخته از تف تفسیده ریگی 


بحکم‌ضرورت آزآن طعمه خورد 


ب برور شکار 


بچنید در طبع او میل آب 
| تشن کاق تلخ و شور 
که ای بانوی برو خاتون دشت 
0 ی زهر نعمت و از مهر؟ 
و سفله بر خلق فرمانده است 
بدین ی آت و ناخوش طعام 


بود زیر فرمان حون خودی 


و ذ در حصیض حرالت مقیم 
و ز آن موه طلم ر بر د برد 


ذصست ت ۳4 او نود 


ای ۳ 


داستان دبو جااس" : 
زهی گنج 


شن از حودت فگر طلمت زدای 


ی سقر ال دو د‌ 


سرانحام خلعت برستان شناخت 
زخمخانه چرخ پر اشتلم 
مصل ژه‌ستان در ان سر ر من 
جو خور شمدجنمه بگردون‌زدی 
نشسمی ز عر بان تعی در ححابت 
یکی روز تن عور خورشید وار 
بدو گفت کای سر دانش پذر 
قرم باز ممداری از و ما 
بگفتا گه تک اشش برمن محال 
کیت که چندین تر ۱ شغل جست 
ِ سيير 

2 دی اه ای زند گی 
کی تا ار نی ماوت 
ميرم مر 

نگفت ار بدانم که ان فش تست 
ددست تو برگی حبات تن ات 
حبات دن و حان بود کام من 
پکنتش بهر چیز داری نیاز 


اه دایعا فا 


هیر ا ر‌ تفر بط و اف اط و د 
هه نور حعمت ز سر تا بیای 
خانه در ون‌داشت بكث 0 خم 
به شمها زر سر ما شدی خم تا 
زتدویر حم خمه سر ون زدی 
شدی رم در در و اقتاب 


رسیدش بسرشاه آن روزگار 


د ۰ اس ۳۹ یک 
چرائی دید اایان وا کش مر ؟ 
سم سروس 
نمی اوری رو بدرگاه ما 


ز شغلی که باشد مرا ماو سال 
که بی آن نمار ی‌بکی لحظه‌ز ست ؟ 
هی سازم استات 5 و 
وساندن‌یعاخت وران کش قاس 
به ندم ۳ در رضای توچست 
ی "1 است 
که آن نندد ِ راه تو گام تن 
بکو ۶ کم از ترایز استاز 


و غیر آزین نیست ای شهربار 


دیوجانس در تم ز ند گانی میکرد و اورا را اسکتهز مکاله و 


سخنانی ارت که دز کب آداب کلافنر(ه منطو ور میراشد ۳ جامی این حکابت را 


سقراط سیت داده است . 


۳۵۳ 

۰ ۳ ۳ ‌ِ ت‌ 
بتاراج سایه نگیری ر من بلطف این توفع پذبری ز من 
گذاری که بکدم ده د 


رورم و 
چوشندشاه ازوی ات کفتکوای شد از خاصان دس او عافه وی 


دگ؟ او ور افراد؟ 
ار ی نی 


۳ 
و حامه دادند او و عطا ز موئننه چن و جر خطا 

ریم سم 
بگرداند حالی آزان حامه يشت ‏ بنرمی فرو خواند حرفی‌درشت 


ٍ_ 
کید کان و تن ترس ۳ هر ده کفن تا زمر دار دوست؟ 


زسردی دی‌چون شوم رنج یاب شیم خم پسند است وروز آفتاب 
عزرت ی و ایبتفتا. : 

طلب رانمی کویم ائکار کن طلب کن ولیکن بهنجار کن 

تمه ان حول تجو کر کی سای .فان هرا که کین ماش 

دی لقمه چو ن سگث تملق مکن تراك دونان تعلق مکن 

رهان کردن از ار غل" طمع فشان دامن از خار ذل" طمع 
بی نبازی : 

چه‌خوش گفتکی‌مانده‌درتاب‌وپیچ قناعت کن توا میج 

۳ های‌حاحت ز خوددو رکن ز بی حاحتی سنه برنور کن 

کی را که بی حاجتی از ۱ 
دقوتی از خوان ۳-9 ساز . مکن رنحت ازیش‌خوردن دراز 


چرابیمت ازفقر وبیسیمی است که بی سیمیت عین بی بیمی‌است 

۱ خفته حفت به ازمال داری که امن نخفت 
اقسیم او قات شا روز : 

من پشت پا بخت فیروز را بقسمت سه کن هر شبانروز را 


محر . 
یکی وا به تحصل دانش ۳ که‌بی‌دانشی (.ست جر عبس وعار 


نع ۳۵ 


ی 
بدانش شو اندر دوم کار کر 


اعتر اف بحهل : 
بدین نکته دانا و «خرد شدم 


بکو ت 


رد م‌ که ان ف‌ 


جوان بی دانش نیکو حامه : 


حکی تازه برنای نو خاسته 


جک 


ش‌چو دید آنحنان رل 


نه لفظش فصیح و ۵ معنی یج 

به ببپوده چون شد زبانش‌روان 

برون‌میدهی آززبان‌عیب خویش 
مریم ۶ 

بدیکك سخن چون نهٌ نفز پز 
عزت ای و استعنای طبی : 

3 ۳ ۱ ۳ 

بصد وایه حتاح جان کاستن 

زخواهش بدیشان‌هریز آب روی 
اعتدال و اثتصاد : 

جو شاخ شکوفه مماش از کرم 


چنان‌هم یات و رر درست 


سوم و بدانشوران بر :۱ 


سح ۱ 
که دانا ننادانی خود شدم 


سجم 


به شاهانه خلعت تن اراسته 
بخلو ث‌ سر اج قناعی مفیم 
سالا و بر‌صدر مجلس نشاند 
در ۳۹ مش او باز کرد 
ولی له ببرون ز هنجارگفت 
هر لفط و معنی خطائی صریح 
بدو گفت پیرکین کای جوان 
زجامه‌چه‌میگیری‌این پرده پیش 
مکن حامه نعر او کون و جر 


و 5 حامه ۳ ناسخن راشف وم 


به ارحاحت آزنا کسان خواستن 


داز اب رو را کم ار ات حجوی 


درمپای سیمت بروید زجیب 
که بر خار و خاشا(ک ربزی درم 


که چو ن افتدت سکه زرددست 


0 یت 


صربت طیانحه 0 وت 
مزی‌ناخوش و خوش زنانود وود 
محاسیه اعمال رو رازه 
چو بندد شب تبره‌مشکین تقاب 
زمانی چراغ و افرن گر 
که‌روزتودر نيك‌وبد چون گذشت 
کجا کارت از استقامت فناد 
تلافی کن انرا بعجز و نباز 
ایو کاری : 
بادبار هرخبر شو زود خبر 
مرو روی‌در شغل شر چون‌خسان 
یداو از آن طرف دامن تگاه 
بر آور بکار نکو در جپان 
«صد نام او نام ۳ استیگ 
بك کار در يمك و قّت : 
نما دد ر‌ بکستن ۳ دز دور کار 
چو برهیز گاری شواق تفه انش 


9 ۱ 
حذرکن دار وه ری در و مت 


حکمت ذاتی است نه کسبی : 


دلی حکمت 0 به که زاید ژدل 
زمسن دل مرد را در سر شت 


نه تار اج که تواند ردود 


متیر 
نگردد جداچون جلاجل زدف 
طربق وسط ورز در بخل‌و جود 


از آن بیش کافتی‌زیاهست خواب 
به بن در فروغش عملهای روز 
در اشفا درو ح و جسدچو ن گذشت 
او سلامت شناد 


ر سر جد 


ً مرزش ایزد کار ساز 


ز‌ اقسال شر رو ی نه و 
میریم 

۳ خس باشد غایت رسان 
وزادن برسر خوش می‌نه کلاه 
بعرض زمین نام و طوذ زمان 


طلمکار مر از هه در ثر ی 


نود خس خواهی در آند شه ات 


که‌آن ره‌تر | سوی جه ره آتیری 


وه ات درا نت کگشاید ر دل 
بو د از حکیم ازل دست کت 


۹ 0 تواند ز دود 


نه تیع 


تست ۵ ات 


زستش در آين دیر دبرینه پای 


رود هر جه هست‌ان نماند بحای, 


جر مت و رجعجان معلیم ار در ۱ 


می دود دایم فرهنگ و رای 
کسی‌گفت چونی چنین رنج‌بر 
سا زد آن نقش آب و ام 
از آن شد تن من بذبرای حان 
از آن بافتم یکدو روزه وجود 
از آن بپرگفتن زبان ورشدم 
زفکرت شد این سالها سحر کار 


از آن با گشادم زقد عدم 


م۵ تعظیم تاد 2 شش نمای 
به تعظیم استاد بش ازیدر ؟ 
وژین ترست بافت حان و دام 
وزین آعدم زند جاودان 
وزین ك‌شدم بحر انصاف وجود 
رت فرسین کال مهن له 
که در علم حکمت شدم نامدار 


وزدن رو نهادم بملك دم 


روری که در حساب عمر ایست ۱ 


یکی روز بر تخت شاهی بسی 
یگفتا که امروز را ۳9 درم 
دران روز شهراچه اسایی امک 
نریزد ددامان خواهنده سیم 
عنات نبیند تکو کار از او 
مردان اسبر شهوت : 
سکندر ز دارا جپان و 
زون ساز مدا صاحت نگین 


خلفه که سلطان آفاق نود 


یکی نوش لب بودش اندر حرم 


سر برد تا و امد 
نيامد کس از عمر خود نشمرم 
که اورانهبخشی نه‌بخشاش است ۹ 
نشوید ز حان نناهنده نیم 


ولی دخترش ازوی آنرا گرفت 
زدون‌شد زنی‌را له عقل و نه دیدن 
شرماندهی در جهان طاق ود 


همه جان شبرین زسر تا قدم 


۳ ۵۷ 


حدو خاطرش مىل دسیاز داشت 
ددو محرمی گفت کای کامکار 
یرم 

متا که تاج خلافت ضرق 
نشاید که در دیش ادن‌عشوه ساز 
۳ طغلی هم اغوش تشن کت 

مدبنه عادله : 
ششندم که در عرد نوشیروان 
جنان عدل در مغز حانهانشست 
فقبری در ان‌عرصه حائی تقاشت 
زا مایت رمسی خر دد 
1 رنج بر 
رو انی سوی فر و شنده رف 
سح ۰ ی ی 
۳۳ گنج حجود و دد بر نده شو 
مکفثا سن او ۳۲ 9 بفرو حتم 
تفر فقو آن‌تسی ارهرخ «فوست 
سیر سم 
نه بایم ی ار او ده تن 
دیر سبط ازایشان که ای‌بخردان 
خدا هیچ فرزندتان داده است 
مر 
دکی گفت دارم تا دخنری 


سم هر دو 2 سرت 4 نکاح 


که‌فرزند ازآن‌چون‌شود بهره‌ور 


وی زاجر عقل در کار داشت 
ازین نوش لب کام خاطر بر آر 
همه زیر فرمان من‌عرب و شرق 
در ام بزانوی عحز و ناز 


بوی خویشتن را برابر و 


که کیتی چوتن‌بودوعداش چوجان 
که ی طالمان در شکست 


نز ام سین اضرا لنکنا شخ 


هر کت ند 


ش گنجی امد پدید 


پر از سیم وزر مجزنی بافتم 
مر 
۲ سیم وررس 23 شو 
زسیم و زرش کسه افروختم 
درو هر چه تابی گرد حق !| 
نداور رسأندند ان داوری 
ویالوح ارثن تقشمان ی 
ص 
ز حال سر زد نقس دیگری 
سم وم 
وزآن گنج‌شان کرد خوردن‌مباح 


مستعر 


رسد راحت ان بجان بدر 


از کی ۳ 


ستیییر ‏ محر 


۰ و 
گران قصه بودی درین روزگار 
شدی بایع و مشتری در سرش 

(بت ا لججم٩۹‏ ار سطو : 
ارشطو. که در ان اناد دود 
دی طالمان نود دور از حرم 
از آن خانه ه رکه برون اما 

عم 
شا قاتن اسف کعیقق زد 


9 روز نامد 


برون تا بدیر 
تا يك بيك 
دوسه نکته ار کرت آریم دیش 
یکی گفت کای کم براء هوس 
که تبود امید تو در هیچ کار 
بکار آر علمی که آموختی 
چودانش سو کش رین است 
تن بر حهان عطف دامان ناز 
نود این‌حهان زاغ مردار خوار 
به تن مابهٌ قوت این زاغ داش 
قویم کت کی دی تافو است 
خدا را باو ین و او را مین 
بود خانة دل حرم خدای 
چه لابق شانون فرزانگی 


یم ام کر جند روز حبات 


برآوردی از گنج هر يت دمار 
ببردی بعنف از میان داورش 
وزو کنو حکمت آناد نود 
یکی خانه اش نام ست الحکم 
ز هرسو دوصد دوقنون آمدی 
می حر ف حکمت جشدی مه 
شد از انتظارش دل احمله سیر 
ز نیم از سخن نقد خود برحك 
نمائیم ازان حاصل کار خویش 
همین گمرهیت اندرین راه بس 
فشن.. قاویق کای. ‏ اسفوا 
مکش مشعلی را که افروختی 
۳9 مایهٌ دا دیگر اتب 
که پیش 


جهان دگر رشك باغ بهار 


بجان طایر شاخ آن باغ باش 


تو اقتد به خاك نباز 


خدا جوی را دید روشنست 
4 تو‌ریگت شو رن وبورامبن 
مکن جز خدارا درآن خانه‌حای 
3 با حق کند خلیق هیخانگی 
کاثنات 


۳ و 3 
ود نقد ات 


۳ ۵ 


خو شآنک که فا دراک 
چهارم بدین‌نکته ۳ را گذود 
خو ش‌آنکس کات خ جو دنر مخت 
گذشته چومرغست حسته زدام 
با تمه غمگن ونی شاد باش 
زجان ودل‌ینجم این نکته خاست 
چو باحق کند بنده ناراستی 
مساق سخن چون ددبجا رسید 
گنت که در وقت این انتظار 
کته انیا که مد برد 
چو سر آنجه تا اقسفت 
بگوش سکندر رسید این خبر 
سردند و زان رشته 7 
سالا ن د 
ی رت 


ارت 9 ۳ سر 


بداد آن و عم ایدرا خرید 
که 11 جه وس رود 
به‌نیکی رخ آورد و از بو تفش 
از و رگ در دست تو غبر نام 
یک 


دوز 


9 


تا 


سح 


فکر وی ازاد ناش 
بحق ر است باخلقر است 
تباید ازو هیچ تا راستی 
ز در نا که آن دیر دان رسند 
کدامین سخن بودتان اختار 
نواببخش کوش وزبان کشته بود 
چو عنحجه بخند بدو چون ,کل شکفت 
شرمود تا عقد های ۳ 
بفرق فك 
نظر در ۳3 های ۳ نکرد 


که ادن‌عقل و دین ازجهان کم ماد 


ساشان ر ختند 


۸ات اسکندر باحکما. هند : 


#۳ جو در هد لشیر "ین 
گروهی‌خدادان ماش شناس 
نیامد از اشان نو سوی او 
۳ آنگیخت لشکر بی رشان 
چو زآن بر همانان خبر یافتند 


رسندند شش در اشای داد 


برشمانان سشد 


خرد مندی 
« ز کیتی امید و هرای 
ز تقصیر شان کرم شد خوی او 
شتادان 3 اند در شهرشان 
دشتافتند 


شدیدر آن کار 


س__۳ رساندند کای بادشاه 


۳ 


کج ۳ ست 


وهی فقیر نم ی درزوه 


سر 


۳ 


ثه ماه ۱ سرصلح وی تات حجم ثِ 


چو موریم پیشت تواضع نمی 
از دم جز گنج حکمت متاع 
گ گنج مت هی بایدت 
بود کاوش گنج طاعت وری 
میازار مارا که آزرده ام 
سکندر چوشنید این عر ضحال 
خزون‌دید از آن سویشان »یل‌خویش 
ی ات بو ام تارقف .و فت 
زرو زینت خویش یکسو نهاد 
دس ازقطع هامون بکوهی‌رسند 
گِ وهی نشسنه در آن عار ها 
وه رات از اه ماه 
زن و بجه فقر پروردشان 
گمادند با هم زبان خطاب 
سارمن حکمت که برداختند 
چو آمد بسر محلی گفتگوی 
که‌هرج ازجهان احتیاح شها نت 
یه ما را جزین .ضا کدان 
مرادی کز آن برتر آمید نیست 


تا که افیرخ دست معدور ین 


چه تایی‌ر خ‌مرحمت زین کرود؟ 
عم 
در ین کار به گر 9 


4 مالی صف موررا ز سس بای؟٩‏ 


ی 


۳ تیغ شرا تا رنه آیم 
زاین کسدن: کت اسان 
قیم ته کین از :شوش 
دل از ملك ومال جپان‌برگرفت 
بان قوم بی با و سر رو نهاد 
کر او کت هرسو سی غاردید 


فرو شسته دست از همه کار ها 


اد 


م 


غو او 


کا چن برامون پی خوردشان 
بسی شد زهرسو سوّال وجواب 
سا 3 مشکل که حل ساحهمد 
سکندر درآن‌حاضران کرد روی 
بخو اهند ازمن کهیکسر | نی 
تباید جر هستی حاودان 


بحز زند دگانی چاو ند نت 


وزین حرف خالی است هعشورمن 


ی 


۳1 ‌ نبار د که در عمر خورش 
چه سان بخثش زند ۳ ۹ 
وت چون دانی این راز را 
پی ملكث تا چند خون ریختن 
13 فنم که مره آن یت 
شده برتو دور زمان گنج سنج 
چه‌<اصل‌چومی بایدأخ ر گذاشت 
ی 
مرا ۵ او هت خاقم امیش 
که تا دین او وا کنم آشکار 


دهم قدر سخانه ها را شکست 


۳ نی بجو د‌ میکنم 


من آن 


تِ یس ۰ زداد 


وی جون نه دش منست اختبار 


آسبر در ردن حنش نو سو 


7 بلکه 3 7 
ای ّ 


سی 


دس 
جاو ۳ کند؟ 
چر | دنده شهوت و از ۱ 


بر مد مبحمن ؟ 


حهان ی 9 زس فرمان است 
مر 
تما سینت درو نهان هیچ گنج 
بدل تخم اندوه حاو دد کاشت ؟ 
ند تما بحکم <ر د‌ میکنم 
بخلق جهانم فرستاد ۵ 
برارم ۲ حان حالف دمار 
و هرکرا هست یزدان پرست 
کنخ قتاوم: تاه 
سر مو تن از حا تدم 


تور 
۲ ۳ تس ۳ 
نیایم بيك جا کر فتن فرار 


روم تا مرا وید ایزد برو 


حکات سئو ال و جوابت اسکندد بامر د حکرم ۱ 


سر 


حطیمی ۳ د‌ ۰ 0 
جر آن غار !ا آرامگاهی نداشت 
چو کرم سم سس 9 
- مر ت- 

گروهی بان تار دو ر از تن 
شه کشور از مسند عز و از 


ای خسن خوش ات چنان 


ب رگ کاهی 


عذی غضر تا 
من از لعاش یکی تار بود 
شد ارادت شده بای بند 
بدان غار شد سینه برنباز 


39 از عمق‌وی‌رفتشر از کف عنان 


یه ۳۳ 


ددو کشت کای قله 


مقملان 
تو شد 
حبات اید ۳ تو ی حان من 
تون غار تش که از دهاست 
عررم مر 
توبی خلق و ک امد ۳3 
ا رنحه سازی سوی شهریای 
غعلامان 


دک ار یاه نیا هاش 


فیک ۳ ادب 


بشرطی زتو گرم‌این ساز ویر گ 


ز بخشش جده سود آی‌به بخشش منل 


ده خوس ش گفت‌این نکته‌دانای راز 


سرم ست قدر بلند تو شد 
جدا ازتو بودن چه آمکان من ؟ 
که از سم مردم‌در آن کرده حانسه 

جچه حاحت 4 آری باین جا یناه ؟ 
متاع اقامت سوی شهر و 
کنم هرت آماده باع و | و 
کنیزان سیمین بر نوش لب 
که باشد ازان‌جسم و حان‌انتعاش 
که تابگذر د عمر من‌خوش ولی 

که از دامنم 9 دست مرگ 
که تو هر جه دحش 


که هپدبر چیزی که گیرند باز 


<عازت . و صبت اسکندر که دستشر ابعد ازوفات بیر ون بگد ار ند 


۳ / ۱ سم ۰ 
چوبرحاضران گنج ۳ و گهر فشاند 


وصت چنان کرد بر حاضران 


چو برداغ هجران من دل نهید 
از کفن 


ادی زنید 


و دستم درون 
۲ حا لم دم نا مر 
که‌این دست دستست 9 عز و حاه 
7 


رم بود در مشت او 


هر سسته سجی و ددعت نیاد 
ز نا حاضران نز عافل نماند 
که اي از حمالت ی خاطر آن 


ف وا و انم بمحمل ‏ هید 
ای ری رن 
بهر مرز وبوم این منادی زنید 
ربود از سر تاجداران کلاء 


نکن خالافت در انکعت او 


7 


ز شر فلك قوت ننحه بافت 
زحشمت زر دست هر دست ود 
ز نقد گذائی و شاهنشی 
چوبهرش بکف‌نیست جز باد هیچ 
توهم گیرازاین‌دست‌ای‌خواجه‌بند 
اسکو کار ی !۰ 
با ساقیا ناده در حام 9 
پر ۳ ۳ عه خواهی فشاند 
۳ برد سار لبك 
0 ۳ ۹ نیکی نقس 
ناظر وت باش : 
سکن درین کونه کاخ 
بجشم خرد حاضر و فت داش 
چو شب در رسد باد فردا مکن 
مخور غم که فردا چه دیش آندم 
زخوان سپهرم چه روزی شود 
چو ررین علم بر کشد صبحدم 
0 چون تم چسان ال 3 
اون اش .3 شب مننرد 
حقیقت بهشت و جهنم : 


مقامات فردودس عمسر سر ست 


۳ د صو رت فعلیای حمنل 


فوی باژو انز | سحی سحه تافت 


برندان لب تشنه انعام ۳-3 
نیخو اهد حز آن ازحمان باتو ماند 
بگفتار ‏ نیکو نك 


که این است این نبکان ویس 


که رخش‌امل‌راست میدان‌فراخ 
بحکم عمل ناظر وقت باش 
«دل فکر س‌وده 3 حا مکن 
ز ایام بر دل چه نیش آیدم 
که آستات دو لت فروزی شود 
سیه دنه مه ماخ آنجم حشم 
بسود جهان 


سم 


وا 


که داشد بظر که اهل 


چ عم مه 
سی‌ی! 


بسوی رباض جنانشان دلیل 


2 


نامه اسکندر بمادر : 
رو تصوتی ۱ ادف 
رگ ی طلب کرد ره من 
نوسد کتابی سوی مادرش 
چو بهر نوشتن ورق کرد باز 
ام خداوند ست و للند 
ازو عقل را رو در آوارگی 
هن ارت کان | ددوصد امد 
بسا شهریاران و شاهنشهان 
ززدن بای ننهاده بالای تخت 
کی زان‌فل تشه اسکندر اس 

فر کرد کرد حپان سالرا 
حو ۳ رو در ره تیختگاه 
دوصدتحفه شوق ازین ناتوان 
چراغ دل و ددةٌ فلقوس 
نمیگويم او مهربان مادرست 
ازو دیده ام کار خود را رواج 
در فا 3 رفتم ار اج دهر 
در بغا 8 خفتم دل داغ شک 
بسی بهر آسایشم رنج برد 
از بن چشمه لبك ۳ وی ندید 


حپاندیده دهقان درختی شاند 


ای تیه کف سا 
که پر لوح کافور بیزد عبیر 
این ده جان غم پرورش 
سر نامه و 1 تک طر از 
حکیم خرد بخش و بخرد بسند 
وژو عشق را چاره ببجار گی 
شاتن کار ازو صد وید 
که‌ک‌دنن سخر ملك جپان 
بتاراج آفانغان داد رخت 
که کون ات قر ی انقر آسات 
ز فتح و ظفر افت افالا 
احل زد برو ره در اثنای راه 
نار ره بانوی بانوان 
فروزندة کشور روم و رو 
که از عادزی بان اش در تر امیت 
که ام صاحب تخت وتاح 
ز دیدار او هیچ نگرفته بهر 
۵ از باغ او شاخ دیده نه 0 
۳ راحتم راه محنت سیرد 
ز خارم کل او (حمد 


پپایش زخون جکر آب راند 


- ۲۳۲ ۵ 


بی از سالها مبوه حون دادبار 
نا 5 در ۹0 کی ناد سیات 
در <ت نوم من که اسکندرم 
ای ی فا ههت یاه ار ویر 
چو از من برد قاصد نامه بر 
وزین عم بسوزد دل و جان او 
شمان به که حکمت شناسی 129 
قدم در طریق صبوری نهد 
نکوشد چوخور در گریبان دری 
ای له سول تن عون 
4 از شخه کسوم سین که 
ننالد ز رنج و نموید ز درد 
و گر بس نیابد باندوه خویش 
بک شک وچوشاهان یکی خوان‌طعام 
طعامی بنه بهر هر يك چنان 
پسآنگه قراخ سم و مد ده 
که‌ه رکس دربن تنگدای سینج 
تبارد بدین طعمنا فشتت ار 
ا کربك‌تن‌ارد ددین‌طعمه دست 
مزدگرخوردغع ز خوان فراق 


وگ 


چراغم خورد زیر هوشیار 


نی تشاد ر‌ صاحت خرد 


بان سوه دهقان شد امندوار 
هم‌آن موه دراد شد هم‌در خت 
حمهاندیده دهقان من مادرم 
فای بقاهم لوز اور ندنک عست 
بدان مپربان مادرم این خس 
شود خون فشان چشمگربان او 
نه چون سفلگان نا هیاس کند 
جزع را مر داغ دور 
نیوشد چومه جامه نبلو فری 


نهد 


تتتان: رشان فرش سا مرش 
نه از ناخنان چشمه قر کل کش 
ان بخا * سیه روی رود 
شو دست از اندو ه‌چون کوه خوش 
بخوان سوی ان مرد وزن راتمام 
که بر تانق ار یس وت این 
ز مرگ ی کته اس دنج 
کند چشم امید ازینها فراز 
سك لقمه بر‌خوانش ار وت 
3 در ۱ گ تسا خو رد 


<و ۲ آغاز مبداند انیحام کار 


_- ۳۹۹ 

سرانجام گنی شون خفتنست بخواری بخاك اندرون خفندست 
۳3 را که انیجام کار این بود دبگران از چه غمکن بو د؟ 
تفاوت ندارد درین ؟ جز این کاندکی او فتد شین و ی 


ی 


چو آخر درن مهد داید غنود ازین‌چند روزه تفاوت‌چه سود؟ 
ریم ۳ ۳ 7 

گ‌انمایه عمرم که مستعحل این رمقات سی ۳ در ابیت 
مر ر 
کرفتم که 


با ار ات یی ۳ 
جه صل ازآن‌هم چو< و لت رجی جل‌رستن مد دست 


از سی به سیصد رسد بر روزه ملك بدد رسد 
تیم من جزآن #7 شبرین نفس که ملك جپان بود برمن قفس 
تنم در قشن بود با درد و داغ ولی دل بسان باغ 
خوش ا آن که زقفس ره بیاغ نمود حدا کرد نور چراغم ز دود 
رخ آوردم اسث به باغ هار ناد بره ديد اتظار 
بودکان زمن مانده در من‌رسد وزین ثبر ه کگلخن بگلشن رسد 


بکجای گرم 


چونامه ز مصمون بعنوان رسد جو مدشور عمرش دیادان رسد 


۳ هم مقفام و خنم شد نامه ام و السلام 
بعنو انش از خون دل نگ ي داد ۲ داغ حگر سوز مپر ش لهتاد 
ببوسید و مقصود را نام برد پی بردن آنجا بقاصد سپرد 
داستان وفات اسکندر و ندبه تردن ده حکیم : 
چو اسیپدان بی ۳ شدند حدازو چو تنهای بی سرشدند 
فادند درحیب حان ک ده سالگ حوتنهای سررفته در خون‌و خال 
نکر دند آنچ اهل ماآم کت ۸۰ بدرود شاهان عالم تن 
جامه کودان زمن می نمود و چو چرخ گل 
صدای نفیر از فلك شش زهاب‌سرشك ازسمك در گذشت 


۱ بیط 


۰ 


57 سس خاست دوددل از رك سكث 
ز س طلمت دود برهم نشست 
جو د بدند ازآخ رکه ازاشكث 3 
۹1 


ز ان مانم عشان تافتند 


ی کار مق 6 
ز تابوت زر مملش ساختند 
چو مپد ی ارام حای 
بدانش حجاب ازمیان بر گرفت 
که امروز روز زبان آوریست 
ز‌ جکمت ساز ند اه 
که عمد دد ۳ ی 


ی دهد 


فرم ار وویه- کفتی ار نها مدا 
و وت 
تبارند بر درد و عم ری 1 
یر تجهسز دشتافنند 
ز خز و کتان ساختندش کفن 
ز دبای چن مفرش انداختند 
9 رک سیه خاست گ بان بای 
بدانا حکیمان سن در گرفت 
در ادن قصه وفت‌سخن ی 


2 املسی مو عظت 0 


مثال منو دت بعقسی دهد 


و گفت وفشنت ای هوشاز 
یه . تسم کابام با او چه کرد 
فلك داح و لت ربود از سرش 
هرآن سختمی اوق 
09 رو بسوی‌وی‌آورده است 
هر آسائبی 5 مدار سیر 
کنون‌روی اقمال‌ازاو قافته است 


سم 
۰ 


چنان کز شکر خنده اش لب‌جداست 


وی کل چوصر‌صر زشاخش رود 


که گیرنم از ال شام اعتیساز 


سپهر کج اردام با او چه 5 
لباس و کشید از برش 
زاقال: هدوت ترای داشت صفت 
تشز ورن اس 
نمود اندر ادام شاهیش چهر 
به تیغ عمش زهره شکافته است 
رد اکن ظر 2 دانا شمکفت 
بخون کر بگربندبروی‌رواست 


برو گر به زابر بپاران چسود؟ 


2 


تن بة حکیم دوم 


بگفت آن دگر 1 جهان فراخ 


دلی ساده از نقش اندشها 
نه درعقل‌ماخوش زناخوش حدا 
چو یکچند بودم اینجا مقیم 
نشستیم عافل ز مقصود خوش 
ان تا ایور دم طی 
درین درده بكث عقده نشکافتم 
عجب آنکه بااین همه‌تاب وپیچ 
بروری 2 ورطه‌بیرون روم 


4 ۳ ره مه م<می رود 


رم 
ری ج نادان دادن 00 ال کاخ 
۳ 
نه در چشم ما آب از ان حدا 
فتادم در دام امد و یم 
تهی خاطر ازفگر بپبودخویش 
دمقصو ۳ اصلی بر ۳ دم بی. 
که 
د‌ مذ ار سنن ور ت کت ۳ 


دل‌ودیده زین‌درد برخون روم 


و ی مت لام رفن 


ند ره حکیم دوم 


حکیمی در گفت کان کامکار 
زمن را که کشور کون دهم 
جپان هجو او بادشائی نداشت 
زنا که چوابری رسد کف 
نه‌در سابه اش خفتهُ خواب کرد 


جنان رفت لزوی ار هم نماند 


بدانشوری در حهان نامدار 

تر ‏ ا: یو 43 دِ 

0 رر ندودجون <ور ر9ت 
ت رم 

ازو چند قطره چکند و گذشت 

نه از 3طره اش تشنه آب خورد 


اثرخود جه باشد » خبرهم نماند 


۰ -ح 
حهیم چهار ۳ ر کار ۱ مان 
میم سح شم 
به ثری از ۳ آهتگن نود 


نی سان‌سنل رد کسام بان 


که مىدان خشکی پراوتتگ ود 


مریم ۲ 


۱ 


از ین رصه‌چون‌ر خت‌بیرون برد 


در ان تک منز ل‌سر چون‌بر د؟ 


زد ره حکيم بنجم 


بدانای بجم 


چو نوبت فناد 
در دغا که و ده شید 3 نو 
تکف سو دی از گنج و ما ل تسا خن 


ن4 مت توزآن گنج رنج کزان 


«ِ 


زان 5 ار بدشتان شاد 
و۳ 

بسی جم کرده بهم مال و گنج 

اتف مر هم ۳ و گنج تو 

مر ت 

بگردن آزان حز و بالت سانش 


ار و راحت از آ دیگران 


ند ره حکيم شم 


5 میر آند این شد سبی زنده را 


۰ و ۰ 
فروشد سر او درین کون 


سختن را نذدین اجه آغاز کرد 


که مالك شود فلا با ده را 


مرگ کنان مرگ او بر تگشت 


ندب حکیم هفتم 


۲ نتم سوم سم 
بپعمم جو اه سخن لب گنود که ار ام بش حپان شاه نود 


ز آرام نتوان دکر کام بافت 


ی شه ارام دافت 


ر هشمم جر 2 نکته سریر نز د 
سفرها که او کرد گرد حران 
ولیکن بهر سو سفر ساز کرد 


جز ابن‌بك‌سفر کز همه‌دور ماند 


که ۳ س‌‌ ات 0 نرد 
نکر 9 از خسل شاهنشپان 
ره ان بر ور سمه داز کرد 


بل 1 حکیم هم 


نهم گفت هکس که ازم رگ شاه 
در ودی نهد گام در گام او 


بدان‌سان که را تک شه ژودگام 


بشادی قدح ژد در ین یز مگاه 


سلخی کمد حرعهُ حام او 


ون ه رکه مرگ وش نود کام 


۳ 


که ار 1 رد تا نکدگ 


جو درزند گی مر گ‌بروی کماشت پس ازه رک کی خو اهدش‌سودداشت؟ 


مدقین اسکندر : 

چو از شغل دفنش یرداختند 
۰ ۰ ۰ سس اج 

۲ گنج خرد وهر افماندند 


جو در برده کردند بااو خطات 


دنامه ها ساجند 


حکنما ن‌ خر 


ر اسکندر: یه با که س چو گنج 


دس برده در مادرش خو آندند 


و یه صتین .اس ,وان 
ف 0 ۰ ۰ ۰ 


مکائبة ماذر اسگندر با از سطو : 


چو کلکش 
بو 

ز م م رگ ِ حجو آ گاه شید 
ز خونایهٌ دل سباهی سرشت 
که باستتی از فرق 5 ردمی 
در ین ماتم از ددده حون راندمی 
ولی صعف ۳ سشیت بای 
سکنتر. که: سلطان آفاق بود 


0 
اکرچها زدن رت ست 


رح درده شرمساری فرقت 


له از ۳ درستان شان رسد 


سکتاهن اروتافت تقد یکه باقت 
هدم ناله و 7 
نام خدا ‏ نامه ارام 
سوی‌مادرش عذر خواهی نوشت 
خاک حر دم تو حا کردمی 
به تسکین‌دردت فسون خواندمی 
نیارم که بك گام جنبم زجای 
ساطانی آندر حهان طاق بود 
مخور غم که رخت ازسر تخت ست 
بکام حسودان بخواری نرفت 


4 از ۳ کسان رحم دسعش رسد 


به تیم قضای خداوند بالگ که باشد روان ازسمك تا سماك 


۳ ۱۷ 


دشاهی و فرماند هی حان سیر د 
ک ضّ 1 
ده رسست آزدن در د تا اورهد؛ 
۰ رم 
درین‌باغ‌بکشاخ و بك بر گ‌نیست 
اک مر ده ِ افتاده سر ی 
و 
رم _ 
جه ۳ مهردانی که دون نکر د 
مریم یس ۰ 
ا رنه وگ 0 سس چاکر 
بند؟ 


حال ان زیر و 


ز‌ ۱۳ 

ی راحت حان آ گاه خوش 
ی نبث زن 
دا وا 


خوشا 


فن خوه بش یکی ؟ ن‌ای 
شمه کار ها را به بر 


شش شاهی از او 3 بات 


ز عالم نه از هر سختیش برد 
نگویم که بر مردنش صبر کن 


دصر ار در ا بد ترا نام فا 


نگین وار این‌چرخ فیروزه فام 


۱ ِ 
اد 


بجر بر گره خاق ساطان نمرد 


که جات ارفن دام‌تااو حید؟ 
ن 


که ارزنده ازصرصر مر 
ّ ژنده " درد تدس او نت 
وز او مانده تفه در ترس‌وبالگ 
که یکسر ازین 

گذارش درآخر برین‌چنبر است 
اکه از مر # عرست ِ 


مب 


و۸ ترفن ند 


ت‌بدیر 
: ۰ ؟ِ 
صرف در ملد ی 


۳ ۹۹ تو شه خوش 


: سر 
که نهک دو د تیلت رن بات فن 


که سرون زتقدبر او تفت کر 
قرف وان سای خافت 
بفیروزی و نك بختیش برد 
که بر نزد خود بردنش رت 


سر ۱ نحا ‌ تا 


باسخ نامه هدر اسگندر بار سطو : 


درآن کاغذی ۳39 ارسعلو رسد 


۲ داروی او دفع تسمار کرد 


- مر 

کزو بود #مجون صدف گوهری 
بسی داروی صبر پیچیده دید 
دوای دل و جان بیمار کرد 


بوی از شفا خانة عسوی 


۷ اه 


و زان دس یکی نامه انگیز کرد 
بذام حکیمی که هرنبك و دید 
| کربردرش مری | کرزندگیست 
ود بوک او نپان در مره 
بحکم وی اد خلق و روند 
3 که در 3ج اف رکشید 
شرمان آو ز ست چندانکه‌ز ست 
ولی کربه اش هیچ کاری نکرد 
مرا کرحجه در دل‌نشست آن عمار 
بدیدم ‏ سر اتجام کار همه 
مرا ز ین‌مصست که نا که رسد 
دام بود در صبر لیکن چو کوء 
جچه امکان دود مسل آنبوه را 
کس کقع شود" نود حل کران 
اکرم رگ ۳ سار کاروخ کنم 
مرا خودچنان بو دحال‌ای حکیم 
۳۳ زان که دل دسند 
سدان اخترهوش‌ازان تاب باقت 
اسای خرد دید از آن محکمی 


وزان‌س بکی لحظه خندان‌نز ست 


سر نامه را عنس ای وه 
دنام وست از ازل تا اد 
سر آو رده در ر ده نی 
بحکمت بود حعمران بر شمه 
دحجز حکم او حکم ۳9 نشهو ند 
شارزست, از حکم او بش ۰ 


چو فر مان‌مر کیآمدش خو ک سست 


بان آب دفع خماری نکرد 


عِ 


شد آن سرمه دیده اعتبار 
9 برچست آخر قرار هه 
صد آندوه بر حان که رسید 
نجنبید ازین مائم پر ستوه 
که از بیخ وین بر کند کوه را 
چرا گربد از ماتم دیگران ؛ 
از ان به که در مرده زاری کنم 
امن خطی از تو عنبر شمیم 
بهرحرف ا زآن صد فرح کرده 2 
بدل مزرع صبر ازآن آب بافت 
ءم و محنت آو رد رو در ۳۳3 
نظام ادب نظم سك تو اد 


نم حدرت از چشم گربان فشاند 


کنم قصه کوتاه چندان از ست 


کی هو ۳۳ 


نه او زر ست حاو ند نی ما ز لیم 
من هسنی جاودانی هو ی 


حشم اعتبار : 


با باق اه خاش سا 
1 تالس توان حام لسن نهم 
بیا مطربا تیز کن چنک را 


رورم 
کمن اه هر کم هر حا ز لیم 
که ان خاصةٌ کرد کارست وس 


وزین کوچکه روبراهی کنیم 


و : ۳ 
می درم و روشن چو اتش سار 
همه کلكث و.دفتر نز ان نهم 
دلندی ده از ز او را 

هك ۳ 
هرد وس دم و دم در کثیم 


دقرم 


(ا لف) 

۱۹:۸ 
ابر اهیم‌پیغمیر ۹۲/۱۳۰ ۲۹۰/۲ 
از ۰ ۱ 


۳" 
۱۳۰ 


۱ دم بیعمسر 


۱ ی حا چت 


این خلکان- فاضی‌احمد 


این سیتا- شیخ | لر گیس 


ابوعلی حسین ۹۰ ۱۸۱ 
۱ ۳۳۲۲۲ 
ابن عباد << صاحت ئ عباد 
این طفیل اند اسی ۱۳ 
اين فار ض ۱۸۱/۳۰ 
این ملجم تست عبدالر حمن بن ملجم 
ابن مین ۳۱۱ 
ابویکر تپرانی ۰1:۳۷ 
ابویکر صدیق ۳۹ ۱ 
ابو جعقر ت ان طفیل 
ابوذر غفار ی ۱۲۰۱ 
| بورزین عقیلی ۱۳ 
ابو سعید ایو الخر ۱ ۰۱۳۱ ۵ ۲ 


ابوسعید گور کان 
۶ ۱۱ 


۱۱۱۱/۱۰ 
۰ ۱۳۳۳ 
۱۷۳۱:۱۵۷۳ 
۹ !۸ 
۳۸ 
ابوسعید هروی ۹ ۱ ۳۱ 
ابوطالب ۱۱ 


1 حِِ 7 ۷۳ 
2 مت مرح ۳ 


ابو عبدالله حتار ۳۲۰ 
ابو عبدالرحمن‌سلمی ۱۷۰/۱۷۳ 
ابوعلی دقاق ۷ ۳ 
ابوعلی رودباری ۱۸۷ 
ابوالفتوح رازی ۱۹۸ 
ابوفر اس ۱۳۱۳۰ 
ابوالقاسم عت محمدین عبدالد 

ابوالقاسم قصیری ۱۷ 
ابو لپ :۱ 
ابوهاشم صوفی ۱۷ 
ابویزید پورانی ۳۹ 
آبویوسف سمرقندی ق 
احمد بیرشمس 1۰ ۱ 


احمدجامی ح شیخ‌الاسلام ۲۰۸ 


احید حنیل ۱۸۰۷ 
احجمد شاه بای ۳۳۳ 
احمد معتار عت مهمدین عبد | له 


احمدین محمد دشتی 
۹ ۳ "۲ 


احمد بن‌مصطفی طاشگیر یز اده ۸ ۵ 


احمد ممر زا تا سلطان ۲۸ 
اخفش ۳۰۰ 
ارسطو ۱(۰۹۳( ۱( ,۳( ۷۳ ۷ ۱۳۵ 

۳ ۷۱ ۱۷/۱۳۸ 


ازون حسن آّ قوینلو 
۵ 1۱۳*۵۵ 
۳ ۱۳ 
اسد تست شمس‌الدین محمد 


اسداله غالب ححت علی‌ین اببطالت 


۳۷۹ 


اسکتگن: مقدو نی 
۰( ۱( ۱۱۵ ۱ ۱ ۳ 
۰۵ ۳۰۳۵۲۸۲ ۳ 
۲۱ ۳ ۳ ۳ 
۳۰ ۳ ۳ 
۳/۱( ۳ 
اسقلینوس ۲۰۱ 
اسمعیل صفوی ‏ شاه 
۸2 
۳ ۷ ۷ ۱۳۲۷ 
اصیل الدین و اعظ ۳۸ 
اظفربن رحیب 2< عز یز مصر 
اعتمادا .لك و الدو له 2 امیرعلیشیر 
توائی 
افلاطون ۳ -_ "۳ 
اقبال آشتیانی - عباس 
۹ ۱ 


کی اه هندی ۹۹ 
کت بریکتو - پرفسور 
۱۳۹۰ 
الغ بيك ۰ ۲۰۲/۱۰۰۱۳۸۱۷ 
امام نوو ی ۳ ۱۷ 
امر أة فار سيةٌ ۱۷ 


امرخسرو دهلوی 
۳ ۱ ۱۲ 
۶ ۲ ۱۱ ۲۲ ۱ 
۶ ۲ ۸ 
۰۵ ۱۳ 
۷/۱۰ ۷ ۷۳ ۷ ۱۱۲۳۵ 
۳۹۳۹ 

امیر نظام الدین علیشیرعت نوائی 


انوری ۰ ۲۰/۱۲۲/۵۰۰ ۲۱۱/۱ 


انوشروان عادل 
۸ ۲ ۰ ۳ 
آوستد الدین کرمانی ۷ ۲۳-۵ 


او دی ۱۸۰ 
او فکاشت‌هوس ۱۹۸ 
او یس ۱۳۲ 
اباز ۱ ۲ ۱ 
ابلینسکی ۲ 
(ب) 

باباحاجی ۳۳ 
ای 


بابر - ایو القاسم 

۱" 4 
۱۹۹ 

بابر -ظهیر | ادین‌محمد ۵/۳ ۱ 

تا رتفد ۱۸/۱/۱ 

بایقرا ‏ سلعلان حسین میرزا 
۱۰۱۲۱ 
۷ ۳۲۰۲۲ 
۵ ۷ ۲ ۳-۱۳ 
ِِ«ِِ ۱:۹۰ 
۰ ((۸ 
1 
۸ ۷۲ (۱۸ 
۹ ۱ 
۳ ۳ ۱۳ 
۸ ۳ 

باتدید قوه .مایب سططان 


۱۵ ۸ 


ول سس طمه ژهر | 
بعار ی 4 


۳ (۷ 


بدیع الزمانی میرزا پسر بایقرا ۰ه 
برون - ادوارد ۱۱/۳۰/۴۳ 


برهان الدین ابونصر پارسا 


۱ ۳۹ 

بشی حاقی ۱۳۹۷ 
نشند اس ۹۹ 
بقراط ۳۰ 
بلقیس ۳۷ 
دلن ۱ 


بهاء الدین‌عمر بغاری - نقشیند 
۷ (۱ 
۸ ۲۲ ۱/۱ 

۱۲۲  هاشمارپب‎ 

بپرامء گور ۱۸/۱۲۰/۲۹٩‏ 

بهپز اد کمال‌الدین ۱۰۰/۹۹/۳۱ 
(پ) 

بار سا عحت محید 


آرساتتت برهانالدین ابونصر 


, 
۰ 


بر و بز - خسرو ۳۹۳ ۳۳۹ 
و ۳۳ 
پورانی عت جلال الدین ابو یز ید 


دور شیکتگین تس سلطان‌محمو دغز نوی 


پیرجمالعر اقی ۳9 
تیغمیر اسلام محمدین عبد |لله 
(ت) 
تحفه مغنبه ۱۸۷ 
تفتازانی - سعد الدین ۰( 


تیمور - امیر گور کان 
۸ ۱ 
۱ "۲۳ 


(ج) 
با ۲۹۳ 


جای - عبدالر حمن ( در بسیاری 


از سطور و صوحه ها ( 


جبر ثیل ۳۹ 
جوجی خان ۱ 
جلالالدین ابویزید پورانی 

۷" ۷۰ 
۳۹ ۳ 


جلال | لدینغراث الا سلام -- ملك | لتحار 
جمال الدین ابوعمر عثمان‌عمر حت 
این حاچت 

ت اصو ۳ و 
جهانشاه قر اقو لو 


۱ ۳ 


بان گر بادشاه هندی 4 ٩۹‏ 
(ج) 

چغمینی و2 

چنگیزخان ۷/۲۹/۱/۸ 


(ح) 
حاتم طائی ۳۹۳/۹ 
حافظ - شمس‌الدین محمدشیرازی 
۷ ۱۱ 
4 ۱۱۷۷۱۸۷ ۳ 


حافظ - غیاث‌الدین محدت ۱۰٩۱‏ 


حیاب انصار ی ۳۹۷ 
حبیب ال غان-امیر اففان ۰ ۲ ۲۲۲/۲ 

۲ ۳۲۷/۲ 
حجین لحسن ۱۳۹ 
حسن - قاضی ۸۱۰۳۳۷ 


حسن یلگ ی امیر معزالدین حبسن 
۳۰۱۱۳/۳۹۱ 

حسن بيك ت ازون حسن 

حسن دن علی این ابیطالت ۲ ۶ ۱ 


حسن اردشیر - سید ۳۳ 


حسن دهلوی ۳ ۱ 

حسن خان شاملو "۳:۳ 

حسین-آمیر 1۲ 

حسین - شیخ ۱-9 
علی‌بن ابیطالت 


<جسجن بن ین 
۷۲ ۲ ۷۲ !۱ 


حسی بت ساطان بایقر | سد دایقر ا 
حسین شافعی - قاضی مر :۱ 
<سین عو دی ۳۱ 
حسین واعظ ت کاشفی 


‌ سلطان حسچن بایقر | 


جنس 
۰ 5 
حضرت رسالت حت- محمدین‌عدالله 


حقاقی ص جپانشاه 
حکيم وا صح با کتوی نا 


حنین بن اسحق ۱۹۳ 
حی‌بن بقظان ۱۳ 
حیدر عت علی این ایتطالت 
(ج) 
خاتم انبیاء > #دبن عبد |لله 
خاقانی ۸۹ ۱ 
۳۳۵۳/۳۵/۸ 
خاکی ۳ 
خاموش ح نظام الدین 
عشرو .اقا 4 ۰۲۲۸۲" 
خضر بیغمتر ۸ ۳۳ 
خلیل ع< ابراهیم ریغمیر 
خلیل سك ۸۳ 
خواجه احرار ۹/۸/ ۷۲/۷۱۱۲ 
۳ ۸ ۷( ۷ 
۱ ۷ ۱ 
۹ ۱ 


. ۷۷۱۲ 4 


۳۷۸ 


۳". ۰ ۸ 


۳۱۷ 
خواجه انبیاء ت مد ین عید الله 
خواجه انساری - عبداله انصاری 
خو اجه طوسی حت نصیرالدین 
خواجه کلان اش 
خواجه مرسل ع< محمدین عبدال 


خو ندمیر-اث | لدین‌بن‌همام | لد ین ۳ 


خیام ۳11 
(د) 
دارا ۳۰۹ 
داود - مولانا ۹۳ 
داو د انطا کی ۳۹۹ 
داو د سعسر ۳۷ 
درویش قاسم شغاول ‏ 1/۳۷ 
دلشاد ۱۳ 
دو لت ۹۹ 


دو لتشاه‌ین علاءالدو له بختیشاه 


۰۱۹۹/۳ 


دیوجانس ۳۰۳ 
(ذ) 

ذو النون مصر ی ۷ ۳-۲ 

دی‌النورین 7 عنمان‌بن عذان 
(ر) 

یه لو وه ۱۷ 

رستم علیغان ۲۳۷۳ 

رشید یاسمی ۱۹۳ 

رضا - آغا ۹۹ 


ر ضی‌الدین << عبدا لغفور لاری 
ر کن‌الساطنه - امیر علیشیرنوائی 


رنه دانژو ۱۷ 
وود کین ۰۱ ۱ 
روملو - حسن ۲ 


۳ ۰ ۲ ۲۳ 
(ر) 

ی ۳۹۰ 
زلییا ۸ ۲ ۳۲ 
۷ ۷ "۱ ۳-۳-۱ 

۳ ۶ ۰ 

زو بی ۳-۹ 
زهر | فاطمه ۰ ۱ 

زین الدین ابوبکر 

۷ ۰" 
زین‌العابدین تت علی‌بنالحسین 

(س) 
ساغری ۷ -"۱ 


سام مبرز | صفو ی 
۳۵۳/۳( ۰۷۰۳۸/۲۳۳ 
0۱۰۱ 

سرور خان گویا 
6 ۲۷۲۸ ۱۲ ۱ ۳ 


سری سقطی ۱۸۷ 

سعدین زنگی ۱۳۲ 

سهدالدین < تفتازانی 

سعدالدین سعید فرغانی 
۱۷۰/۱۹ 


سعدالدین کاشفری 
۱/۸ 3 
۹ ۸۱ 
۸ ."۱ 
۲۳ ۱ .۱ 
4 ۱ ۳ ۳ 
۸ 2-۲ 
۱۲ ۳ ۳۳۱۷ 
۳۲۳۷ 


۳۷۹ 


سعدی ۸۳ ۲ ۱۲ 
۷ ۲ ."۳ 
۳۱۱ 
سقراط ۱۱ ۰:۰۳ 
سلامان ۱۹۳/۱۹۲/۱۹۱/۱۹۰ 
سلمان ساوجی ۱۳۲ 
سلمان فارسی ۱:۳ 
سلمی ۱۳۹ 
سلیم - ساطان عثمانی ۱۰۸ 


۳۷ ۵۲۲۳۳ (۹ 


سلیما ن ببهمیر 


۲" ۳ (۲ 


ستاه 


ی 
سنجر - سلطان ۲ ۱ 
وان ۷ 
سیپو به ۳9 
سیدالشپدا+ < حسین بن‌علی 
شاک ساره نک فرصت ان 
۰۹ ۱ 


سیدیم عر اقی 
سیف الدین احمد شیخ الاسلام ۱۰۹ 
(ش) 
شافعی و ری 
شاهر خ‌تیموری ۱/۱۱/۱۰/۷/۵ 
۸۵ ۲ ۱ 
٩‏ ۹۳/۸۱/۲ 
۱۸۷ 
۳۱ 
اببطالت 
شرف الدین‌علی‌بزدی ۱۱۱/۷۰ 


شاه شجاع کرمانی 
شاد مظفر 


تب که النحف << علی ی 


شر یف - میرسیدجر جانی ٩۲/۵‏ 
شفاول < دریش قاسم 
۷ ۳ 
۳3 
۷۱/۷۰ 


شمس بر یزی 
مس ۱ لدین دود 


شپاب | لد ین هتدمد جا جر هی 1۲ 
شپید او ل 31 


شیخ الا سلام حت احود جامی 


شیخ شاه ۱۰۹ 

شیخ صنعان ۳۳ 

شیخ مهنه << اموسعید ابوالخر 

شبرعلیخان سو دی ۱۹۳ 

شیرو انشاه حت فرح بسار 

شیرین ۲۲۲۰ ۲۲ ۰-۲ 
(ص) 

صاحت بن عباد ۳۷ 

صدر الدین قونیوی 
۲ ۱۱ 


۱۸۱ 
صدیق < ابو بکر 
تی < کی علینن: ین 
صفي آلدین محمد ین جامی 
۹( / / ۷( ( ۷۸۰۷ 
صلاح | لدین‌موسی < قاضی زادهر وم 
(ض) 
ضحاكت ۳۳ 
ضیاه الدین یوسف بن جامی 
۸/۳۸ ۸۱۱۰۳ 
۰ ۲۲ (۱(۱ 
۰ ۱۷۱ |( 


۳ "۲ 
(ط) 
و ین شوم ۱۹۸ 
(ظ) 
ظبیر فاریابی ۱۳/۱۲۲/۱۱۵ 
ظهیر الدین بابر < بایر 
رت آلشین ضیس ات سای . ۷۸۲ 


۳۸ ۰ 


عارف‌روم << مولوی 

عراس بن عبد المطلت ۱۷۸ 

عىد یاون و | چه 
۷۸ ۱۱ 


۳۳۰۹ 

عبد ال حسنی هیر < اصمل الدین 
و اعظط 

ع.د الله بن عمر ۱۷۰ 


عرل | له ن شعمر 1 معتمر ( قیسی 


۷ ۳ 
عبد الر حمن بن ملجم ۱۲ 
عرله الرزاق سمرفندی ِ ۶ 
عبد الملیغان ۰ ۲۱۱ 


عبد الغفور لاری - رضی الدین 
۰ (( 
۱/۰ ۱ ۱۱| 
۰۷ ۱ ,۱ 
و 
۸۷۰ ۷ ۷۲ | ۲۱ 
عبد القادر گنلاتن 
عد الملك 


محبی الدین 

۱۳۰ 
عید الواسع - مولا نا ۰ "۱ 
عبید ال ابوسعید هروی 


۳-۲-۳ ۷ ۲ ۹ 


عسیه 


عدمان ق عفان ۱۳۹ 
عذرا ۳۹۳ 
عرافی ح فغر الدین 

عز یز مصر ۲۸ ۳۳ 
عص د ایجی ۳۳ قاضی ۰۳/۰ 
عطاء الله کرمانی ۰:۷ 


عطار ق شیح فررید الدین 
۲ ۱ ۲۲۳ 


علاء الدین عطار 1۸ 
علاء الدین - مولانا ۲۳۷ 
علامه ۱۹۹ 
علی بن امطالت ۰ ۱۸/۸۳/۹۹ 


1۳۳ 
(-- ۹ 
۳ 

علی بن حسین بن علی ۱۱۹ 
۰ !۱ 


علمه مر امسر سح نوائی 

علی ن عیسی 1۹ ۸ ۳ 
علی ن ملكث ! لتحار خو اجه 9 
علی ن‌ موسی الر ضا 


۹ "۲ 
علی سمر قندی - خواجه 


۲ ۵ "2۱۳" 
علی- الفناری ۱۹ 
علی <- فو شجی 
علی موفق ۱۸۷ 


عمر بن بحر - جاحظ 


عمر بن خطاب ۲۷۰/۱۳۹/۹ 
عمر یبن عبد العز یز ۳۰2 
عمر شیخ ۱۳۱ 
عتصبرق ۱ ۱-۲ 
قرشین. نتذمین ۱۳۰۳۳۰ 
۲۳ ۳ 
عسی - قاضی ۱ ۳-۶ 
عين القضاة همدانی ۲۸ 
غازان خان ۰/۱۸۸ ۱۷۱۵ 
غزالی - احمد ۳۸ 
غطر یف سامی ۳۷ 


(ف) 


وا طمه ژهر | حت ول 

فانی عت امیر علیشیر نوائی 

فتح 1 ۱ ۳ 
فتحی سواد خانی ۸ 


فخرالدین عت کاشفی علی بن <دبن 


فخرالدین عرافی ۱۸۱ 
فغر الدین لورستانی 1۹ 
فغر رازی - امام ۱۹۳/۱۹۰ 
فخر گر کانی ۱۹۷ 
فرخ بسار شیروانشاه 1۳/۲ 


فردوسی ۵ ۲ ۲۷۲/۱۳۲۷۱۱۲۱ 


فرزدق ۹ ۱ !۱ 
فرعون ۱۹۸ 
فرهاد ۹ ۳ ۳ 
۳۳۹ 
فضلون ۳ 
فلا یندر ز پتری-سر ۳99 
فو طبفار ۱۹۸ 
فیتز جرالد رش 
فتواقو رزخ ۲۰ 
فیض محمد - و ملا ‏ > ۲ ۲ 
فسلقوس ۳۹ 
(ق) 
قاسم انوار ء ۰ ۱۹/۱ ۲ 
قاسم تبر یز ی - سید - قأسم انو ار 
قاسم شغاول <ت درویش قاسم 
قاضی زادة روم ۲۰۹۱/۹۳/۰۳ 
قطران تبر بزی ۱۲ 
قطفیر < عزیز مصر 
قوشچی عت علاء الدین علی 
۳ ۸۹۵۵ 


قول محمد ۳۱ 
فیس عامری < مجون 
(2) 
کارادو وو - بارن قفا 
کاشفی - حسین واعظ 
۷ ۰ 
کاشفی - فخر الدین علی بن حسین 
۹ 1*۱ 
۵ ۰ ۱ 
کاوس.- کی ۳۹ 
کلان - خواجه (فرزند سعدالدین 
کاشنری ) 1 
کلیم عت موسی پیفم‌بر 
کمال خچندی ۱۳۰/۱۱۹۸۱۰۷ 
کمال‌الدین اسععیل اصفهانی 
۲۲ ۲ ۱ 
کال این یی باامی ۰ 2 


کوسوتی ح< شمس الدین محمد 
کوهکن فرهاد 
ر) 
۹ - خانم یدا ۹۹ 
کنجور کنجه ت نظای گنجوی 
گوهرشاد آغا ۳۸ 
گوهری هراتی ‏ ۲۲۷/۲۲۲ 
(ل) 
لاغری ۳ 
لقمان ۳۳۹ 
لیس - کایتن ناسو ۳ 
لیلی ۲ ۲ ۲۷ ۲۳۲ 


۳۲" ۹ 
۳۳ 


(م) 


مار تن نت ۵ کت ۳ 


ماسی‌ناس سلی نموس ۳۰ 

هیر 3 ۳۰۰ 
محدالدین حسن بزدی ۲۰۷ 
محدالدین ۵ درد خوافی ۳ خو اجه 


۲۱ ۲ ۲ » 
۱۶۳ 
۱ ۲ ۹ 
۳ ۷۲۷۱۲ (۰۰ 
۳ "۱ ۳ ۱ ۱ ۵ 
۳۰۳" ۲ ۲۸ 
۳۳۹ 


محلسی محجمد تقی 


محنون 


محمد - مولاا ( برادر جامی ) 
۲۲۱۸۰۷۵ ۳۸۲ ۲۲ 

محمد بدخشی ۶۷ 

محمد ین عبد ال ۱۱۰۱۳ ۰-*-۹-,۱,-2-" 
۷۱ ۱ ۱ 
۱ ۲ ۱-۲" 
۷ ۱ ۶ "!۱ 
۶۲ ۰ ۱-۰ 
۸( ۱۷۲ 
۱۷(/۸/۸۳/(/,/ ۱۷/۷ ( ۳ ۱ ۷ ۲۱۸۱۸ 
۵( ( ۱ ۱۹۷ 
۸۰ ۰ ۳ ۲۰۷ 
۰ ۲ ۲۳*۲۰*۲۲ 


۵ ۰ ۷۱/۲ ۲ 
محمدین عبدالکر یم حسینی ۱۷۹ 
محمدین مج مد شیبانی ۳ مولا نا 
۹ ۱ ۳ 
محمد بیلگ ‌ ۸ 
محمد تقی تحت محلسی 


مب پار سا - خو [چه 
۹ .۱ 
۸,۸۷ ۳۱ 


۳۸۳ 


مدرد جاجر می تح شپاب | (د بن 
مد دن‌حسین السلمی ! لمستا دوری 
كت ابو عدالر حمن سلحمی 
محمد حسین ساجو فی هروی ۲۲۳ 
مدرد حمدر ان ۲ ۲۲ "۳ 
محمد حیصر ی ۸۰ 
محمد خان شیبانی - شيبك ۲۲ 


محمد خان شيبك - شیبانی ۵۱ 


م حول سرورخان ۳۲۸ 
مدمد شروانی ۱۳۷ 
محمد <ت شمس ‌الدین اسد 
محمل ستت شمس الدین کوسوئی 


مدرد عمرخان هراتی 
ری را ار شرا 
۳۳۸ 

ملد فانح ت‌ سلطان عدماً نی 
۱۱۱۱ 


۱۹ 
هتخییف فار وی ی ماه ۳ 
محمد نوروز خان ۶ ۱ ۲ 
محمد ناصر خونساری ۱۳۰ 


محمود غز نوی سلطان 
۱۰۱ ۱-۱ 


۳ ۱۳ 
محبی الدبن‌عبدالقا در گیلانی ۱۱۹ 
محبی الدین بن‌العربی 

۱ ۷۰ ۷ 

۹ "۱ 
محبی الدین فناری ۱۹ 
هر یم ۳۱۷ 
مزید - مولانا ۱۰۹ 
۳ 1 


(۳ 


کت + عیسی پیعمیر 
مصلح‌الدین لاری ۱۷۹ 
مظفر برلای ۱۰۹ 
مظفر حسین‌میرزا ۱۷۹۱/۹۰/۲۸ 
معروف کرخی ۱۸۷ 
معز الدوله حت ایوالقاسم بابر 
معزالدین کرت ۱۱ 
معزی ۲ ۳ "۳ 


معین تونی "- مولانا ۹۳/۹ 
معین الدین اسفزاری 
۷۳۳۳/۳۱/۳۰ 
مقتدر عناسی 1 ۳۸ 
مقصو د میلگ ۸۳ 
ملك التعار هندی دب جلال ا لد ین 
غراث الاسلام ۳ 
۳ ۰ 
منو چپر ماه (حاکم‌همدان) ۲ ۸ 


یعدم رأش 


مو سی بان عمران جیرفتی ۱۷۹ 
موسی بیخمبر ۵ ۳۲۲۰۲ 


مولانا جلال‌الدین بلغی - مولوی 


مولانا زاده خطائی ۳ 
فولوق ۲۱۹۹/۱۱/۲۶ 
ء ۰ ۲ ۱ 
موّیدالدین جندی ۱۹۹ 
مپدی قائم حیجهین‌الحسن 
بقه تماق حت یوسف مسر 
هیر علیشیر ع- نوائی 
(ن) 
نائی شیخ ۳۱ 


ناصر ا لین عبید ال خواچهاحرار 


ر 
وت حوبزل بن عبد | لله 


.ی 
تعجوانی_حاح‌محمد آفا ۲۱۰/۱۹۱ 


نصیرالدین طوسی - خواجه 
(۹ ۲ ۱ 
۰۱ ۲ ۱ 

نظام الدین احید - احمد بن 

محجید دسر 

نظام الدین خاموش ۸/۰۸ ۱/ 
۹ ۲۷۲ ۳ "۲ 

نظای عروض ۱۸۸ 

نظای گنجوی ۳/۱/۳۱ ۱۱۹/۹ 
۰ ۷ ۲ ۸ ۱ 
۳ ۱ ۱۳ 


(+۲۲۲ ۸ ۷ 6 


و ۳ 


نعمان ۳ 
تست نله گیرهایی ید نید ۳ ۱۷:۸ 
نععت حبدری ۸۳ 
نقشبند ت بپاء الدین بخاری 


نوائی - امیر علیشیر 
۲۷۸ ۲ ۲۸ 
,۹ ۱ ۲ 
6 ۰۱۱۰۵۵۲۸۳« 
۸۸(۹۰,/ ۱-7-۱ 
۹ ۱ 
6 ۷ ۲2 "۱ 
۹ ۱۳۲-۲ 
۰ ۲ "۳ 
۳۳۲ 

نور اند شوشنری - قاضی 
۱ 


۳9 


نوفل ۳۸ 
(و) 

و امق ۳۹۳ 

و لیدین ریان ۱۹۸ 


وای خذا بقل ین انبطالت 


ویلیام مور یس ۱۷ 


)۰( 


هاتفی ۲۲۲۱۰۳۲ 
۲ ۳ 
هر اس ۳۰ 
هر مس ۳۹ 
هشام بن عبد الملك ۱۳۱/۱۳۰ 
۱:۳ 
(ی) 
یز ند ۱۰ 


بعقوب بن ازون حسن آق‌قوینلو 
۵ ۳۰-7۱۳" 
۸ ۶۲۱ 
۹ ۱ - 
۷ ۲ 


۲ 


بعقو تب پیغمتر ۷ "۳ 
بوسف بيك بن ازون حسن 
۰۹ ۱ 
یوسف ییفمیر ۷/۳۸ ۱۹۸/۱۹۷/۷ 
6 ۳ ۷۱۲ ۸/۲ ۳۰۰ 
۰۱۰-۱2۳۹" 
۵ ۲۳ ۳۳۷۳ ۳۳ 
۰ ۲ ۳ 
6 ۳۹ ۳ 


زالف) 


2 ۳۱۳ 
احسن التوار یخ ۲ 


ار من منظوم (ترجمه چپل حد یت ) 


"۲ ۲ ۲ 


استات ۹ 
اسرار حکمةالمشرقه 8 
نف واه اس ری ۰۸ ۲۳ 
اسکندر نامه نظامی ۳ 


۱" ۵ 
۱ ۷۲۲۷۵ 
۱ 


اشارات 


اشعه اللمعانت 


اعتقاد نامه (دنباله سلسلة الذهب) 
۸ ۲ -+۱ 
۷ -+-"۳)" 


اغانی 


امالکتاب ع قر آن 

(ب) 
دایر نامه ۲ «« ۱ 
۸ ۲ 


بپارستان ‏ ۸۱۱۹/۱۱/۲۷ 
۱۳۶ 
۷ ۲ ۵ "۳ 
(ب) 

بنج گنج عت خمسه نظاه‌ی 


(ت) 
تاریخ ادبی‌ایران تأ لیف برون 
۱۵:۳ 


اریخ انییاء ۲۲ 


تار بخ مصر ۱۹ 
تار یخ ملوك العجم ۳۲ 
تار یخ هرات تت روضات العئات 


فی اوصاف مدینه هرات 
تجنئیس ااخحط ح- تجنیس اللغات 
تجئیس اللغات ح تحنیس الط 

۱۳-۳۱۳۱ ۳ 

تحفه‌ا لا حر ار 
۱ 
۵۰ ۲۱ 
۱ 
4 ۱۷۱ 
۷/۱۲ ۰:۳۹ 


۱ | 7--"۳ 
سدفه شاهی ۱۸۸ 


‌ ۰ 
رد4۵ سامی 


تحیبهةالا ,رار ۳۲ 
تذ کرة الاو لیاء 


ج کرام همه ند 


۱۷ 
هن 
ور نام ممرزا سح وه سای 


پل کر 


ی 


الشعر آء سمرقندی 
9:۰۲ 
۳ ۳ ۱۰۸ 
تذهیب و نقاشی و نقاشان هند و 
ایران و تر کیه ۱ 
ترجمه چپل‌حدیث عد ار بمین‌منظوم 
تریمیه سلامانن: و اخسال دان‌کایسی 
۹۳ 
تر جمه‌سلامان و ابسال بفر انسه ۱٩۳‏ 
تریین الاسواق بتفصیل - 
۲۹ 
۱۹۸ 


احوا ل العشاق 


اقسیر ابو ۱ اقتوح 


تغسیرتابا 4 وابای فار هون ۱ 3 ۱ 


دقسیر سوره | خلاص ۳۰۷ 

تلو یح 5 

و ۱۸/۱۹۱ 
(ج) 

جام جم او حدی ۵ ۱۸ 
(ج) 

چپار مقاله نظامی عرو ضی ۱۸۸ 
(خ 

حاشیه فحات الانس حت 

نفحات الانس ( حاشیه ) 

حالاات بلوان ا سید ۳۳ 

حا لاات سید <سن ار دشیر ۳۳ 


یت التیر, ۸۲۱۱/۱۸/۵۲۱۲ 
۰ ۷ ۱ 
۷ ۲ "۱ 

حلل مطرز درمعمی ولهز ۱۹۰ 

حلیةٌ حلل <- رساله کبیر در معمی 
(خ) 

خائمةا لحیوة > دیوان سوم جای 
:۰ ۱ ۱ ۱۳| 
۲ ۸ 
۸۰ ۱ "۲ 

خر نامه اخسدیاو ی 
۷ (۱ 
۰ ۲ ۸/۱ 
۲۳ ۱ ۱ 


۲ ۳ 
خسرو وشیرین نظای ۱۹۷ 
خسه آمر خسرو ۱۸۳ 
خسه جامی ۳۲( ۱ 


قسه المتحیر ین ۰۱۲۸۱۱ ری 2۳ 
۸۷ ۱:۸۱ 


۳۸۰۹ 


۷ ۳ "۲ 
خسهٌ نظای ۱۸/۱۸۳/۳۲ 
خمسه نوائی ۲۰۲ 

)۵( 

در ج‌الدرر ۳۱۸ 
دیوان اول جامی عد فانحه | لشیابت 
سوم چاعی ات خانمها لحوة 
۳۲ 


دیوان 
دیوان 
دیوان غزلیات جامي 
فارسی جای 
۳ (۸ 
۱۳ ۱۳ 


دیوان 


م قصاید وغزلیات جای 
۲ "۲ 
وان قیس عامری 
۱۳ 
۱۰۷ 


ذیل و ماه حواشی بر فسات 
الانس ت نفحات الانس ( حاشیه ) 
(ر) 
رساله اصغر درمعمی ۲ 1 ۱ 
رساله تحقیق مذهب صوفی و متکلم 
و حکیم ۷ ۱ 
ر ساله در طربق خواجیکان نج 
رساله در طر ریق صوفیان 
۱ ۱۰۹ 
رساله درقافیه ۱۰۸/۱۱۲ 
ر ساله سوق ال و جواب هندو سنان 
۱ "۱ 


رساله سخنان خو اجه بار سا ۷ ۷ ۱ 
۲ ۲ "۱۲ 
رساله صفیر در معمی 


۱ 


وراه عو وه ۱:۳ 
رسالة فی‌الواحد 0 
رسالة فی‌الو جود ۱2۱ 
رسالة القشیری ۳۸3 


رصالة بر در ممعی 
۸ ۲۲ "۱ 
۲ "۱ 


رسالهٌ لااله لاله ۱۰ 
وساله متو سط درمععی ۲ 1 ۱ 
رساله منظومه ۱1 
رساله موصیقی ۱1 


رساله او افیهفی علم القافیه جت رسراله 
درأفبه 
رشحات عس الحبوة 
۷ ۵( 
۱۳۰۱۹۰۵ 
۸3 
6 ۲۳ ۷۰۱۱ 
۸( ۷ +2" 
روضات‌الجنات فی احوال العاماء 
و السادات ۲۷ ۷۲ ۳-۲ 


فان ۱/۱۸ ۱ ۱۳۱۱ 
۷۳۱۳۱۸۰/۸۰ 
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۳۸۷ 


(ر ) 
زیج جدید گور کانی 
(ر) 
ژورنال آزياتيك 
(س) 
سبحهّالابرار ۱۱۰/۹۸/۹۰۶/۲۷ 
۲ "۱ 
۸ ۵ ۱ 
۱ 
هت 


۰۷ 


۱۰۳۵۳۹ 
سیعه سیاره ۳ 
سعنان خواجه بارسا ۱۲ 
من ۳۲ 
سر اج | اءسامین ۲" 
سفر نامه تاجر ایتا لیائی ۰ ۶ 
سفینةالاو لیراء ۱۷ 


سلاءان‌و اسال ۲/۹۵/۳۹ ۱۲۸/۱ 
۰۱ "۱ 
۱۷۹/۱۱۳ 

سلامان و ا:سال( تر جمه بانگلیسی ) 

ند بر شمه سلامان‌و ابسال بان‌کلیشی 

سلامان‌و ابسال(ترجمه_ بر انسه) کت 

ترچمه سلامان وابسال بقرانسه 

9۰/6٩ ۱۳۸ ۲۷ ساسلالذهت‎ 
۸۳۱۲ ۹ 
۲" // ۸ 


۱ ۲ ۱ 
۱۳۹۰/۷۱۳۷ ۳۵ 


۱۰» ۱ ۱ 
۱۸ ۰ ۵۰۱ 
"۰-۰ ۷ ۰۱۱ 

۳۹5 


۳۸۰۸ 


(ش) 
شرا ح ابی رژزین عتیلی ۱۹۳ 
شر ح اشار ات خواجه نتصیر 


(۱ ۷ ۱ ۸ 


حتف 


شرح بر کافیهٌ ابن حاجب تت فواید 
الضائیه 

شرح بعض‌ابیات تائیه فارضيهٌ ۱۱۱ 
شرح بعض از مفتاح الغب منظوم 
۱ 
۱۹ 


و منئور 

شرح بیت خسرو دهلوی 
شرح حل یت ابی‌ذر غذار ی ۱ ۱۲ 
رباعیات 

شرح فصوص الحکم ۳ 
شر ح مایاص چه‌ینی ۳ 3 
شرحنفخات‌الانس << نفخات‌الا نس 
(حاشیه) 

شرا ح من لا بحضر ه | لفقیه ۳ ۱ 
شرح‌نفحات الا تس سح افحات الا نس 
(حاشیه) 
شفا ۰۵ ۷۳ ۲۱ 
الشقایق النعمانیه‌فی احوال‌علماء دو 4 
العتمانمة ۱ ۲۱ 


شواهدا اوه ۱۱۳۷ ۱۱۱/۱۳۸ 


۱" 2۵-۱۹ 

(ص) 
صحدایف الا خدار ۶۰۰ 
19[ ۱۰۷ 


صر ف فار ی منظوم ومنئور ۰٩۳‏ ۱ 


(ط) 
طبقات الصو فية ۱۳/۷۳ 
طب الذبی ۵ 1 
طوالع ۱۰۱ 


رظ) 
ظفر نامه‌های سموری ۹ 
غِ 0 
تقافر ۳۲ 
(ف) 


/۱۱۲/۷۷/۱۸ 

اش 

قوات کش ۲ ۲۹۵۹۰۱۵۵ 
۱ 


فاتحة | لشیاب 


فرهاد و شیرین در 
فصوص الحکم ۰ ۷/؛ 4 ۷/۰/۱۹ 
۱۸۲ 
فوائدالضبائیه فی‌شر حالکافية 
۱۷/۱/۷ (۷ ۱( ۱۱۱۱ ۲۱۱ 
فوائد الکبر ۳۲ 
ثپر یس فار سی‌موزة بریتانب 
۲ ,۰ ,۱۳ 
فهر ست کتب عر بی‌موز بریتانیا ۵ ۱۷ 
(ق) 
۵ ۳۲ |۱۳ 
٩۰/۷۰ | ٩۱ ۳ ۰‏ 
۸۶ ۱۳۰ 
۹ ۲ ۳ 
۷ ۸ - ۲ 


دانون 


قر ان 


۳۰۸ 
قصه شیخ صنعان ۳۲ 
(لش) 
کافیهٌ ابن حاجت ۱۳۷ 
کتاب‌الله -- قر آن 
5 ۹ ۳۲۰ 
کف 13 
کلبات جامی 3 
() 
کشت رم ۲ "۱ 
گلهیر از ۳۹ 


حیت؟ 


(ل) 


لب التو ار بخ ۱۷۹ 
لسان ا(طیر ۳ 
لعاأیف | لطوایف ۸ ۱ 
لمعات ۶۹ "۱ 
اوامم ۰۱ ۱ 
اوایح ۷ ۱ 


ایلی و محنون ۲۷/ ۱۲۰/۳۲۱۲۹ 
۸ ۲ ۱ 
۲ ۸ ."۲ 
۷ ۳۱ 
(م) 

متفکر ین اسلام ۱*۳ 

۱ ۷۱۲ ۳ ۶ 

مجالس العشاق ۱۰۲/۵۷۱۲۷۱۲۳ 


مننوی‌مو لوی 


»حالس الءومنین ۳ ۱۳ 


مجالس النایس ۲/۱ ۶۱/۳۲/۱۸ 


۷/۹/۰۷ 
مجمم الفصحاء 5 
مجموعهٌ مراسلات چای ۳ 
محا کماة اللفتین ۳۳ 
محبوب القلوب ۳ 
میخزن‌الاسر ار ۱۹۳ 
مر ات( قوز ار ۱۷ 
مر آت‌الغیال ۱۹ 
مر آت‌الصفا ۲ 
مرقم گلشن ۹۹ 


مز ارات هر ات 
۵ ۱ ۲۱ ۱۲۱۱۲ 
۹ "۳ 


مصباح ۲۰۱ 
مطالع << ۲۱۰۱ 
مطلع الا نوار ۳۹ 
مطلعلسمدین ۰:۱ 
معر اح‌الاعمال ۳۱۸ 
مفتاح ۰۵ ۳ 
مفتاح الغیت ۱1۹ 
مفر دات درفن مععی ور 
مقاصد ۵ ۰۵ "۳ 
مقصد الا قیال مزار ات هرات 

مکارمالاخلاق ۳ 
مناجات نامه ۳۳ 


مناقی خواچه عبداله انصاری ۱۰۱ 


منافی مواوی ۷۲ 
تقنات تر کی نو ای ۳۳ 
میات فار سی نوائی ۳۳ 


منثات جامی 5۷/۹۳/۱/۳۶/ 
۱۱ ۱۱ ۱ "۱ 


منشثات فریدون بيك 3 
منعی الطیر ۲۳ 
من لا بحضر ها 4 ۱۶۳ 
مواقف ۰۵ ۱۰ 
میزان‌الاوز ان ۳۳۱۳ 
(ن) 
نام‌دا نوران ۳۹9 
نجات ۵ ۲۱۰ 
نسائم | لمحبة ۳۲ 
نظم | لجو اهر ۳۲ 


نفحات‌الانس من حضرات ألقدس 
۳( ۷ 
۸ ۸ :"۱ 
۲۶ ۲۲ / ۱۷۳ 


۳۹ ۰ 


۱( ۱-۳-۱۱۷۰" 
۷ 7-7۲ 
۹ ۱ ۳ 
نفخات الا نس (حاشیه) 
با 
نقد | لتصوص فی‌شرح نقش الفصوص 
۶ ۲ +۱ 


۱۷۰ 
نقش الفصوص ۱۹ 
نوادر الشیاب ال 
نپایه ۹ 
نه سیهپر ۱۹ 
(و) 
واسطةٌ العقد ‏ ۱۱۲/۱۱۲/۱ 
"۳ 


و سیلهةالشفاعات ۱۳۳ 
وفیات‌الاعیان ۲۰۳/۱۳۰/۵۸ 
ویس ورامین ۳۹ 
() 
هداية ۱۹۱۹۹ 
هفت اورنگ ۱۱۲ ۱۸۳/۱۱۹ 
۷ ۲ ۰ "۳ 
لت یک ۳+۰۵۹۱۱۰ 
هفت مثنوی - هفت اورنگ 
(ی) 


یوسف و زلیغا ۱۰۶/۸۹۱۲۸۱۲۷ 
۰ !۱ 
۲۲۲ ۰ :۱۰۰ 
۱-٩ ۲ ۲۲۷‏ 
۳۸ 


مج 


ذبر ریت [ماً کی 


اف 
آذر بایجان ۲/۳۹/۳۹/۱۹/۰؟ 
۸ ۱۳ 
۱۱۹/۱ 
آسیا ۱1 
آسیای صفبر ۰۳/۱ 
آسیای و سطی ۱۰ 
احد ۱۰ 
اراق ۳4 
ارو ۱:۷ 
اش | 5 ۱ ۳۱/۱۸ 
اسکندر به ۳*۳۰ 
اسلامبول ۱ ۱۸۸۲ 
اصفهان ۲۱۱۷۱۷۱۷۳۱۱۰ 
اففانستان ۸ ۱( 
6 ۷۱۳ ۱۱ 
۳۳۸ 
افر بقا ۱۹۹ 
اندلس ۱۹۹ 
انگلیپس ۰۰ ۱۷۵۰۱۱۰۸۱۷۲ 
او به ۱۱ 
ایتالیا ۱۷ 


ايران ۰ /٩/۱/۰/۱۳/۲/۱‏ 
۸5۵ 
۷ ۶ ۱۲۱ 
۱( 
۳ ۱۱ 
۸ ۳ ۱۳| 
بِ 

باباحاجی ‏ قریهٌ محلهٌ باباحاجی 

با ۳۹ 


باغ جهان آر |" 2 
باغ زاغان سس 
باغ سفید ۱ 
بالکان ۰۳ 
بغارا ۷۱۹/۲ 
بریتانیا ک انگلیس 

بسطام ۸۲ 
بطعحاه ۹ !۱ 
بغداد ۱ ۱۳۶ 


۱(۱(۵ ۰۵ 
۱۱۳۷ ۷ ۷ ( ۷ ( ۷ (۱/۲ 
۱۳۲ ۳ 


بقیع ۳ !۱ 

بخ ۸1 

«مبتی ۱ 

بو قبیس ٍِِ 

بیت الله ع کمبه 

بین النپرین ِ 
پ 

پار یس ۱۹۳ 
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1۳ مالان ۱ 

پیشان 1۳ 
ت‌ 

تاشگنت ۸۱ 

ی ۳ ۱-۱ 


/ 
۱۸۰۲۱ ۰ 
۱۰۰ ۱ ۰ 


۳۱۹۱ 
تخت مزار ۸ ۳۱ 
قر کار ۸۰ "۱ 
۶ !۱ 


۳۹ 


تر کنه ۹ 


ترا در کتارق 


توران ۲ ۱( 
۲۳ "۳ 
‌ 
جام ۳ ۱2| 
۱ ۱( 
۸ ۸۱۲ 
۰۸ ۲۱۱ 
جفار ه ۷۰ 
چین ۱۳۹۳۰ 
ح‌ 
داد 1۱۵/۳۹ 
۳ ۸۸۰/۸۳ 
۵ ۰ ۱ 
۸ ۱۱۷۷۱۸۰ 
رن ۱ ۳ 
حرم ح- کمبه 
حصار هرات ح- شهر بند 
حطیم ۱۰ 
حلب ۱/۷( !۸1 
حله ۸ 
ح‌ 
خراسان ۱ ۲ ۱۱( 


(۲ ۷ 
۱۳۲ ۲ ۳۲ ۲ 
۱۷ ۲ ۷ 
/۰۷ ۷ ۸ 
۸۷۳ ۷ 
۱۸۳ ۷۲۸۲ ۷ 6 
۸ 


(۱ ۸ 
۱۱۳ ۲ ۸۶ 
۸۱۳ ۱ ۲ 

۲۱ 

و تج ند خر گرد 


۱, ۲۳۲ 


خوارزم سس 
شیابان هر ات ۳۹ ۷ ۳۰۳۲ 
خیف ۱۳۰ 
۵ 
دامغان ور 
دجله .۰ ۰ ۲۱/۲۱۳/۲۳۷ 
درب خوش ۱۰ 
یراق 1 
درب ملك ۱۰ 
دره دو رادران ۱ 
دریای خزر ۱ 
دشت اصفپان(محل) ۲۱۷/۰۹ 
دش ۷ ۷۲۱ ۸۰ 
۸( ۱ ۱ 
دو ات خانه ۳۱۸ 
دنورا ۷۱ 
دهلی ۱۰ 
9 
روس ۳۹ 


روضه بیغمبر حت مدینه 

روضه رسول < مدینه 

روم ۰ ۱۷ ۱۳ 
۹ ۱۱۳ 
۶ ۲۲ (۱( 
۳2 


۳۹۳ 


۳ 
زمر م ۰ ۱۳ 
س‌‌ 
سزو ار ۸۳/۹ 
سمرقند ۰ ۰ ۱۸۱۱۰۹۱۸۱۷۱ 
۰ ۷ ۲( 
۸2 
۸ 
۲۳ ۱۳ 
بفدازخ ۸ 
سنیان ۱۳ 
سور به ۷ ۱ 
ش‌ 
شام ۷ ۱۱۲۱۳ 
۱۹۹ 
شهر نند ۱۰ 
شیر[ ۸ ۱ _ "۲۳ 
رو ۲ !۱ 
ض‌‌ 
صحر ای‌قاداق ۱ 
صفا ۱۳۰ 
ط 
طهر ان << تبران 
طیبه ۱۳۰ 
عزان ۸ ۶۱ 
۳ ۷ "۱ 
۷ ۲ ۶ ۱۳۱ 
۰ "۱ 
عرفات ۱۳-۰-۳۰ 
هناد کار ۳۹۹ 
غزنین ۲۱ 
غوو 1 


ف‌ 
فار اب ۸۱ 
فارس ۱۰ "۱ 
فر ات ۱۳۰ 
فر ااسه ۱۷ 
فیرو زآباد 1 
ق 
قاهره ۱۳۱۳۱۸ 
قربهٌ محله باباحاجی حد له با باحاجی 
قزوین ۸ 
قس‌طنطنیه ع اسلامبول 
قنات رو آفا 6 ۲۸۱۲۲ ۲ 
2 
کابل 6 ۲۷ "۲ 
کان کل ۱۰۹ 
را ۱ ۱۳۳ 
:۱ 

رشان ۸1۹*۰2۳۱ 
کمبه 3 
۳۹۰ 
کلکته ۳ 
کنمان ۳۳۹ 
کواننه ۱۱ 
کوفه ۰ ۳۲ 
کوم اسکله ۱۱ 
کیمبر یج 11 ۳ 
گ 

و ۳۷/۳۹ 
گلرخان ۱۱ 
گنجه ۰ "۱ 
گیلان ۱۰۸ 
لندن : ۳ 


لره ۱۹۳/۹۰ 


بمم۳ 


م‌ 


ماز ندرآن ۳۰ 
ماوراء النپر ۱۹/۱۰/۹/۷/۰/۱/ 
۸۷/۳ ۱۷۳ ۷/ 
۹ ۱-۱ 
۳۲ 
مدر سه گوهر شاد آغا ۳۱۸ 
مدینة(النبی) ۱۸۱ ۱۸۳ ۸۰/۸6 
۱ ۱ ۱۱۳۱۱ 
۳ ۲ ۱ 


محلهٌ باباحاجی 


مات ۳۲ 
مر قد جامی ۳۲۲۰ 
مرو ۸۲ ۱ ۷۳ 
4 ۷ ۸4۹ 

خروم ۳۹ 
مسعی ۱۳۰ 
مشهد حسین << کر بلا 

مشهد رضا ۹ ۱۶ 


مشهد علی تس نحف 


۱۱ ۸ 


فص 
۶ ۲ ۱( 
۳۳۰ 
مغ لستان ۱ ۰ ۲ 
مکه ۲۱ ,۱ ۱ 
۳۳۷ 
هی ۳۳۷۷۱۳۰ 
مپنه ۰ ۵ ۲ 
ن‌ 
ناو دان ۰ ۳ ۱ 
نجف ۵(۸۱-,* 


۱ ۶ 


نیشابور ۸ 
نبل )۳ ۳ "۳ 
۳۰ 
ك 
هر ات ۸ ۱۱ 


۲ ۷ ۲ ۸۱ 
۱۸ ۲۳ ۱۳۲ 
۰۹ ۷۲ ۳<-("۱ 
۳۲ ۱۰۲ ۰۷۱۰۲ 
۲ ۱۱ 
۲ ۱۸۸۱۸۷۸۳ 
رت و2 
۸ ۸۱ 
۳ ۳ ۱۱ 
۱۹( ۱ ۱( 
6 ۱۲۱۱۱۲۱۰۲۱ 
۸ ۱۳ 
۷/۱۸( ۷( ۷۱ ۷ ۱۳۳۱۷ 

۲۳۸ 
۲۲۰ 
۱۹۳ 


هرات - شهپر جدید 
هرمان عبر 

هری << هر ات 

۲۳ ۲ ۲ ۱ 


همدان 
هندوستان ‏ ۱ ۱۱۰/۷۱۲ ۱۵/ 
۹ ۲ ۱۰۳ 
۱۶۹ ۱۱۱ 
۶ ۱ ۲ ۸۱ 
6 ۸ _ ۱۲۳۲ 
۳۹۸ 
ی 
تدراقنت ۳۹ 
یزد ۰ ۳۷ 
یونان ۱۸:۹ 


نامة استاد دانشمند آقای مد قزوبنی دامت افاضاته 
چون جزوات این کتاب غالبا از نظر شریف استاد معظم 
آقای قزوینی میگذشت ‏ پس از پایان مطالعه نامه پر از 
لطف و تشویق به نویسنده این نطو زر انگاشته. اند که 
متضمن نکات بدیع ومطالب سودمند است . بر ای تعمیم 
فایده با اجازهٌ ایشان در بایان کتاب مندرح ساخت که بمفاد 
د ختا امه مسك > عطر افزای مشام طالبان ادب گردد . 


شنبه ٩‏ آبان ۱۳۴۱ 


دوست عزیز محترم معظم حزو های چادی لد 
بدیعهٌخودر | درشرح‌احوال و آثارنظم و نثر جامی که‌مرحمت فرموده 
برای مطالعة اسجانت ارسال داشته بودید ر سید و موحب نهابت 
تعکر وستاسگ ار دیق یاه اساترا از ادل تا با نا قیایت 
لذّت وتمتّم مطالعه نمودم الحق حضرت مستطابعالی در راء احیاء 
1 این شاعر مفلق فاضل دانشمند قرن هم که در حقبقت بعداز 
حافظط او.را خاتمه شعراء زر کزیان فارسی. این منوت داشت 
زحمات فوق العاده زناد بی بابانی بر خود تحمنل فرموده آید 
وبايك صبروحوصلهٌعجیبی وپشت‌کر مد خستکی ناپذیری با وجود 
کل ت مشاغل دولتی و تر ای اعمال وضبق محال در مدت چندین 
سال آین هه اط لاعات نفس وا تن ۳ در بکیحا حم کرده ید 
و بجمدم هداراگ و ماخذی در ان خصوض که در طپران دسترسی 
بآنها مکن بوده و بسیاری از آنپا نسخه های خطی بغایت کهیاب با 
بزبان عربی با ترکی جغتائی بوده رجو ع فرموده اید وحخصوصا 


تج عی در خصو ص من‌ار او در هرات که موس ط تعصی ادیاء 


۳۹۹ 

افغانستان‌ددست آوردهایدو نیز تصویر واقعی مطایق بااصل جامی‌را 
که از روی کی از مر قعات کتاخانة سلطنتی 9 
کرده ایدکه بسیار تصویر زیبای مور ساده است» و تیه این هه 
تحشقات و مطالعات رادر این له بدیم جامع وأفی کافی دارای 
قرب ۳۷۰ صفحه در هفت فصل مستقل حزی در نهایت نظم و 
ترئیب ووضوح بافپارس اعللام و در دسترس فصللاوعلاقه مندان 
بشعر و عرفان و ادبیات گذارده ابد " و فی‌الواقع بدون بك کلمه 
اغراق ومبالغه با تمد وتعرف ظاهری خدمت سارساریزر گ 
شابانی بزبان فارسی و ادیدات فارسی وشعر فارسی و تاریخ ایران 
و تراجم احوال بزرگان آن سر زمین فرموده اید و فصل بسیار 
مفیدی‌بر صفحات تار بخ باحد وشرف‌ابران افزودهاسد و بادگارمخادی 
ایو ی زور راوشس از 
خود باقی گذارده اید. خدآوند آن شا الم حضرت مستطابعالی را 
همواره بامثال این اعمال نافعه مو فق کناد و مساعی سرکار عالی‌را 
در راه خدمت بعلم و ادب مشکور داراد و سایرین را نیز بتأسی 
تک وا نس الم ورن کش یی به بر هی فدا یف وعا تاه 

9 واله الامیحاد . 
انجانت همشه ازاولایام جوانی تا کنون خبال منکردم 
که باوخوداننکه حام ی بفقنده | کثر فشالا خانمه شفرام زر ک‌فازشین 
زبان حسوب است چرا دبوان کامل او تا کنون در ایران بچاپ 
رشاو ای متای ات هفتکانة او ( گرچه عصی از آنها 
فا 


رفه و حدا حدا در ایران 0 هرد بطیع ر سیده ( چرا هره 9 


۳۹۷ 

یکجا و باهم مانند حُسهٌُ نظامی و کلمات سمدی چاپ نشده تاعموم 
مر دم در کمال سهولت_تناول‌موانند بمجموع آثار شعری جاهی دسترسی 
داشنه‌باشند زیر ا و اضح است که ندمت آوردن‌هفت مثنوی علریحده 
حزای فتستقل ‏ که تک جدا گانه و در ازمنه و امکنه حختلفه 
بیع رسیده وبعضی از آنپا در حاشیه کتابی دیگر چاپ شده مانند 
2 الذ هب در حاشه مکی ازچایبای هند نفحات لانشن مراب 
قشن فن2 3 وصعب‌المنال تراست تا بدست آوردن بلق کیان 
وان 5 نوع آن هش هتوتی را گر بن ال دون خود حاوی است 
و انسان يك مرتبه پول میدهد ومیخرد و راحت میشود " و چرا 
مردم آن امیتی 9 بان شاعر بز رگ فاضل عالم دانشه‌ندباستی 
ردهند و تدا وو اف و چرا آن شهر تی را که لاس مقام شامخ 
وصل و دانش او ور تمه‌سدار عالی شعر و شاعری وت هنوز حامی 

فو سای بارانان اخران کردم است:* 

۳ 5 در حهُ از روی مطالعات و سمو عات خود حدس 
مىزدم که علت عمده این امرعنی عدم تقدیر مردم ایران حامیرا 
چنانکه هر و ام :| موی ماو نا اب بوده است که ام 
نپا این بوده که جامی با همه تمایل او بمغرب عرفان و تصوف که 
لاز مه آن تا وا رو ات و 0 ازتعصب و مسامحه واغماض 


از اختلافات مذهبی و منافشات و خاصمات دسی اهو اء و نحل 


له اس چنانکه حداوول فر موده 
رم 
رگ هفتاد ودو ملت همه را عدر ننه 


چون ندبدند حققت ره اسانه زدند 


۳۹۸ 

و چنانکه مولوی در او موضوع حکات سباز تم چهار مسافر 
ابرانی و ترك و عرب و رومی را ( که در اثناء سفر خود در هی 
۱ ۳ از آنما هر ست ان درهم چیزی بخرد 
که آن سه در بدان, اضی نمیشدند ابرانی میخواست آنگو ر بخرد 
و عرب عذب و ترك اوزوم ورومی استافیل و در سراین اختلاف 
ظاهر ی گر چه در حقشنقت هه يك چیز را مبخواستند جنک مابین 
امقان در گرفت و یکی مشت میزدند و ۳1 شخص خامسی 
که هرچهار زبان را مىدانست در تا بود و آن درهم و میگرفت 
و دان ار خر بده در مقابل آنان هی نهاد البته آن چهار نفر را 
3 هم صلح همداد 1 ( بظم صپصِِ ات " و نیز شیخ ءطار اسات 

یل را در انخصوص فرموده : 
۷ ای در ده حانت رفته 2 خلق دا دیوانت رفته 
دلی از ابلهی پر زرق ویر مکر کرفتار علی ماندی و بوبکر 


اب این‌حکایت دراواخر دفتر دوم ازمثنوی‌است و جنن شرو ع مشود و 


اد کش وا داد دی يك درم هر ۳ از شپری افتاده بهم 
فارسی و ترك وروی و عرب جمله باهم درنزاع و در غضب 
فار سی ک-۳۳ از بن جون و ارهیم هم ۳ کاین را بانگوری دهیم 
آن عرب گفتا معاذ الله لد من عنت خواهم ته اتکوو ای‌دغا 
آن‌یکی کز ترك بود گفت‌ا ی گز م* من نمیغو اهم عنبت خواهم از م 
انکه روی بود گفت این قبل‌ر | ترك کن خواهم من استافل را 
در تساز ع مشت بر هم «بز‌دند صسد4 ز‌ ۲ ناما غافل دا ند 
مشت بر هم میزدند از ابلهی پر بدند ازجپل و ازدانش تهی 
صاحب سر" ی عزیزی صد زبان گر بدی آنجا بدادی صلحشان 
بس بگفتی او که من زین يك‌درم ارزوی جملشان را میرم 
الخ : 


۳ نی ای چم ص‌ 


۳۹۹ 


۱ 
ی این بك بود نزد تومقبول ‏ کپی آن باث بود از کار معزول 
گرین بهتر ورآن بهتر تراچه که تو چون حلقهُ بر در تراچه 


هه مر آندرین حشت نشستی ندانم تا خدا را کی درستی 


شقن دانم که فُر دا کیان حلقه تن ط دند هفتاد و دو فرقه 


لِ 
3 کوبم کرهه زشت ارنگویند ‏ چونیکو بنگری جویبای او بند 


و خود جامی نیز در این موضوع گفته در مقطع غزلی 
ز هفتاد و دو مذهب کردجامی رو عشق تو 

بلی عاشق نداند عذهبی حز ترك مذهپا 
معذلكث که دانهمند محل و ی مانه فقط خالی ازتعصب نبوده 
بلکه مت هسماند 9 شتسار متعصب هم بوده است و قراین 


کر درا ققر ه ددست اف 7۹ انکه در کتات مشهور خود 


نفحات الانس من حضرات القدی در تراجم احوال صوفه و عرفا 
میم کسانی 5 5 ادنی انتسابی باین طایفه داشته آند شرح احوال 
آنها را 3 و و کنات مس دور دک وه ات و حتی 
بعضی کسانی را که او « محذوب » می نامد ولی از تفاصلی که از 
اخوال ابا توت هه ی رنه هر که ها وی ک فان 
و مزبله ها منزل رده اند و از سقاطات اطعمه و موحات 
و غبره که مردم بدور مير بخته آند تغذبه می نموده و شرایط 
نظافت و طهارت نع رف ]هیا ن این امور عادی را هیچ 
مراعات نمنکرده اند تاچه رسد صلوة وصوم وسایر فراش ونوافل 
مثل و مسماند. که صاف و ساده این دیحار ها مرض و عاری از 


سم 


عقل و تمعز وشعور بودم‌اند که عصی هن لوحان انا را«حذون» 


م + ۶ 
فرض نمو ده بو ده ان ۱ باری حاهی در نفیحات حمی اف دسنه از 
اشخاص ۳ حجرزو مشایخ عر فا و صوف 4 سوب 3 وشرح احوال 


ان خوددرح کرده است ولی‌معذلك هی‌دیمیم 4 او ذکر شاه 


آنها را 5 استقصای کامل و تفصدل تب حبرکات و نوات آنبا در 


۰ ۰ ‌ِ ‌ِ ۱۱ ۳39 
مشایخ عر فا وصوفده شیعه‌مانند سسلد نعمة آلله کرمانی سم آذدری 
۰ ۰ ۷ " ۳ ۹ 
طوسی اسفراینی وس لد معحجم ده تور نخس و سرس شاد فاسم‌نوربخش 
ك‌ِ 
و شیح صفی الد ین اردسلی و دسرسص شیح صدر الدین ار دبیلی و 
ث 


سباری ور از نظر اء اشان نک 


حمی يمك سعر هم شرح حالی ازانپا عنوان نکرده است‌ایلی او مل 


۳ خودداری ۳-3 و مطلقا و اولا 


0 
نعمهة الله ی احوال خواحه محمد بارسا؛و از شیخج صف ی آلدین 
ودسرش شیح صدر الدین درشر حاحوال خواحه ی الدین «جبی 
و باز از شیح صدرالدین در شرح احوال قاسم انوار استطرادا 
فقط اسمی ازآنها پرده - فقط اسرد لاغبر - ولی از سابرین‌حتی 
اسم خر د هم ولو استطر ادا مطلفا و اصالا در سر تا تاش خود 

۱ ۱ ت 1 ۰ 

سر ده ار( و در دپارستّان ادرخه را عنوان دسبار ختصر ی کردهو 
آنبحه درشرح حال او نوشته اتشست دعل عبارت ۲ اذری اسفراننی 
اش و در اشعار وی طاهایش دسبار است ‌ 

۱- دولتشاه سمرقندی باوجود اینکه اونیز ازاهل ست و جماعت واز 

اهالی‌ماور ا۰ النپر که بتعصب مشپوراند بوده معذلك چون او فی‌الحقیقه مدی 
پا کدل وعارف مشرب و علبپذا خالی از تعصب بو ده شر ح احوال سید همه له 
و ای و شمخ آذری‌را ۳ و باتحلیل تمام ناه است * و اينکه او متعر ش 
ذ کراحوال شیخ صفی‌الدین و شیخ صدر الدین و سید 4حمد نور بش و پسرش 


شاه قاسم ور بش نشده فقط معلو ل این علت بوده که آنپا شاعر نیو ده‌اند 


وتذكرة او درشرح احوال شعراء است نه عرفا مانند نفحات‌الانس . 


۱ :۰ 
و وقتسکه خواندده معمولی سغرصی او اتکو۸ کنه‌ها 
س‌ ۲ ۳ ۶ 
و دوص مات مدهمی کی خالی باشد امن فقرات ۳ درای العن در 


3 حأ ن 


‌‌ ۰ ۰ ۰ پا ع 29 
1 خوداز نظم و ثر‌هر حا مودعی هد دشاه و دوانه بدست‌مباورده 


ی مشاهده هی نماد و سیس هی تن 5 وی‌درسر ناسر 
از طعن و دم و قدح درحق شرع و تعسیر از انا بعبارات مسئ‌حن 


رافضی و روافض ورفطه کوتاهی نمسکر ده و بعثد می بسند که‌جامی 


از تکطرف اد عای زد بر حضرت امیر واهل بت را می نماید و 
همه جا از اتحضرت ظاهراً با کمال‌احترام نام می‌برد وفضایل اورا 
می‌شمرد و دروفت زارت عرقد ارات در نحف فصده در مدح 
ای یفخم ۸5 مطلع رن تشز 
انا هس .رات راشف زد نان کت 
تو قبلهٌ دعائی و اهل نازرا رویامدسوی‌توباشد زهر طرف 
رو رده‌امزحلها کناف سوی‌تو تا گرم ز حادثه دهر ور کتت 
دار ۶ توقع آنکه مثالرجای من بابدزفضل کلك تو توقیم لاتخف 
هییوسم آمسشانه قصر حلال تو در دئه‌اشك عذر ز تقصر ماسلف 
۳ رات ونبز فصبده دیگ رکه مطلعش اشبت ز ۱ 
از کتاب سرکار عالی ) 
قدیدامشهد مولای انبخوا حلی 5 مشاهدشدازان مشمدم‌انو ار جلی 
و محنین یکی دو فصبدهة دیگر در مدح حضرت امام حسن ع 
وحضرت علی ین موسی الرضا ع:» 

ولی ازطرف دیگر ( واين ازاعچت عجایب‌است) م 


ی سمل 


که حامی درحق ددر من حصرت آمبر ابوطالب دن عبدالمط لت 


9 
بن‌هاشم‌بن عبدمناف بیان آنکه وی (بعقیدا کثراهل سدّت وجاعت) 
حصرت رسول انمان نىاور ده بو ده اببات شنیع دیل و ساخمه انشگ 


هن هت 


سم 


نست حان ودل چوباشدستت._. تست آب و را چه سود درست 
بوههتوطالت. آننبی ن .طلت. مرریی را هعای .2 انب 
وشن فر فبه بودنت ای تست هس یاف سا وان 
هیچ سو دی نداشت آن نسش ‏ شد مقر در سقر چو بولپیش 
بپیحوجه از تعجب خود داری نمیتواند نماید و بی اختبار در 
صرداقت حامی در ادعای خلوص نسمت حضرت آهیر تا درجه او را 
شكث و ارتباب حاصل مشود ومن عرض میکنم که شمه را قوی 
بگیريم و اجماع شیعه و عقمدة اکثر ت زیدیه و جع ره از 
معتزله را در خصوص اسلام ابوطالب چنانکه خواهیم گفت کنار 
بگذاريم وبرای يك‌دقیقه برایءاشاة باخصم فرض‌کنيم که فی‌الواقم 


ابوطالب بحطرت رسول انمان نساورده بو ده و بدین‌اهل حاهلیت از 


سح 


دنب رفنه دو ده تسش و لی این و منو حه مشود که اخر ادب و 
حبا وشرم وعفت ان مس کا رقت !و آبااین الماظ هج مصداق 
خارحی ندارند ‌ و ایا انسان فاد معمولی یج خیحالت تسکشن که 
«شخص زر ف معر وفی که‌او رامسشناسد و محر ممشمارد درروی‌او 
بت ون ترا دوست مردارم و محر م دارم و لی حرف که ددرت 
مقرش در سقر است‌و در عذاب جمم 11 است ۱ خود س رکار عالی را 
حعم قرار موی و از دوق سلیم حصرت مستطاعالی انصاف در 


وضاو ث‌ میطلیم ۳ 


ای 


8 مستله اسلام ابوطالت چنانکه عر کردم ورحصرت 
مستطابعالی ی معلوم است بعقدة | ۳ اهلد ونحیاعت 
ابوطالب مدةالحياة بحضرت‌رسولایمان‌نباورده بوده ویدین حاهلیت 
ازدنیا رفته بوده است ولی‌باجاع شدعهٌ امامیه وبعقيدة | کثرزید به 
و از خود اهل سنت وحاعت و وی معنز له مانتد 

بوالقاسم بلخی و ابوجعفر اسکافی و غبر هم ابوطالب بانحضرت از 
صمیم 1 اسان فه نوده است و ابوالفدا که و ازاهل‌بات 
وعاعت: ای در تاریخ خود ابیات مشهور ذیل را از ابو طالب 
برای آثبات همین ی 3 که و مضی از آن اینات را نز 
این هشام در قطر | لندی در یاب تمیز و سیوطی در شر ح [ 
این‌مالك درافعال مدح‌وذم که آنها هردو نیز ازاهل سنت و جاعت‌اند 
آقن تا ی رمشانل تور یرای آمر ده ناه و ان اسات 
انتست 
و دعو تنی 3 طخ انا اه .ده وق تم اهنا 
و لقد علمت" بان" دین در من خبر ادیان البر" یه دش 
و له آن یسلواالنکه بجمعهم. حتي اوسد فی التراب دفیثا 

و فصنده لام ابوطالت درمدح برادر زاده و و ادتخوة 
حصرت رسول که درآن گوید : 
ها تفر لا تشرط تیاعر دوب ها نا 
و ند امه خیه.. تیال "تاه اه تلور امن 

اه 


و ی جح م ی هه ر ع ولد و ند هل عن اننائنا و الحلائل 


مر در کِ توا ریخ و ادب دسباز معروف ۳ ۳ آین هشام 


2 
در مغنی آ شت در داب زر ِ ختت تکوم سا شاد استاد 
نموده و در لسان العرب نبز در ماد وکل و ثمل سبت دوم وسوم 
اش رایدانت استگراد مر هی او ای کقالت یودین ابوطالب 
حصرت رسول را دس از وفات حد آن حضرت عبد الم لب / بدر 
آتحضرت چنانکه معلوم‌است قبل ازتولد حضرت رسول وفات 
بافته تووه) درف نی اتکی یت درمدت عمر خود نی 
ا سال دهم ازمبعث که ابوطالب درانسال وفات نمود و سپس‌بعداز 
معی آن صضر تما زج نمودنآنوطالب باتمام عهدخود اتحطرت‌را از 
شر تکارت کفار 9 3 واحده شصد ابذاء هت و اتباع او 


‌ ۹ 1 3 ۰ ۶ 
بقصد قتل اتحضرت برخاسته بودند و عمدنامه نوشته 


و اخرا حلی : 


و در که آ بخته بو دند که نمو چت آن مپسحو جه باشی هاشم معامله 
و داد و ستد و مزاوجت و محالست و معاشرت ننماند و حتی با 
اشان سخن ۳ بند و در نتبجه حضرت رسول و آقارب و اتباع‌او 
مضعار شده بشعبت ابوطاا ۳ که موضعی دو ده در مکه" متعلق ناخ 
خر یناه در خاش و میت تیه ال یام در ان شعب قر. کش حمات 
و صیانت ابوطالب که باتمام قوی دهیقهٌ از دفاع ار اتجطرنق. دراه 
ندمو د و اشعاری که ا ابوطالب درادن خصو ص گفته حیع این‌مطالت 
در عموم کتب تواریخ و سیر مذکور در لسن جهور مذ کور و 
رون ا سک 

شا برین خود حضرت مستطایعالی تصدیق خواهید فرمود 
که درقفرض از هم که اتوطالت و عم اهل را و حاعت حصرت 


رسول ل ایمان‌نباو رده نو ده اسلا و ابدا ۳ م‌ نآ لو جوه حای متا : دسته 


> ۰ ۵ 

ببن این دویرادر بعنی ابوطالت واتولیت چنانکه جامی گفته : شد 
مقر در سقر چو دولپیش» نست چه ابولهبت جر قماخ ند رس 
خودعدازسشت حضرترسول‌آزیزر ۳ ی تن و آزا رکنند .گان 
حصرت رسول ود و مدشه کیافات و تحاسات بر در خانه آتحضر ت‌ 
می افکند و هر شخصی با قببلةٌ را که آتعضرت باسلام دعوت 
می‌نمود انولهت فریاد میزد که سخن اورا باور نکنید این حوان 
افو زاده هی اس وف اموا تزرک رف موی قوانه اس 
و زن ابولپب ام جیل بنت حرب خواهر ابو سفیان معروف نیز 
در عداوت و ایذاء حضرت رسول نیز کمتر از شوهر ملعون خود 
نود و همدشه بوتپای خار ماورد و برسرراه حضرت رسول می‌نهاد 
و همین مناست خداوند درقران اورا حمالة الحطب خوانده است» 
در صور تسکه ابوطالب خاک ی مدت حهل و دوسال تمام از 
وی سا لمیر وشوت که کر اسان نیک کی تحظار 
وفات نمود تاسن" بنجاه سانگی آن حضرت که در انسال ابوطالب 
و فات یافت فاعا و با جمیع قوی و مساعی خود از حضرت رسول 
تگاهداری و کفالت وسپس درمقابل کفارفریش بن ازیعئت‌انحضرت 
حمایت و دفاع نمود و فقط بعد از وفات اتوطالت درسال سه قبل 
از هجرت بود که حضرت رسول یکی تنها و بی حامی ماند وازار 
و استیزاء و ایذاء کفار فرش سمنتهی درحه شدت خود رسد 
۱- عبد المطلب جد حضرت رسول سیزده پسر داشت : عبداله ( پدر 

حضرت رسول) » وعیاس و ابوطالب (پدر حضرت امیر) ؛ وحمزه وابولپت 


محل گفتگوی ما » وغیداق وحارث و حجل و مقدم و ضرار و زیر و قثم و 


عبدالکمية » بت 


«1 


وبالاخره اهالی مک اجماع برقتل‌حضرت نموده و آتحضرت چنانکه 
معلوم است در خشه از ۰ دمد سنه محر ت نمو ده و خود حصرت 
رسول 1 بررمو ده۲ ما تالت منی‌فر فش شتا 2 حنی مات ابوطالت» 
و ندر فرموده (ماز الت قرش کاعة" عنی حد بی مات کم ی ابوطالن ۲ 
و دون هیچ‌شاث و شمه 03 خود <صرت مستطانعالی 
نیز درص ۱ ۲-۵ ۵ باین فقره اشاره فرموده اید درنتبجهٌ همین علل 
و اسباب رل کار درفوق ق بوده | اس تکه سالاطان صلو : نه باجامی ۳3 ك_ 
قق وک انش فا ان او و ها 
مدخان شسانی بادشاه ازبكك خراسان وماوراءالنهر بانب خراسان 
خر لش نمود قىل از وصول او بخراسان دسر جامی از ترس انکه 
شاج اسمعنل قز بدراو و نمش نف عظام زمیج حامی ۳ ازقر او 
هرات رون 7 در حای دیگر دفن نمود و وقتسکه دون 
و زلماش رات رسندئد قر او را شکافنند و سرد او را در آنبجا نىافته 
آنجه جوبت و غره در آنیحا بافتند سو خنند " و مجنن 5۹ درمش‌ور 
سس از تسخر هرات ای اسمعیل دستور دا ذ که هر حا نام جامی [ 
ات دنه شود تفه چم و ترآشنده بربالای آن‌گذارد ۳ دخامی» 
خوانده شود / ص‌‌ ۳ 6 ار کات حاضر 5 و باز بهمن مناست شهپرت 
جامی تعصب بوده که قاضی میرحسین میددی که خود ازاهل‌سنت 
وشاقعی دوده ولی متعصبت نمو ده قصعه مشپهور بل را درحق حامی 
گفته ( ص ۲ ۱): 
۱ ن اما حق و لی ید | ۹ النه صت (نی نا مر 


هر دو را نام عبد رن است آن یک تن این یکی جاه 


۷ ..ء: 
۲ ۲ ۳ رم 
داری در این عصر و ان که ی الواقم دوره ات ون 
: ‌ مر 4 
اختالافات و تعص بان کته و مسلمین از هر فرقه وطر سقه که باشند 
ازهمه چنز سشتر باتحاد واتفاق احتیاح‌دارند چه کار بسیارنافع مفیدی 
حضرت‌مستطا ما( ی‌انجام‌داده | ید که چشم از هیع ۱ 1 ۰ ن‌مناقشات و اختلافات 
مدذدهی دو شنده و فقط حلبه فصل و داز ۳ و شعر ‌ وشاعری‌و صدعت کت 
جامی را منظور نظر داشته و ان‌شر ح حال دیسه ارمفصل مسوط شافی 
۰ سح 
کافی‌ر ا از ان شاعر بزرگ باستماد مدار اک سسار معسر مودوق بها که 
تا کون کمتر کسی باستفاده از انپا در این خصوص موفق شده بوده با 
منتخباتی نسبة مبسوط ازاشعار او از هر قسم از قصاید و غزلیات و 
مقطعات ورباعماتو متنو بات هفت‌کانه آوحع اوری فر مو ده در دسترس 
فضلای فارسی 1 آید ِ و آمید قوی امیش که از ِ ر لو 5 نوا 
مساعی سرکار عالی اين شاعر فحل فاضل دانهمند که چنانکه مکرر 
کته شده رعد از حافط او را 9 شعر آء بز رگ فارسی زان با ید 
سوت نمود هی لرتا ورئبه را که در خور مقام شامخ او و لابق‌شان 
عالی سامی باق و در آثر تعصرات مذهمی و تملسغعات تعمدی دوره 
صئو به آزدست داده بوده بازمحددا در قلوب و خواطر موطنان خود 
رو 6 مکسشان و هم هشیتان او نباشتد ( ددست ساورد و قدم اول 
در اه تحیر ار ین ۳ عدالمی و ظلم ادبی دس از و بت چهار فرن 
ددول و خمول سو سط سر کار عالی توا سره شود 
و در ۳ از دم قلب سالا هت و سعادت و توفیق حصر ت 
مستطابعالی را ۳ نشر امیال 1 5 ن آثار نقسة نافعه داقبه از خداو ند 
‌ سئلت ین اا و 


8 ار ۳ قدیمی صمعمی 


محمل قز و ای 


جون پس از تصحیح بابی‌در کتاب 


۰۸ 


تصحیح ۶( 


صحیح چنیش‌است : 


فده ٩‏ سطر 4 در بعضی از نقاط خراسان 
٩‏ < ۱۷ ازخط آن سکه 


2 


2 


2 


۰ِ< 
ء ۱ 2 
۱۰ 


2 ۱٩ 
2 ۲ ۰ 
۲ ۰ 
۲ ۰ 
«۸ 
«۳ 
2 ارهر‎ 
2 ۲ ۰ 
2 ۲ ۵ 


۸ 


« ۸ 
۰ ۸ 
3 
« ۷ 
۰« ۷ 
<« ۷ 
< ۸ 
« ۷ 
« ۷ 
« ٩ 


2 ۵ ۰ 


۱ 
۱ 


جم کم 


اسفر ازی 
وامراء و وزراء 
معذلك(مکر ر) 
مشغئوف بود 
اسفرازی 

نی ظلم 
خوارزم وعراق 
تتلظات اتود 
معموره و مستغلات 
و در تعمیر 

مد خوافی 
کفته بوداو عنینم 
من لایفی کلای 
بوصف کماله 
۳ المتحرین 
مدینه هر ات 
خسه المتحرین 
حج و غزا 

و منبی از تو جه 
در منازل خوب 
و 

زین تنگهای 
درداش هجوم 
عد اش از بیشتر 


در کرت دوم هزار 


جا بجا حرفی نه بر وجه صواب 


قد آبی کل کتاب آن بسح" 


جاعی 


صفید4 ۱ ه‌ سطر ۷ ۱ علماء الدو (4 


2 


2 


۸ << 
۸ « 
» 
2 
و 
« 
۹ 2 
9۵ 
2 
۵ ۸ 2 
پ_« .ت-ص‌» 
۹ < 
۰ « 
« 
۶ « 
۸ < 
۳۰۸ < 
۰ ۱۱ 
۳۲ ۱ -< 
۲ ۶« 
۳ ۷ < 
۶ ۱۲۷ ۶« 
۷ ۱ 
۱۷ 
۷ « 


۱۱ 
۱۱ 
۲ 
۳۱ 


ِ » 
طاشکوپری 

امرا ووزرای 

از حفاظ 
قاضی‌زاده روم در 
شاشة 

باشد و پدر این فقیر 
صرل ناله زار 
همر آه و الد خود 
ءطاء الله قرمانی 
استقیال 
که شظر 

داعیه مر شدی 

به محمل 
آینه روی 
دایذیر ود 

وعن چیم من تکلم 
از ته جوی 
دیوان دوم و اول 
میدا فطرت 
و ال<مد له 
همه افیال 

از تعب طبع 
کاغذ جون تیره 


املی نار است 


ص4<۸ ۱۷ سعار ۰ ۱و اجه برو ی 


<2 ۱۲۱۸ ۶ 
۶ ۱ ۲۱ ۶ 
«۱ ۲ ۶ 
<« ۱۲۲ ۰ ۶ 
«2۱۳۲۸ ۸ 
«۱ ۳۲ ۸ 
و‎ 
2 ۱ ۳۷ « 
«۶ ۳۰۶ 
«۱۲۶۱ 
<۱ ۶ ۶ 2 
< ۱٩ 2 
۱ د‎ 
< ۱۵۷ « 
۱۱۲ ۰ 
< ۱۲۱۳ ۰۵ 
< ۱۱ ۸ 
«۱ ۱ ۰ 
<« ۱۱۶ ۸ 
2 ۱۷ ۲ ۶ 
«۱۷۵ 
«۱۷۷ 
2 ۱۸ ۲ 
2 ۱۹۳ 2 
< ۱٩۹٩ 7 


۱۲ 
۳ 
۳۱ 


یخن سفتند 
رم‌د این ز من 
و در همان مثنوی 
خن ۷ لین 

ادا نماید 

نظارةٌ دولامش 
سل مدرد 
قالبی زاختیار 
2 
قد بدا 

متحلی میشود 
و 

دو لتمندی 
خلوت در انجمن 
شیر علیخان لودی 
این سطور 
ذوی الم 
فصوص الحکم 
القونیوی 

مدامه 

تقسیم 

المفیونا 

بحر خفیف 

نو تا رت 


فلاندر ژ 


صفحه ٩۸‏ ۱سطر ۳ ۱ ابوالفتوح رازی 


, 
2 
2 


2 


مد ما مت مد مد 


2 


۲۰ < ۲۰ ۳ 
۱۰ ۵ 
۱ ۵ ۹ 
۱۰۰ ۵۷ 
۱۰ ۲۰ 
۲۳ ۰ 
۱۲۳" ۲۱۸ 
"۲" ۰ ۲۱ 
۲" ۲ 
۳۵۳ ۳۵۱۳ 
۲ 
۱۱ ۲ ۰ 


۱۸ ۲ 
۶ ۲ ۷ 
۲ ۳ ۸ 
۳ ۳ 
۸ ۳ ٩ 
۲ 2 ۲ 
۸ ۲۸ 
۲ ۲ ۳ 
۱۱ ۰۵ 
۸ ۸ 
3 


لطیفه 

فافتح بالخیر 
خاطر راغب 
بسم آلله 
یعنی دوسال 
فاكث پر شتلم 
سمینش ازغث 

خواجه ابوسعید 
الغوائد الضیائیه 

ختّم میشو د 

چشم 

معنی در ( مکرو در 
همين بیت) 

سر وحدت 

فتادی 

او عکوس 

احتجاب 

ایپام بکتاب های 
و و دامن و 

بی توقفی 

معشوق ازلی 

و ۸ ۱(اعدادزیاداست) 
در ره و بی زره 


کردون چر ؟ بر ه 


۰ 


توصبح 


طسب ۱ مسب 
در صفحه 4 > سطر ۱۱ م کر ان 4 سلطان دایز بد یکپز ارفلوری 
طلا :مولانا فر ستاد؛ این اشتاه است یج بانصد فلوریاست زیراخود جامی 
فرماید : ( ص 5 ) 
چو گری ازشمار آغاز و انجام رسد حالی شمار آن باتسام 
در کلمه 2 شمار ک حرف او رش > وحرف آغر «ار) است 4 
و ع این دو حرف بحساب حل داأنصد مشود ِ 
در دفعه دوم هم عد د اشرفی‌ها هز ار بوده نه دوهز ار 5 چنانکه باز 
خود جای اشاره فرموده ذر انعا که کو ید : 
عدد اخترانش بی شتلم از اصول عدد دوازدهم ‏ 
بر نصاب کوا کب ظر منود ۳ شود کسروی زوی مفقود 
چنانکه در کتب حساب قدما مذ کور می باشد اصل عدد يك است 
تا ده و پس از آن صد وسس‌هزار سوه عقد کوا وت فصو فده 
آنان ۰۳۸ ۱۰ بوده که خویزن کنر ان نی ۳۸ مفقو د شود هز ار باقي ما ند ِ 
فلوری 110۳1 مسکو کی از طلا بوده که در ها لك ارو با در 
عصر رواج داشته و هموز هم فر کشود هلاند هحون نام معمول است 5 وجای 
نیز بدین معنی اشاره کرده آنحا که گوید : (ص ۵ ) 
فر نگی اصل لیکن‌شاه دین دار رهانید ستشان از دست کفار 
۳ ۲ سس 
مطلع این عزل 0 ( درصفحه<۳ ۳ ( 
کر کاتتفن عاشق با کافر چین افتد به‌ز آنکه به ید خو ی بی‌ر <م چنین فد 
بنا بر آنچه امیر علیشیر هرمالس النفائس آورده ازشاعری < لطفی > 
وصیت کرد که حضرت حدوی نورا ( مقصود نورالدین عبدالرجن جامی است ) 
عزل تمام کرده دردیوان ژو سید ایشان نم زو صیت بعاي آورده عز ل ام رشن 


و در دبوان خود شست نمو دند > . 


9 


ذبر ست ممك ر سواأت کات 


میج 
تصویر جامی 
خط جامی 
معد مه ۱ 
فصل اول سس محبط جامی 

صفحه | صفی<ه 
هد مه 3 فرزندان ساطان حسین بایقرا ۲۸ 
مبانی دینی و مذهبی قران نهم ه | . میرعلیشیر ۳۹ 
| نبساط عقائدمتصو فه‌در قرن نهم ٩‏ سلاطین تر کمان عراق و 
شهر هرات 1۷ آذر بایجان ۳ 
سلطنت تبموربان ۳ جپانشاه قرا قوینلو 2 
جای وسلاطزن تیموری ‏ ۱۷ اوزون حسن آق قوینلو ‏ ۳۶ 
میرزا اپوالقاسم با بر ۱۸ ساطان یءقوب بيك ۳۷ 
من زا آتو تفت وون ان ۱۹ فرخ بسارشیر و انشاه 3 
اش یدانق ۱ ۱ | سلاطین عثمانی ۳ 
تشییع سلطان حسین از جنازه چای و سلاطین صفوبه 91 
جای ۷ | روابط جای با هندوستان ۵۰۳ 

فصل دوم مس ند آانی جامی 

صفحه ۱ صفحه 
مقد مه 9 ۱ خواجه ناصرالدین عبید اش ۷۲ 
حیات وات جای ۵۸ نزدیکان و خویشان جای اش 
تحصیلات جای ۹ مولانا محمد برادر جای ۰ ۷ 
استادان موی جای ۳ مسافرتپای جامی ۸۱ 

فصل سوم س صنات جامی 

صفحه ‏ | صفحه 
مقل 4۵ ۷ !۱ ناد کی و بساطت عیش ۹۹ 
ملکه کست علم ۱ تون ها ۹۸ 
و ارستگی و تجرد ۰  .‏ خیر خواهی ویک و کاری ۱۰۰ 
عزت نفس واستننا ۰ 3 لطیف وحب چال ۱۰۲ 


صفحه 
ظرافت وطیب نفس ۱۰ 
تأثرجای از اتعطاط شعر و 
شاعری * ۱۱ 
جامی و |سانید سفن ۲۱۸ 


فصل <هارم 


صفیده 
دقد مه ۱۳۳ 
اعتقادات دینی جای ۱۳۰ 
مذهب جبر واختیار ۱۳۷ 
کتاب شواهد النبو ه ۱۳۷ 
اشمار در مدح اصحاب 
و اهل بست رسول ۱۳۸ 
مدائج ائمه شیعه ۱۰ 
قصیده فرزدق ۳ 


صفحه 
احاطه بر آداب عرب و 
۱ مپارت در صنعت ترجه ۱۲۰ 
حکایت فرزدق و 
قصیده او در مدح علی بن 
السین ع ۳۳۹ 
..عابد جامی 
صفحه 
یه اف ۱ 
رجحان عقیده تصوف ۱۷ 
انتساب جای بمتصوفه 
تقشیند" یه ۱:۸ 
اصول عقائد نقشنندبه ۱۰۱ 
ا . اعتقاد جای بحقیتت تصوف ۱۰۹۳ 


ابا ایا کعودن شاه 


فصل بن<م ار جامی 


صفحه 
مد مه ۱۱ 
تعدد تألیفات 7 
انتشاو آنار اسفاد ۳۹۳۲ 
دور بروز آثار و تنوع 
تألیفات ۱2 


زسناله کنین در مععی موسوم 


به حلیهٌ حلل ت 
رساله صقر درمعمی ۷ ۱ 
رساله در فن قافیه ۸ ۱ 


کتاب نقد التصوص فی شرح 


لوایح ۱۷۰ 
۱۳ 


لو امع فی شرح الیمر به 


یی وم شب کع كِِ 
صنی<ه 

| نفحات الانس من حضرات 
۱ القدس ۱۷۳ 
نسخه خطی نفحات الانس ۱۷۲ 
سعنان خواجه بار سا ۱۷ 
شواهد الشوه ِ۳ 
اشمة اللمعات ۱۶۳۱ 
چپل حدیث ۱۸ 
رسالةً #جنیس ط ۱۸۳ 
مات هفت اورنگ ۰ ۱۸۳ 


موی ساسله 
اول 


متنوی سلسلة الذهت ‏ دفتر 


الذهت ‏ دفتر 


۱۸۵ 


۳ 


صفحه صفحه 
مثتوی سلسلة الذهب - دفتر بپارستان ۱.۳ 
ستوم ۱ ۱۸۷ الر سالة النائیه ۲۰ 
موی سلامان وابسال ۰ ۰ ۱۸۹٩‏ رساله شرح ر باعیات ۳۰ 
د حتحفة الاحرار ۱۳ رسالهً منشات ۱۰ 
سبحه الابرار ۱۹ دیوان تصائد و غزلیات ۲۰۷ 
د یوسف و ژلیها ‏ ۱۹۷ دو اوین سه گانه جای ۳۱ 
لیلی ومنون ۲۰۰ النوائد الضیائي» یا شرح بر 
د خردنامهً اسکندری ۲۰۱ کافیهٌ ابن حاجب ۱۱۲ 


فصل شم سب مز ار جاه‌ی 


صف<ه صفحه 
دقد ده ۳۱ مقالةٌ آقای عبد العلی خان 

صفحه صنیحه 
تصاید ۱۳۹ مقطمات و3 
غز لیات ۳۳۳ ر باعیات ۱۶:۸ 

)شعار بر گزیده ارهفت او ر نگ 

صذحه ۱ صفحه 
سلسلة الذهت ۱۰۰ لیلی و نون ۳۳ 
سلام‌ان و ایسال ۳۷ یوسف و زلیغا ۳۸ 
سبحه الا برار ۳۸۰۲ خرد نامه اسکندری ۳9۰ 
تحفه الاحر ار ۳۹۸ ۱ 

وتپ سس 
قپر.ست اشئءاص ۳۷۰ تصحیح اغلاط ۶-۰۸ 
قرشست تب ۳۸۹۵ 0 ۱ 
۰ بو ۰ 

فهرست اماکن ۳۰ # 


نامه آقای ی ی ۳۹ فپرست مندر جات ۰:۱۱ 


